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1 - خطبه شعبانیه 


یه سول ام صلی الب لد و الد ف فصیات ماما سا 


آمالی الصدوق 69 

النخلس العتیر ون 

دنا مُحَمَذ بُنْ |راهيم ر جمَهٌ اللَْ قال حد و الهش دایث قال 

و بنالعنتن ی قضال عَن یه عن آبی الک غلب ۲ بنِ مُوسَی 
نن آپی 
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و ۱ 1 بعَذبٍ و الساجد, 
التّاس لرب ااعالمیت 


بهّا التاسث ! 

ش قطر که ضا فا مرها رقت دا الَهّر گان له ید ِ 
مر و عیره لا قضی من دتویه ققیل با رب سول الله و لیس کلتا ید 
عَلی دَلِک قَقَالّ ص انوا التاز و لو بشق تَمرَو ال مَاء 
یا التاسن ! 


من حیمن مِتکُة فی هدا الشهر خُلْقَة ان لغ جواژ علی الصزاط وم تزل 
فیه الأْقدَام و من حَقَف فی ها السَهّر عَما مَلکث بهینه حَقف 
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و آله ) یک روز این خطبه را برای ما خواند - آيا مردم ماه خدا با برکت و 
زخفت .و آمرزشن: بشما زو کزده است. ماهی است که پیش خدا بهترین 
ماه است و روزهایش بهترین روزها و شبهایش بهترین شبها و ساعاتش 
بهترین ساعات آن ماهی است که در آن دعوت شدید به مهمانی خدا و 
اهل کرامت خدائید در آن نفس های شما در آن تسبیح است و خواب شما 
در آن عبادتست کردارتان در آن پذیرفته و دعایتان مستجاب از خدا| 
بخواهید با نیات درست و دل های پاک که شما را برای روزه وه رو 
خواندن قرآن موفق دارد بدبخت آنکه از ۱۳ خدا| در این ماه مجر وم 


گردد. 


به گرسنگی و تشنگی خود در آن گرسنگی و تشنگی روز قیامت را یاد کنید 
و بر فقراء و مساکین خود صدقه دهید و بزرگان خود را احترام کنید و 
خردان را ترحم کنید و صله رحم کنید و زبانها نگهدارید و از آنچه خدا 
دیدنش راتحلال نکزنم ختتم پپوتنید ه انخه زان یدش لا زرم نکزرم 
گوش ببندید و بر پتیمان مردم مهر ورزید تا بر پتیمان شما مهر ورزند و به 
خدا از گناهان خود توبه کنید و در وقت نماز دست بدعا بردارید که بهترین 
ساعتها است خدا در آن نظر لطف به بندگان خود دارد به مناجات انها پاسخ 
دهد و فریاد آنها را لبیک گوید و درخواست آنها را بدهد و دعای انها را 
مستجاب کند ایا مردم نفس شما گرو کردار شما است آن را به استغفار 
رها کنید دوش شما از گناهان شما بار سنگینی دارد 


به طول سجود آن را سبک کنید و بدانید که خدای تعالی ذکره به عزت خود 
قسم خورده که نمازخوانان و ساجدان را عذاب نکند رتفا را زو قیاهفت 
به هراس دوزخ نیندازد. ایا مردم هر کدام شما یک روزه دار را افطار دهد 
در اين ماه نزد خدا ثواب آزاد کردن بندهای دارد و گناهان گذشته اش 
آفرزیدی کردن 


عرض شد: 
ری امه ماه ردان 
فرمود: 


از خدا بپرهیزید گرچه با نیمه خرمائی باشد و گرچه به شربتی آب باشد ایا 
مردم هر که در این ماه خوش خلقی کند جواز صراط او باشد در روزی که 
همه قدمها بلفزد هر که در آن تخفیف دهد بر مملوکان خود خدا حسابش را 
تخفیف دهد و هر که شر خود را باز دارد خدا خشم خود را از او باز دارد 
روزی که ملاقانش کند و هر که در آن یتیمی را کوامف دارد خدا| روز 
قلاقاتش آو.را کرامین:دارده هر که در ان.ضله رجم کند روز ملاقات: با اذ 
صله نماید به رحمت خود و هر که قطع رحم کند خدا در روز ملاقاتش 
رحمت خود از او ببرد (1) 


هر که نماز مستحبی بخواند خدا| برات آزادی از ان برایش توت 9 ون 
که در آن واجبی ادا کند ثواب کسی دارد که هفتاد واجب در ماه های دیگر 
ادا تیوه که در ان بر من بسیار صلوات فرستد خدا روزی که میزانها 
سبک است میزانش را سنگین کند هر که یک آیه قرآن در آن بخواند چون 
کسی باشد که در ماه های دیریی ختم: قزر آن بخواند ایا 


مردم درهای بهشت در این ماه گشوده از خدا بخواهید که آنها را نبندد 
بروی شما, درهای دوزخ در این ماه بسته است از پروردگار خود بخواهید 
که بروی شما آنها زا تفای سباطین دو ان بتدند از خدا.بزورد کار خوز 
بخواهید که دیگر آنها را بر شما مسلط نکند. 

امیرالمومنین فرمود: 

من برخاستم و عرض کردم: 

بارفتول للم 

کدام عمل در این ماه بهتر است. 

فرمود: 

ای ابوالحسن بهترین عمل در این ماه ورع از محارم خدای عز و جل است 
سپس گریست عرض کردم یا رسول الله چرا گریه کنی؟ 

فرمود: 


برای آنچه در اين ماه از تو حلال شمارند گوپا تو را می نگرم که نماز برای 


پروردگارت می خوانی و شقی تر اولین و آخوین: که جفت ین کنتده: شتز. 
مود است برانگیخته شود و ضربتی بر فرقت زند و ریشت را خضاب کند 


امیرالمومنین فرمود: 

گفتم یا رسول اللّه این در صورتی است که دین من سالم است؟ 
فرمود: 

با سلامتی دین تو است سپس فرمود: 


ای علی هر که تو را یکشد مرا کشته و هر که تو را به خشم ارد مرا بخشم 

ی ی اس ۳ 0 
روح من و کلت:از. کل فنست بر اشتن شدای تبار که تعالن آفرنده: مدا نا 
تو برگزیده ی ۲ و وه برای 9 33 و تو را برای ی 


فرزندان من و شوهر دختر من و خلیفه من بر امت منی در زندگی من و 
پس از مردن من فرمانت فرمان من و 


غدقنت غدقن منست: شوه کندءبة: آن که مرا به تبوت کسیل کرده و بهتر خلق 
بر بندگانش. 


2 رصان اذر مقاتتط الجتان 
در فضیلت ماه مبارک رمضان 


شیخ صدوق به سند معتبره روایت کرده از حضرت امام رضاأ علیه السلام 
از پدران بزرگواران خود از حضرت امیرالمومنین علیه و علی اولاده السلام 


که فر مود: 
فرمود: 


ایا الثاس ! 


به درستی که رو کرده است به سوی شما ماه خدا با برکت و رحمت و 
امرزش ماهی است که نزد خدا بهترین ماهها است و روزهایش بهترین 
ات ما وا ان 
است و ان ماهیست که خوانده اند شما را در آن به سوی ضیافت خدا و 
گردیده اید در آن از اهل کرامت خدا تقس های شما در آن ثواب تسبیح 
دارد و خواب شما واب عبادت دارد و عمل های شما ور ان مقبولست و 
دغاهای شما در آن مستجایست پس سوال کنید از پروردکار خود به نیت 
های درست و دل های پاکیزه از گناهان و صفات ذمیمه که توفیق دهد شما 
را برای روزه داشتن ان و تلاوت کردن قران در ان. 


به درستی که شقی و بد عاقبت کسی است که محروم گردد از امش 
خدا در این ماه عظیم و یاد کنید به گرسنگی و تشنگی شما در این ماه 
و تعظیم نمائید پیران خود را و رحم کنید کودکان خود را و نوازش نمائید 
خویشان خود را و نگاه دارید. 


زبان های خود 


را از آنچه نباید گفت و بپوشید دیدهای خود را از آنچه حلال نیست شما را 
نظر کردن به سوی آن و باز دارید گوش های خود را از آنچه حلال نیست 
شما را شنیدن آن و مهربانی کنید با یتیمان مردم تا مهربانی کنند بعد از 
شما با پتیمان شما و بازگشت کنید به سوی خدا از گناهان خود و بلند کنید 
دست های خود را به دعا در اوقات نمازهای خود زیرا که وقت نمازها 
بهترین ساعتها است نظر می کند حق تعالی در اين اوقات به رحمت به 
سوی بندگان خود و جواب می گوید ایشان را هرگاه او را مناجات کند و 
لبیک لییک می گوید ایشان را هرگاه او را ندا کنند و مستجاب می گرداند هرگاه 
او را بخوانند ای گروه مردمان به درستی که جان های شما در گرو کرده 
های شما است پس از گرو بدر آورید به طلب آمرزش از خدا و پشت های 
شما گران بار است از گناهان شما پس سبک گردانید آنها را به طول دادن 
سوه هام مداد کحم عالی سم داد کرد انعته ع بت و ان مد 
که عذاب نکند نماز گزارندگان و سجده کنندگان در اين ماه را و نترساند 
ایشان را به انش جهنم در روز قیامت. 


اما آلازس ۲ 


هر که از شما افطار دهد روزه دار مومنی را در این ماه از برای او خواهد 
بود نزد خدا واب بنده آزاد کردن و آمرزش گناهان ی لد 


بیرهیزید از آنش جونه به افطار فرمودن روزه داران اگرچه به نصف دانه 


اگر چه به یک شربت آبی باشد به درستی که خدا این ثواب را می دهد 
کسی را که چنین کند اگر قادر بر زیاده از این نباشد 


ایا تاه 


هر که جُلْق خود را در اين ماه نیکو گرداند بر صراط آسان بگذرد در روزی 
که قدمها بر آن لغزد و هر که سبک گرداند در اين ماه خدمت غلام و کنیز 
خود را خدا| در قیامت حساب او را آسان گرداند و هر که در این ماه شنز 
خود را از مردم باز دارد حق تعالی غضب خود را در قیامت از او باز دارد و 
هر که در اين ماه یتیم بی پدری را گرامی دارد خدا او را در قیامت گرامی 
دارد و هر که در این ماه صله و احسان کند با خویشان خود خدا وصل کند 
او را به رحمت خود در قیامت و هر که در این ماه قطع احسان خود از 
خویشان خود بکند خدا در قیامت قطع رحمت خود از او بکند و هر که نماز 
سنتی در این ماه بکند خدا برای او برات بیزاری از اتش جهنم بنویسد و هر 
که در اين ماه نماز واجبی را ادا کند خدا عطا کند به او ثواب هفتاد نماز 
فاخت هر سا ها کی کم و هد کی این ام انب من 
صلوات فرستد خدا سنگین گرداند ترازوی عمل او را در روزی که 
ترازوهای اعمال سبک باشد و کسی که یک آیه از قرآن در اين ماه بخواند 
ثواب کسی دارد که در ماه های دیگر ختم قرآن کرده باشد 


ایا ان ۱۹ 


به درستی که درهای بهشت در 


این ماه گشاده است پس سوال کنید از پروردگار خود که بروی شما نه 
بندد و درهای جهئم در این ماه بسته است پس سوال کنید از پروردگار. 
تبارک و تعالی به تلاوت کردن قران مجید در شبها و روزهای این ماه و به 
ایستادن به نماز و جذ و چهد کردن در عبادت و به جا اوردن نمازها. 


(پایان) 
در اوقات فضیلت و کثرت استغفار و دعا 
قعن الصادق علیه السلام: 


أَتَخَ 2 9 


من لَم بُعْمَرٌ له فی شهّرِ 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


هر که در ماه رمضان آهزر نخه نشود دحضان .ی ود 2 الیت قابل الا 
۱ 
عرفات حاضر شود چیزهایی خدا حرام کرده است و از افطار کردن بر 
چیزهای حرام و رفتار کن به نحوی که مولای ما حضرت صادق علیه السلام 
وصیت نموده و فرموده که هرگاه روزه داری می باید که روزه دارد گوش 
و چشم و مو و پوست و جمبع اعضای تو یعنی از محژمات بلکه از 
مکروهات و فرمود: 


باید که روز روزه تو مانند روز افطار تو نباشد و نیز فرموده که روزه نه 
همین از خوردن و آشامیدن است تنها بلکه باید در روز روزه نگاه دارید 
زبان خود را از دروغ و بپوشانید دیده های خود را از حرام و با یکدیگر نزاع 

و حسّد مبرید و غیبت مکنید و مجادله مکنید و سوگند دروغ مخورید 
ام دا ی 
خردی مکنید و دلتنگ مشوید و غافل مشوید از یاد خدا و از نماز و خاموش 
تاو از اد نید کت هو 


کنید و راستگو باشید و دوری کنید از اهل شرّ و اجتناب کنید از گفتار بد و 
دروغ و افتراء و خصومت کردن با مردم و گمان بد بردن و غیبت کردن و 
خن جیتی گردن و خود را قشرفت یه ارت دانید ه-متظر فرح و .ظوور 
قائم آل محشّد علیه السلام باشید و آرزومند تواب های آخرت باشید و 
توشه اعمال صالحه برای سفر آخرت برد آوند وف بر را باد به آرام دل و 
رام نزن و خوع و خسنوعغ ی شکشتکی و فلت مانتدسده: ای کار آفای 
خود ترسد و ترسان باشید از عذاب خدا و امیدوار باشید رحمت او را و 
اه 
پاکیزه باشد بدن تو از کثافتها و بیزاری بجوی. 


به سوی خدا| از آنچه غیر اوست و در روزه ولایت خود را خالص گردانی از 
رای اوه موش باسی ار اجه تالی ی کرو ات یا از آن در 
آشکارا و پنهان و بترسی از خداوند قهار آنچه سزاوار ترسیدن او است در 
پنهان و آشکار و ببخشی روج و بدن خود را به خدای عروجل در ایام روزه 
خود و فارغ گردانی دل خود را از برای محبّت او و یاد او و بدن خود را به 
کار فرمائی در انچه خدا تو را امر کرده است به آن و خوانده است به 
سوی آن اگر همه اینها را به عمل آوری آنچه سزاوار روزه داشتن است به 
عصل امر تایه موی ها زا اطاعت کر دهع اجه کر 


کنی از انها که بیان کردم از برای تو به قدر آن از روزه تو کم می شود از 
فضل ان و واب آن 

به درستی که پدرم گفت رسول خدا صَلّی الله علیه و آله شنید که زنی در 
روز روزه ای جاریه خود را دشنام داد حضرت طعامی طلبید آن زن را گفت 
بخور زن گفت من روزه ام فرمود: 

چگونه روزه ای که جاریه خود را دشنام دادی دوژذر از خوزدم و اشامندن 
تنها نیست به درستی که حق تعالی روزه را حجابی گردانیده است از سایر 


امور قبیحه از کردار بد و گفتار بد چه بسیار کمند روزه داران و چه 
بسیارند گرسنگی کشندگان ! 


پحصرتاصا تس ات ام موی و 


چه بسیار روزه داری که بهره ای نیست او را از روزه به غیر از تشنگی و 
گرسنگی و چه , رت 
۳ زیرکان که بهتر از روزه داشتن بی خردان است 


و روایت شده از جابر بن یزید از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که 
رو ال ی ها واه سوه 


این ماه رمضانشت فر که روز بدارد زور انا و بایستد به عبادت پاره ای 
از شبش را و باز دارد از حرام شکم و فرح خود را و نگاه دارد زبان خود را 
بیرون رود از گناهان خود مثل بیرون رفتن او از ماه جابر گفت يا رسول 
الله چه نیکو است این حدیث که فرمودی فرمود: 


ای جابر و چقدر سخت است این شرطهایی که نمودم 


(پایان) 
اغمال میت و ماد یناه 


دعا بعد از هر فریضه 


لننید 


بن طاوس روایت کرده از حضرت امام جعفر صادق و امام موسی کاظم 


ی کوی ور فای تقضان‌ از تایه احتر ان هد از ور قرو رد : 


الم نی حچ تیک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام ما یی فی 
پشر ملک و عافیه و سَعه ررّق و لا ثخلنی من تلک المواقف الکریمه و 
لاه ارت ار ور تبیک صلواتک علیه و اله و فی جمیع حوایج 
الذئیا و الاجزه قکن لی 
ا للهُم نی آسشتلَکَ فیها: تعضی و تقد من الامر ۱ لمَحُتّوم فی یله القذر من 
الْضاء ۷ لا ید اذل آن کمن خشاح نک الحرام المرور 
و و و ۹ و _ و و جع وو و ج هو اوه - اه م ] 
حجُُمْ المشکُور سَعَْهُمْ ال رٍ دنوبهم القکقر عَنهِمْ سَيثالهم 5 اجعل 


خداپا ! 


روزیم گردان حج خانه کعبه را در این سال و در هر سال تا زنده هستم در 
آسایش و تندرستی از جانب تو و وسعت روزی و دورم مکن از این اماکن 
گرامی و مشاهد شریفه و زیارت قبر پیامبر ت که درود تو بر او و آلش باد 
در همه حاجت های دنیا و آخرتم پشتیبان من باش 


خدایا ! 


از تو خواهم در آنچه بنا هست درباره اش حکم فرمائی و مقدر کنی در آن 
فرمان حتمی و مسلم در شب قدر از آن تقدیری که برگشت ندارد و تغییر 
حجشان درست و سعیشان مورد تقدیر و سپاس است و گناهانشان 
امرزیده و کارهای بدشان بخشیده شده است و قرار ده 


در همان قضا و تقدیراتت که عمر مرا طولانی گردانی و روزیم را فراخ 
۱ کار جهانیا بان. 


(پایان) 
دعا عقب نمازهای فربضه 


و می خوانی عقب نمازهای فریضه: يا عَلِیْ يا عَظیمٌ یا عَفورٌ یا رَحيم آئت 
ی ی کش هوق مه وش 


ای والا! ای بزرگ! ای آمرزنده ! ای مهربان ! 


تویی پروردگار بزرگی که نیست مانند او چیزی و او شنوا و بینا است و این 
ی را را ی 
بر ماه های دیگر و این ماهی است که روزه آن را بر من واجب کرده و این 
ماه رمضان است همان قاهی که قزر ان را در آن فرو فرستادی آن قرآنی 
که راهنمای مردم و نشانه های روشنی از هدایت و جدا ساختن (میان حق 
و باطل) است و قراردادی در این ماه شب قدر را و ان را بهتر از هزار ماه 
کردی پس ای منت داری که کسی بر تو منت ندارد منت نه بر من به ازاد 
ساختتم. از تشن در میان: انانکه بر آنها منت من و.داخل بهشتتم کردان: نه 
رحمتت ای مهربانترین ممرتانان:. 


(پایان) 


دعا بعد 


از هر نماز واجب نقل از حضرت رسول صلّی اللَه علیه و آله و سلم 
شیخ کفعمی در مصباح و بلد الا مین 


کرده اند که ان حضرت فرمود: 


هرکه این دعا را در ماه رمضان بعد از هر نماز واجبی بخواند حق تعالی 
بیامرزد گناهان او را تا روز قیامت و دعا این است: 


0 ۳ ۳ - 

لْهُم أَدجِل علی هل الفْبُور السْرور 

۹ ۶ هِ_ ِ 

اللهَم اعن کل ففیر 

7۲و 9۲ 0 مش 

الم اشیع کل جایع 

2 لها 0 و 

اللهَم اکس کل عرّیان 

و ۰ 9 ۳ 

اللهَم افض دين کل مدین 

2 لا ک 

له قرخ عَن کل مَکَروب 

لا 5 

للهُم رد کل عریب 

لا ور هر 

اللعْمَ فک کل آسیر 

ب عِ 0 

له آضلخ کل فاسد من آَمُور الَمُسَلمینَ 
ال 9 مر 

الم اف کل قریض 

لْهُم سَد قَفَرّنا بغناک 

لا ۳ ۳ ۳ 

الم غیژ شوء حالنا خسن حالک 

1 4 ت-‌ ۵ ً وی سس وس 
هم اْض عتا الدیْن و آغننا من القَفْرٍ اتک علی کلسَی ء قدیز 


خدایا ! 

بفرست بر خفتگان در گور نشاط و سرور 
خدایا ! 

دارا کن هر نداری را 

خدایا ! 

سیر کن هر گرسنه ای را 

خدایا ! 

بپوشان هر برهنه را 

خدایا ! 

ادا کن قرض هر قرضداری را 

خدایا ! 

بگشا اندوه هر غمزده را 

خدایا ! 

به وطن بازگردان هر دور از وطنی را 
خدایا ! 

آزاد کن هر اسیری را 

خدایا ! 

اصلاح کن هر فسادی را از کار مسلمین 
خدایا ! 


درمان کن هر بیماری را 


خدایا ! 

ببند رخنه فقر ما را به وسیله دارائی خود 
خدایا ! 

بدی حال ما را به خوبی حال خودت مبدل کن 
خدایا ! 


ادا کن از ما قرض و بدهیمان را و بی نیازمان کن از نداری که راستی تو 
بر هر چیز توانائی. 
(پایان) 


فقاهن ای تج اه حرس سازق ند آزررزکاد 


و شیخ کلینی در کافی روایت ت کرده از ابو بصیر که حضرت صادق علیه 
السلام در ماه رمضان این دعا را می خواند 


هم ای یک و ملک أَطلْبٌْ حاجّتی و مَن طلَتَ حاجّة 2 الی الثاس قائّی لا 
آطلبٌ حاجّتی ختی الا منک و نک لا شریک اک و اسیلک 


خدایا ! 


من بوسیله تو و از شخص تو می جویم حاجتم را و هر که حاجت خویش از 
مردم می جوید ولی من نجویم حاجتم را جز از تو تنها که شریکی نداری و 
از تو خواهم به حق فضل و خوشنودیت که درود فرستی بر محمد و خاندان 
او و اینکه در این سال برای رسیدن من به خانه محترمت کعبه راهی قرار 
دهی که حجی صحیح و پذیرفته و پاکیزه و خالص برای تو انجام دهم ان 
چنانکه دیده ام بدان روشن شود و درجه ام بدان بالا رود و روزیم کن که 
دیده ام را بپوشانم و عورتم را (از گناه) نگهدارم و خود را از همه کارهای 
حرام تو باز دارم تا بدان حد که هیچ چیزی در پیش من محبوبتر از اطاعت 
و ترس 


از تو و انجام آنچه دوست داری و نکردن آنچه را ناخوش داری و آنرا قدغن 
کرده ای نباشد و قرار ده همه اینها را در گشایش و آسودگی و تندرستی با 
هر چه نعمت که به من داده ای و از تو خواهم که مرگ مرا کشته شدن در 
راهت قرار دهی که در زیر پرچم پیغمبرت با دوستانت کشته شوم و از تو 
خواهم که دشمنان خود و دشمنان پيامبر ت را بدست من بکشی و از تو 
ولی خوارم نکنی به گرامی داشتن هیچیک از دوستانت 


خدایا ! 

قرار ده برای من با پیامبر ت راهی خدا مرا بس است و آنچه خواهد شود 
مولف گوید: 

که این دعاء موسوم به دعای حخِ است سید در اقبال از حضرت صادق 
علیه السلام روایت ت کرده خواندن آن را در شب های ماه رمضان بعد از 


مفرب و کفعمی در بلدالامین گفته که مستحب است خواندن آن در هر 
روز از ماه رمضان و در شب اوّل نیز 


و شیخ مفید در مقنعه برای خصوص شب اوّل نقل کرده بعد از نماز مغفرب 


و بدان که بهترین اعمال در شبها و روزهای ماه مبارک رمضان خواندن 
قران است و بسیار باید خواند چه انکه قران در این ماه نازل شده است و 
وارد شده که هر چیزی را بهاریست و بهار قرآن ماه رمضانست و در ماه 
های دیگر هر ماهی یک ختم سنت است و اقلش شش روز است و در ماه 
رمضان در هر سه روز یک ختم سثّت است و اگر روزی یک ختم تواند بکند 


مجلسی رز حمة ال فرموده که در حدیث است که بعضی از ائمّه علیهم 
السلام ماه چهل ختم قرآن و زیاده می کردند و اگر هر ختم قرآنی 
را توابش را به روح مقدّس یکی از چهارده معصوم علیهم السلام هدیه کند 
ثوابش مضاعف گردد و از روایتی طظاهر مین شنود که اجر.خنین کسنی. آن 
است که با ایشان باشد 0 و دراین ۰ ماه دعا وصلوات و استغفار 


و روایت شده که جناب امام زین العابدین علیه السلام چون ماه رمضان 


داعل هه کم نمی کنو هکره دعاء متس و مارم کر وربا بد 
اهتمام بسیار نمود به عبادت و نافله های شب و روز 


آداتب افطار و سایر اعمال در شب های ماه رمضان 
اول: 


اقطان ات مت اسمت سح اد شا شا اقطار سر 
ضعف بر او غلبه کرده باشد يا جمعی منتظر او باشند 


دوم : 

آنکه افطار کند با چیز پاکیزه از حرام و شبهات و بهتر آن است که به 
خرمای حلال افطار کند تا ثواب نمازش چهارصد پرابر گردد و به خرما و 
۳ 
سوم آنکه در وقت افطار دعاهای وارده ان را بخواند از جمله آنکه بگوید: 
لَُمَ تک ضَمّث و عَلی رژقک آفطَرث و عَلیْک توکلث 


روزی تو افطار کنم و بر تو توکل کنم تا خدا عطا کند به او ثواب هر کسی 
را که در این 


خداپا ! 
برای تو روزه گرفتم و با روز روزه داشته و اگر دعای 


هم رَبٍ الثور العظیم را که 


سید و کفعمی روایت کرده اند بخواند فضیلت بسیار یابد 


و روایت شده که حضرت امیرالمومنین علیه السلام هرگاه می خواست 


افطار کند می گفت: 

بشم ال 

للهُم تک ضْمنا و علی رژقک آفطرنا تنل مثا اتک آلت السَميم الَْلیم 
خداپا ! 


برای تو روزه گرفتیم و با روزی تو افطار کنیم پس از ما بپذیر که به 


چهارم: 
در لقمه اوّل بگوید: 


الم ال ابا مات ی ای نی دای را سوم 
در خبر است که در آخر هر روز از روزهای ماه رمضان خدا هزار هزار کس 
را از انتتن جهنم ازاد هی کند.یس از حق تعالی بخوام. که که را یکت از آنها 
قرار دهد 


در وقت افطار سوره قدر بخواند 
3 3 9 


در وقت افطار تصدّق کند و افطار دهد روزه داران را اگر چه به چند دانه 
خرها یا .شرتی اآب. ناشد. .و از خضرت. زسول. ضلی الله علیه و الة 
مرویست که کسی که افطار دهد روزه داری را از برای او خواهد بود مثل 
آجر آن روزه دار بدون آنکه از اجر او چیزی کم شود و هم از برای او 
خوآهد بود مثل آن عمل نیکویی که به جا آورد ان افطار کننده به قوه آن 
طعام و شاه علامه حل در رال تشه از حصرت صادوم خلیف الزنا م 
نقل کرده که 


فرمود: 
هر مومنی که اطعام کند مومنی را لقمه ای در ماه رمضان بنویسد حق 


ارات ادا کت سس ار ک اه از سا ار 
باشد نزد حق تعالی یک دعای مستجاب 


ی 
ت 0 
در هر شب خواندن هزار مرتبه «اتا انرَلناة» وارد است 


در هر شب صد مرتبه «حم دخان» را بخواند 


نهم: 


سید روایت ت کرده که هر که این دعا را بخواند در هر شب ماه رمضان 
آمرزیده شود گناهان چهل سال او 


للَهُم تَت شَهّر رمضان الذي رت فیه الفْرَآنَ 5 افْترصت علی عبادک فیه 
الصیام صَل عَلی مُحَمَد و آلِ مُعمد و اررفْنی حع بیّیِک الحرام فی عامی 
هذا و فی کل عامٍ 

و اعُفر لی یلک الدْئوبَ الْعظام قَاِتَة لایَعْفژها عَيْرک با خمن یا عَلامْ 

خدایا ! 

ای پروردگار ماه رصان که ذر. آن قرآن را فرستادی و بر بندگان روژه را 
در این ماه واجب کردی درود فرست بر محمد و آل محمد و روزیم گردان 
حج خانه محترم خود کعبه را در اين سال و در هر سال و بیامرز برایم این 


کاهانسش ترا هس واستی شامتود ها ار و ای بخشاندم و ای 
بسیار دانا 


دهم: 
در هر شب بخواند بعد از مغرب دعای حجْ را که در قسم اوّل گذشت. 
(پایان) 

دعای افتتاح 

یازدهم: 

بخواند در هر شب از ماه رمضان 


0 آفتتخ التنء یحمدک و آلت مُسَدذ للصواپ یمنک و آْقْث آتک آلت 
۰ فی مَوضع الْعَفو ۲ الرَحَمه و 1 شَذ المْعاقبین فی مَوضع 
۳ 


ک 
7 


۱ 


و بر تکبیرا مد له بجمبع محامدو لها علی جچیع نعمه کلها آلحَمَذٌ للّه 
ی اد و 
لة فی حَلقه و لا شبية له فی مَظمته مد له الفاشی فی الحلق مره و 
حَمَده الظاهر بالکزم مَجْذهُ الباسط بالجُود ده الذی لا تفص حَرئنَه و لا 
تزيدخ یر العطاء الا خودا و کرما ات هو العزیژ الوَهاث 
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۳ ِ 1 1 ۲ ِ 
والخفه نله علن. طولن آناند قضیم و قو قادز علی ما یذ له 
۲ : : رم 

3 ۳ ق آلاصباح ذی و الاکُرام و الْقصّل, و 
ی و تعالی لد له 

۱ 1 ی ض 
الذی لیس لَة مناز غ بُعادلَة و لا شبیة بُشا؟ کل و لا ظهیة بعاضدة قهر بهزنه 
7 2 فبلع بقدر رته ما پشاء لد لله الذی 
یُجینی حین آنادیه و یَسْنرٌ علت کل غوزو و آتا آغصیه و بُعَظِمٌ امه عَلّت 
> مس 5 وه سنا ‌ِ 1 
قلاً حج ازیه قَکَمْ من مقجتو تیه قذ آعط اني و عظیقه مَُو قه فد گفانی و 
هه مُونقو قَد آرانی قأئنی عَلیٍْ حامدا و که مُسَیحاً لحََذ بل اذی لا 
هَتک حجابة 5 تلق بای و ۷ برد سنا و لا بُحَیبْ ملَة ألحَمَذٌ له الذی 
ء هو 7 2 ‌ِ 2 ۳ ءِ 

۶ | ۶ - بت ِ -0 0 ۳ مس م2 0 - 
یوَمنْ الخایفین و پیچی الطالحین 5 اَمَشتطعفین 5 با سکن ین 5 


والحَمَذٌ لِلّه قاصم الجّبارین بیر الظالمین مدرک الهارپیج تکال الظلمین 
صریخ الفْستطرخین مَوضع حاجات الطالبیین مُعْتمَدٍ الَمّنینَ لد له 
الذی من کشتیه ترعذ السماء و شگانها و ترچ الارّض و تا سای نوخ 
الْبحاژ و من بشتغ فی غمراتها امد له الذی قدانا لهذا و ما نان 
تلا آن هداتا ال لحم له الدی بلق ول بلق و برزق و لا ود 
بَطعم ولا نطعش و بسث الا و یی لس و 
لیر و و غلی گلشمهء قد 


م2 لا ب 

و مس ‌ 7 ۶ ح سس 972 و و ی ۳ تِ ۰ تا هی 
له سل غلی فععر رک و شواک و آمیت و صفیک و میک و جرک 
مَن خلقک و حافظ 
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ما 


۱ ۱0 
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0 ۳ ۳ ۱ کر 1 .۰ ۳ ص_ 2 1 ِ ۳ تٍِ ۳ یک چم جو9 م 
اطیتِ ۲ طهَر و اسنی و اکثر ما صلیت و ۳ حمت 5 ی و 
ملقت علي اخد من عبادک و البیایک و رَسْلک و صفوتک و اهل الکرامه 
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من 5 زر 9 بم 9 9 9 9 

الم و صل علی و لي آقرک الْفایّم الْموْمل و الْعدّل الَفْتتطر و مه 
وس سس ۳9 ِِ -_ ۳ سس 2 ‌ 

بمّلار تکتی المَفَربین 5 ایده پرو القَذس پا رب العالمین 


لد 7 ۳ ِ 5 وه 1 
الم ار و اغزژ به و انضرة و انتَصرّ به و انصْره تصرا غزیزا و افتَخ له 
ک شت 0۵ _ تب ات 

قنحا سیر | و | له من لدنک سْلطانا تصیرا 

لد 9 2 ِ ِ9 مت 

اللهم اظهرّ به د و سُْتَة تبیک خی لا بستخفی بشی ء متالخق مَخافه اخد 


0 2 تصرزر «جت ت حم م2 
للم ائا ترَغب الیک فی دول گریم تُهژ بها الاسْلام و أهلَهْ و تذل 


بها النفاق و آمْلَهْ و تجْعَلْنا فیها متالدعاو الی طاعَیک و الْقاده الی سبیلک و 
تناها کراحة الذتیا و الأْخْتَه 


ات من الحق قحملْناة و ما قَضْذنا عَلة قبعْناة 


ه سم ه‌ 


قألیشنا و ِلَة الْقذر و حع ببیک + الحرام و قثلاً فی سبیلک قوفقّ نا صالح 


۰ 


الذعاء و العستله فاستجت لنا و اذا جتفت الاولین و لا خرین تقم القیاقه 
فاععا ۶ بزانه عم انار انب لنا و فی جَهتم قلا تقلنا و فی عذابک و 
قوانک قلا یتنا و من الرَفُوم و الصریع قلا تطْعمنا و تع الشّیاطین قلً 
تجعل و فی التار علی وخوهنا قا تناو من تیاب التر و سرابیل الْقَطران 
قلا تلبسْنا و مِنْ کل سوء یا لا ال الا ات بحق لاالة الا آنت فتجنا 


سیزدهم . 
از حضرت صادق علیه السلام روایت است که در به حق کلمه «لا اله الا 
انت* ما | نجات بخش هر شب ماه رمضان می خوانی 


للم ائی آشتلک آن تجْعل فیما تضی و مدز من الم المَحْنُوم : فی الأثر 


_- 


الحکیم من الْقضاء الذی / یرد 5 / 1 آن و من ِ یک انعر 
تور حَجْهُم العشکور سَعَهُم المفْقور دوم کر عَن سیتانهم و آن 
7 تجعل فیما تعضی و مر آن آن تطیل غشری فی عتر و عافته 5 توبية فی 


ررقی و تجعَلنی مِمَن من تنتَصر به لدینک و لا تستبدل بی غیری 


چهاردهم: 


۳ الطالحین است که در هر شب از شب های ماه رمضان بخواند 
ود بجلال وخهک الکریم آن فصن غنی شَهْ زعضان و َطلع الَْجْر من 
با« او کت بُعذتنی عته 


نمازی در شب های ماه رمضان 
پانزدهم: 
شیخ کفعمی در حاشیه بلد الامین از سید بن باقی نقل کرده که 


فرموده مستحب است در هر شب ماه رَمضان دو رکعت نماز در هر رکعت 
حمد و توحید سه مرتبه و چون سلام داد بگوید: 


سبحان مر هو حفیظ 


شبحان من هو رَحیمٌ لا یَعْجَل 

سْبّحان من هو قَئْمٌ لایَسهُو 

سْبُحان من هو دای لایَهُو 

پس بگوید تسبیحات اربع را هفت مرتبه پس بگوید: 
سْبُحاتک سبُحاتک سُْحاتک يا عَظیم اعُفژ ی الدلْبِ الْعَظیم 


پس ده مرتبه صلوات بفرستد بر پیغمبر و آل او علیهم السلام کسی که این 
۱ به جا آورد بیامرزد حق تعالی از برای او هفتاد هزار گناه 
,. الخ 


شانزدهم: 


در خبر است که هر که در هر شب از ماه رمضان سوره انا فتحنا در نماز 
مستحبی بخواند ان سال محفوظ بماند 
کیفیت هزار رکعت نماز 


و بدان که از اعمالی که در شب های ماه رمضان مستحب است به جا 
اورده شود هزار رکعت نماز است در مجموع این ماه که مشایخ و اعاظم 
علماء در کتب خود که در فقه یا عبادات نوشته اند به آن اشاره نموده اند و 
اما کیفیت به جا آوردن آن پس احادیث در باب آن مختلف است و آنچه 
موافق روایت ابن ابی قژه است از حضرت جواد علیه السلام و مختار شیخ 
ففید.در کناب غر بة و اشتر اف بلکه فختار مشهور است آننستت که" 


در دهه اوّل و دهه دویم ماه رمضان در هر شبی بیست رکعت خوانده شود 
هر دو رکعت به یک سلام به اين طریق که هشت رکعت آن را بعد از نماز 
معري بخواند و جوازدم ر کفت دیکر را بعد از نعار عشا ۶و در ده آحر در 
هر نب ستی. ز کفت. بتخواند بان هشت رکفت آن دا فد از عهاز هغرب و 
بیست و دو رکعت دیگر را بعد از نماز عشاء و مجموع این نمازها هفتصد 
رکعت می شود و باقیمانده را که سیصد ر 


است در شب های قدر بخواند یعنی شب نوزدهم صد رکعت و شب بیست 
و یکم صد رکعت و شب بیست و سیم صد رکعت پس مجموع هزار رکعت 
شود و به ترتیب دیگر نیز وارد شده و تفصیل کلام در جای دیگر است و این 
مقام را گنجایش بسط نیست و امید که اهل خیر در عمل به این هزار 
رکعت نماز مسامحه و سهل انگاری نکرده از فیض آن خود را بهره مند 


نمایند 
و روایت شده که می خوانی بعد از هر دو رکعت از نافله های ماه رمضان: 


له اجقل فیما تَقضی و تقد من الم اْعَخئوم و فیما تفرق من الم 
العکیم فی یله اعد آنْ تمْقلنی من خْجَاج تیک الحرام ایور حَجْهم 
الفشکور سيم المَفْفُور نومه و استلک اتطیل خفری فی طاعیک 1 
توسيغ لی فی رژفی با آژ حم التزاجمين. 


اعمال سحرهای ماه رمضان 


است: 

اول: 

شُچور خوردن و ترک نکند سحور را اگر چه به یک دانه خرمای زبون یا 
شربت اب باشد و بهترین سخورها سَویق یعنی قاوّت و خرما است و وارد 
کنند در سخرها و سُخور می خورند 

دوم : 

سوره انا انرّلناة در وقت سحور بخواند که هر که این سوره مبارکه را در 
وقت افطار کردن و شحور بخواند در مابین این دو وقت ثواب کسی داشته 
باشد که در راه خدا در خون خود بفلطد 


دعای سحر معروف 


سوم : 


توا ام ی الا ای ره آشاه مسا ی ازسای سر 
شده که فرموده این دعایی است که حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
ها ار 


له اثی شلک من بهایک بائهاة و کل بهاتک تهن 
ات اشای بهانک کله 

هم ای َسْتلکَ من جمالِک بأجْمَه و کل جمالک جمیل 
الا ای ای مان که 

للُم اثی سل من جلاک باجله و کل جلاک جلیل 
للم نی آستلک بلایک کله 

للم ائی آستلک من ورک یائوره و کل ثورک تیژ 
اللقم ای اشفای بتوری له 

للهُم ائی استَلّکَ من رَحمتک پآوسعها و کل رَحمتک واسقة 
له ائی استلک برممیک کُلها 

للهْم ای آستلک من گلمایک یآتمها و کل گلمانک نامه 
هم اثی تک یکلمایک کُلها 

له ٍئی لک من کمالک باکمله و کل کمالک کایل 
للم ائی آستلّک یگمالک که 

الق الق ای من اشعایی رها و کل آسمانی کیره 


للَهُم ای آسْتّلک من عرّتک باعزها و کل ریک عزيره 
هرس 2 

آللُْم اثی آسْتلک بعرتک کلها 

2 لا 

۳1 


ایا ایس هن قشعی بافضاها و کل میتی ماضیه 
آللهُم ای ستلک بشتتک کلها 


للم ای آستلک من فُذَْیِک بالْقْدَه التی اشتطلت بها علی کُلِسَیء و کل 
4 قذرتک مستطیله 


لا ۳ 9 

اللهم ای استلک بفذرتک کلها 

2 لا ی ٩‏ لو ِ 9 شا 

اللقم ال ای سر علمی بانعتوه کل علمی نافد 

2 لا ‌ ۲ نس ‌ په 9 

اللهَم ای اسْتّلک بهلمک کله 

2 لا سر مق دیس ۳ ثكِِ ۳ ۳ ۳ 0 

للم ای آستلک من قَوّک باضاة و کل قَوّلِک رَضی 

2 لا ِِ ی ون ۳ .9 

اللهَم ای استلک بقَولک کله 

لا فلوم ار ۳ ات یر بش ‌ ۳ رم ار 
للم ای آستلک من مساتلک یاحبها ایک و کل مسایلک الیک حبيبَهٌ 
2 لا ر به عرش ۳0 زر و 

اللهَم ای استلک بقسائلک کلها 

لا ِ ی ا مت ۲ 9 / ۶و س سر 

اللهَم ای آستلک من رفک باشرفه و کل شرفک سشریف 
لا رل ۳ ِ رد 

اللهَم ای استلک بسَرفک کله 

لا ۱۳ 9 رش ۳ ثِ« 
للهَم ای آسْتلک من سُلطانک باژومه و کل سْلطانک دایم 
۳ ب ۲ وعام- و۲ مس 

۳ رت وحم 9۲ + 6 واحع- ‏ 

اللهم نی اسْتلک من ملکک بافخره و کل ملکک فاخرٌ 

2 لا باقن این ۳ 
اللهم ای استلک بملکک کله 


آللفم ای اتلینین قلوی اقا 
ع‌ِ 


لا هم و 5 
للم الی آشتلک بغلوک کله 

2ب ۳ و سپ 
للم ائی آستلک من منک بافذمه و کل میک قدیم 
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3 


ای آستَلک بمنک کله 
مس ره مه با مم 
ای آسْئلکَ من آبایک باکزمها و کل آیایک کريمة 
۳۳ ِ 5 عم __ 
اف اشنلی باناک ؟ایا 


ح‌ِ 


۳ ۳ ۱ 9 9 هر ره 9 
[ئی آسئلک بما آئت فیه من الشأن و الْجَتُوتِ و آستلک بکُل شأر 


مس امس 9 مس 
وَحده و جبرّوت وحدها 


"۱ ۰ 


الهْم الی آشتلک یما تجیبتی ابه | حین آستَلک قاجتنی یا آلله 

(پایان) 

دعای ابوحمزه ثمالی 

چهارم: 

در مصباح شیخ است که روایت ت کرده ابو حمزه ثمالی که حضرت امام زین 
العابدین علیه السلام در ماه رمضان بیشتر از شب را نماز می کرد و چون 
سحر می شد این دعا را می خواند: 

الهی لا تَوّدبنی بعقوّبتک و لا تَمَکرّ بی فی بل حیلتک 

مق انق لی القنه باوت ولا فد الا من علذی 


من آیْن لت التجاة و لا تشتطاغ الا یک لا الدی آخسن ج استَفنی غن عَونک و 
منک و لا الذی آساء و امترء لک و 


۱ 


وَالْحَذ لِلّه الذی لا آرجوء ین و لو #7جوث غَیرن لاحلف رجانی 
والخقو لاله الدق »و کلنن الم فا مرمتن و نم بکانن ال لانشن تون 


وِِ س‌ حِِ ی ۳ 


امد لله الذی یِحْلمٌ عنی ختی کائی لا دنب لی قربی اعْمَد شی ء عندی 
و احق بحمّدی 


آئت الْقایْل و قوَلک حَقّ و وغذک صدّق و استلوّا ال من قصْله ان ال کان 
بکم رخا و لیس من صمانی باسیدی آن بامر بالسوال ۶ نم العه و 
آئت الْمَثانْ بالعطیاتِ علی اهل مَملکتک و العایذ عَلَهمْ بتحتن رافتک الهی 
رَییتنی فی نعمک و اخسانک ضغیرا و توقت یاسمی کبیرا قیامَن ربّانی فی 
انیا باخسانه و تَفَصْله و نعمه و آشار لی فی الاخرو الی عَفْوه و کرمه 
۳۹ ۹ 7 ۰ 
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۱ ۰: 


لد 

2 2 ی ۹ ِ ی ۳ تثِِ سک 2 2 ِ 

امه نوت آناحک فلت قه افبقه کر فد ارعفک با تسب راهاً راغنا 
2 ۹ > مش مس و س تِِ و و ِ 

راجیاً خیفاً ادا راك عَولای ذنوبی قرغث و اذا رابت گرعک طمفث قَانْ 

جر - م+ه و ج+و + و و ۱ 2 

عغفو فحَیر راجم و ان عذّبت فعیر الم حجتی يا اللة فی جرّاتی علی 
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ما ات و آولئّت آم ۰ مه اک بات ی امن ند الک ٩‏ 
#ر _ -ه 9۱ 0 0 و ی یی 9 
یا قَن عَينِ مَن لاد ۳ بک و انقطع الک آثت لین و تن و ناو 
با زب عَن قپیح ما عنْدنا بجمیل ما عندک و آن جَْل 1 
و ۲1 هم 2.0.1 - و ۰ 9 و نم 5 هرت ار ما جر 
ات مان آطول من نانک و ما دز آغمالنا فی جلب نعم کف ۹ 


ضَ 


و 
. ۰ ‌ 
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عَلیک | 


لا ثنازغ فی مه 
حخد دذ 
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و ترا 
آملا 
ح 
م۳ 
ان کنا 
بفصل 
هس 7 
۴1 
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۱ هو (ا ۱ 
0 د 51 ۳ سس 3 9 ات 
۱ 6.5 و 3 : 9 
۴ 1 6 ت ۳ سم ی دا اما 2 تب دنا ِ 23 
1 ۹ 9 دا 3 0 2۵ 

۳۳۳۳ ۱ لم" 9 ۱ اف ‌ ۰۵ ۳۹ ِ 
.5 9 ۱2 72 ده (٩‏ 
٩0 5‏ ِ ۱ ۱ <ه۰۵ 9 ۱ 12 


۳ ِ ۳ و 0 
3 ی جر 338 


3 د 3 اد ل و دول 


تجوطنا بنقمک و تتقصَل عَلیْنا بالأیک قسْبُحاتک ما آجلمک و آغظمک و 
1 1 ۳۹ .2 9 ِِ 


2 
3 


تناوژک و کَرْم صَنایْعک و فعالک 
تقایسَ بفعا 5 ‌ِ لته 


له اشعلنا یذکرک و آعذنا ین سَخطک قاتا عدایی توا تا من 
مواهیک و نم علننا من قطلک و اَژ حج تیک و زیاره قثرتبیک صلوالک 


تم 


و رَحْمنک و مَغفرئک 5 صوانک علیه و علی آهل بیْنه اتک قریب مَجیب و 
انا عملا بطاعتک و توقنا علی ملیک و شته تبیک ضلی اللَه عَّه و آله 


لد و و ارَحمَهّما کما زبیانی خغیر أً اجزهما بالاحسان 
نا 

له اعفر للْمَوْینین و الْمَوْمناتِ الأحیًء مهم و الأموات و تایغ بیْتنا و هم 
للم ار لحینا و یتنا و شاهدنا و غأثینا دگرنا و تثانا اْقياقه و هب لت 
العافیة خنی نی احْتَمٌ لی بحَیّرِ حلّی لا تَصَرّني اون 

آللهُم رَضنی بما قهفت لی عثی لا آشتل آحدا شتا 


آلَُمَ صَل علی مَحَ لی خزآیْن رَجْمتک و ارَحمّنی 
2 لا تعذ لاچره و اف ین قطلک الوابیج 


بح 
سوام ع: 
1 ِ 
ک 1 
2 
اما 
7 


ررْقا 9 سواک تزیدنی پذلک شُکُرا و ایک 
ناه و ققرا و یک خن سواک غنا و تعففا با خسن تا که با ۶ ام ۱ 
مُفْضلّ يا مَلیک یا مَفْتَدِرٌ ضَل عَلی مَحَمَدٍ و آل مُحَمَدٍ و 


اکفنی الْمُهِم کَلَةٌ و اقْض لی یالخشنی و بارک لی فی جمیع أمُوری و افْضٍ 
لی جمیع حوایْجی 

لَُم یی لی ما آخاف تَعسیرة فان تیْسیرّ ما آخاف تغسیر یره عَلیک سَهل 
ما هط و شرفت ما خاف ل ‏ آزخم اراس 


لَعْم املاء قلبی خباً تک و حَشْيَة ملک و تضدیقاً لک و ایماناً یک و قرقا منک 
9 لارام 
نها علَیت 


2 


تا ِِِ و لاس قبلی تبعاث قَتحمَلها نی و قد 
کل ۰ِ۰«ِ ی و له لته وق 
0 و لا حول و لا قوَة الا یک 

(پایان) 


مختصرترین دعای سحر 
ونم ۰ 


ی 


مفْرَعي علند کبنی و يا عَوّنی علْد شدتی الک قرغث و بک اسَتَعتّث و بک 
لا لو پسواک و لا آطلبْ الْمَتَعَ الا منک قأَغتّنی و قرغ عَلی 


دب تس وت ایا مه دس اف نی الکَیر 
اتک اثت العَفورٌ الرحيمٌ 


للم اٍئی آشتلک ایماناً ثباشژیه قلبی و بقینا حلی أَغلم آتة آن بُصیینی الا ما 
کتبّت لی و َضنی من العَیّش بما فسفت لی با احم الراجمین یا غذّتی فی 


تم ای انو ات را و اقا ارت رن 
سْبُحان من یِعَْمْ جوارح الْفَلوب 
شتحان من 


ی 
۷ 


عَدَدّ الدْبّوب 


مَن لابَخفی عَلبّهٍ خافیهُ هی السماواتِ و الارضین 
0 
الرّب الوَدود 
وف 0 " 
۳ 
[ و - 
العظیم الاعْظَم 
مَنْ لا یغْتدی علی هل مَلْکته 
٩ -]01 ۶ _ ۶ 9‏ 9 1 ۱ 2 : 
من لابْوّ اخِدٌ هل الأرْض بألْوان الْعذاب 
0 0 
سبحان الحثان المَثان 
سبحان الروّف الرَحیم 
0 0 
سبحان الجبار الجّواد 
0 [ 
سبحان الکریم الخلیم 
0 0 
سْبِحان البصیر العلیم 
0 0 
سْبحان البصیر الواسع 
لل 
سْبْحان الله علی اقبال التهار 
شتخان الله غلی اوبار التهار 


ن‌ 
۷ ۷ 


۷ 


۶ ۲ ۶ ۲ 


ن‌ 


ن‌ 


و بدان که علماء فرموده اند که اگر نیت روزه را بعد از شُخور بکند بهتر 
و قصد دارد که فردا از برای خدا روزه می گیرد و امساک از مفطرات می 


کند بس است و شایسته ست که در سخرها نماز شب را تری نکند و 
تهجّد به عمل اورد. 


دعا و اعمال روزهای ماه مبار رمضان 


ذکر دعا در هر روز 
هر یآ هی مها کون ند 


الم هد شَهْرْ رعضان الذی ائرّلّت فیه لَفرآن دوع لاس و یناب 

آهدی و اثرقان و هد هر الصیام و هذا ب هر القام و هذا" شَهر الاناته و 
۳ شَهْرٌ التوته و هدا 1 سَهَر المغفره و الرَخمه ته و مذا 1 سَهْرٌ الْعثق من ج الا 

7 و فیه لِله القَذر النی هی حَیز من لب سه 


للهُمَ قضَلّ عَلی مُحَمد و آل محَمد قلی ای ی و لد ل 
و سلقنی فیه و اعتی جمء افضل عقیک و وفقنی فیه لطاعیک طاعه 


رشولک و آولیایک ضَلی اه یم و فرسنی فیم لعبادتک و دعایّک 5 تلاوه 


کتابک و أَعْظِمٌ لی فیه الیَرَکَهٍ و خسن لی فیه الْعافته 0 
آوسغ لی فیه رژقی و اکفنی فیه ما آققنی اس یه دای و ای 


ت 


۱ 


فیه رزجائی 
2 لا مم 9 
له صل_علی فجچد و آل مُحمد و مب عثي فیه ماس و الْکسَلَ و 
السام و القثرة و القَسوه و اه و الفره و جیتنی فیه اللل و السام و 
1 دای و . ی 9 ِ و ام ۰ لا 
لهقوة و الأگزان و الأغراصت و الْقراض و الحَطایا و لوب و اطرف غُلی 
فیه السْوء و الْقحشاء و العف و الا و الَغت و الْعن آء اتک سَمیخ آلفعاج 
لا عم س 
الَُم ضل علی مُحتد و آل مُحَمَد و آعّنی فیه من الَیْطانِ التجیم و 
ِ کز 9 رگ ۳ حت 0 اه اما ۳ 
زو و لمَزه و تفه و تفخه و وَسوسته و تنبیطه و کیدو و مکرو و حبائله و 
وی گ 9 ۳ 9 9 و ]ء 
عه نیه نه که به و اثباعه واشیاعه و اولیایه 
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۳ بی و اغصفنی فیما بَقِت من غُمری و اسْتْر علی و عَلی 
والیدی 3 و9 و کرازتف 5 هل +رقمه و ال | دز کات مف رتیل هن 
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اس وان فا ای ار ی ها را 
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المَعْفرّه قلاتخیئنی یا شیدی و لا تژد عأئی و لا دی الی تخری عتی تَقل 
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تفر ال زبی و آئوث الب ان تبي قریب مُجیث آشتفغژ ال تبی و 
ی و اشتتفر الله ری و توت لته ات کان ق ۳ 


للم لعف لی اتک رح الزاجمین زب ای عملّث شُوءا و َلَفث تفّسی 
قاغفر لي اتة لا بَعْفرٌ الدْئوتِ الا آئت آدة ستغیژ ال الدی لا له الا هو لح 
بوخ العليم العطیغ ارب از للدلب القظیم و آنو شاه او 21 
ان الاعیکان فا ها سرد ات اس 


شین 


0 ی ‌ِ 0 - 


ص 


ختَسب و اخرسنی من حیث احترس و من حیّت لا اخترس و ضَل علی 


و فرموده اند می خوانی این تسبیحات را در هر روز ماه رمضان از اول تا 
به اخر و آن ده جزء است هر جزء آن مشتمل بر ده سبحان الله (1) 


سْبُحان اللّه بای التسم 

سْبْحان له المضور 

سْبُحان اللّه خاللق الارُواج کلها 
سْبّحان ال جاعل الظلماتِ و اور 
سْبّحان اللّه فالق الْحّب و التوی 
سْبُحان اللّهِ خالِق کلِسَی ء 

سَبْحانَ ال خالْق ما یُری و ما لایری 
سْبُحان اللّه مدا کلماته 

سْبُحان الله رب الْعالمین 

سبْحان اه السمیع الدی لیس شیء مق مثة یسم من قوّق عزشه ما 
تخت سبع أرضین و یسمع يِسْمَعٌ ما فی ۱ 


۹ سم السة و ا< خفی و یِسمع وساوس الصذور و لا يِصمّ سَمَعهةٌ 
2 


سْبْحان اللَهٍ با التسّم 

سْبُحان ال المضور 

سبّحان اللّه خالق الأرُواج کلها 
سُْحان ال جاعل الظلّماتِ و النُور 
سْبّحان اللّه فالق الْحّب و التوی 
سْبُحان ال خالِق کی ء 

سْبُحان ال خالق ما پُری و ما لایری 
سْبُحان اللّهِ مداد کلماته 

سْبحان ب 1 و 


ترخ مایت ال نت 


و و 72 ۳ 

منق ببصر من فوّق عغرشه ما 
ی ۳2 0 

رٍ 5 البخر ند که الابصارٌ و هو 

تضتگم | مد ب ۷ ۶ ه بو منه 


یکن من بل ما فی له و لا قلبٌ ما فیه و لا: جنْبٌ ما فی قلبه و لا , 


مِئَةٌ صغیر و لا کبیر و لا ستخفی مه ( و 5 
فی الارْض و لا فی السماء هو الذی ‏ تصوز کم فی ار 
هو الَعزیژ العکيم (3) 

سْبُحان اللّهٍ بار ی التسم 

سْبُحان ال المصور 

سْبْحات اللّه خالق الأرُواج کُلها 

سْبُحان اللّه جاعل الظْلْماتِ و الور 

سْبُحان ال فالق الب و التوی 

سْبُحان اللّهٍ خالق کلِسَّی ء 

سَبْحانّ ال خالْق ما بُری و ما لایری 

سْبْحانّ ال مداد گلماته 

سْبُحان الله رب الْعالمین 


شتحان اللّه الدی ینش السحات النقال و بُسَیخ الرَعَدٌ بحقده و الْلایَْة 
مِنْ خبقته و سل الضو اعق قَّصیتٌ قیصیت یه | مَنْ بش اء و یرْسل الریاح بشرا 
تن بدی رَخْقته و بت الماء ین السماء کلمته و بثیث التبات یفده 
ستفط الورق بعلمه 

سیُحان اللّه آلذی لا تفت عََهْ مْال ره فی الرْضٍ و لا فی الماء و 


آضَِعَر من ذلک و لا بر الا فی کتاب مین (4) 
سْبُحان اللّهٍ با التسم 

سْبُحان ال المضور 

سبّحان اللّه خالق الأرُواج کلها 


سْبُحان اللّه جاعل الطلماتِ و اور 
سْبُحان اللّه فالق الب و التوی 
سْتّحان اللّه خالِق کی 

سْبُحان ال خالق ما ری و ما لایری 
سْبْحان اللّه مداد کلماته 

سْبُحان ۳ رب بت 


له الذی یمیث الامْباء و بُخیی الْمَوّتی و بَعْلَمْ ما تلفصن الأرْضْ ملهْخ و بمژ 
1 


خالق الاأرْواج کلها 

سْبُحان اللّه جاعل الظلّماتِ و الور 

بّحان ال فالق الحَب و التوی 

سْبْحان اللّه خالِق لس ء 

سْبُحان ال خالق ما ری و ما لایری 

شبُحان الله هداد کلماته 

سْبُحان اللّهٍ رب الْعالمین 

سیُحان اللّه مایک الک و تی الک من تشاء و تثرع 


سْبُحان ال بای التسم 

سْبحان ال ۳ 

سْبُحان اللّه خالق الأرُواج کُلها 
سْبْحان ال جاعل الظْلّماتِ و الثُور 
سْبُحان اللّه فالق الَحب و التوی 


سْتّحان اللّه خالق کلسَی : 
لل 

سبحان الله خالق ما پری و ما لا پری 
س‌ ت 

سبحان الله مداد کلماته 

و۶ ۳ سل " 0 بت ِ 

سْبُحان اللهٍ زب العالمین 


سْبُحان اللّه بای التسم 
سبحان ال الَمضور 
سْبُحان اللّه خالق الاأْرُواج کلها 
سْبُحان اللّهِ جاعل الظْلْماتِ و اور 
سْبّحان اللّه فالق الب و التوی 
سْبُحان اللّه خالق کلْشی ء 

سْبُحان ال خالق ما ری و ما لایری 
سَبْحان اللّه مداد گلماته 

سبحان اللْه رب العالمین 


م و 


سُْحان اللّه الدی لا بُحصی مِدُحتَة الاو و لابَجُزی بالائه ال اکرون الع 
ابذون و هو ما قال و وق ما تمُول و الله سَْحاتة کما آئنی علی تسه و لا 


11 
۷ 


پشیء من علهه الا بما شاعوسع کَرسیة السَماوات ز الأْرَضَ 5 لا 
یفده اک 


سُْحان اللّهِ بای التسم 

سْبُحان ال المضور 

سبّحان اللّه خالق الأرُواج کلها 
سُْحان ال جاعل الظلّماتِ و النُور 
سْبّحان اللّه فالق الْحّب و التوی 
سْبْحانَ اللّه خالِقٍ کی 

سْیْحان ال خالق ما پُری و ما لایُری 
سْبُحان اللّه مداد کلماته 

سْبّحان اللهٍ زب و۳ 


سْبُحان اللّه الذی یَعْلَمْ ما خفن الا و فا وه و ما رل 


سْبُحان اللّه خاللق الارُواج کلها 
سُْحان ال جاعل الظلّماتِ و النُور 


سْبُحان اللَهِ فالق الحب و التوی 
سْبُحان ال خالِق کی ء 

سْبُحان ال خالق ما پُری و ما لابری 
سْبُحان الله مداد گلماته 

سْبُحان الله رب الْعالمین 


سْبّحان اللّهِ فاطِرٍ السماواتِ و الاْض جاعل الْمَلایْکهٍ رُسْلا آولی آجْنحه 
نی و ثلات و ژباع یزیدٌ فی الْحَلق ما بشاء آن ال علی کُلِسشَیء قدیژٌ ما 
یفتح ال لاس من رخمه قلا مُمسک لها و ما بسک قلا مُرسل له من 


بعدو و هو العزیرٌ الحبمٌ (10) 
سبْحانّ الله بار ی التسم 

سْبحان ال المضور 

سْبُحان اللّه خالق الأرُواج کلها 
سْبّحان اللّه جاعل الظْلْماتِ و الور 
سْبّحان اللّه فالِق الحب و 


التوی 
سْْحانَ اللّه خالِقِ کی 
سْبُحان ال خالق ما ری و ما لایری 


۱۳۳0 


ل‌ 9 
سْبحان الله مداد کلماته 
وه ۳ س‌ِ ه‌ - 


سبْحان اه الذی َعَْمُْ ما فی الیتما واتِ 5 ما فی 
تلائه الا هو ربعم و لا حمسه الا هو سادِسْهم و لا ۱ 
و مهم تما کائوا" نم یب یما عملوا یوم القیامه ان ال کل شی ء 


صلوات هر روز ماه رمضان 


آللهُم اغط مُحَمَداً من الْبهاء و التصْره و السْرُورِ و الْکرامقه و الْفبّطه و 
لوسیله و القئزله و الققام و الشرف و الرفقه و الشفاعه عندک یوم 
1 ِ ۰ ِ 4 


اللفم صل, علی :فاطعه یی عفد علیه:و الم الهلام و العی من اذم 
تییک فیها 


للهُم صَل غلی العسن و الْحْسَیّن امامي المُسلمین و وال من والامما و 
عاد مر مَنْ عاداهما ضاعف 0 3 من شرک فی دمائهما 


للهُم صَل علی عَلي بُن الخْسَیّن امام الَمسْلمین و وال مَن والاة و عاد مَنْ 
عاداه ای اه طَلع 


هم صَلِ علی مُحَمَد بنِ عْلی امام الْمُسْلِمينَ و وال مَنْ والاة و عاد مَنْ 
غادای و«صاعف. القدات علی من خاایه 


لْهُم ضَل علی جعْقر مُحَمد امام الْْسْلمین و وال مَنْ والاغ و عاد مَنْ 
عاداه 3 ضاعف العدات اه من طلمَة 


للم صَلِ علی موی تن جَعْقَرٍ امام المْسلمین و وال مَن ولا و عاد مَنْ 
غاد ام وصاعف العذاب علی هن شری فی ده 


لا 
۱ للهْم صَل ی عَلِي بن مّوسی 


امام الخطلمن و وال :مر وان وهاد‌هن عاداة عضاعی القخات غلی هن 
شرک فی دمه 


آلَُمٍ صَلٍ عَلی مُحقد بن علی امام المُشْلمینَ و وال مَنّ والا 
عاداه#صاعف العذات علن من ظالمه 


آللَُم ضَلٍ علی معلي بن مُحَمَدٍ امام الفْسلِمینَ و وال من والاة و عاد مَن 
عاداه ۶ صاغف العدات علی هن ظا ده 


1 
۱۳ 
چ‌ 
اما 


له هل عَلی الحسَن بُنِ عَلی امام الفْسْلمین و وال مَن والاة و عاد مَنْ 
عادام و ضاغق العذاب علی من له 
هم صل علب العف من تیه امام الفشلمین و وال من والاة و عاد من 


عاداغ و عَجل قر 

ی 

هم صَل عَلی ری یت تییک و ان مَن آذی تیتک فیها 
هم صَلٍ عَلّی ام کلئوم ینت تبیک و الْعَنْ مَن آذی یتک فیها 
آللهُم ضَل علی دی تبیک 

الم اخلف تیک قف اه ید 

للم مک هم فی الأرْضٍ 


1 بت ۳ ۳ ِ یت 
اللهَم فعما کان مر شانی ما دئت ۳۹ به من ر ستلز 5 < حجمتنی به من 
مس مگ 5 ح ِ ِ ۰ ۳9 ۳ 9 5 
ذکرک قَلیکن من شانک سیدی الاجابةٌ لی فیما دَغَوْتّک و عَوائذٌ الافضال فیما 
۳۹ ِ س 2 ی ۳۳۳ 72 هه 3 2 مس 
رجوْنّک و التجاة ممّا قرِغث الیک فیه فان لمّ اکن فان 
3 ۰ 0 سس هه 


۰ ۳ ۳ ح ۳ اد 9 7 
و نیز شیخ و سید فرموده اند در هر روز بخوان 
لا ۳ مس - ۳ حا 9۲ ۶ ۳ 
الْهُم ای آستلک من قَصْلک بافضله و کل قَصْلک فاضل 


2 لا ح‌ِ ‌ِ 


اللهَم ای اسْتلک بفَصْلک کله 

2 لا ۳ رس زم عرو که 
اللهَم ای اسْتلک من رژقک باعمه و کل رژقک عام 
2 لا ۳ ۳ بح اه 

اللهَم ای استلک بررقک کله 


لب رد 1[ ِ ها رش 
للهَم ای آسْتلک من عَطایّک باهتاءی و کل عَطایک هنی ۶ 


مس مر اق در ور ره 

أ للم انی استّلک بعطایک کله 

و 7 شفک 7 ری با ابر 

لقع انب سای ون یی بافطلهء فز ری عاجل 

لا ۳ هر 5 9 

اللقع انن ارقتلی ری ول 

9 وم جر فیس یت ی 

افش این نات مق اخفتایی ا یه هک اخرانک ره 

لا ۳ ره 9 

الم اثی تک باخسانک کل 

۳ 7 ده تا مد وت گر موی و 1 
اللهَمّ أنی استلک یما تجیینی به حین استلک فاجبنی يا اللة و ضَل علی 
فد وال عم ی و سول اتصطنی و ای ۶ ی 


ّ 9 سا 
لا تخرمنی يا زب و اقض, علی دینی و5 اه 
> 2 به پامَوّلای و ادخْلنی فی را | و ال مُحَمد و 
ی ۰ یت و عَليهم 
و و 


مرزتنی فاستجب لش کضا وعذتنی 


لا ی مد ۳ ۳ ۳ رگ 
اللعَم انی اس 1 عَنةْ قديمْ 5 
هو عندی کنیر و هو علیک سَهّل یسیر فامئن ۶ تک عَلی کلشیء قدبة 


2 لا ۳ ود سم ۳ 7 ۳ 
للم انی آدغوک کما آمَژتنی قاشتجث لی کما وَعَذتنی 


و چون طولانی است به جهت اختصار آن را ذکر نکردیم هر که طالب است 
ند افال تا رادالمغا ند جع کید 


: 3 3 


شیخ مفید درکتاب مُقنعه روایت کرده از ثقه جلیل علیْ بن مهزیار از 
۱ 


مستحب است آنکه بسیار بگوئی در هر وقت از شب و روز ماه رمضان از 
ال ماه تا آخر؛ 


با االذی کاق قثل کلِسشَبء ثم َلچ کُلَسَیءٍ نم تلقی و تفن کل شی 
الذی لسن کمثله 09 داالذی لیس فی السما ت‌ 
أَضین الشقْلی و لا قوقهن و لاتختن و لا بیتهن الط یبد ۶ 

دا لا تگوه عَلی ٩۱‏ ای ات ی ۱ 


شیخ کفعمی در بلد الامین و مصباح از اختیار سید بن باقی نقل کرده که: 


هر که بخواند این دعأ را در 


هر روز ماه رمضان بیامرزد حق تعالی گناهان چهل ساله او را: 


آللهُم رب شَهر رمضان الذی لت فیه لقن و افْترَت عَلی عبادک فیه 
الصيام ارْرْفْنی حج یک الْحرام فی هذا العام فی کُلِ عام 


و ار ی الدئُوبِ العظام قاتة لایعفرّها یرک يا 5االْجلالِ و الاُرام 


در هر روز صد مرتبه این ذکر را بگوید که محدّث فیض در خلاصه الاذکار 
ذکر فر موده: 


سْبُحان الصا الافع 

سَْحانَ القاضی بالْحقٍ 

سُْحان الْعلي الأعْلی سْبُحاتَهُ و یحمده سُبُحاَهُ و تعالی 

نهم: 

شیخ مفید در مُقنعه فرموده و از سُْتَنِ ماه رمضان صلوات فرستادن بر بر 


ات و 
فرنساد افضل است: 


اعمال مخصوصه شب و روز ماه مبارک رمضان 


ماه اان شت ارلن ما شاه 


شب اول در آن چند عمل است اوّل آنکه طلب هلال کند و بعضی استهلال 


این ماه را واجب دانسته اند 
دوم : 


چون رویت هلال کرد اشاره به هلال نکند بلکه رو به قبله کند و دستها را به 
آسمان بلند کند و خطاب کند هلال را و بگوید: 


۳ ِا ۰ ۳ 
بیع 5 یک الله بت العالمیة 


‌ ‌ 


لا ی 
هم بارک نا فی سَهرنا هذا و اررُفْنا حیرهُ و عََتَهُ و ارف عثا صُرَةْ و 
5 


و روایت:شده که-حضرت رشئول ضلی الله علیه و آله خون زو یت هن کرد 
هلال ما رمضان را روی شریف را , به جانب قبله می فرمود: 


للهُم آهلة عَلینا بان و اایمان السلامه و الاشْلام و الْعافته الْمجَلْلَه و 
دفاع الأسَقام و الْعَوّنِ عَلی الصلاه و الصیام و لیام و تلاوه الفُران 


- 


اللمْم سیمنا لشهر رمضان و 3 تاه سای ۳ منا فیه حتّی 


۳2 شَهْرٌ رمضان و قَدٌ عَمَوّت عَنّا و عْمَرّت لنا و رَجفتنا و از حضرت 
صادق علیه السلام منقول است که چون رو یت هلال نمودی بگو: 


له قذ حضر سَهَر رعضان و قد افترطت عَلیْنا صیامة و نت فیه الْفُران 
هد للناس و نات ین دی و الْفْرّقان 


بسن سر ملک 7 اج 


2 


سوم: 

بخواند دعاء چهل و سوم صحیفه کامله را در وقت رو یت هلال سید بن 
طاوس روایت ت کرده که روزی حضرت امام زین العابدین علیه السلام در 
راهی می گذشت که نظر کرد به هلال ماه رمضان پس آن حضرت ایستاد 


و گفت: 
ها الحلق القطیع الاب السری المْتریدٌ فی منازل التقدیر المْتصرِف فی 
قلي التذبیر املث يمن تور یک الظلَم و آوضح یک الم وجقلک اي من ایاتِ 
ملک و عَلامَة من علاماتِ سْلّطانه بو فجد یک الزمان و اقتونک بالکمال 5 
اقصان و الطلَوعَ والافُولٍ و الانازه و الکُسوفِ فی کل ذلک ات له مُطیخ و 
الي ارادیه سَریع سْبُحاتَة ما آغعجّت سا 
شانک جَعلک مِفْتاع شَهّر حادثِ لار حادثِ قَأَسْتلْ ال ربی و ریک و خالقی 
و خاک و مقدری و مُقدرک و مُضوری و مُصورک ان یی علی مُحَمَد 


0 ۳ 
۱ للم فیه للطاعه و الَوَبه و اغصهنا فیه من الائام و | لحوبه 3 او ۶ فیه 
ِ_ ه/ ح ه‌. ۶ - ۳ 0 72 ]0. . 2 5 
شکر النِعمه و الیسّنا یه جنن العافیه و انیم پاشتکمال طاعتک فیه 
المتة اتک ائت المَثان الحمید و ضَلی اللة علی مَحَمَد و اله الطیبین و اجعل 
لنا فیه عونا منک علی ما تَدبتنا الیه من مُفْترض طاعتک و تقبلها اتک الاکرَمٌ 


چهارم: 


مجامعت با حلال:خود کنو و این از خضوضیات این هام اسشت‌توالا جر در ماه 
های دیگر جماع در شب اوّل مکروه است 


ره 


عم 


او نرسد تا ماه رمضان اینده 
3 3 9 


در نهر جاری غسل کند و سی کف آب بر سر بریزد تا با طهارت معنوی 
باشد تا ماه رمضان اینده 


زیارت قبر امام حسین علیه السلام کند تا گناهانش ريخته شود و واب 
حجاج و معتهمرین ان سال را دریابد 


و 


از اين شب ابتدا کند به خواندن هزار رکعت نماز اين ماه به نحوی که در 
اخر قسم دوم ذکر شد 


نهم . 

دو رکعت نماز کند در این شب در هر رکعت حمد و سوره انعام بخواند و 
نا کته مت سالی کات واه زا مارد اهرا اه ان هر 
ترسد و از دردها 

دهم: 

بخواند دعای 


له ان ها السَهْر الَمْبارَک 


که در شب آخر ماه شعبان گذشت 
مان زا واه یم ای هد اب فا ری 
یازدهم: 


بعد از نماز مغرب دستها را بلند کند و بخواند این دعاء وارده از حضرت 
جواد علیه السلام را که در اقبالست: 


لا ۳ 5 7 و ۳ ۳3 
للهْم يا مَن یا و یت شی ء قدیرٌ 


با من یَعلَمْ خایِته الأغْیّن و ما تحْفی الصذور و مج الصمیر و هو اللطیف 

۳ 

ی مِمَن هو غعلی 
عبر عمل یتکل 


له ضیق آبداتنا من الْعل و آعنا غلی ما افترست عَلیْنا ین الْعملِ ی 
بلقضی عَبا شهژک هذا و قَد آدبّنا مَفْرُوضَک فیه عَأنا 


لَهُم آعتا غلی صیامه و وفثنا لقیامه و تشطْنا فیه للصلاه و لا تَْجْبْنا من 
اْقرآئه و سهل نا فیه ايتًء الکوه 
للم لا مسلط عَلینا و ضباً و لا تقباً و لا سَقماً و لا عطباً 


ِِ- 9 9 بت ٩‏ 
آللهَم اررُفْنا الافطار من رژقک الحلال 


له هل نا فیه ما قَسَفته من رژفک و تس ما قدرنة من آمرک و اجْعلهة 
حلالا یبا تیا من الأئام خالصا من آلأصار و الأجُرام 


للم لا تطعقنا طیا ِز خبی و لا عرام و اجُعل ررقک آنا حلالا لا بِشولَه 
تس و لا آسقام " 


ناهن عافه نالسر کملمه بالاغلان با فقضا علن شاده بالاخشان 


و یکِسَیء عَليمٌ خبیژ آلهقنا ذکْرَک و خنبنا 
0 


فا 
" 
ب 


صَنا من ِِ الحطابا 


ب اصا 


و 


قْفر عظیم الیو 
ِ (- صَل فعه 
یالبر و التقوی مَوّضُو 


الحرجاتِ و ضاعف نا الحسَناتِ 5 افْبل متا الصَوَم و الصلاح 5 اسمَغ 
الوا 
و عفر نا الحطیتات و تجاوَ غتا السپناتِ و اجْعَلنا من العاملین الفایزین و لا 


تخقلنا من العقضوب عَبهم و لا الالین حتي بلقضی سَهر زمضان نا و فا 


9 1 ی 5 ت 1 1 1 ‌ِ 
ی و او لت 
فیه من خیر زر ۷۹ فاتک له المَجیتب و الرَب القریبٍ و ائت , یپ شی ۶ 
۱ ی سِ ِِ 


دغای عانور از حضرت ضادق علیه التلام 
دوازدهم: 


بخواند در. اینش شب اینم.دهای مانور از خضرت ضادق غلیه السلام را کهدر 
اقبال است: 


هم رب شهّر رمضان متزل فان هذا شَهّر رمضان الذی لت فیه 
ان و اتزلت فیه آیات بینات من الهّدی و ارفا 

للهُم اررفْنا صيامَة و آعتا علی قیایه 
آللهْم سَِمة نا و سَلمْنا فیه و تسه ما 


فیما تقضی و در من الأثر تفر 9 ۱ مر ۸ 
ی 2 رم 
در من القَضاء الذي لا برد و لا ید ان تکتی ن عقام تن العر 
9 و و : 0 


اب 
ٍ 


خواندن دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه 

سیزدهم . 

بخواند دعای چهل و چهارم صحیفه کامله را 
چهاردهم: 


بخواند: 

هم ان هذا سَهَرْ رقضان ... الخ 

که سید در اقبال نقل فرموده و بسیار طولانی است 
پانزدهم: 

بخواند 

للم اِتة ق دَحل هر رمضان 


هم رب شَهر قضان الذی آنرلت فیه الْفْرَآنَ و جَعَلتَة تینات من القّدی و 
الفْرّفان 


كِ ِ 9 1 ۰ ‌ِ ۳ 1 ِ 1 1 ِ 
اللهم قبارک لنا فی شَهّر رمضان و اعنا علی صیامه و صلوایه و تقبلة منا 


ووایت ات سرت رما صلی الق یی عون هام مان دا کل 
می شد این دعا را می خواند 


ای ی کیال ال الم یدای آله کرشیت ال بان نسعات 
شانزدهم: 


ونیز روایت ت است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله در شب ال ماه 
رمضان این دعا را می خواندند 


سم الذی ٍِِ یک نها الشهد نت 


اللهم ائت الواجذ قلا ولد لک و لت الصَمَدٌ فلا شبة لک, و ائت العزیژ فلا 
بعز ۰ ی ۶ و أنّت العنی و تا الفقیر و انّت المَة و 0 العَبدٌ و اّت العه 
]+ ء .٩‏ ی 9 مب و - ]+ و 9 9 مب و ]+ 9 ۵« 
و5 ۷ میب 5 ال الرَحیم 1 ۵ المَحطی 5 ات الخالیق تا القحلوق 5 
اثت الحی و اتا المیثٌ اس برَحمتک ان تغفر لی و ترحمنی و تجاور عنی 


هفدهم: 


در باب ال گذشت ذکر استحباب خواندن دعای جوشن کبیر در ال ماه 
رمضان 


بخواند دعاء حجْ را که در اوّل ماه گذشت 

نوزدهم: 

چون ماه رمضان شروع شود سزاوار است تکنیر تلاوت قرآن و مروی 
ات مرت صای ات سارت ای را فلا را 
ِ دعا را می خواندند: 


بانج و تلامک ال 4 


۳ 


ِ 
1۳ 


شولک مَحَمَد 
0 


ك 9 " 2 2 ۳ 
منک الی خلقک و حبلا مُتَصلا فیما بیَتک و بَیْن عبادک 
لا _ ۳ 
اللقه انی تشواث عَهدک و کتابک 


للم قَاجْعل تظری فیه عبادة و قرآئتی فیه فکراً و فکُری فیه | 
اخعلنی هقن. اتعقطظ ببیان مواعظک فیه و اجْتَتب معاصیک و لا تطیع عد 
ی ی ی لا بقل قرا 


لا تدیر فیها بل اجقلْنی دب اياته و آَحْکامَةٌ آخذا بشرایع دینک و لاد 
تظری فیه عَفْلَةٍ و لا قراتتی هَدرأ اتک آئت الرَوّف الرَحیخ 


۳ 


وبعند از قرانت فران مخید. این دغا رای خواندنده 


لهْم ای قَذ قرأث ما قصیّت من کتابک الذی ارت علی تبیک الضادق 
صَلی ال علیه و آله لک الحَشَذ رَبنا 


لهچ امْعلیی یمن بل لاله و رم حرامة و یمن یمخکمه و متشابهه و 
اجْعَلة لی سا فی قَبری و آلساً فی حشری و اجعلنی مِمن تژقیه کل ایو 
قراها جرجة فن آغا علین امین وب العالمین 


دعاء و اعمال روز اول 
وذز آن نو غملشت 
اول: 


غسل کردن در آب جاری و ریختن سی کف آب بر سر که باعث ایمنی از 
جمیع دردها و بیماریها است در تمام سال 


دوم : 


کفی از گلاب بر رو بزند تا از خواری و پریشانی نجات یابد و قدری هم بر 


س‌ 


سوم . 
دو رکعت نماز اوّل ماه و تصدق را , بف هل ا هرد 


چهارم: 

دو رکعت نماز کند در رکعت اوّل حمد و انا فتحنا و در رکعت دوم حَمّد و 
هر سوره که خواهد بخواند تا حق تعالی جمیع بدیها را در ان سال از او دور 
گرداند و در حفظ خدا باشد تا سال اینده 


بعد از 


صاخ قجر این دا مخ اند 


لهُم قذ حضر هر رمضان و قد افترطت عَلیْنا صیامة و ارت فیه الْفْرآن 
للتاس یا رب الهدی وتان 


له آعثا علی صیامه و بل مثا و تسَلقة ما و سَلِقة نا فی بُشر منک و 
غافتم انک قلی کل ستء قدیه ۲ 


بخواند دعاء چهل و چهارم صحیفه کامله 

دعای روز اول ماه رمضان از امام موسی کاظم علیه السلام 
را اگر در شب نخوانده 

هفتم: 

علامه مجلسی در زادالمعاد فرموده کلینی 


و شیخ طوسی و دیگران به سند صحیح روایت کرده اند که حضرت امام 
موسی کاظم علیه السلام فرمود که: 


فا ی سای تا یم کعمس 
اند این دعا را بخوان و فرمود که: 


هر که این دعا را برای رضای خدا و بی شائبه اغراض فاسده و ریا بخواند 
گو ار .ضیال به او نرسد فتنه و گمراهی و نه آفتی که ضرر رساند بدین او با 
نوخ آه فحق عالی, اه وا عفط کند اد آنجه در ان.سال باقع نی شوه 
از بلاها و دعا این است: 


(۱ 
2 
ِ 
3 
: 


(0 
۳ 


التی تعَیرٌ الیعم 


ب التی ثزل الیقم 


التی تَقَطع الرجاء 
ان تقایل الاأغداء 
التی ترذ الذعاء 


التی یُسَتحَق بها 


مب ۶ > 
تژول البلاء 
و اعْفِر لی الدْوبِ التی تخیس غیت السماء 
ت ۰0 9 ۳ 
و اعْفرٌ لی الدْنُوبَ التی تکشفٌ الفطاًء 
9 و ۱3 اس اش 
و اعفِر لی الدْوبِ التی تُعجل القناًء 
و اعْفر لی الدْئوبِ التی تورث التَدَم 


با _ ی - ]1. + .. ۱ هی مش 11 ۱ مسم- 1 - جح ]1]. 
اغغژ ین الذئوت التی تیک العضم و آلیشنی درک الحصیته نی لا ثرامْ 
و عافنی من شر ما احاذر باللیل ۲ التهار ی 4 ستتی هذه 


اصا 


1 

و ی ظیم 
نفخ ثل مخذور و ی ول جزیل و لا تفیل و باکت 
۳۹ 1 ۹ 1 ت ِ ۳ 9 

تفعل ما تشاء با قدیرٌ با اللةّ يا رَحمن ضَل علی مَحَمَد و اهل بیته و البسنی 
: +9 ۳ ی ی ی 
2 ب سْتتی هذو ستری و تَضر وجهی بنورک و آجبنی 


6 
,۳ 
۱ ۳ 
ِ 
31 
3 
۲۳ 
3 
۳ 
3 
نا و۹ 
3 
له 


جح 
2 
۱صا 
۳ 
7 
3 
۳ 
۱ص ۱ 
۱ 
2 
۳ 
ام 
1 
۹ 
۳ 


مس _ س_ 3 س- 1 
اللَهَم فقنی لکل عَمل صالح ترضی به عَنی و قربنی لیک ژلفی 
س ۳ ۳ ‌ ِ ۳ س مم ب« 
للم ما کَقیّت تبتک مُحَتداً ضَلّی اللغْ علیه و آله هَوّل عَذوه و قَرچت همه 
۳ و 9 -م- _ ]9-9 


هم قیذیک قاگغنب ول هذه السته و آفتها و آشقاتها و فلتتها و شوه 
و احزاتها و ضیق القعاش فیها و بلغنی پرخمیک کمال العافته یتمام دوام 
مه عندی الی متهی اجلی اشئلک سوال من آساء و طلَم و اشتکان و 
اعْترف و اس شلک آن تفر لی ما قضی من الذئوب التی عصرنها عقطنک و 
آحضنها کرام مَلائْکتَک علی و آنْ تعصمنی ال - هی من الدْنُوب فیم | بقی 
فن #تری اس مت آحلیها اللة با رعمن بام صل علی محر ادل 
بَيِتِ مَحَمَد و آتنی کل ما سَتلتک 


۲ 1 _ ۲ ‌‌ > 9 ۳ 
رغبث الیک فیه فاتک امرتنی بالذعاء و تکقلت لی بالاجابه يا ارَحم 
الژاجمین 


۳ 


فقیر گوید که سید این دعا را در شب اول ماه ذکر فرموده 

روز ششم ماه مبارک رمضان 

ی ی ی ۳ 
السلام و سید روایت ت کرده که برای شعرانه این نعمت دو رکعت نماز در 
این روز بگذارند در هر رکعت بعد از حمد بیست و پنج مرتبه توحید بخوانند 
شروع لیالی بیض در ماه رمضان 

شب سیزدهم: 

ال لیالی بیض است هدر آن مه عملست: اول غسل 

دوم: 

چهار رکعت نماز در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه توحید 

سوم: 

دو رکعت نماز که در شب سیزدهم رجب و شعبان نیز خوانده می شود در 
هر رکعت بعد از حمد یس و تبازک المّلک و توحید بخواند و در شب 


چهاردهم این نماز خوانده می شود به چهار رکعت به دو سلام و در سابق 
در شرح دعای مجیر گذشت که هر که آن را در ایام البیض ماه رمضان 


بخواند گناهانش آمرزیده شود اگرچه به عدد قطرات باران و برگ درختان 
و ریگ بیابان باشد 

اغال تانب پاتوفض مات مظان 

شب پانزدهم از لیالی متبر که است و در آن چند عملست: 

ول غسل 


دوم : 


زیارت امام حسین علیه السلام 

سوم: 

شش رکعت نماز به حمد و یس و تبارک و توحید 
چهارم: 


صد رکعت نماز در هر رکعت بعد از حمد ده مرتبه توحید بخواند شیخ مفید 
در مقنعه از حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام روایت ت کرده که هر که این 
عمل را تا آورفخق عالی تمرسشتد مه سنوی آو دم ملانکه کب وفع ند ار 
اپ دشیای اما آعحن و اش و سر تخس هر یه پردصوت ای کت ای را 
ایمن کنند از اتش 


روایت شده که از حضرت صادق علیه السلام سوال کردند که چه می 


نیمه ماه رمضان فرمود: 


به به کسی. که نماز گذارد نزد قبر آن حضرت در شب نیمه ماه رمضان: دم 
رکعت بعد از نماز عشاء و این نماز غیر از نافله شب باشد و بخواند در هر 
رکعت بعد از حمد فْلْ َو ال آَحذ ده 


مرتبه وتام بیود نب خدآهند ال ان انش خمیم خی شالی اهسا آزان از 
انش ثبت فرماید و از دنیا نرود تا در خواب به بیند ملائکه ای که بشارت 
دهند او را به بهشت و ملائکه ای که ایمن گردانند او را از انش روز نیمه 


سنه 
دوم : 
ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام واقع شد 


هی میهد فرموده که تولی اما مد ی یه لام درد اه دا رود 


و پنج در این روز بوده لکن مشهور در غیر این روز است به هر حال روز 
بسیار شریفی است و صدقات و مَبرْات در ان فضلیت بسیار دارد 


شب هفدهم : 


شب بسیار مبارکی است و در آن شب لشکر حضرت رسول صَلی اللّه 
علیه و آله با لشکر کفار قریش ملاقات کردند در بدر و در روزش جنگ بدر 
واقع شد و حق تعالی لشکر آن حضرت را بر مشرکین ظفر داد و آن اعظم 
فتوحات اسلام بود لهذا علماء فرموده اند که در آن روز مسنحب است 
صدقه و شکر خدا بسیار نمودن و غسل و عبادت در شبش نیز فضیلت 
عظیم دارد. 


مولف گوید که: 


روایات بسیار وارد ده که گر آن+شتب بدر حطظرت وتو تصلی الاه غانه 
و اله با اصحاب فرمود: 


کیست امشب برای ما برود از چاه ات بکشد بیاورد اصحاب سکوت کردند 
و هیچکدام اقدام یز این کار .نکردند حضرت اهیرالمومنین علیه. التسلام 
مشکی برداشت به طلب آب بیرون رفت و آن شب شبی بود سرد و باد 
می آمد و ظلمت داشت پس رسید به چاه آب و آن چاهی بود بسیار گود و 
تاریکه و آن«حخضرت:حلوی نیافتضا از چاه 


آب کشد لاجَرّم به چاه پایین رفت و مشک را پر کرد و بیرون آمد رو کرد به 
ای ها سا سک مره یت که ال ای ار ی ان 
نشست تا برطرف شد پس برخاست و حرکت فرمود که: 


ناگاه باد سختی دیگر مانند آن آمد آن حضرت نشست تا او نیز رد شد دیگر 
باره برخواست برود برود مرتبه سیم نیز همان نحو بادی رسید و آن 
۱ ۱ ۱ 1 
الله علیه و آله رسانید حضرت پرسید که يا آباالحسن برای چه دیر آمدی 
عرض کرد که سه مرتبه بادی به من رسید که بسیار سخت بود و مرا لرزه 
فراگرفت و مکثم به جهت برطرف شدن آن بادها بود فرمود: 


آیا دانستی آنها چه بودیا علیت غرض کرد ته فر موده 


ان اوّل جبرئیل بود با هزار فرشته که بر تو سلام کرد و سلام کردند و 
دیگری میکائیل بود با هزار فرشته که بر تو سلام کرد و سلام کردند و پس 
ات را ها اه سا ی وا روا 
فرود امدند به جهت مَدد ما. 


اقفتار مت است کول آن کسی که کفتت کمان را ام الممنی انم 
السلام در یک شب سه هزار و سه منقبت بوده 


اعمال مشترکه شب های قدر 
شب نوزدهم: 


هزار ماه و در ان شب تقدیر امور سال می شود 


و ملائکه و روح که اعظم ملائکه است کار ی به اذن پروردگار به 
کنند و اعمال شب های قدر بر دو نوع است یکی انکه در هر سه شب باید 
کت وا الا اه 


اول غسل است علامه مجلسی فرموده که غسل این شبها را مقارن غروب 
افتات کر دن مر آزست کم‌ها شام.را سل بکند 


دوم : 


دو رکعت نماز است در هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه توحید بخواند و 
بعد. از فراغ هفتاد مرخبه آستعفة اللة ۶ آثوت البه بگوید 


در روایت نبوی ضصلین الله علیه و آله است که از جای خود برنخیزد تا حق 
تعالی او را و پدر و مادرش را بیامرزد «الخبر» 


سوم : 

فرآن ار و ما فیه و فیه اشُفک الاب و آسْمأوک نی و ما بُخاف و 
پس هر حاجت که دارد بخواهد 

چهارم: 

ان ون اک( 


‌ 


0 0 1 


پس ده مر تبه بگوید: 
یک یا له 


و ده مرتبه بِمَحَمَد 


و ده 


و ده 


و ده 


و ده 


و ده 


و ده 


و ده 


و ده 


و ده 


و ده 


و ده 


ده مرتبه بالحسن ّن عَلی 
نم با اه یت هی حاعت کارت طلی کم 


زیارت کند امام حسین علیه السلام را در خبر است که چون شب قدر می 
شود منادی از آسمان هفتم ندا می کند از بّطنان عرش که حق/ تعالی 
آمرزیده هر که را که به زیارت قبر سین علیه السلام آمده 


5 3 3 


بان ایو ان را وه که اه کف مور کامان 
اه ای هه ی سا سا سس کال 
0 

صد رکعت نماز کند که فضیلت بسیار دارد و افضل آنست که در هر رکعت 


بعد از حمد ده مرتبه توحید بخواند 


فرثر: بخواند؛ 
م2 لا ک دق 2 2 ص ‌ِ 2 2 ک 
المع الی آمسیث لک عبدا داخرا لا آملک لِتَفسی تقعاً ‏ لا | و لا آضر فد 
ك 9171 - ت 2 ره و رو سح مب > 1 1 
عنها سُوءا اشْهَْدٌ بذلک عَلی تفسی و اعترف لک یضَعف فوّتی و قله حیلتی 
رتش 72 ۶ جح مت ی نت - ی دش 
فضَل علی مَحم جر ما و عَذتنی و جمیع المَوّمنینَ 5 
۰ 0 ِ- - 4 ی كت 
للیله و انمم علی ما اتیتنی فانی عبذک 


و این دعا را کفعمی از امام زین العابدین علیه السلام روایت ت کرده که در 
این شبها می خوانده در حال قیام و قعود و رکوع و سجود و علاأمه مجلسی 
(ره) فرموده که بهترین اعمال در این شبها طلب آمرزش و دعا از برای 
مطالب دنیا و اخرت خود و پدر و مادر 


و خویشان خود و برادران مومن زنده و مرده ایشان است و آذکار و 
صلوات بر محمد و ال محمد علیهم السلام انچه مقدور شود و در بعضی از 
روایات وارد شده است که دعاء جوشن کبیر را در این سه شب بخوانند 
دعاء جوشن در سایق گذشت 


و روایت شده که خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله عرض شد 
که: 


اگر من درک کنم شب قدر را چه از خداوند خود بخواهم؟ 
فرمود: 

غاقیت 1 

اعمال مخصوصه شب های قدر 


اعمال شب نوزدهم 


پس اعمال شب نوزدهم چند چیز است 


دوم : 

صد مرتبه 

للْه الْعَن قَتله آمیر الموْهنینَ 
سوم: 


بخواند دعاء يا دّاالذی کان را که در قسم چهارم گذشت. 


چهارم بخواند: 


2 لا 9 ۱ 7 ِ 9 9 9 
للهُم أَجْعَلَ فیما جفضی و تقد من الأمّرِ الَْخْنوم و فیما تفْرق من الأْمر 
العکیم في لیْله در و فی القضاء الذی لا برد و لا یل آن تکینی من 
خجاج بیک الحرام ازور حَجَهُم المشکُور سَعَهمْ الَْعْفُور دهم مقر 
هم سينائهم و اعل فیما تقضی و نقدز آن لطیل ی و تَوَسع علی فی 
ررقی و تَفْعل بی گذا و گذا و به جای این کلمه حاجت خود را ذکر کند 


اعمال شب بیست و یکم 


احیاء و زیارت و نماز هفت قل هو الله و قران بر سر گرفتن و صد رکعت 
نماز و دعای جوشن کبیر و غیرها در این شب به عمل اورد و در روایات 
تاکید شده در غسل و احیاء و جذ و جهد در عبادت در این شب و شب 
بیست و سیم و آنکه شب قدر یکی از این دو شب است و در چند روایت 
است که از معصوم سوال کردند که معین فرمایید که شب قدر کدامیک از 


ما سر لْلَیّنِ فیما تطلَْ یا آنکه فرمودند: 

ما علیک آن تفقل خیرا فی لین و تخْو دک و قالّ سَیْخْتا الصَذوق فیما 
قلی غلیالعشایه عی متس واجر من َذقب المامته ون آبی مان 
اللیلتیّن یِمٌذاکره العلم فَهّو 

اعمال دهه آخر ماه رمضان: 

و بالجمله 


از اين شب شروع کند به دعاهای شب های دهه آخر که از جمله اين دعا 
است که شیخ کلینی در کافی از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده 
که فرمود: 


اب رمضان در هر شب: 


غود بجلال و جهک الکریم آن یِنقضی علی سَهر رمضان آو بَطلع الَْجْر من 
ی آو تیه تدایع 
و کفعمی در حاشیه بلد الامین نقل کرده که حضرت صادق علیه السلام در 
هر شب از دهه آخر بعد از فرایض و نوافل می خواند: 
له آدِعنا حق ما مضی من شَهّرٍ َقضان اعَفرّ آنا تققصیرنا فیه و تسَلَمَهٌ 
مثا مَفَبولا و لا و اخذٌنا باسرافنا علی آتعسنا امعلْنا و من ال خومیه و لا 
تجعلنا ين هر 


هر که بگوید اين را بیامرزد حقّ تعالی تقصیری که از او سرزده در ایّام 
گذشته از ماه رمضان و نکه دارد او را از معاصی در بقیه ماه. 


و از جمله سید بن طاوس در اقبال از ابن آبی عُمَیر از مُرازم نقل کرده 
که: 


حضرت صادق علیه السلام در هر شب از دهه آخر می خواند: 


للم اتک فلّت فی کنایک ال شَهّژ رقضان الذی رل فیه فان هُدی 
لتاس و یناب من الهدی و فان فعطقت و حومه مة شهّر رقضان بما آنلت 
فیه من اْفران و ضطتة بلثله فد و جعلتها خر ین آلب شهر 


آن تفک رب من الثار و تَدخلّنی الْجَتَ برَحمتک و آن تتقصَل علی یقفوک 

تقبی و تیستجیتبِ ذعانی و تفن علت بالاشن وم الحَوّف 
لتوم یامه الهی و آغوا یوجهک الْکریم و پجلالک 
۱ ینقضی ام شُهر تقضان ولیالیه لک قبلی 7 تیه او کل و 
اخجدّنی به او حَطیتَهُ ثرید اش ها لی دی « شیدی شیدی 
أ 


۳ 


وب 
السلام ضَل علی مُحَمَدٍ و ال مُحمَد کما آئت له آن تصَلی غلبم آجْمعین 
و ال ما نت 25 و لا تفع بی ما آتا هل 


دعای شب بیست و یکم 


و از جمله این دعاها است که در کافی مسندا و در مقنعه و مصباح مر سلا 
نقل شده که می گوئی در لیله اولی یعنی در شب بیست و یکم: 


با مولخ الیل فی التهار و مولخ التهار فی الیل و مُحرِج الب من الْمَیتِ و 
مُخرج القیت من الْحي یا رازق من بشاء بقیّر جساب پا له پا یمن یا له 
يا رَحیمْ يا له يا له يا آللة لک الاسماء الخسنی و آلاقثال ال الکیربا؟ 


و روا؛ یت کرده محمّد بن عیسی به سند خود از صالحین که فرمودند: 


کی ی کت در نت میت هر فم از هام رضفان این صضا را عم عال 
سجود و قیام و قعود و بر هر حالی که هستی در تمام ماه و هر چه ممکنت 
ی یت انا و تو را بعنی یادت: اب اين دعا در روز کاز 
حیاتت می گوثی بعد از ستایش کردن حقّ تعالی به بزرگواری و فرستادن 
هافر ی ی ماه سره 


للم کن ولیک فلان بن فلان 

و به جای فلان بن فلان بگو: 

اجه بُن الحسن صلَوائ عَلَیّه و علی ابائّه فی هذه الساعه و فی کل 
ساعّه ول 6خافطا ع فایدا 6 تاضرا ۶ قلیلا و عنتا خی ند از صی طذعا و 
.و ۳0 


یا مُدَیر الأْمورٍ یا باعت من فی الْْبُورٍ با مُجْرِعَ الْبْخُورٍ يا مين | 


اس 


صَل علی مَحَمَد | 


معا 
فك 

1 
1 


و به جای این کلمه حاجات خود را بخواهد 
اللیِلة اللیله 
و بلند کن دست های خود را به سوی آسمان یعنی در وقت گفتن يا مَدَیرَ 


لأْمورٍ تا آخر و بگو این دعا را در حال رکوع و سجود و ایستاده و نشسته و 
فک ر کن. انرا وخخو ابرا ند تراشب آخر ماهر فضان. 


دعای شب بیست و چهارم 


یا فالق الاطباح و جاعِل الیل سکن و السَمُسن و الق خشباناً با 


نابه و التوَبَهٍ و التقفیق لما وقَفت له مَحَمَدأ و ال مُحَمَد عَلَْهِمْ السَلامٌ 


یا جاعلّ الیل و التهار ای 
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مُحَمَد و ال محمد و ان تجَعل اسمی فی هذه اللیله فی | 
و ال ِ ِ و 
۳ ۳ ۳ زر 9 ۶ زر 2 ال تعره 
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۹1 


۱ 
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با انا 
في الذنیا حسَتة و الاخرو حَسَتة و قنا عذاب الثار الحریق و ارژقنی فیها 
ذکرک و شکرک و الرعبة الیک و الانابة [والتَوبهة] و التوْفیق لما و ققت له 
مَحمدا و ال مَحمَد صلی الله علیه و علیهم 


2 و .0 
یک ] قبضا تسیرا با لد و الطوّل و الکیریاء 
الق و الشهاده الرخمن الرَحیم لا ال | لا 
تام یمین ما غری تاحان با فیک ها الم را یا بار ی ب پا للم ب 
له يا له تک الأسْماء الحسْنی و الاأمثال العْلیا و الْعبُریاء و الا لاء آسْتَلّک 
ان صلی علی مَحَمَد و ال مَحَمَد و ان " :و 
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در شب بیست و یکم می خوانی: 


يم و حَوّفا 1 
تخمم و عشقه تون با شب ون الالوب علی لح ها ند اعقط ومد 
عندک برَجمتک با آرحَم الزاجمین 


و روایت شده که در شب بیست و یکم حماد بن عثمان بر حضرت صادق 
علیه السلام وارد شد حضرت سوال کرد که غسل کرده ای؟ 


عرض کرد: 
بلی فدایت شوم. 


پس حضرت حصیری طلبید و حمّاد را نزدیک خود طلبید و مشغول نماز شد 
و پیوسته آن حضرت نماز خواند و حماد نیز خود را به ان حضرت چسبانیده 
بود و نماز مي خواند تا از نمازهای خویش فارغ شدند پس آن حضرت دعا 
کرد و حمّاد آمین گفت تا صبح طلوع کرد آن جناب اذان و اقامه گفت و 
۱ ۱ 0 ها ۳ 2 
ال حمد و قدر و در دویم حمد و توحید خواند و بعد از نماز مشغول به 
تسبیح و تحمید و تقدیس و ثنای بر خدا و صلوات بر پیغمبر صَلی الله علیه 
و آله و دعا برای مومنین و موّمنات و مسلمین و مسلمات شد پس سر به 
سجده نهاد و مقدار یک ساعت به جز نفس چیزی از آن جناب شنیده نشد 
پس از آن این دعا را خواند: 


لا له الا آلت مُقَلْبِ الْفْلوب و الابصار ...تا آخر دعا؛ که در اقبالست 


و شیخ کلینی روایت ت کرده که حضرت باقر علیه السلام در شب بیست و 
تسه تست ور شیم تا هی وا زد اه ی و دای ان وی 
نمود به نماز خواندن 


و بدان که در هر شب از 


و روایت شده که حضرت رسول صَلّی الله علیه و آله در هر شب این دهه 
غسل می کرد و اعتکاف در این دهه مستحب است و فضیلت بسیار دارد و 
افضل اوقات اعتکاف است 


و روایت شده که مقابل دو حخ و دو عمره است: 


و کان رشول اه صلّی ال علیه و آلم اذا کات رسم رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله چنان بود که چون العَشرٌ اواج اعتکّت فی المَسْجد و صُرِتث 
له فبَةُ من شَغر و شَمَرّ المیرَر و طوی فراسَة 


دهد آخر .فاه رخضان. فی.شت در مستخد خعتکف: فی شد ورخادری موتین 
برایش می زدند 


و کمر را محکم [می بست و بستر خویش را جمع می کردند] 


اه و تب با ی ی 
بش وی من تور احزان آل مت یمه اسلا تا ایشان 


و روایت شده که در آن شب مانند شب شهادت امام حسین علیه السلام 
برداشته نشد سنگی از روی زمین مکر انکه در زیر آن خون تازه بود شیخ 
مفید فرموده که در این شب صلوات بسیار بفرستد و سعی و کوشش کند 
در نفرین بر ظالمان ال محمد علیهم السلام و لعن بر قاتل امیرالمومنین 
علیه السلام روز بیست و یکم روز قتل حضرت امیرالمومنین علیه السلام و 


/ بسیار مستفاد می شود که شب قدر 


همین است و این شب جهنی است و در این شب جمیع امور بر وفق 
ری کر مارا رای یا و 
سابق شریکست چند عمل دیگر است 

اول: 


خواندن سوره عنکبوت و زوم که حضرت صادق علیه السلام قسم باد 
فرموده که خواننده این دو سوره دراین شب از اهل بهشت است 


دوم : 

خواندن حم دخان 

سوم: 

خواندن سوره قدر هزار مرتبه 

چهارم: 

آنکه تکرار کند در این شب بلکه در تمام اوقات اين دعا را 
«َلَمْمَ 5" لولیک ... الِخ» 


و ذکر آن در ضمن ادعیه شب های دهه آخر بعد از دعای شب بیست و 


بخواند 

و 9 ِ ۱ 9 9۱ 
الم امَذد لي فی عَمری و اوسع لی فی رژقی و صحّ لی جسشمی و بلِغنی 
املی و ان کنْثْ من الاشقیاء فامخنی من الاشقیاء و اکتبنی من السعداء 


اللهَم اجْعَل فیما تَقضي و فیما مد من الامرٍ المحتّوم 3 فیما تَفرق من 
الامر | تکیم فی لیله المَدُر من القضاء الذی لا یرد و لا یبد ان تکنت , مِنْ 
خجاح بییک الخرام فی عامی هذا المَبرُور حَجَهُمٌ القشکور سَعَیهُمْ المَغفور 
الفکقر عم سيناتهم و اْعل فیما تقضی و نقدژ آن تطیل غقری و 


ِ 
3 
۰ ِ 


تیاه آ فا را کش اقا آرست: 


یا باطناً فی ظَهُورٍه و با ظاهراً فی بطونه و یا باطناً یس بَحُفی و یا 
لیس پُری یا مَوَضصّوفاً ا بل یکیئوتیه موف و لاحذ مَحذو و یا غا 
مفقود و يا شاهدا عَیْر مشهود بّطلبٍ قیَصابٌ الم بل هیده لسمواث 


7 
6 نو 


:۳ 0 
۱ 


- 


و الأرْضْ و مابیتهُما طَرْقَه عَیّن لا یدرک یکیْف و لابُوَینْ یار 
تور التور و رَبٌ ال ژباب اخطت بجمیع الأْمُور 


ِ 1 9 ت 
شبحان من لنمن کملم شب ۶ و هو الشمیع البصیرٌ 
شتحان من هو هگذا و لا هکدا عمرخ 


: 

ی ً/ 
۹ 
و 


پس دعا می کنی بدانچه بخواهی 

ی 

انکه یراد سل لش ای بیج آخز بزیت. کید 

و بدان که از برای غسل و احیاء این شب و زیارت امام حسین علیه السلام 
8 ضتدر کعت نما فصیلت. بسیار ۵ تاکید شده«شحخ در هدیت روا ت کرده 
از ابوبصیر از حضرت صادق علیه السلام که فرمود: 


در شبی که امیدرمی رود شب قدر باشد صد رکعت نماز کن بخوان در هر 


رکفت. فل هو: الله اجد زاجم ضریه کفتم فذایت شوم اکر فقوت نذا شته 
باشم ایستاده به جا آورم فرمود: 


نشسته به جا آور گفتم اگر قوّت نداشته باشم نشسته به جا آورم فرمود: 


بچا آور به همان حالی که به قفا خفته ای در فراش خود و از دعائم الاسلام 


حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله در دهه آخر ماه رمضان رختخواب خود 
را جمع می کرد و کمر خود را محکم می بست برای عبادت و در شب 
بیست و سیم اهل خود را بیدار می کرد و آنها را که خواب رُبوده بود آب به 
صورتشان می پاشید و حضرت فاطمه صلوات الله علیها نمی گذاشت در 


کی ات شم را اه ان اه 
9 اون ف موی 


فرمود: 


محروم کسی است که 


و روایت شده که حضرت صادق علیه السلام سخت مریض شده بود چون 
شب بیست و سیم ماه رمضان شد موالی خود را امر فرمود که: 


حرکتش دادند به مسجد بردند و آن شب را در مسجد بود تا به صبح علامه 
مجلسی (ره) فرموده که هر مقدار قرآن که ممکن باشد در این شب 
بخواند و دعاهای صحیفه کامله را بخواند خصوصا دعای مکارم الاخلاق و 
دعای توبه و روزهای این شبها را نیز باید حرمت داشت و به عبادت و 
تلاونتو ذعا به. سر آوزد زیرا کهدر احادیت مفتیره وارد شنده است که. روز 
وارد شده و منقول است که حضرت امام زین العابدین علیه السلام در این 
شب این دعا زا مکرر می خواند.از آول نشب تا بةه. اخر نتیب؛: 


م2 للا ‌ عِ 
للم ارفْنی التجافی عَن دار الفْرُور و الانابة الی دار الحْلودٍ و الاشتمداة 
لِلمَوّتِ قبل خلول الفوّتِ 


آال شت ار تاج 

شب بسیار مبارکی است و از برای این شب چند عمل است 

اول: 

یل 

دوم : 

زیارت امام حسین علیه السلام 

سوم: 

خواندن سوره انعام و کهف و یس و صد مرتبه أَسْتَعْفر ال و آئوبْ له 
چهارم: 

بخواند این درا کم نع کلیی از حضرت صاون له ااسلام نع کر 


بخواند دعای یا مُدیرَ لاور که در اعمال شب بیست و سوّم گذشت 


وداع کند ماه رمضان را به دعاهای وداع که شیح 


کلینی و صدوق 


و شیخ مفید و طوسی و سید بن طاووس رضوان الله علیهم نقل کرده اند 
مشاه مها ماه یدصت کاصلت تاه مرن و 
طاووس روایت ت کرده است از حضرت صادق علیه السلام که هر که در 
شنت آحر هام رمضان,وداغ کند ان مام‌ شرت را خکوید: 


للَْم لا تجْعلٌَ اخر الْعَهُد من صیامی لِشَهر رَمضان و آغودٌ یک آن بَطلْع قَجْرٌ 
هده اللله الا عفد ععرت لی‌ساهرزد‌خق عالی ودرا پیش از آنکه صبح کند 
و روزی فرماید او را توبه و انابه 


سید و شیخ صدوق از جابر بن عبدالله انصاری روایت ت کرده اند که گفت 
رفتم به خدمت حضرت رسول ضَلی اللَه علیه و آله در جمعه آخر ماه 
رمضان چون نظر آن حضرت بر من افتاد فرمود که: 


ای جابر این آخر جمعه ای است از ماه رمضان پس آن را وداع کن و بگو؛ 


للهُم لا تجْعَلة ار الَْهّد من صیامنا یاه فان جَعلْتَهُ قاجْقلْنی مَرخوما و لا 
تجعل مَحروما 


از روزه مان در ماه رمضان و اگر چنین کرده ای پس مرا مورد رحمت 
قرار ده و قرارم مده در زمره محرومان پس به درستی که هر که این دعا 
را در این روز بخواند به یکی از دو خصلت نیکو ظفر می یابد يا به رسیدن 
به ماه رمضان اينده يا به امرزش خدا و رحمت بی انتها و سید بن طاووس 
و کفعمی نقل کرده اند از حضرت رسول لی الله علیه و اله که فرمود: 


هر که در شب آخر ماه رمضان ده رکعت نماز گذارد بخواند در هر رکعت 
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اد ده مرتبه بگوید در رکوع و سجود ده مرتبه سبحان الله 


والْعَمَد له و لا الة الا اللغْ و ال آَکبَرٌ و بعد از هر دو رکعت تشهٌد بخواند و 
سلام دهد و چون از تمام ده رکعت فارغ شد و سلام داد هزار مرتبه 
استغفار کند [َستَعُفر اللْةَ و ائوث الیه ] 


و بعد از استغفار سر به سجده گذارد و بگوید در حال سجود: 


با چت با قو با داالْجَلال و الاگرام یا من الذئیا و الاخره و ِ 
۳ 
9 قیاأمَنا 


خی داد از اشعافیل ار مر ار ور جاری م ای که مر ار حده 
برنداشته باشد که بیامرزد خدا او را و قبول فرماید از او ماه رمضان را و 
بگذرد از گناهان او «الخبر» و اين نماز در شب عید فطر نیز روایت شده 
ولکن در ان روایتست که: 


تسبیح اربع را در رکوع و سجود عوض تسبیح رکوع و سجود بخواند و به 
جای اغفر لنا ذُنوبنا تا به آخر دارد 


عفر لی دُْوبی و تقَبِل صَوّمی و صلوتی و قیامی 

روز سی ام 

سید برای روز آخر دعائی نقل کرده که 

اولش این است 

للهُم اتک آرَحَمْ الژاجمین و چون در اين روز غالب مردم قرآن ختم می 
و مر ۳ 


و اگر خواسته باشند این دعای مختصر را بخوانند که شیخ از 
امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده: 


لفق اشتت بالعران خرن عاشتمل مالتران تیک بالتران تضری 


و اطلق بالتران سایق اعتی علیه‌ما ایفیتس قانة لا حول ولا فوع الا یک 


و نیز بخواند این دعا را که از حضرت امیرالمومنین علیه السلام نیز روایت 


شده: 


للهُم انی آستلک اخبات الْمْحْتينَ و اخلاص الْموقنین و مُراققة الأبرار و 
استخقاق حقایْق الا یمان و نیمه من کل بر و السَلامة من کل ائم و 
هو وحهیی و رای مه یک و القَوَرَ له و التجاة من الثار ۲ 
نمازهای شب های ماه رمضان «خاتمه» 

در بیان نمازهای شبها و دعاهای روزها که مشهور است و علامه مجلسی 
(ره) در زادالمعاد در فصل اخر اعمال ماه رمضان ذکر فرموده و احقر در 
اینجا اکتفا می کنم نه. انخه که آن:تذر کواز کعاشته: فومنودم مان شنت اول 
چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه توحید 


دوم: 
چهار رکعت در هر رکعت بعد امد پیت یه انا آن لتاه 

سوم: 

ده رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید 

چهارم: 

هشت رکعت دز هر رکفت خفه فیست صرقبه نا آثر ناه 

دو رکعت در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید و بعد از سلام صد مرتبه 
هم صَل علی مَحَمَدٍ و الٍ مَحَمَد 

چهار رکعت در هر رکعت حمد و سوره تبازک الذی بیده ملک 


هفتم : 

چهار رکعت در هر رکعت حمد مه انا 

دو رکعت در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید و بعد از سلام هزار مرتبه 
سْبْحان ال 

نهم : 


شش رکعت. میان نماز شام و خفتن در هر رکعت جمد و هفت مرتبه آنه 
الکرسی و بعد از اتمام پنجاه مرتبه 


افص لت متفه وال محمه 

دهم : 

بیست رکعت در هر رکعت حمد و سی مرتبه توحید 
یازدهم: 


دو رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه نا 


آعَطیْناک وت 

دوازدهم: 

شش و کت در هر کت هی ری نا الا 
سیزدهم: 

چهار رکعت در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه توحید 
چهاردهم: 

شش رکعت در هر رکعت حمد و سی مرتبه اذا ژُز لت 
پانزدهم: 


و تا ی 
دیگر پنجا جاه مرتبه توحید 


شانزدهم: 

9 ‌ 
دوازده رکعت در هر رکعت حمد و دوازده مرتبه ألهيکم التَکائرٌ 
هفدهم: 


دو رکعت در رکعت اوّل حمد و هر سوره که خواهد و در رکعت دوم حمد و 
صد مرنبه توحید و بعد از سلام صد مرتبه لا ال الا اللة 


هیجدهم: 
چهار رکعت در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه ئّا أَعطَیْناک الْکَوْتر 
نوزدهم: 


پنجاه رکعت با حمد و پنجاه مرتبه (ذا رُلْْلَت و گویا مراد آن باشد که در هر 
۱ ۳۱ 2 2 
موتته ادا راك خواندن یستم.و عست ویکم فوصت و دوم و ستاو 


سوم و بیست و چهارم در هر یک هشت رکعت به هر سوره که میسٌر شود 
بیست و پنجم هشت رکعت در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید بیست و 
ششم هشت رکعت در هر رکعت حمد و صد مرتبه توحید بیست و هفتم 
جهار و کفت ,ون هر کف موف کار ی الذق ده الما و اگر نتواند بیست 
و پنج مرتبه توحید بیست و هشتم شش رکعت در هر رکعت حمد و صد 
مرتبه ایه الکرسی و صد مرتبه توحید و صد مرتبه ور و بعد از نماز صد 
مرتبه صلوات بر محشد و آل محشد فقیر گوید نماز شب بٍ بیست و 


۳ ۳ ۲ 
هوالله احد و صد مرتبه صلوات بفرستد بر پیغمبر ضَلی الله علیه و آله 
بیست و نهم دو رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید سی ام 
دوازده رکعت در هر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید و بعد از فارغ شدن 
صد مرتبه صلوات بر محمّد و ال محمّد و این نمازها چنانچه مذکور شد هر 

دو رکعت به یک سلام است 


دعاهای روزهای ماه رمضان 
دعای روز اول 


اللهم اجعل صیامی فیه صیام الایْمين و قیامی فیه قیاق القایمین و تبهُنی 
فیه عن تومّه الغافلین و هَبٍ لی جُرمی فیه يا الةَ العالمین واغفٌ عثی یا 
عافیاً عن المچرمین. 


خدایا ! 


قرار بده روزه مرا در آن روزه داران واقعی وقيام و عبادتم در آن قیام 
جنایتم را در اين روز ای معبود جهانیان ودر گذر از من ای بخشنده جنایات 


دعای روز دوم 


اللهمٌ قرژبنی فیه الی مَرّضاتک وجتبنی فیه من سَخطک و تقماتک ووفقنی 
فیه لقراءع آیاتک برجمتک با َرَحَم الژاجمین. 


خدایا ! 


نزدیک کن مرا در این ماه به سوی خشنودیت و بر کنارم دار در آن از خشم 
و انتقامت و توفیق ده مرا در آن برای خواندن ایات قران به رحمت خودت 
ای مهربانترین مهربانان. 


دعای روز سوم 


اللهم اررُفنی فیه الدُهْنَّ و التبی و باعدّنی فیه من السّفاهه و الْمویه و 
ال نا و کی رل دق ال و 


خدایا ! 


روزی کن مرا در آن روز هوش و خودآگاهی را و دور بدار در آن روز از 
نادانی وگمراهی و قرار بده مرا بهره و فایده از هر چیزی که فرود آوردی 
در آن به بخشش خودت ای بخشنده ترین بخشند ل. 


دعای روز چهارم 


الله قوّنی فیه علی اقامه أَمرکَ و اذقْنی فیه حلاوة 
دای ش کرک بکرمک و اشفطنی فيه جفطی ‏ پزترک را 


خدایا ! 
نبیرومندم نما در ان روز به پا داشتن دستور فرمانت و بچشان در ان 


شیرینی یادت را و مهیا کن مرا در آن روز رای انجام سپاسگزاریت به کرم 
خودت نگهدار مرا در این روز به نگاه داریت و پرده پوشی خودت ای 


بیناترین بینایان. 

دعای روز پنجم 

اللهغْ ایعلنی فیه من 4 و اجْعلْنی فیه من عبادک الضالحین 
7 یک الق بین ج برأَقتک یا اَحَم الراجمین. 

خدایا ! 


قرار بده در این روز از آمرزش جویان و قرار بده مرا در این روز از 
بندگان شایسته و فرمانبردارت و قرار بده مرا در این روز از دوستان 
نزدیکت به مهربانی خودت ای مهربان ترین مهربانان. 


تک پسیاط تفتتک و رئزختی 


خدایا ! 


وا مگذار مرا در اين روز در پی نافرمانیت روم و مزن مرا با تازیانه کیفر و 
دور و برکنارم بدار از موجبات خشمت به حق احسان و نعمت های بی 


دعای روز هفتم 


اللهمٌ اعنّی فیه علی صیامه و قیامه و جَتبنی فیه من هقواته و آثامه و 
از نی فیهد کرک ستم‌آمه حوقفی با هادی ااحضان 


خدایا ! 


یاری کن مرا در این روز بر روزه گرفتن و عبادت و بر کنارم دار در آن از 
بهودگی و گناهان و روزیم کن در آن یادت را برای هميشه به توفیق خودت 
ای راهنمای گمراها . 


دعای روز هشتم 


اللهمٌ ارژقنی فیه رجْمهة الاأیتام و اطعام الطعام و افُشاء السّلام و ضُحْبه 
الکرام بطْوَلِکَ یا ملجاً اأملین. 


خدایا ! 


روزیم کن در آن ترحم بر یتیمان و طعام نمودن بر مردمان و افشاء سلام و 
مصاحبت کریمان به فضل خودت ای پناه ارزومندان. 


دعای روز نهم 


اللهم اجْعَل لی فیه نصیباً من رَحْمَتِکَّ الواسقه و امُدنی فیه لبراهینک 
السا هک بای ان ۳۱ المُشتاقین. 


خدایا ! 


برهان وراه های درخشانت و بگیر عنانم به سوی رضایت همه جانبه ات به 
دوستی خود ای ارزوی مشتاقان. 


دعای روز دهم 


اللفت اکعلتین فیه:من اه کلیرم عایی و اععلیی: یهن الفا رین لدیک. و 
اجعلنی فیه من القبین الیک باخسانک ياغاية الطالبیین. 


خدایا ! 


قرار بده مرا در این روز از متوکلان بدرگاهت و مقرر کن در آن از 
کامروایان حضرتت و مقرر فرما در آن از مقربان درگاهت به احسانت ای 
نهایت همت جویندگان. 


دعای روز یازدهم 


اللهمٌ حَبّْبْ الی فیه الاکسان و کرهٌ ال فیه الفُسوق و العطْیان و حَرُمٌ علی 
فیه السُحَط و الثیران یعونک یا غیات المُشتغیئین. 


خدایا ! 


دوت جردان بعن ,دیاین روز نیکی را و ناپسند بدار در این روز فسق و 
دادرس داد خواهان. 


دعای روز دوازدهم 


اللقم نی فيه بالتتر حالعناف واتترنی فیه. بلاسن لقنو و 
واجهلنی فیه علی العَدّل و الاتصافِ و امتّی فیه من کل ما آخا بع ِ 
یا عصْمَء الخایّفین. 


خدایا ! 


زیت ده مرا در آن با پوشش و پاکدامنی و بپوشانم دور آن جامه قناعت و 
خودداری و وادارم نما در آن بر عدل و انصاف و اسوده ام دار در ان از هر 
چیز که میترسم به نگاهداری خودت ای نگهدار ترسناکان. 


دعای روز سیزدهم 


للهم طَهّرنی فیه من الاتس و الأقذار و تّرنی فیه علی کائنات الأقُدار و 
وقفُنی فیه للقی و صَحْبه الابرار بعونک با فْرْة عیْن المساکین 


خدایا ! 


پاکیزه ام کن در این روز از چرک و کثافت و شکيبائيم فع نز آنتبهة آنچه 
مقدر است شدنی ها و توفیقم ده در ان برای تقوی وهم نشینی با نیکان به 


یاریت ای روشنی چشم مستمندان. 
دعای روز چهاردهم 


اللهم لا تواجدّنی فیه بالقنراتِ واقلنی فیه من الطایا والعَمَواتِ ولا تَجْقَلْی 
فیه عَرَضاً للبلایا والأفاتِ بعرْتک یا عرٌ المشلمین. 


خدایا ! 


مواخذه نکن مرا در این روز به لغزشها و درگذر از من در آن از خطاها و 
بیهود گیها و قرار مده مرا در آن نشانه تیر بلاها و آفات ای عزت دهنده 
نان. 


دعای روز پانزدهم 


اللهم رَرفْنی فیه طاعة الخاشتین ماش 2 فیه خرن باناته. العتیتیه 


خدایا ! 


روزی کن مرل در آن فرمانبرداری فروتنان و بگشا سینه ام در آن به 
بازگشت دلدادگان به امان دادنت ای امان ترسناکان. 


دعای روز شانزدهم 


اللهمْ و فقّنی فیه لمواققه الأبرار و جنبّنی فیه مُراققه الأشرار و آونی فیه 
یرَحمَیک الی دار القراربالهیتک یا لد العالمین. 


خدایا ! 


توفیقم ده در آن به سازش کردن نیکان و دورم دار در ان از رفاقت بدان و 
جایم ده در ان با مهرت به سوی خانه ارامش به خدایی خودت ای معبود 


جهانیان. 
دعای روز هفدهم 


اللهم امدنی فیه لصالح الأعْمالِ و اقْض لی فیه الحواتچ 


كت« 
ِ 


یا من لا یَحتَاجْ الی اللْفُسیر و السوّال يا عالما بما فی صُدور العالمین صَل 
علی موه له الط فرین. 


خدایا ! 


0 ای که 1 ندارد ای دانای به آنچه 
در سینه های جهانیان است درود فرست بر مخمد.و آل او باکیز کان. 


دعای روز هجدهم 


رو و نو فیه قلیی یضباء آتوابه و یل 
با نی علمت العار مین 


انوارش و بکار به همه اعضایم به پیروی اثارش به نور خودت ای روشنی 
بخش دل های حق شناسان. 


دعای روز نوزدهم 


اللهم وف فیه حظي من برَکایه و سل سبیلی الی حَیّرایّه و لا تخرِمنی 
کنول حشناته با هادیا الی العت الفبین. 


خدایا ! 


خیرهایش و محروم نکن ما را از پذیرفتن نیکيهایش ای راهنمای به سوی 


دعای روز بیستم 


اللهمْ افْتَعٌ لی فیه آيوابِ الجنان و الق عَنّی فیه آبوابِ الثیران و وَفّنی 
فیه لتلاه القرآن يا منز السکینه فی لوپ المومنین. 


خدایا ! 


بگشا برایم در آن درهای بهشت و ببند برایم درهای آتش دوزخ را و توفیقم 
ده در آن برای تلاوت قرآن ای نازل کننده آرامش در دل های مومنان. 


دعای روز بیست و یکم 


اللهم اجْعَل لی فیه الی مرضایک دلیلاً و لاتجْعل للسْیّطان فیه علی سَبیلاً و 
اجْعلِ الجثّه لی متزلاً و مقیلاً یا قاضی حوایَجَ الطالبیین. 


خدایا ! 


قرار بده برایم در آن به سوی خوشنودی هایت راهنمایی و قرار مده 
شیطان را در آن بر من راهی و قرار بده بهشت را برایم منزل و 
آسایشگاه ای براورنده حاجت های جویندگان. 


دعای روز بیست و دوم 


اللهم افْتخْ لی فیه آبوابِ قصلک و آ فیه یه 
لموجباتِ مرّضاتک و اسکنئی فیه توا ناتک يا مَجیب دَغوّه 
هِ لژین. 

خدایا ! 

بگشا به رویم در این ماه درهای فضلت و فرود آر برایم در آن برکاتت را و 
توفیقم ده در آن برای موجبات خوشنودیت و مسکنم ده در ان وسط های 
بهشت ای اجابت کننده خواسته ها و دعاهای بیچاررگان. 


دعای روز بیست و سوم 


اللهم اغسلنی فیه من الدْنوب و طَهرنی فیه من المّیوپ و امْتَجِنْ تجگ فلیی فید 
بتقوی القلوب يا مُقیل عَتراتِ المذنبین. 


خدایا ! 


بشوی مرا در اين ماه از گناه و پاکم نما در آن از عیب ها و آزمایش کن 
دلم را در آن به پرهیزکاری دلها ای چشم پوش لغزش های گناهکاران. 


دعای روز بیست و چهارم 


للهه 2 سالک فیه ما یُرَضیک و آعودٌ یک ما یوذیک و آسالک التوفیق فیه 
] ولا آعصیک با جواد السانلین. 


خدایا ! 


من از تو می خواهم در آن آنچه تو را خوشنود کند و پناه می برم به تو از 
آنچه تو را بیازارد و از تو خواهم توقیق در آن برای اینکه فرمانت برم و 


دعای روز بیست و پنجم 


اللهمٌ اجْقلنی فیه محباً ولیک و معادیاً لاغدانک مُسْتاً بشئه خاتم اثبیایک یا 
فاصم قامت ارم 


خداپا ! 

قرار بده در این روز دوست دوستانت و دشمن دشمنانت و پیرو راه و 
روش خاتم پیغمبرانت ت ای نگهدار دل های پیامبران. 

دعای روز بیست و ششم 


اللهمٌ اجقل سَعْيي فیه مَشکورا و دثبی فیه مَعُفورا و ملی فیه مَقبولاً و 
عَیبی فیه مَستورآ یا أسَمع السامعین. 


خدایا ! 


قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانی شده و گناه مرا در این ماه 
آمرزیده و کرد ارم را در آن مورد قبول و عیب مرا در آن پوشیده ای 


دعای روز بیست و هفتم 


اللهمٌ اررّفْنی فیه قصل له الق و ضَیّرٌ آموری فیه من العْسَّر الی الیَسُر 
و افیل معاذیزی و خط علی الاتب و الوزر با رووفا ۳ الضالحین. 
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خدایا ! 


روزی کن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن کارهای مرا از 
سختی.به آشاتی. و پیذیر عذر‌هايم و بریز از .من نام و باز. کران را ای 


مهربان به بندگان شایسته خویش. 
دعای روز بیست و هشتم 


اللهمٌ وقر حظی فیه من التوافل و اکرِمنی فیه باخضار السایّل و قرب فیه 
وسیلتی الیک من بین الوسائل 


يا من لا یَشْعَلَةُ الحاخ الملکین. 
خدایا ! 


ژیاد کن بهرن مرا خر آن از اقدام به مستحبات و کزامین: داز ذر آن.به.خاضر 
کردن و يا داشتن مسائل و نزدیک گردان در آن وسیله ام به سویت از میان 
وسیله ها ای آنکه سر گرمش نکند اصرار و سماجت اصرار کنندگان. 


دعای روز بیست و نهم 


اللهٌ عشنی بالاجْمه و اررّفْنی فیه اللوفیق و العته و طَهْرٌ قلبی من 
غیاهب الهْمَهٍ يا رحیما بعباده الموهنین. 


خدایا ! 


بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزی کن مرا در آن توفیق و خودداری و 
و ها ۱ 
ایمان خود. 


دعای روز سی ام 


اللهمٌ اجْقل صیامي فیه بالشکُرٍ و القبولٍ علی ما تژضاة و یرْضاه الرسول 
محکته کرو که با حول ی نا مر و الم الا هریت 


0[ 
خداپا ! 
قرار بده روزه مرا در اين ماه مورد قدردانی و قبول بر طبق خوشنودی تو 


و پسند رسول تو باشد و استوار باشد فرعش بر اصل به حق اقای ما 
محمد و خاندان پاکش و ستایش خاص پروردگار جهانیان است. 


3- احکام روزه مطابق با فتوای مرحوم امام خمینی ره 


روزه 


زهزه آن است که انسان برای انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا 
مغرشته از خیز هانی. که روزم را باطل عی. کید ۵ شرع آنها بغدا کفته. من 
شود, خودداری نماید. 


0 لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذراند یا مثلا بگوید 
فر دا را روزه مق کيرم بلکه همین قدر که برای انجام فرمان خداوند عالم 
از اذان صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد. کافی 
ای ار اک یک تما نی مت را موف تم ناد فت اند 
پیش از اذان صبح و مقداری هم بعد از مغرب از انجام کاری که روزه را 
باطل می کند خودداری نماید. 


کند بهتر است که شب اول ما هم نیت روزه همه ماه را بنماید. 


19952 از اول شب ماه رمضان تا اذان صبح, هر وقت نیت روزه فر دا را 
- 


ورن یه اش ات اس اوه 
نیت کردن به مفرب وقت مانده باشد, که اگر تا این وقت کاری که روزه 
را باطل می کند انجام نداده باشد و نیت روزه مستحبی کند, روزه او 
صحیح است. 


پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند, روزه او صحیح است چه روزه او واجب 
باشد چه مستحب, و اگر بعد از ظهر بیدار شود نمی تواند نیت روزه 
واجب نماید. 


1555 اگر بخواهد غیر روزه رمضان, روزه دیگری بگیرد باید آن را معین 
نماید, مثلا نیت کند که روزه قضا 


پا روزه نذر می گیرم, ولی در ماه رمضان لازم نیست نیت کند که روزه ماه 
رمضان می گیرم, بلکه اگر نداند ماه رمضان است., يا فراموش نماید و 
روزه دیگری را نیت کند, روزه ماه رمضان حساب می شود. 


1((<۱56 اگر بداند ماه رمضان است و عمدا نیت روزه غیر رمضان کند, نه 
روزه رمضان حساب می شود و نه روزهای که قصد کرده است. 


15۱57 اک هیا به نیت روز اول ماه روزه بکیشر در بعد بفهمد دوم با سوم 
بوده, روزه او صحیح است. 


8 اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بیهوش شود و در بین روز به هوش 
اید, بنابر احتیاط واجب باید روزه ان روز را تمام نماید و اکر تمام نکرد, 
قضای آن را به چا آورد. 


15۱59 اگر پیش از اذان صبح نیت کند و مست شود و در بین روز بهوش 
ان اختیاظ واجب ان: است که رورم آن روز دا هام کند ه فضای آن راهم 
به جا آورد. 


0 اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود 
روزه اش صحیح است. 


1 اگر نداند يا فراموش کند که ماه رمضان است و پیش از ظهر 
ملتفت شود چنانچه کاری که روزم را باطل می کند انجام نداده باشد, باید 
نیت کند و روزه او صحیح است و اگر کاری که روزه را باطل می کند انجام 
داده باشد, پا بعد از ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است, روزه او باطل 
ماش ولی ابد ات کارت کر را اطل ی انار نو 
بعد از رمضان هم روزه آن روز را قضا نماید. 


2 اگر بچه پیش از 


اذان صبح ماه رمضان بالغ شود, باید روزه بگیرد, واگر بعد از اذان بالغ 
شود. روزه آن روز بر او واجب نیست. 


1563 کسی که برای به جاأ آوردن روزه میتی اجیر شده اکن روزه 
مستحبی بگیرد اشکال ندارد, ولی کسی که روزه قضا پا روزه واجب 
دیگری دارد. نمی تواند روزه مستحبی بگیرد. و چنانچه فراموش کند و 
روژه مستحب بگیرد, در صورتی که پیش از ظهر یادش بیاید. روزه 
مستحبی او به هم می خورد و می تواند نیت خود را به روزه واجب 
برگرداند. و اگر بعد از ظهر ملتفت شود, روزه او باطل است., و اگر بعد از 
مغرب یادش بیاید. روزه اش صحیح است. ار چه بیاشعال نیست. 


104 از تشر از هو ماه رمضان؛ روزه معین دیگری بر انسان واجب 
باشد, مثلا نذر کرده باشد که روز معینی را روزه بگیرد, چنانچه عمدا تا 
اذان صبح نیت نکند. روزه اش باطل است. و اگر نداند که روزه ان روز بر 
او واجب است. يا فراموش کند و پیش از ظهر یادش بیاید, چنانچه کاری 
که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد, روزه او صحیح و گرنه باطل 


565 1 اگر برای روزه واجب غير معینی مثل روزه کفاره, عمدا تا نزدیک 
ظهز نیت نکند, اشکال ندارد. بلکه اگر پیش از نیت تضنمیم داشته باشد که 
روزه نگیرد, يا تردید داشته باشد که بگیرد يا نه, چنانچه کاری که روزه را 
بااسسی کسام طاهاسص مس ارطی مک رم امه 


است. 


۳ ان وقت کاری که روزه را 


باطل می کند انجام نداده باشد, نمی تواند روزه بگیرد و قضا هم ندارد. 
7 اگر مریض پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا آن 
وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد, باید نیت روزه کند 
و آن روز را روزه بگیرد, و چنانچه بعد از ظهر خوب شود, روزه آن روزه بر 
او داح تست 

19 روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است يا اول رمضان واجب 
نیست روزه بگیرد, و اگر بخواهد روزه بگیرد می تواند نیت روزه رمضان 
کند, ولی اگر نیت روزه قضا و مانند آن بنماید و چنانچه بعد معلوم شود 
رمضان بوده, از رمضان حساب می شود. 

1-9 ا کر زور را که شک دارد آخر شعبان است يا اول رمضان, به نیت 


و قضا با رورم فشتخبی. و.هانند آن زوزم»بکیر در و در بین روز بفهمد که 
ماه رمضان است باید نیت روزه رمضان کند. 


1-2۱70 احد نی رونن واجب معینی مثل روزه رمضان از نیت روزه گرفتن 
برگردد, روزره اش باطل است, ولی چنانچه نیت کند که چیزی را که روزه 
را باطل می کند ؛ به جا آورد در ضورکین: که آن را انجام ندهد, روزه اش 


11 در روزه مستحب و روزه واجبی که وقت آن معین نیست مثل روزه 
کفاره, ار قصد کند کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد پا مردد 
شود که به جا اورد يا نه, چنانچه به جا نیاورد و پیش از ظهر دوباره نیت 
روزه کند, روزه او صحیح است. 


چیزهایی که روزه را باطل می کند 

نه چیز روزه را باطل می کند 

اول: خوردن و آشامیدن. 

دوم: جماع. 

سوم: استمناء و استمنا آن است که انسان با خود کاری کند که منی از 


او بیرون 1 

چهارم: دروغ بستن به خدا و پیغمبر و جانشینان پیغمبر علیهم السلام. 

پنجم: رساندن غبار غلیظ به حلق. 

ششم: فرو بردن تمام سر در آب. 

هشتم: اماله کردن با چیزهای روان. 

نهم: قی کردن. و احکام اینها در مسایل آینده کته می شود. 

1 - خوردن و آشامیدن 

3 اگر روزه دار عمدا چیزی بخورد يا بیاشامد. روزه او باطل می شود, 
چه خوردن و اشامیدن ان چیز معمول باشد مثل نان و آب, چه معمول 
نباشد مثل خاک و شیره درخت. و چه کم باشد یا زیاد. حتی اکر مسواک را 
از دهان بیرون آورد 1 دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد, روزه 


او باطل می شود, مگر آنکه رطوبت مسواک در آب دهان به طوری از بین 
برود که رطوبت خارج به آن گفته نشود. 


4 اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده, باید 
لقمه را از دهان بیرون اورد. و چنانچه عمدا فرو برد روزه اش باطل است 
و به دستوری که بعدا گفته خواهد شد, کفاره هم بر او واجب می شود. 


1575 اگر روزه دار سهوا چیزی بخورد پا بیاشامد, روزه اش باطل نمی 
شود. 


6 احتیاط واجب آن است که روزه دار از استعمال آمپولی که به جای 
غذا به کار می رود, خودداری کند. ولی تزریق آمپولی که عضو را بی حس 
هی یا به جای دوا استعمال می شود, اشکال ندارد. 


7 اگر روزه دار چیزی را که لای دندان مانده است. عمدا فرو ببرد, 
روزه اش باطل می شود. 


دندانهایش را خلال کند, ولی اگر بداند غدانی که لاای دندان مانده در روز 
فرو 


می رود چنانچه خلال نکند و چیزی از ان فرو رود روزه اش باطل می 
شود. بلکه اگر فرو هم نرود. بنابر احتیاط واجب باید قضای آن روز را 
نکیو تن 


9 فورو بردن آب دهان, اگر چه به واسطه خیال کردن ترشی و مانند 
ان در دهان جمع شده باشد, روزه را باطل نمی کند. 


190 فرو بردن اخلاط سر و سینه, تا به فضای دهان نر سیده؛ اشکال 
تخاوک علی کر احل فضای ها نود احفاط ماکت آن است که آن. :۱ 
فرو نبرد. 

191 اد زهزن دار به قدری تشنه شود که بترسد از تشنگی بمیرد,. می 
تواند به اندازهای که از مردن نجات پید | کند ات بیاشامد, ولی روزه او 


باطل می شود. ۵ آکر ماه رمضان, باشد؛ ناد در تقیه. روز آز به‌جا آورذن 
کاری که روزه را ۱ خودداری نماید. 


1-92 جویدن غذا| برای بچه پا پرنده و چشیدن غذا| و مانند اینها که معمولا 
به حلق نمی رسد, اگر چه اتفاقا به حلق برسد, روزه را باطل نمی کند. 
ولی اگر انسان ازاول بداند که به حلق می رسد, چنانچه فرو رود, روزه 
اش باطل می شود, و باید قضای ان را بگیرد و کفاره هم بر او واجب 


است. 


3 انسان نمی تواند برای ضعف روزه را بخورد, ولی اگر ضعف او به 
قدری است که معمولا نمی شود ان را تحمل کرد, خوردن روزه اشکال 
ندارد. 


2 - جماع 


4 جماع روزه را باطل می کند, اگر چه به مقدار ختنه گاه داخل شود و 
منی هم بیرون نیاید. 


1595 اگر کمتر از مقدار ختنهگاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید, روزه 
ناطل: تمی شوده ولی کسن. که. الم را بریده اند اهر کمتر. از شتته. حام.را 
هم داخل کند, 


روزه اش باطل می شود. 

6 1 اگر شک کند که به اندازه ختنه گاه داخل شده پا نه, روزه او صحیح 
افشت. هه کفتی که لنش ریدم انم ار ی کند که دول شدم با ید 
روزه او صحیح است. 


19_97 اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید, يا او را به جماع 
مجبور نمایند. به طوری که از خود اختیاری نداشته باشد, روزه 1" باطل 
نمی شود. ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید یا دیگر مجبور نباشد, باید 
فورا از حال جماع خارج شود, و اگر خارج نشود, روزه او باطل است. 


3 - استمناء 


1398 اگر روزه دار استمنا کند, یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون 
اید, روزه اش باطل می شود. 


کاری کند که بی اختیار منی از او بیرون اید, روزه اش باطل می شود. 


15290 هرگاه روزه دار بداند که اگر در روز بخوابد, محتلم می شود یعنی 
در خواب مدی از او بیرون می اید, می تواند در روز بخوابد. و چنانچه 
بخوابد و محتلم هم بشود, روزه اش صحیح است. 


1-1 از روژمر دار در حال بیرون آفذن منی از خواب بیدار شود واجب 
نیست از بیرون ار آن جلوگیری کند. 


121392 روزه داری که محتلم شده, می تواند بول کند و به دستوری که در 
مساله گفته شد. استبرا نماید. ولی اگر بداند به واسطه بول یا استبرا 
کردن باق مانده منی از مجری رون فت: یذ در صورتی که غسل کرده 
باشد. نمی تواند استبرا کند. 


3 روزه داری که محتلم شده, اگر بداند منی در مجری مانده و در 


می آید, بنابر احتیاط واجب باید پیش از غسل بول کند. 


بیرون نياید, روزه اش باطل نمی شود. 


1595 اگر روزه دار بدون قصد بیرون امدن منلی با کسی بازی و شوخی 
کند, در صورتی که عادت نداشته باشد که بعد از بازی و شوخی منی از او 
خارج شود. اگرچه اتفاقا منی بیرون آید. روزه او صحیح است. ولی اگر 
شوخی را ادامه دهد تا آن جا که نزدیک است منی خارج شود, و خودداری 
نکند تا خارج گردد. روزه اش باطل است. 


4 - دروغ بستن به خدا و پیغمبر 


6 اگر روزه دار به گفتن یا به نوشتن يا به اشاره و مانند اینهاء به خدا و 
پیغمبر و جانشینان آن حضرت عمدا نسبت دروع بدهد, اگر چه فورا بگوید 
دروغ گفتم, پا توبه کند, ,. روزه او باطل است. و احتیاط واجب آن است که 
حضرت زهرا سلام الله علیها و ساير پیغمبران و جانشینان انان هم در این 
حکم فرقی ندارند. 

احتیاط واجب باید از کسی که آن خبر را گفته یا از کتابی که آن خبر در آن 
نوشته شده. نقل نماید. لیکن اگر خودش هم خبر بدهد. روزه اش باطل 


نمی شود. 


8 اگر چیزی را به اعتقاد اين که راست است از قول خدا یا پیغمبر 
نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده, روزه اش باطل نمی شود. 


1-299 اگر بداند دروعغ بستن به خدا و پیغعمبر روزه را باطل می کند و 
که گفته, راست بوده؛ 


روزه اش صحیح اتننیت. 


0 ار دروغی: را که دیزی ساخته عمدا به خدا و پیغمبر و جانشینان 
پیغمبر نسبت دهد, روزه اش باطل می شود, ولی اگر از قول کسی که ان 
دروغ را ساخته نقل کند, اشکال ندارد. 

1 ار از زوزه:دار بیرستند که آیا تتقمیر ضلی الله..غلیم و ال و سلم 


چنین مطلبی فرموده اند و ِ جایی که در جواب باید بگوید نه. عمدا بگوید 
بلی, یا جایی که باید بگوید , بلی, عمدا بگوید نه, روزه اش باطل می شود. 


2 اگر از قول خدا يا پیغمبر حرف راستی را بگوید, بعد بگوید دروغ 
گفتم, یا در شب دروغی را به آنان نسبت دهد و فردای آن روز که روزه 
می باشد بگوید آنچه دنت فتض رات است, روزه اش باطل می شود. 


5 - رساندن غبار غلیظ به حلق 
3 ر,رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل می کند, چه غبار چیزی 


ال ار اه 
ام 

کر ماه باه ری سا شود ناتسبد 
است مواظبت نکند و به حلق برسد, روزه اش باطل می شود. 


1605 احتیاط واجب آن است که روزه دار دود سیگار و تنباکو و مانند اینها 
را هم به حلق نرساند. ولي بخار غلیظ روزه را باطل نمی کند. مگر اين که 
در دهان به صورت اب در اید و فرو دهد. 

06 ار مفاظنت کنو و ار ار با ونر و ماه انشا ماع حلق نود 
چنانچه یقین داشته که به حلق نمی رسد روزه اش صحیح است. 

مانند ان به حلق او برسد, روزه اش باطل نمی شود, 


6 - فرو بردن سر در آب 


1908 اگر روزه دار عمدا تمام سر را ور ات فرو برد اگرچه باقی بدن او 
از اب بیرون باشد, بنا بر احتیاط واجب باید قضای ان روزه را بگیرد. ولی 
اگر تمام بدن را اب بگیرد و مقداری از سر بیرون باشد روزه او باطل نمی 
شود. 


9 اگر نصف سر را یک دفعه و نصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فرو 
برد روزه اش باطل نمی شود. 


0 اگر شک کند که تمام سر زير آب رفته يا نه روزه اش صحیح است. 


106011 ار تور نات برود ولی مقداری از موها بیرون بماند, روزه باطل 
می شود. 


1012 احتیاط واجب آن است که سر را در گلاب فرو نبرد ولی ور ات 
های مضاف دیگر و در چیزهای دیگر که روان است, اشکال ندارد. 


1613 اگر روزه دار بیاختیار در اب بیفند و تمام سر او را آب بگیرد, پا 
فراموش کند که روزه است و سر در اب فرو برد. روزه او باطل نمی 
شود. 


4 اگر عادتا با افتادن در آب سرش زیر آب می رود, چنانچه با توجه 
بهاین مطلب خود را در اب بیندازد و سرش زیر اب برود روزه اش باطل 
می شود. 


5 اگر فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد یا دیگری 
به زور سر او را در اب فرو برد, چنانچه در زیر اب یادش بیاید که روزه 
ات با. ان کش دست:*خود را بددارد: باید. فورا نتر را ببرون آوزده و 
چنانچه بیرون نیاورد. روزه اش باطل می شود. 


6 اگر فراموش کند که روزه است و به نیت غسل سر را در آب فرو 
برد زوزه 


و غسل او صحیح است. 


7 اگر بداند که روزه است و عمدا برای غسل سر را در آب فرو برد, 
چنانچه روزه او روزه واجبی باشد که مثل روزه کفاره وقت معینی ندارد, 
ص ور ی با ی ار ات ی ]ره 
ره رن ی بر اه وا ایا سل نس و را 
واخب سل امم باطل, اضر آن هدر زس آب با رال سار 
شدن از آب نیت غسل کند, که در اين صورت غسل او صحیح است. و اما 
اگر روزه ماه رمضان باشد, هم غسل و هم روزه باطل است, ۰ 
تن همان زیر اب توبه نفاید و-در خال.خار خ-شدن از آب یت سل کند: که 
در این صورت غسل او صحیح است. 


8 اگر برای آنکه کسی را از غرق شدن نجات دهد. سر را در آب فرو 
برد اگرچه نجات دادن او واجب باشد, روزه اش باطل است. 

09 ار ستت: عمداتا اذان ضبع خسل. نکتده.یا اکز وظیقه: آو کنمم. است 
عمدا| تیمم ننماید, روزه اش باطل است. 

1020 از ذر رووه واکتی: که فان ورن هام رفضان وقت آن معین است؛ 
تا اذان صبح غسل نکند و تیمم هم ننماید,. روزه اش صحیح است. 


1 کسی که جنب است و می خواهد روزه واجبی بگیرد که مثل روزه 
رمضان وقت آن معین است. چنانچه عمدا غسل نکند تا وقت تنگ شود, 
می تواند با تیمم روزه بگیرد و صحیح است. 


19022 ار جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز 
یادش بیاید, باید روزه آن 


روز را قضا نماید, و اگر بعد از چند روز یادش بیاید, باید روزه هر چند 
بوده یا چهار روز, باید روزه سه روز را قضا کند. 


ندارده اگر خود زا جنب کند روزه اش, باطل است.خ.فضا و کناره بر اه 
واجب می شود ولی اگر برای تیمم وقت دارد, چنانچه خود را جنب کند, با 
تیمم روزه او صحیح است, ولی گناهکار است. 


4 گر گمان کند که به اندازه غسل وقت دارد و خود را جنب کند و بعد 
بفهمد وقت تنگ بوده, چنانچه تیمم کند روزه اش صحیح است. 

5 عکسی که در شب ماه رمضان جنب است و میداند که اگر بخوابد تا 
صبح بیدار نمی شود نباید بخوابد, و چنانچه بخوابد و تأ صبح بیدار نشود, 
روزه اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می شود. 


6 مهرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود. اگر احتمال 
بد هد که اگر دوباره بخوابد بیدار می شود برای غسل, می تواند بخوابد. 


7 کسی که در شب ماه رمضان جنب است و میداند يا احتمال می 
دهد که اگر بخوابد پیش از اذان صیح بیدار می شود. چنانچه تصمیم داشته 
باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند و با این تصمیم بخوابد و تا اذان 


10298 کسی که در شب ماه رمضان جنب است و میداند پا احتمال می 
دهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود, چنانچه غفلت داشته 
باشد که بعد از 


بیدار شدن باید غسل کند, در صورتی که بخوابد و تا اذان صبح خواب 
بماند, روزه اش صحیح است. 


1029 کسی که در شب ماه رمضان جنب است و میداند پا احتمال می 


دهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود. چنانچه نخواهد بعد از 
بیدار شدن غسل کند. يا تردید داشته باشد که غسل کند يا نه, در صورتی 


که بخوابد و بیدار نشود, روزه اش باطل است. 


0 کی هدن کسام سضان انم متام ی مت انیا ایا 


دهد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود و تصمیم هم 
داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند, چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان 


صبح بیدار نشود, باید روزه آن روز را قضا کند, و همچنین است اگر از 
خواب دوم بیدار شود و برای مرتبه سوم بخوابد, و کفاره بر او واجب نمی 
شود. 

1 خوابی را که در آن محتلم شده نباید خواب اول حساب کرد, بلکه 
اگر از ان خواب بیدار شود و دوباره بخوابد, خواب اول حساب می شود. 


1632 اگر روزه دار در روز محتلم شود واجب نیست فورا غسل کند. 


3 هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم 
شده, اگرچه بداند پیش از اذان محتلم شده, روزه او صحیح است. 
صبح جنب بماند, اگر چه از روی عمد نباشد, روزه او باطل است. 


اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان محتلم شده 
است, چنانچه وقت 


روزه تنگ است.؛ مثلا پنج روز روزه رمضان دارد, ک ‏ 1 
مانده است. بعد از رمضان عوض ان را به جأ آوزد: و اگر وقت قضای روزه 
تنگ نیست روزه بگیرد. 


1۱6036 احز دز وزج واجبی غیر روزه رمضان و قضای آن, تا اذان صبح جنب 
بماند, روزه اش صحیح است, چه وقت آن معین باشد و چه نباشد. 


7 اگر زن پیش از اذان صبح از حیض يا نفاس پاک شود و عمدا غسل 
نکند, يا اگر وظیفه او تیمم است تیمم نکند. روزه اش باطل است. 


1039 آکر .زن پیش از اذان صبح از حیض با نفاس پاک شود و برای غسل 
وقت نداشته باشد, چنانچه بخواهد روزه ماه رمضان با قضای آن را بگیرد, 
تاد عاند رو ره آنن«صحنه انتت: و اگر بخواهد روزه مستحب با 
روزه واجب مثل روزه کفاره و روزه رد اگرچه بدون تیمم هم 
روزه اش صحیح است. ولی احتیاط مستحب ان است که تیمم کند. 


9 گر زن نزدیک اذان صبح از حیض يا نفاس پاک شود و برای هیچ 
کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد, با بعد از اذان بفهمد که پیش از 
اذان پاک شده. روزه او صحیح است. ولی اکُر در وسعت وقت قضای 
رمضان را گرفته باشد. صحیح بودن آن اشکال دارد. 


0 اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض يا نفاس پاک شود یا در بین 
روز خون حیض يا نفاس ببیند, اگر چه نزدیک مغرب باشد., روزه او باطل 


است. 


1 اگر زن غسل حیض يا نفاس را فراموش کند و بعد از یک روز يا چند 
روز یادش بیاید, 


1042 اک پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض يا نفاس پاک شود 

و در غسل کردن کوتاهی کند هیا انان سا ند هدن نی دقت هم هم 

نکند, روزه اش باطل است. ولی چنانچه کوتاهی نکند, مثلا منتظر باشد که 

حمام زنانه شود اگرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند, در صورتی 
تیمم کند روزه او صحیح است. 


3 اگر زنی که در حال استحاضه است, غسل های خود را به تفصیلی 
کر ام اسخا وی مساله و و نم متا ارو رفتی آه 


کت ارت 


4 کسی که مس میت کرده, یعنی جایی از بدن خود را به بدن میت 
رسانده, می تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد. هرق حال زوزن 
هم میت را مس نماید, روزه او باطل نمی شود. 


8 - اماله کردن 


5 ماله کردن با چیز روان اگرچه از روی ناچاری و برای معالجه باشد, 
روزه را باطل می کند, ولی استعمال شیاف هایی که برای معالجه است 
اشکال ندارد, و احتیاط واجب آن است که از استعمال شیاف هایی که 
برای کیف کردن است., مثل شیاف تریای يا برای تغذیه از این مجرا است. 
خودداری نمایند. 


9 - قی کردن 


1046 هرگاه زوزه دار غمدا قی. کند - اگر چه به واشطه مرض و مانند آن 
ناچار باشد - روزه اش باطل می شود, ولی اگر سهوا يا بیاختیار قی کند, 
اشکال ندارد. 


7 اگر در شب چیزی بخورد که میداند به واسطه ورد ار نی وود 
بیاختیار قی می کند, احتیاط واجب ان است که روزه آن روز را قضا نماید. 


58 اگر روزه دار بتواند از قی کردن خودداری کند, چنانچه برای او ضرر 
و مشقت نداشته باشد, باید خودداری نماید. 


1049 اگر مگس در گلوی روژه دار برود, چنانچه به قدری پایین رود که به 
فرو بردن آن خوردن نمی گویند. لازم نیست آن را بیرون آورد و روژه او 
صحیح است.؛ واگر , به این مقدار پایین نرود» باید آن را بیرون آورد: اگرچه 
موجب شود که قی کند و روزه اش باطل شود و چنانچه فرو برد روزه اش 
باطل می شود و بنابر احتیاط واجب باید کفاره جمع بدهد. 


0 اگر سهوا چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به شکم یادش بیاید 
که روزه است, چنانچه به قدری پایین رفته باشد که اگر آن را داخل شکم 
کند خوردن نمی گویند, لا زم بیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح 
۱ 


1051 اگر یقین داشته باشد که به واسطه اروغ زدن چیزی از کلو بیترون 


ولی اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد. 


بیرون بریزد, و اگر بی اختیار فرو رود, روزه اش صحیح است. 


احکام چیزهایی که روزه را باطل می کند 


دص ار اسان تاه از ری اخار کارت که نمی زا اظل ی 
انجام دهد, روزه او باطل می شود و چنانچه از روی عمد نباشد اشکال 
توا رده و لها کر بخوایه عبه قصیلی. کم‌در مساله کفتم شه ۲ ارزن 
صبح غسل نکند, روزه او باطل است. 


1054 اگر روزه دار سهوا نکن از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام 
جا اورد. روزه او باطل می شود. 


1655 اگر جیزی به زور در گلوی روزه دار 9 یا سر او را به زور در 
آب فرو برند, روزه او باطل نمی شود, ولی اگر مجبورش کنند که روزه 
خود را باطل کند مثلا به او بگویند اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جانی به تو 
می زنیم و خودش برای جلوگیری از ضرر, چیزی بخورد, روزه او باطل می 
شود. 


6 روزه دار نباید جایی برود که میداند چیزی در گلویش می ریزند یا 
مجبورش می کنند که خودش روزه خود را باطل کند, اما اگر قصد رفتن 
کند و نرود يا بعد از رفتن چیزی به خوردش ندهند, روزه او صحیح است, و 
چنانچه از روی ناچاری کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد, روزه او 


باطل می شود, ولی اگر چیزی در گلویش بریز ند باطل شدن روزه او 
محل اشکال است. 


آنچه برای روزه دار مکروه است 


7 چند چیز برای روزه دار مکروه است و از آن جمله است: 


دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن در صورتی که مزه يا بوی آن به حلق 
برسد, انجام دادن هر کاری که مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف 
می شود انفیه کشیدن اگر 


نداند که به حلق می رسد و اگر بداند به حلق می رسد جایز نیست, بو 
کردن گیاه های معطر, نشستن زن در آب. استعمال شیاف, تر کردن 
لباسی که در بدن است. کشیدن دندان و هر کاری که به واسطه آن از 
دهان خون بیاید. مسواک کردن به چوب تر. 


و نیز مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منی زن خود را بیوسد یا 
کاری کند که شهوت خود را به حرکت آورد, و اکن به قضد بر ون ادن فتی 
باشنده در ضورتی: کم ی تیر ون آیدر روزه او باطل است. 


16059 اگر در روزه ماه رمضان عمدا قی کند یا در شب جنب شود و به 
تفصیلی که در مساله گفته شد سه مرتبه بیدار شود و بخوابد و تا اذان 
صبحم بیدار نشود, فقط باید قضای آن روز را تین و چنانچه عمدا اماله 
کند یا سر زیر آب ببرد, بنابر احتیاط واجب باید کفاره هم بدهد, ولی اگر 
کار دیگری که روزه را باطل می کند عمدا انجام دهد, در صورتی که می 
دانسته آن کار روزه را باطل می کند, قضا و کفاره براو واجب می شود. 


1059 اگر به واسطه ندانستن مساله کاری انجام دهد که روزه را باطل 
می کفور انعم مت عاسته ملع رانا کرد سا ااط واتت ارم 
بر او ثابت می شود و اگر نمی توانسته مساله را یاد بگیرد يا اصلا ملتفت 
مساله نبوده پا یقین داشته که فلان چیز روزه را باطل نهی. کند؛ کفاره بر 


او واجب بیست. 
کفاره روزه 


0 کسی که کفاره روزه رمضان بر او واجب است. باید یک بنده آزاد 
کند يا به دستوری که در مساله بعد گفته می شود دو ماه روزه بگیرد یا 
شصت فقیر را سیر کند يا به هر کدام, یک مد که تقریبا ده سیر است.؛ 
طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها بدهد, و چنانچه اینها برایش ممکن 
نباشد, هر چند مد که می تواند به فقرا طعام بدهد و اگر نتواند طعام بدهد 
باید اتتففار کنده امه فلا یک هه بگو ید 


«استغفر‌الله» ۰ و احتیاط واجب در فرض اخیر آن است که هر وقت بتواند, 
کفاره را بدهد. 


1 عکسی که می خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان را بگیرد, باید سی و 
یک روز آن 


را پی در پی بگیرد, و اگر بقیه آن پی در پی نباشد, اشکال ندارد. 


102 کسی که می خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان را بگیرد, نبا نباید 
موقعی شروع کند که در بین سی و یک روز روزی باشد که مانند 2 
قربان روزه ان حرام است. 


3 کسی که باید پی در پی روزه بگیرد, اگرٍ در بین آن بدون عذر یک 
روز روزه نگیرد, یا وقتی شروع کند که در بین آن به روزی برسد که روزه 
آن واجب است., مثلا به روزی برسد که نذر کرده آن روز را روزه بگیرد, 
باید روزه ها را از سر بگیرد. 


104 اگر در بین روزهایی که باید یی در یی روزه بگیرد, عذری مثل حیبض 
برطرف شدن عذر واجب نیست روزه ها را از سر بگیرد, بلکه بقیه را بعد 


1665 اگر به چیز حرامی روژه خود را باطل کند, چه آن چیز اصلا حرام 
باشد مثل شراب و زناء؛ یا به جهتی حرام شده باشد مثل نزدیکی کردن با 
عیال خود در حال حیض, بنا بر احتیاط کفاره جمع بر او واجب می شود 
ی او ارو رحس فقو را کت 
پانبه هرز کدام.انها بی مد که کفرییا دم سیر انست. کندم یااجه با نان و مانتا 
اینها بدهد, و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد, هر کدام آنها را که ممکن 
است باید انجام دهد. 


16 اگر روزه دار دروغی را به خدا و پیغمبر صلی 


الله علیه و آله و سلم نسبت دهد, کفاره جمع که زذ تفصیل آن در مساله پیش 
کته اد تابر احتیاطص مات می وی 


11667 اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه جماع کند. یک کفاره 
براو واجب است, ولی اگر جماء او حرام باشد یک کفاره جمع واجب می 
شود. 


8 اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه غیر جماع کار دیگری 
که روزه را باطل می کند انجام دهد, برای همه انها یک کفاره کافی است. 


9 اگر روزه دار جماع حرام کند و بعد با حلال خود جماع نماید. یک 
کفاره جمع کافی است. 


1070 اگر روزه دار کاری که حلال است و روزه را باطل می کند, انجام 
دهد, مثلا اب بیاشامد, و بعد کار دیگری که حرام است و روزه را باطل می 
کند انجام دهد, مثلا غذای حرامی بخورد, یک کفاره کافی است. 


1 اگر روزه دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیانده تختانته مدا آن.ز۱ 
فرو ببرد, روزه اش باطل است و باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او 
واجب می شود, و اگر خوردن آن چیز حرام باشد, مثلا موقع آروغ زدن 
خون يا غذایی که صورت غذا بودن خارح شده به دهان او بياید و عمدا 
آن را فرو برد باید قضای آنتروزه دا بگیرد, و بنابر احتیاط کفاره جمع هم 
بر او واجب می شود. 


2 اگر نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد. چنانچه در آن روز عمدا 
روزه خود را باطل کند, بایدیی. ده اراد مایا ده مامت در یی وزج 
بگیرد, يا به شصت فقیر طعام دهد. 


مغرب شده افطار کند. و بعد بفهمد مغفرب نبوده است, قضا و کفاره بر او 
واجب می شود. ولی اگر خبر دهنده عادل بوده, فقط قضای ان روزه 


کنو با پیش از طقربرای فرار از فا و سای کفاره, ار او صاوظ 


ی ی ی ی 
پا مرض برای او پیدا شود کفاره بر او واجب نیست. 


1۰076 اگر یقین کند که روز اول ماه رمضان است, و عمدا روزه خود را 
باطل کند, بعد معلوم شود که اخر شعبان بوده» کفاره بر او واجب نیست. 


7 اگر انسان شک کند که آخر رمضان است يا اول شوال. و عمدا 
روزه خود را باطل کند, بعد معلوم شود اول شوال بوده, کفاره بر او واجب 


تیلست 
8 اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود که روزه دار است جماع 
کند, چنانچه زن را مجبور کرده باشد, کفاره روزه خودش و روزه زن را باید 
بدهد, و اگر زن به جماع راضی بوده, بر هر کدام یک کفاره واجب می 
شود. 
9 اگر زنی شوهر خود را مجبور کند که جماع نماید, يا کار دیگری که 
روزه را باطل شیف کند انجام دهد واجب نیست که کفاره روزه شوهر را 
ندهد. 


0 اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود که روزه دار است جماع 
کند, چنانچه به طوری زن را مجبور کرده باشد که از خود اختیاری نداشته 
باشد, 


ر بین جماع زن راضی شود, باید مرد دو کفاره و زن یک کفاره بدهد, و 


کر اراده و اختیار عمل را انجام دهد, اگرچه مجبورش کرده باشد, مرد 
باید کفاره خودش و زن را ند هد. 


1 اگر روزه دار در ماه رمضان با زن روزه دار خود که خواب است 
جماعء نماید, یک کفاره بر او واجب می شود, و روزه زن صحیح است و 
کفاره هم بر او واجب نیست. 


باطل می کند به جا اورد, کفاره زن را نباید بدهد, و بر خود زن هم کفاره 


زن روزه دار خود را مجبور به جماع کند, ولی اکر او را مجبور نماید, بنابر 
احتیاط باید کفاره اش را بدهد. 

4 انسان نباید در به جا آوردن کفاره کوتاهی کند. ولی لازم نیست 
فور| ان را انجام دهد. 


5 اگر کفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را به جا نیاورد, 
چیزی بر ان اضافه نمی شود. 


6 عکسی که باید برای کفاره یک روز شصت فقیر را طعام بدهد, اگر به 
تتنضت ففیر دسترضی درد تباید به. هر کدام از آنها یشتر از بکند که 
وق ی ی 2 

یی چاه اسان | تفاسم پات که ففیر ظعام واه عیلات 
خود می دهد يا به آنها می خوراند, می تواند بای هرک از تالا مر 
اکرچه ضغیر باشند یک مد به آن ققیر بندهد. 


7 کسی که قضای روزه رمضان را گرفته, 


اگر بعد از ظهر عمدا کاری که روزه را ی باید به ده 
ار اح اا سا رف رد 


58 در چند صورت فقط قضای روزه بر انسان واجب است. و کفاره 
واجب نیست . 


اول: انکه روزه دار در روز ماه رمضان عمدا قی کند. 


دوم . 


آنکه :ور شب هاه: رهفضان «خنب باشد و بة تقصیلی: که در خساله. کفته شید 
اذان صبح از خواب سوم بیدار نشود. 


سوم . 


عملی که روزه را باطل می کند به جا نیاورد. ولی نیت روزه نکند یار یا 


چهارم: 


آنکه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند, و با حال جنابت یک روز 
یا چند روز روزه بگیرد. 


آنکه در ماه رمضان بدون این که تحقیق کند صبح شده يا نه, کاری که روزه 
را باطل می کند انجام دهد, بعد معلوم شود صبح بوده و نیز اکر بعد از 
تحقیق با این که گمان دارد صبح شده, کاری که روزه را باطل می کند 
انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده قضای آن روزه بر او واجب است. 
ولی اگر بعد از تحقیق گمان يا یقین کند که صبح شده و چیزی بخورد, و 

0 ۱۱ ۳ ۱ ۳ 6 
کند کم وبا نس اس صر را ال ی هر اسام ده 
معلوم شود صبح بوده, قضا واجب نیست. 
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آنکه؛ کستن بخوین ضبح تشدم .و انسانننه* کفته. او کاری که رورم را باطل 
می کند انجام 


هد بعد معلوم شود صبح بوده است. 

آنکه کسی بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقین نکند, يا خیال کند 
شوخی می کند و کاری که روزه را باطل هی . .کنر انجام دهد بعد معلوم 
شود صبح بوده است. هشتم : 

آنکه یه کفته کر دنک . که عادل باشد افطار کند. بعد معلوم شود مفرب 


نبوده است 
نهم . 


آ نکم کر ای صاف ‏ داساه تا دیکی یه کید کب .ففرت دانسا 


کند, بعد معلوم شود مغرب نبوده است. ولی اگر در هوای ابر به گمان این 
که مغفرب شده افطار کند, بعد معلوم شود مغفرب نبوده, قضا لازم نیست. 


دهم: 


آنکه برای خنک شدن, يا بی جهت مضمضه کند, تت ات در دهان بگرداند 
و بیاختیار فرو رود. ولی اگر فراموش کند که روزه است و اب را فرو دهد, 
یا برای وضو مضمضه کند و بیاختیار فرو رود. قضا بر او واجب نیست. 


9 اگر غیر آب چیز دیگری را در دهان ببرد و بیاختیار فرو رود, يا آب 
داخل بینی کند و بیاختیار فرو رود, قضا بر او واجب نیست. 


0 مضمضه زیاد برای روزه دار مکروه است؛ و اگر بعد از مضمضه 
بخواهد اب دهان را فرو برد, بهتر است سه مرتبه اب دهان را بیرون 
بریزد. 

1691 اگر انسان بداند که به واسطه مضمضه, بیاختیار يا از روی 
2 اگر در ماه رمضان بعد از تحقیق بقین کند که صبح نشده و کاری که 
روزه را باطل می کند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده» قضا لا زم 


تیلست 


3 اکن آنستا نک کید که هفرت یه باختم تفن تواند افظان کت ولن 
اگر شک کند 


که صبح شده يا نه, پیش از تحقیق هم می تواند کاری که روزه را باطل 
می کند انجام دهد. 


احکام روزه قضا 


1094 اک دیوانه عاقل شود واجب بیست روزه های وقتی را که دیوانه 
بوده قضا نماید. 


1695 اگر کافر مسلمان شود واجب نیست روزه های وقتی را که کافر 
بوده قضا نماید. ولی اگر مسلمانی کافر شود و دوباره مسلمان گردد, 
روزه های وقتی را که کافر بوده باید قضا نماید. 


6 روزهای که از انسان به واسطه مستی فوت شده باید قضا نماید, 
اگرچم چیزی را که به واسطه آن مست شده برای معالجه خورده باشد, 
بلکه اگر نیت روزه کرده و مست شده و در حال مستی روزه را ادامه داده 
تا از مستی خارج شده باشد, بنا بر احتیاط واجب باید روزه ان روز را تمام 
کند و بعدا قضا نماید. 


7 اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند که چه وقت 
عذر او برطرف شده, می تواند مقدار کمتر را که احتمال می دهد روزه 
نگرفته قضا نماید. مثلا کسی که پیش از ماه رمضان مسافرت کرده و 


نمیداند 


پنجم رمضان از سفر برگشته یا ششم, می تواند پنج روز روزه بگیرد. و نیز 
را قضا نماید, مثلا اگر در اخرهای ماه رمضان مسافرت کند و بعد از 
رمضان برگردد و نداند که بیست و پنجم رمضان مسافرت کرده يا بیست و 
شم ؛ , می تواند مقدار کمتر یعنی پنج روز را قضا کند. 


106099 اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد, قضای هر کدام را که 
اول بگیرد مانعی ندارد, ولی اگر وقت قضای رمضان آخر 


نی با شید متا بت رون از زمضان اخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به 
رمضان مانده باشد. باید اول. قضای رمضان آخر را بگیرد. 


1099 اگر قضای روزه چند رمضان بر او واجب باشد, و در نیت معین نکند 
وا ها هی که ها گام سا اس فضا وال ان سای 
می شود. 


1100 کسی که قضای روزه رمضان را گرفته, اگر وقت قضای روزه او 
تنگ نباشد. می تواند پیش از ظهر روزه خود را باطل نماید. 


1701 اگر قضای روزه ماه رمضان شخص دیگری را گرفته باشد, 


1702 اگر به واسطه مرصض پا حبض پا نفاس,: روزه رمضان را نگیرد و 
پیش از تمام شدن رمضان بمیرد, لازم نیست روزه هایی را که نگرفته. 
برای او قضا کنند, اگر چه مستحب است. 


3 اگر به واسطه مرضی روزه رمضان را نگیرد و مرض او تا رمضان 
سال بعد طول بکشد, قضای روزه هایی را که نگرفته بر او واجب نیست, و 
نما وی رس ی و تور ی ی 
مانند اینها به فقیر بدهد. ولی اگر به واسطه عذر دیگری, 1 مثلا برای 
مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان بعد باقی بماند, روزه 
قایت رنه تکرفتهه باید قضا کنم و اخبراظ مشحت. ان است. که فرای. هد 
روز یک مد طعام هم به فقیر بدهد. 


1۳704 اگر به واسطه مرضی روزه رمضان را تخیر وه ان رمضارن ضز ط 
او برطرف شود ولی عذر دیگری پیدا کند که نتواند تا رمضان بعد قضای 
توش زا نی بایم رنه هایت دا مه کف قضا اه وت نیز اگر در ماه 
رمضان غیر 


مر ض؛ عذر دیگری داشته باشد و بعد از رمضان آن عذر برطرف شود و تا 
رمضان سال نعد به واسطه مرض نتواند روزه بکتر زر روزه هایی را که 
نگرفته, باید قضا کند. 


د170 اگر در ماه رمضان به واسطه عدری روزه نگیرد و بعد ِ 
عذر او برطرف شود و تا رمضان اینده عمدا قضای روزه را تخیر باید 
روزه را قضا کند و برای هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها هم به فقیر 
بدهد. 


11706 کر در قضای روزه کوتاهی کند تا وقت ۹۹ شود و در تک وقت 
عذری پیدا کند, باید قضا رآ بگیرد و برای هر روز یک مد گندم یا جو و مانند 
اینها به فقیر بدهد, بلکه اگر موقعی که عذر دارد, تصمیم داشته باشد که 
ی ی کف و پیش از آن که قضا 

نماید در تنگی وقت عذر پیدا کند. باید قضای آن را بگیرد احتاط عاست 


7 اگر مرض انسان چند سال طول بکشد, بعد از آن که خوب شد اگر 
تا رمضان اینده به مقدار قضا وقت داشته باشد, باید قضای رمضان اخر را 


ات ان و 
طعام یعنی گندم يا جو و مانند اينها به فقیر بد 


8 کسی که باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد, می تواند 
کفاره چند روز را , به یک فقیر بدهد. 


11(709 اگر قضای روزه رمضان را چند سال تاخیر بیندازد, باید قضا را 


بگیرد و برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. 


0 اگر روزه رمضان را عمدا نگیرد, باید قضای آن را : به جا آورد و برای 
هر روز دو ماه روزه بگیرد, يا به شصت فقیر طعام ندهد؛ یا یک بنده آزاد 
کند. و چنانچه تا رمضان آینده قضای آن روزه را به جا نیاورد. برای هر روز 
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1711 او زر رمضان را عمدا نگیرد و در روز کاری که روزه را باطل 


1712 بعد از مرگ بدر» پسر بزرگتر باید قضای نماز و روزه او را به 
و تا را 


واجب نیست . 


۱ ار پدر غير از رون رمضان, روزه واجب دیگری را مانند روزه نذر 


احکام روزه مسافر 
1714 مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند, 


نباید روزه تون و مسافری که نمازش را تمام می خواند, مثل کسی که 
شفغلاش مسافرت.؛ یا سفر او سفر معصیت است. باید در سفر روزه بگیرد. 


1715 مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد, ولی اگر برای فرار از روزه 
باشد, مکروه است. 


1716 اکز غیر ووژم رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد, بنا 
بر احتیاط واجب نباید ذر آن روز مسافرت کند, و اگر در سفر باشد, باید 


قصد کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بکیر ده ولی اکن ند 
گنه باشد رود فعسی را زوم رده فف توا نهجو ایو مسا فوت مایت 


7 اگر نذر 


کند روزه تک فان زا مین زنکنده نف ها ند آن را در سفر به جا 
آورد. ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد, باید آن را 
و و نیز اگر نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد یا 
نباشد, روزه بگیرد, باید آن روز را اگرچه مسافر باشد روزه بگیرد. 


1719 مسافر می تواند برای خواستن حاجت, سه روز در مدینه طیبه روزه 
مستحبی بگیرد. 


9 عکسی که نمیداند روزه مسافر باطل است. اگر در سفر روزه بگیرد 
و در بین روز مسأله را بفهمد, روزه اش باطل می شود, و اکر تا مغرب 
نفهمد, , روزه اش صحیح است. 


0 اگر فراموش کند که مسافر است. يا فراموش کند که روزه مسافر 
تال فی تاه ویر هر روص کی موه او ال ازست: 


1 اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید, باید روزه خود را تمام 
کند, و اگر پیش از ظهر مسافرت کند. وقتی به حد ترخص برسد. یعنی به 
جایی برسد که دیوار شهر را نبیند و صدای اذان ان را نشنود, باید روزه 
خود را باطل کند, و اگر پیش از آن روزه را باطل کند. بنابر احتیاط کفاره 
نیز بر او واجب است. 


ار( 9« 
نداده: تناید ان روز را رعنه بکیرده وداحر انخام دادم رفزه ان روز بر اه 
واجب نیست. 

3 اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد, يا به جایی برسد که می 
خواهد ده روز در آن جا 


بماند, نباید ان روز را روزه بگیرد. 


4 مسافر و کسی که از روزه گرفتن عذر دارد. مکروه است در روز 
ماه رمضان جماع نماید و در خوردن و اشامیدن کاملا خود را سیر کند. 


کسانی که روزه قز آا واجب نیست 


دارد, روزه بر او واجب نیست., ولی در صورت دوم باید برای هر روز یک 
مد که تقریبا ده سیر است گندم يا جو و مانند اینها به فقیر بدهد. 


بتواند روزه بگیرد, بنابر احتیاط واجب باید قضای روزهایی را که نگرفته به 
اورد. 


1127 اگر انسان مرضی دارد که زیاد تشنه می شود و نمی تواند تشنگی 
را تحمل کند, یا برای او مشقت دارد, روزه بر او واجب نیست. ولی در 
صورت دوم باید برای هر روز یک مد گندم يا جو و مانند اينها به فقیر بدهد. 
هاحاظ ات ان ات هس اه مایت اه ست تسام 
و چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد, بنابر احتیاط واجب باید روزه هایی را که 


17/29 زنی که زاییدن او نزدیک است و روزه برای حملاش صر رن دارد, 
روزه بر او واجب بیست؛ و باید برای هر روز یک مد طعام, یعنی گندم یا 
جو و مانند اينها به فقیر بدهد. و نیز اگر روزه برای خودش ضرر دارد, روزه 
بر او واجب نیست. و بنابر احتیاط واجب باید برای هر روز یک مد طعام به 
را ار 


نی که هشیر هی دوه 


و شیر او کم است, چه مادر بچه با دایه او باشد. یا بی اجرت شیر دهد, اگر 
روزه برای بچه ای که شیر می دهد ضرر دارد, روزه براو واجب نیست و 
باید برای هر روز یک مد طعام, یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد. 
و نیز اگر برای خودش ضرر دارد, روزه بر او واجب نیست, و بنابر احتیاط 
واجب باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت 
اجرت بچه را شیر دهد یا برای شیر دادن بچه از پدر یا مادر بچه يا از کس 
دیگر که اجرت او رآ بدهد اجرت بگیرد, احتیاط واجب آن است که بچه را 
به او بدهد و روزه بگیرد. 


رنه کش ون ان عاه 
0 اول ماه به پنج چیز ثابت می شود: 
اول؛ آنکه خود اتسان ماه را ببیند. 

دوم: 


عدهای که از گفته آنان یقین پیدا می شود بگویند ماه را دیده ایم. و 


سوم . 


دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده ایم, ولی اگر صفت ماه را بر 
خلاف یکدیگر بگویند, يا شهادتشان خلاف واقع باشد. مثل این که بگویند 
داخل دایره ماه طرف افق بود, اول ماه ثابت نمی شود. اما اگر در 
تشخیص بعضی خصوصیات اختلاف داشته باشند. مثل آن که یکی بگوید ماه 
بلند بود و دیگری بگوید نبود, به گفته انان اول ماه ثابت می شود. 


چهارم: 


سی روز از اول ماه شعبان تح که به واسطه آن اول ماه رمضان ثابت 
می شود, و سی روز از اول رمضان بگذرد 


حاکم شرع حکم کند که اول ماه است. 


هه و ها ی نا 
نمی کند, باید به حکم او عمل نماید, ولی کی که میداند حاکم شرع 
اشتباه کرده. نمی تواند به حکم او عمل نماید. 


11732 اول ماه با پیشگویی منجمین ثابت نمی شود ولی اگر انسان از 
کففه بان یقین پیدا کند, تاده ان سا ان 


و له ورن هاما دیو روت کردن ارم دلیل ین ون کشت ین 
شب اول ماه بوده است. 


1734 اگر اول ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد, چنانچه 
خوفره غاد ,بکو‌فد. که شتب: تن هام را دیدن انم باند رفرم: آن ۳ 
قضا نماید. 


1735 اگر در شهری اول ماه ثابت شود. برای مردم شهر دیگر فایده 
نداوده‌مکر آن ده شهر با هم تردبی باشند:.یا انتمان-بداند. که افق آنها یکی 


است. 


1-1"7۱36 اول ماه به تلگراف ثابت نمی شود, مگر دو شهری که از یکی به 
دیگری تلگراف کرده اند نزدیک یا هم افق باشند و انسان بداند تلگراف از 
روی حکم حاکم شرع يا شهادت دو مرد عادل بوده است. 


1737 روزی زا که اننان تهیداند آخز رمضان. انشسنت:با اول شوال. بایذ 

رو دایتا کر یص او و کف ام شلات بات افان 
ند. 

1۳739 اگر زندانی نتواند به ماه رمضان یقین کند, باید به گمان عمل نماید, 


و اگر آن هم ممکن نباشد, هر ماهی را که روزه بگیرد صحیح است. و بنابر 
احتیاط واجب باید بعد از ز گذشتن يازده ماه از ماهی که روزه گرفته, 


دوباره یک ماه روزه بگیرد. ولی اگر بعد گمان پیدا کرد, باید به آن عمل 
نماید. 


روزه های حرام و مکروه 


11739 روزه عید فطر و قربان حرام است. و نیز روزی را که انسان 
نمیداند آخر شعبان است پا اول رمضان, اگر به نیت اول رمضان روزه 


0 اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبی حق شوهرش از بین برود. 
و همچنین اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبی جلوگیری کند, بنابر 
احتیاط واجب باید خودداری 


1741 روزه مستحبی اولاد اک اسباب اذیت پدر و مادر پا جد شود جایز 
نیست, بلکه اگر اسباب اذیت آنان نشود, ولی او را از گرفتن روزه 
تسا ی نصا وا مد رات در ره 


1742 اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبی بگیرد, و در بین روز پدر او 
را نهی کند, باید افطار کند. 


3 کسی که میداند روزه برای او ضرر ندارد, اگرچه دکتر بگوید ضرر 
دارد, باید روزه بگیرد. و کسی که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر 
دارد. اگرچه دکتر بگوید ضرر ندارد. باید روزه نگیرد. و اگر روزه بگیرد, 
ره 


نداشته. 
174 اگر انسان احتمال بد هد که روزه برایش ضرر دارد و از ان احتمال 
ترس برای او پیدا شود, چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد. نباید 


روزه بگیرد, ور وو ره کیرد ضحیه منت مر آن که. یه افحید. رس 
1 


روزه بگیرد و بعد از مغرب 


بفهمد روزه برای او ضرر داشته, باید قضای آن را , به جا آورد. 


6 غیر از روزه فاین. کف هه نی روزه های حرام دیگری هم هست 
که در کتاب های مفصل گفته شده است. 


1147 روزه روز عاشورا| و روزی که انسان شک دارد روز عرفه است پا 
عید قربان, مکروه است. 


روزه های مستحب 


8 روزه تمام روزهای سال غیر از روزه های حرام و مکروه که گفته 
شد مستحب است. و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است. که 


از آن جفلة آنبیت: 


1 - پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه, و چهارشنبه اولی که بعد از روز 
دهم ماه است. و اگر کسی اینها را به جا نیاورد مستحب است قضا نماید, 
اما توا هی سر ممست ارست تس ای هر رو که مدصاهاه 
یا 6/21 نخود نقره به فقیر بدهد. 


2 - سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه. 


3 - تمام ماه رجب و شعبان و بعضی از این دو ماه اگر چه یک روز باشد. 


4 - روز عید نوروز. روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذیقعده, روز اول تا 
روز نهم ذیحجه, روز عرفه ولی اگر به واسطه ضعف روزه, نتواند دعاهای 
روز عرفه را بخواند, روزه ان روز مکروه است, عید سعید غدیر 81 ذیحجه 
روز اول و سوم محرم, میلاد مسعود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
ری ار مت رت رل ای اس و 
سلم, 2 رجب و اگر کسی روزه مستحبی بگیرد واجب نیست آن را به 
آخو پزشاند نلکه ار بر اد عومنسش او وا به دا دغوت مد مستحب است 


دعوت او را قبول کند, و در بین روز افطار نماید. 


ققانیی کف مت ات اشات از اراس که وووم ان رفن که 
خودداری نماید 


از کارهای که روزه را باطل می کند خوداری نمایند: 


اول: مسافری که در سفر» کاری که روزه را باطل نکن انجام داده 
باشد و پیش از ظهر به وطنش يا به جایی که می خواهد ده روز بماند, 
بر لنند . 


دوم . 


فسافزي که بعد.ار ظهر به وظنن »با به خایی که .می خواهد دم روز دز ان 


سوم . 


مریضی که پیش از ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل می کند انجام 
داده باشد. 


چهارم: 

مریضی که بعد از ظهر خوب شود. 

زنی که در بین روز از خون حیض يا نفاس پاک شود. 
کافری که در روز ماه رمضان مسلمان شود. 


0 مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن 
داتشه ملی. اک کش سظر اوشست: ال ای ها داری کهسی 


تواند با حضور قلب نماز بخواند, بهتر است اول افطار کند. ولی به قدری 
که ممکن است نماز را در وقت فضیلت آن به جا آورد. 


4 - روزه از نظر قرآن کریم 

روزه از نظر قرآن 

سوره بقره, آیات 581 - 381 يا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما 
کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. (183) 


ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او کل سفر فعده من ایام اخر و 
اس و اه را ی ی ان 


شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و 
الفرقان فمن شهد منکم الشهر 


فلیصمه و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر رید الله بکم 
آلشر ما دنک امس و تیاه الع هر وا المعلی ما شیک و 
لعلکم تشکرون. (185) 


نرجمه آیات ای کسانی که ایمان آورده اید روزژه بر شما واجب شده 
همانطور که بر اقوام قبل از شما واجب شده بود شاید با تقوا شوید 
(183). 


و این روزهائی چند است پس هر کس از شما مریض و یا مسافر باشد باید 
ایامی دیگر : به جای آن بگیرید و اما کسانی که به هیچ وجه نمی توانند روزه 
بگیرند عوض روزه برای هر روز یک مسکین طعام دهند و اگر کسی عمل 
خیری را داوطلبانه انجام دهد برایش بهتر است و اینکه روزه بگیرید 
برایتان خیر است اگر بنای عمل کردن دارید (184). 


و آن ایام کوتاه ماه رمضان است که قرآن در آن نازل شده تا هدایت مردم 
و بیاناتی از هدایت و جدا سازنده حق از باطل باشد پس هر کس این ماه 
را درک کرد باید روزه اش بگیرد و هر کس مریض و يا مسافر باشد به 
جای آن چند روزی از ماه های دیگر بگیرد خدا برای شما آسانی و سهولت 
را خواسته و دشواری نخواسته و منظور اینست که عده سی روزه ماه را 
تکفیل کرحم اه مت راو را اه اسان کرد کنر که ضایر 
شکرگزاری کرده باشید (185). 


ویژگی های بیانی آیات تشریع روزه 
سیاق این سه 1 دلالت دارد بر اینکه: 


اولا هر سه پا هم نازل شده اند, برای اينکه ظرف (ایام) در ابتدای یه دوم 
مت ار اه ها ی اور او 


یا خبر استبرای مبتدائی حذف شده که عبارت است از ضمیری که به کلمه 
(ایاما) بر می گردد, و تقدیر جمله (هی شهر رمضان) است و با مبتدائی 
استبرای خبری که حذف شده و تقدیرش «شهر رمضان هو الذی کتب 
علیکم صیامه» است و با بدل از کلمه صیام در جمله (کتب علیکم الصیام) 
در آنه اول است, و به هر تقدیر جمله (شهر رمضان) بیان و توضیحی 
استبرای روشن کردن جمله (ایاما معدودات) ایام معدوده ای که روزه در 
انها واجب شده. پس به دلیلی که ذکر شد آیات سهگانه مورد بحث به هم 
متصل, و نظیر کلام واحدی است که یک غرض را دربردارد, و ان غرض 
غبارت است اسان" وجوتب: زر وزه:مام-مضان .و تانب دلالت ذارد بر اینکه 
قسمتی از گفتار اين سه آیه به منزله توطثه و زمینه چینی برای قسمت 
دیگر آن ات بعتی, دی آبه اول به منزله مقدمه استبرای آیه سوم چون 
ور اند تساه کلنفین مات هی شنه کمصاعت کلاعر اسان امد اراک 
تدم ار اطاعت ان کی کی سای اه کی امودی هی 
است که بالطبع برای مخاطب. شاق و سنگین است, و به این منظور, دو 
آیه اول از جملاتی ترکیب شده که هیچ یک از آنها از هدایت ذهن مخاطب 
به تشریع روزه رمضان خالی نیست, بلکه در همه انها به تدریج ذهن 
شنونده را به سوی آن توجه میدهد, و به این وسیله استیحاش و اضطراب 
ذهن او را از بین می برد. و در نتیجه علاقمند به روزه می کند, تا با اشاره 
به تخفیف و تسهیلی که در تشریع این حکم رعایت 


شده, و نیز با ذکر فوائد و خیر دنیوی و اخروی که در آن است, حدت و 


وی سای ایک هد با هیا اه الک شا کل کر 
الصیات : مساله یت رود مسعانا ترا خاطرشان که فاصاه 


فرمود: 
« کم کتب ۳۹ الذین من قبلکم» 


و فهمانید که شما مسلمانان نباید از تشریع روزه وحشت کنید. و آن را 
کزان بشمارید, چون این حکم منحصر به شما نبوده, بلکه حکمی است که 
در امت های سابق نیز تشریع شده بود. (لعلکم تتقون), بعلی علاوه بر 
اینکه عمل به این دستور. همان فائدهای را دارد که شما به امید رسیدن به 
آن ایمان: آورنید: وراند عبات اسشتت: از تقواء و علاوه یر ان این عمل که 
کفتیم در آان؛ .امید تقوا ترزای تشما .هست؛ ها یا 
شما بود, عملی نیست که تمامی اوقات شما را و حتی بیشتر اوقاتتان را 
بگیرد, بلکه عملی است که در ایامی قلیل و معدود انجام می شود, (ایاما 
معدودات) آری نکره (و بدون الف و لام ) آمدن کلمه (ایاما) دلالت بر 
ناچیزی ایام دارد, و در اینکه ایام را به وصف معدود توصیف کرد, خود 
اشعاری است به اهمیت نداشتن ان. همچنانکه همین توصیف در ایه: 


«و شروه بتمن بخس دراهم معدوده»؟ )1( 


می فهماند که یوسف ع را به چند درهم ناچیز فروختند. علاوه بر اینکه ما 
در تشریع این حکم رعایت اشخاصی ی و یه 
فرسا است کردهایم, و اینگونه افراد باید به جای روزه فدیه بدهند, آنهم 
0 ۳ 


غارنی اسه اد امک مس کین 


«فمن کان منکم مریضا او علی سفر - تا جمله - فدیه طعام مسکین» و 
وقتی این عمل هم خیر شما را دربردارد. و هم تا جائی که ممکن بوده 
رعایت آسانی آن شده خیر شما در این است که به طوع و رغبت خود 
روزه را بياورید, و بدون کراهت و سنگینی و بیپروا انجامش دهید, «فمن 


تطوع خیرا فهو خیر له» برای اینکه عمل نیک را به طوع و رغبت انجام 
دادن بهتر است. از اینکه به کراهت انجام دهند. تاش آنجه که ند زمینه 


گفتار در دو آیه اول مقففه از رای اند نوم که می شمان 


تفر نوی سک انش یه مارا اش ری وت 
علیکم الصیام» در ایه اه ای ای کم واه اد عم ی 
تکلیفی خبر دهد, نه اینکه در همین جمله تکلیف کرده باشد, آنطور که در 
آبه نت نقه" ها آها الدين آمتها کنب علیکم الفضاضی فی الصلن»2۳) 


و الاقربین» (3) 


تکلیف کرده چون هر چند در هر سه آیه تعبیر به (کتب علیکم) آمده, لیکن 
بین قصاص در مورد کشتگان - در آیه دوم - و وصیت به والدین و اقرباء - 
در آیه سوم, و بین مساله صیام - در آیه مورد بحث فرق است. و آن این 
است که قصاص در قتلی امری است سازگار با حس انتقام جوثی امری 
است که دل های صاحبان خون تشنه ان است. صاحبان خون به حکم غریزه 
و طبیعت نمی توانند قاتل عزیز و پاره تن خود را زنده 


و سالم ببینند, و نمی توانند این معنا را تحمل کنند که نسبت به جنایتی که 
به ایشان شده بی اعتنائی شود و همچنین وصیت و سفارش والدین و 
ار مرا رای و 
ضحاضی که خی خواهد .توتتیله. مر .یرای هميشته از انان خدا شود. پس 
قصاص و وصیت دو حکم مقبول به طبع, و موافق با مقتضای طبیعت آدمی 
ای مایا ان ایا یه سس سا یس کات سکم رف 
که عبارت است از محرومیت نفوس از بزرگترین مشتهیات, و مهمترین 
تمایلاتش, یعنی خوردن و نوشیدن و جماع, که چون محرومیت از آنها ثقیل 
بر طبع و مصیبتی برای نفس آدمی است. در توجیه حکمش ناگزیر از اين 
است که قبلا برای شنوندگان - با در نظر گرفتن اینکه عموم مردمند و 
بیشتر مردم عوام و پیرو مشتهیات نفسند - مقدمه ای بچیند. و دلهاشان را 
علاقهمند بدان سازد., تا تشنه پذیرش ان شوند. بدین جهت است که گفتیم 
آیه ی «کتب علیکم القصاص ... الخ» و آیه ی «کتب علیکم اذا حضر احدکم 
الموت ... الِخ» , انشاء حکم است. و حاجتی به زمینه چینی ندارد, به خلاف 
آیه ی «کتب علیکم الصیام» تا آخر دو آیه که مشتمل بر هفت فقره است و 


با نها انیت استتا., 


اینگونه خطاب (ای کسانی که ایمان آورده اید) به منظور توجه دادن مردم 
به صفت ایمانشان است, و گرنه می قرمود: 


(ای مردم) لیکن خواست بفهماند با توجه به اینکه دارای ایمانید باید هر 
حکمی را که از ناجیه پزورد کارتان می آیبد بیذیرید, هر چند 


که بر خلاف مشتهیات. و ناساز گار با عادات شما باشد. در اینجا ممکن 


علت این تعبیر در آیه مورد بحث روشن شد لیکن این معنا روشن نشد که 
چرا همین تعبیر در ابتدای اه قصاص آمده, ولی دز آنه وصیت نیامده؟ 


در پاسخ می گوئیم: 


علتش این است که حکم قصاص هر چند مطابق میل و طبیعت آدمی است 
لیکن در عصر نزول نت مسیخیان با آن مخالف بودند» و آنها عفو را بر 
قصاص ترجیح میدادند, و لذا لازم ای رت 
اه ات کر ی ات 
می: کند. به اینکه اخکام الهی را بپذيزیده هر چند که دیگران مخالف. آن 
باشند, و در آیه وصیت چون چنین مخالفتی در کار نبود, آن آبهنه خظطات (یا 
ایها آلذین امنوا) آغاز نشند. 


«کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم» 
کلمه کتابت معنايش معروف است. لیکن گاهی کنایه می شود از واجب 


شدن عملی, و يا تصمیم بر عملی و يا قضای حتمی که بر چیزی رانده 
شده, که در ایه ی «کتب الله لا غلبن انا و رسلی» )24 


کنایه از قضاء حتمی, و در آیه ی «و نکتب ما قدموا و آثارهم» (5) 
کنایه از عزیمت و قضاء حتمی است و در آیه ی «و کتبنا علیهم فیها ان 
النفس بالنفس» (6) 


کنایه از وجوب و وضع قانون و جعل حکم قطعی است. و کلمه (صیام) و 
کلمه (صوم) در لغت مصدر, و به معنای خودداری از عمل است. مثلا صوم 
از خوردن, و صوم از نوشیدن, و از جماع و از سخن گفتن و راه رفتن و 
امثال آن به معنای خودداری از انها است. و 


چه بسا در معنای آن این قید را اضافه کرده باشند, که به معنای خودداری 
از خصوص کارهائی است که در آدوم مشتاق آن باشد, و اشتهای آن را 
داشته باشد. صاحب این گفتا ر گفته: معنای صوم در اصل 0 خودداری از 
خصوص چنین کارهائی بوده, و لیکن بعدها در شرع در خصوص خودداری از 
کارهای معینی استعمال شده, و آن هم خودداری از طلوع فجر تا مغرب و 
توام با نیت است و منظور از «الذین من قبلکم» امت های گذشته و قبل 
از ظهور اسلام است, امت های انبیاء قبل, چون امت موسی و عیسی و 
غير ایشان است. چون هر جا که در قران کریم اين کلمه به چشم می 
خورد معهود همین معنا است. البته این به آن معنا نیست که جمله «عما 
خواهد بفرماید: 

تماهی نی نی امتها تم تاه اند یه ان معنا نیست که بفهماند 
روزه اسلام شبیه روزه امت های پیشین است. پس ایه شریفه نه دلالت بر 
این دارد که تمامی امتها بدون استثناء روزه داشته اند, و نه دلالت دارد بر 
اینکه روزه همه امتها مانند روزه ما مسلمانان در خصوص رمضان و از 
ساعت انا صاعت فان رای شمه حصوص ات ریرمه ها موم اک 
تنها در این مقام است که اصل روزه و خودداری را در امت های پیشین 
اثبات کند, و بفرماید: 


امت های پیشین هم روزه داشته اند. و مراد از جمله ی (الذین من قبلکم 
ال آفهههای کته رای لت وین افتت اله هم تور کم میم 


وه | نها قرآن کرنم مین کردم 


که این امتها کدامند. چیزی که هست از ظاهر جمله ی (کما کتب ... الخ) 
بر می اید که امت های نامبرده اهل ملت و دین بوده اند که روزه داشته 
اند, و از تورات و انجیل موجود در دست بهود و نصارا هیچ دلیلی که دلالت 
ند بر وجوب روزه بر این دو ملت دیده نمی شود تنها در این دو کتاب 
فرازهائی است که روزه را مدح می کند, و آن را عظیم میشمارد. و اما 
خود یهود و نصارا را می بینیم که تا عصر حاضر در سال چند روز به 
اشکالی مختلف روزه می گیيرند. يا از خوردن گوشت و يا از شیر و با از 
مطلق خوردن و نوشیدن خودداری می کنند 


و نیز در قرآن کریم داستان روزه زکریا و قصه روزه مریم از سخن گفتن 
همچنانکه از مصریان قدیم و یونانیان و رومیان قدیم و حتی وثنی های 
هندی تاأ به امروز نقل شده, که هر یک برای خود روزهای داشته و دارند, 
بلکه میِ توان گفت عبادت و وسیله تقرب بودن روژمر از اموری است که 
فطرت آدمی به آن حکم می کند, که بحثش خواهد آمد ان شاء الله. و 
بقضی کفتف اند کف مراد از ماه (الذین من فبلکم) فده تصارا هیا انسای 
تما ات ات که‌حالی او صفت تشن 


«لعلکم تتقون» 
وثنیها (همانطور که اشاره شد) به منظور تقرب و ارضای آلهه خود و در 


هنگامی که جرمی مرتکب مد نب سور خافورشم کرونه فوران خشم 
خدایان روزه می گرفتند, 


و همچنین وقتی حاجتی داشتند به منظور دادن دستبه این عبادت 
میزدند و این قسم روزه در حقیقت معامله و مبادله بوده, عابد با روزه 


۱ و 
اوترضایت این زاره دنت فی آمرنمتا این هم رضایت اهر خاضلن کید 
ولی در اسلام روزه معامله و مبادله نیست., برای اینکه خدای 1 


و را و 
و سخن کوتاه آنکه خدای سبحان بری از هر نقص است.؛ پس هر اثر خوبی 
که عبادتها داشته باشد, حال هر عبادتی که باشد تنها عاید خود عبد می 


شود نه خدای تعالی و تقدس, همچنانکه اثر سوء۶ گناهان نیز هر چه بااشد 
به خود بندگان برمیگردد 


«آن احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها» (7) 


این معنائی است که قرآن کریم در تعلیماتش بدان اشاره می کند, و آثار 
اطاعتها و بافمان راب اسان بر سم گردایی سا به.حر ععر هاحتاح 
چیزی ندارد, فباه فران دز اند اش می فرماید: 


«با ایها الناس ! 
شالف اع ال لاله العتی* (9): 


و در خصوص روزژه. همین برگشتن ایا اطاعت به انسان را در جمله ی 
(لعلکم تتقون) بیان کرده. می فرماید: 


فائده روزه تقوا است, و آن خود سودی است که عاید خود شما می شود 
و فائده داشتن تقوا مطلبی است که احدی در آن شک ندارد, چون هر 
انسانی به فطرت خود این معنا را درک می کند, که اگر بخواهد به عالم 
و رفعت متصل شود و به مقام بلند کمال و روحانیت ارتقاء یابد, 
ولی 


چیزی که لازم است بدان ملتزم شود این است که از افسا ر گسیختگی خود 
جلوگیری کند, و بدون هیچ قید و شرطی سرگرم لذت های جسمی و 
شهوات بدنی نباشد, و خود زا زر حتر از ان بداند که زندگی مادی را هدف 
بیندارد, و سخن کوتاه آنکه از هر چیزی که او را از پروردگار تبارک و تعالی 
مشغول سازد بپرهیزد. و اين تقوا تنها از راه روزه و خودداری از و - 
بدست می اید, و نزدیکترین راه و موثرترین رژيم معنوی و عمومی ترین 
آن به طوری که همه مردم دز همه اعصار بتوانند از آن بهرهمند شوند, و 
نیز هم اهل آخرت از آن رژیم سود ببرد. و هم شکم بارگان اهل دنیء 
عبات اسه ۱ واه ار موی که مه مزر مر هه افصان شلات 
بدانند, ۵ آن عبارت است از شهوت شکم از خوردن و اشامتدن/ و شهوت 
جنسی که اگر مدتی از اين سه چیز پرهیز کنند, و اين ورزش را تمرین 
نمایند, به تدریج نیروی خویشتنداری از گناهان 0 قوت می گیرد و نیز 
به:تدریج بر ارادم خوه مضلط.می شنوند, آن وقت در برابر هر کناهی عنان 
اختیار از کف نميدهند, و نیز در تقرب به خدای سبحان دچار سستی نمی 
گردند, چون پر واضح است کسی که خدا را در دعوتش به اجتناب از 
خوردن و نوشیدن و عمل جنسی که امری مباح است اجابت می کند, قهرا| 
رات دنه اعفاب ار کاهات ما فرما نها اوه و اف وان 
بود, این است معنای آنکه فرمود: 


(لعلکم تتقون). 


الاتا بسانت 


ظرف (در ایامی معدود) متعلق است به کلمه (صیام), و ما در سابق هم 
گفتیم که نکره امدن ایام و اتصاف ان به صفت (معدودات) برای این است 
که بفهماند تکلیف نامبرده ناچیز و بدون مشقت است., تا به این وسیله 
مکلف را در انجام آن دل و جرات دهد, و از آنجا که ما در سابق گفتیم آیه 
ی «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن ... الخ» بیان ایام است, قهرا مراد 
از ایام معدودات همان ماه رمضان خواهد بود. 


که مراد از ایام معدودات روزه مستحبی سه روز در هر ماه و روز عاشورا| 
است, و بعضی دیگر گفته اند: 


ایام البیض یعنی سیزده و چهارده و پانزدهم هر ماه, و نیز روژزه عاشوراء 
است, که مسلمانان و رسول خدا| (ص) در این ایام روزه می گرفتند, آنگاه 
آیه شریفه «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن ۰ ۰ الخ» نازل شد, و روزه 
های چند روز نامبرده نسخ گردید, و برای هميشه روزه رمضان واجب 
گشت. صاحبان این دو قول هر کدام به یک دسته روایات وارده از طرق 
اهل سنت و جماعت تمسک کرده اند, روایاتی که صرفنظر از سند, در بین 
خود تعارض دارند, و به همین جهت قابل اعتماد نیستند. 


دلیل عمدهای که ضعف این قول را روشن می کند دو چیز است. اول 
اینکه: 


روزه همانطور که دیگران هم گفته اند یک عبادت عمومی و همگانی است, 

و اگر منظور از آیه شریفه مور بحث ان بوده باشد که اینان گفتند, قطعا 
تاریخ آن را ضبط می کرد و دیگر اختلافی در ثبوتش پدید نمی آمد و به 
همین دلیل نسخ ان نیز ثابت میشد و کسی در ان اختلاف 


نمی کرد و می بینیم که اینطور نیست. و در هر دو قسمت اختلاف شدید 
هست. علاوه بر اینکه ملحق شدن عاشورا به سه روز در هر ماه و وجوب 
پا استحباب روزه ان به عنوان یک عید از اعیاد اسلامی از بدعتهائتی است 
کی امه راعمم الم آن را اهاع کرونت بخین مت ادا کررنه مور 
ان روز در واقعه کربلا ذریه رسول خدا (ص) و اهل بیت او را از بین بردند, 
مردانشان را کشتند و زنان و ذراری ایشان را به اسارت برده اموالشان را 
غارت کردند, و از خوشحا لی و مسرت آن روز را مبارک شمرده, برای خود 
عید گرفتند, و روزه آنرا تشریع کردند تا از روزه گرفتن آن روز برکت 


بکتزنند: 


و باز به همین منظور برای روزه ان روز فضائلی جعل کردند, و برکاتی 
تراشیدند, و احادیئی (به این مضمون که عاشورا| نیون از اعیاد اسلامی 
است. و بلکه از اعیاد عامه ای است که حتی مشرکین جاهلیت و یهود و 
نصارا هم از زمان بعثت موسی و عیسی ان را پاس میدارند) جعل کردند. 
در حالیکه هیچ یک از این مضامین درست نیست., نه یهود عاشورا را عید 
می دانسته و نه نصارا, و نه مردم جاهلیت و نه اسلام, چون عاشورا نه یک 
روز ملی بوده تا نظیر نوروز و مهرگان عید ملی و قومی بشود, و نیز در آن 
روز هیچ واقعه ای از قبیل فتح و پیروزی برای ملت اسلام اتفاق نیفتاده, تا 
نظیر مبعث و میلاد رسول خدا (ص) روزی تاریخی برای اسلام باشد, و هیچ 
جهت دینی هم ندارد تا نظیر فطر و قربان عیدی دینی 


باشد. پس عزت و احترامی که بنی امیه برای عاشورا درست کرده اند 
عزنی است بدون جهت. دلیل دوم 


بر ضعف این قول این است که آیه سوم از آیات مورد بحعت یعنی آیه ی 
(شهر رمضان ... الخ) سیاقی دارد که با نازل شدنش جدای از دو آیه دیگر 
نمی سازد. تا ناسخ ایه های قبل باشد: 


خفی هی ای اس ات کم رش را ی شید ترا 
مبتدائی که حذف شده, و يا مبتدائی باشد برای خبری که حذف شده, که 
توضیحش گذشت در نلیجه بیانی خواهد بود برای جمله ی (ایاما معدودات) 
و با در نظر گرفتن این معنا هر سه آیه کلام واحدی خواهد بود, که غرض 
دای سا تال مت که وا کات اس ار ات هس ام 
رمضان. با کی ی رمضان )یداع و حمله ی «الدی: رل فیه 
القرآن» خبر آن باشد, هر چند نظریه ای است که آیه شریفه را مستقل از 
ما فیل.فی کنو سای آنر اه شم ضا کیت آن تا راوج که به مان 
نازل شده باشد, ۱ آن را ندارد که ناسخ آیه قبلش باشد, برای 
اینکه قیانتاننیخ نو منسوح بایع متافایی باشد, و میان این آیه و آیه قبلش 
هب منافاتی نیست, ۳ این ناسخ ان باشد با اينکه گفتیم در نسح باید 
منافات و تباینی در بین باشد. ضعیفتر از این قول, گفتار جمعی دیگر است, 
که ار لماننان بر ی اند کف خواسته اند یگریت اه دوم عت ان (اباها 
39 .. الخ) ناسخ آیه اول, یعنی آیه ی (کتب علیکم الصیام) است, به 
اين بیان که قبل از اسلام روزه بر نصارا نیز واجب بود, 


ولی نصارا در آن کم و زیاد کردند, تا بالاخره بر عدد پنجاه روز قرار گرفت؛ 
آنگاه خدای تعالی برای مسلمین روزه رمضان را تشریع کرد. پس رسول 
خدا (ص) و مسلمانان در صدر اسلام و قبل از تشریع روزه رمضان همان 
روزه پنجاه روز مسیحیان را می گرفتند. و آیه اول هم همین را تشریع 
کرده, می فرماید شما مسلمانان نیز همان روزه مسیحیان را بگیرید, ولی 
ایه دوم وقتی نازل شد حکم ایه اول را نسخ کرد, چون فرمود: 


روزه در چند روز معینی واجب است. و وجه ضعیفتر بودن این قول از قول 
قبلی این است که همه ایرادهائی که به وجه قبلی وارد بود بر ان وارد 
است,: علاوه بر اينکه متمم بودن ایه دومی برای اولی روشنتر از متمم 
بودن سومی برای دومی است, و نیز روایاتی که این قائل قول خود را 
ی ی ی ی ی تیا آبه.زروشستتر. 


فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر 


مجموع آن چنین می شود: 


روزه بر شما واجب شده, و نیز عدد معینی در آن رعایت شده, و همانطور 
که از اصل روزه رفع ید نمی شود, از عدد آن نیز صرفنظر نمی شود, پس 
اگر در ایام رمضان عارضه ای چون مرض و سفر پیش آید که حکم وجوب 
روزه را در آن ایام معدوده یعنی ایام رمضان بردارد از اين ایام معدوده 
صرفنظر نمی شود و باید به همان عدد در سایر 


روزها روزه گرفت. و این همان حقیقتی است که آیه سوم (و لتکملوا العده 
ار 
۱ ۱۳ ۱ 
۱ و و نمی ایب ان 
روزه ماخوذ شده است. کلمه (مرض) به معنای خلاف صحت و 


است و کلمه (سفر) از ماده (س ف ر) گرفته شده, که به معنای کشف 


(او علی سفر) و مانند کلمه (مریضا) نفرمود: 


(مسافرا), برای اشاره به این معنا بوده که آن مسافری روزه اش شکسته 
می شود که در حال جاضر مسافر باشد, نه در گذشته. (مثل کسی که در 
سفر ده روز در محلی اقامت کرده است. که چنین کسی قبلا مسافر بوده, 
و فعلا مقیم است.؛ و روزه اش صحیح است) و نه در اينده (مثل کسی که 
می خواهد بعد از ظهر حرکت کند که چنین کسی روزه آن روزش صحیح 


است). 
بیشتر دانشمندان و علمای اهل سنت گفته اند؛ 


از آیه ی «فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر . .> 
استفاده می شود که مسافر می تواند روزه نگیرد. نه اینکه روزه گرفتن 
برایش حرام است, پس مریض و مسافر, هم می توانند روزه بگیرند. و هم 
اينکه افطار نموده به همان عدد از روزهای دیگر سال روزه بگیرند. لیکن 
این حرف صحیح نیست. زیرا گفتیم ظاهر جمله ی (فعده من ایام 


اخر) 


(کسی که مریض و مسافر باشد باید چند روزی در ایام دیگر سال روزه 
بگیرد) عزیمت است, نه رخصت, یعنی از ظاهر آن بر می آید که مریض و 
فتتنافر :قاید ادن رصان ور بخیرند: و این معنا از ائمه اهل بیت ع نیز 
روایت شده, و مذهب جمعی از ِ از قبیل عبد الرحمان بن عوف» و 

عمر بن خطاب, و عبد الله بن عمر, ۱ 
همین است, پس جمله نامبرده حجتی است علیه علمای نامبرده از اهل 
سنت. ایشان برای توجیه نظریه خود چیزی دز آنة تقدیر گرفته گفته اند, 
تقدیرش «فمن کان مریضا او علی سفر فافطر فعده من ایام اخر» است., 
یعنی هر کس مریض يا مسافر باشد, و به همین جهت افطار کرده باشد به 
همان عدد از روزهای دیگر روزه بگیرد. و اين تقدیر دو اشکال دارد, اول 
اينکه اصولا همانطوری که گفته اند تقدیر 0 خلاف ظاهر است. (وقتی 
گویندهای سخن می گوید تمامی کلماتی که در افاده منظورش دخالت دارد 
در کلاض خودفی آمرده ه خبزی با فته. نی خدارد) فکر انکه‌نیه. اتکاه 
قرینه ای که در کلامش هست یک کلمه را حذف کند, چون یقین دارد 
خواننده يا شنونده با وجود ان قرینه میفهمد که فلان کلمه حذف شده 


اشکال دوم اینکه: 


شده, بر رخصت ِِ (کدام شنونده ای از عبارت 
«و هر کس مریض پا مسافر باشد. و افطار کرده ۳ در ایام دیکد 
روزه بگیرد» , 


میفهمد روزه در سفر و مرض جایز است؟) 


آری نهایت چیزی که از عبارت «فمن کان مریضا او علی سفر فافطر» , در 
این مقام (که به گفته سایر مفسرین نیز مقام تنشریع است) استفاده می 
شود این است که افطارش گناه نبوده چون جایز بوده, البته جواز به معنای 
اعم از وجوب و استحباب و اباحه, جوازی که با وجوب و استحباب و اباحه 
مسارم و اما ان که تفای تشم ی الرامی تبون ار او به 
هیچ وجه لفظ آیه ۳ دلالت ندارد, بلکه باز هم بر خلاف آن دلالت می 
کند, چون قانونگزار حکیم در مقام تشریع خود, هرگز در بیان آنچه باید بیان 
کند کوتاهی نمی کند, و این خود روشن است. 


و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین 


کلمه «یطیقون» از مصدر اطاقه است. و اطاقه همانطور که بعضی گفته 
اند به معنای به کار بستن تصافی قدرت در عمل است که ازمتة: ان این 
است که عمل نامبرده انقدر دشوار باشد, که همه نیروی انسان در 
انجامش مصرف شود در نتیجه معنای جمله «و علی الذین یطیقونه» این 
است که هر کس روزه برايش مشقت داشته باشد, و کلمه «فدیه» به 
معنای بدل و عوض است و در اینجا به معنای عوض مالی است. که همان 
طعام مسکین یعنی سیر کردن یک مسکین گرسنه است از غذائی که خود 
انسان می خورد, البته : نه آن غذای سادهای که گاهی می خورد, و نه آن 
غذای لذیذی که باز گاه گاه می خورد, بلکه از غذای متوسطی که غالبا 
استفاده می کند, و حکم این فدیه نیز مانند حکم قضای روزه مربض و 
مسافر واجب است, چون تعبیر «و علی الذین» تعبیری است که وجوب 


تعیینی را می رساند, نه تخییری و نه رخصت را. 


بعضی از مفسرین گفته اند جمله نامبرده نیز رخصت را می رسانده و 
سپس نسخ شده چون خدای سبحان در اول. همه مردم را که می توانند 
روزه بگیرند مخیر کرد بین روزه گرفتن و کفاره دادن از هر روز به طعام 
یک مسکین, چون مردم در آن ایام عادت به روزه نداشتند, بعدها که رفته 
رفته عادت کردند, این ات به وسیله آنةٌ ی «فمن شهد منکم الشهر 
فلیصمه ... الخ» نسخ شد. 


بعضی دیگر از همین مفسرین گفته اند؛ 


تنها نسبت به اشخاص توانا نسخ شد و قرار شد حتما روزه بگيرند, و اما 
مثل پیر زن و پیرمرد سالخورده و زن حامله و زن بچه شیرده ایه نسخ 
نشد, و حکم جواز افطار و فدیه دادن باقی ماند. و به جان خودم اینگونه 
تفسیر ها بازی کردن با قرآن و پاره پاره کردن آ آن است. و اکن 
خواننده عزیز در آیات سهگانه مورد بحث دقت کند خواهد 0 
یک غرض را دنبال می کند, و یک سیاق متصل و جملاتی به هم پیوسته و 
بیان روشره دازده آنفاه ار این کلام واحد و پیوسته را با نظریه این 
مفسرین تطبیق دهد, خواهد دید که دیگر آن: شیای پیوشته را تدارد 
جملانش با یکدیگر متنافی است, اولش آخرش را نقض می کند, یک جا می 
گوید: 


«کتب علیکم الصیام» روزه بر شما واجب شده؛ دنبالش می گوید آنهائی 
که می توانند روزه بکیرند هی تفا ند افطار نموده به جای آن طعام دهند, ۰ و 


کر آخر هی کفید. 


روزه بر همه شما واجب است تا حکم آخری ناسخ حکم فدیه نسبت به 
خصوص قادران باشد, و حکم قدیه نست 


به غیر قادران به حال خود باقی بماند, با اینکه در آیه شریفه بنا بر اين 
تصویر حکم غير قادرین اصلا بیان نشده است. مر اینکه کسی بگوید کلمه 
«یطیقونه» قبل از نسخ شدن به معنای قدرت داشتن است. و بعد از نسخ 
به معنای قدرت نداشتن؛ و این پید | است که چقدر بی پایه است. و سخن 
کوتاه اینکه بنا بر این باید جمله ی «و علی الذین بطیقونه ... الِخْ» که در 
وسط آیات 1 گرفته ناسخ جمله ی «کتب علیکم الصیام» در اول 
باشد, که با آن تنافی دارد, آن وقت این ِِ پیش می آید که چرا| بدون 
هیچ علتی حکم ناسخ را مقید به کسانی کرده که توانائی ندارند. 


و نیز لازمه این تفسیر این است که جمله ی «فمن شهد منکم الشهر 
فلیصمه» تنها ناسخ حکم کسانی باشد که قادر بر روزه اند, نه انهائی که از 
روزه عاجزند با اینکه ظاهر عبارت ناسخ مطلق است., هم قادر را شامل 
می شود و هم عاجز را, علاوه بر اینکه اصلا منسوخ شامل حکم عاجز نبود, 
تا ناسخ بخواهد آن حکم را برای عاجز باقی بدارد. و این تالی فاسدها 
فاحشترین تالی فاسدهایند. 


حال اگر علاوه بر نسخ هائی که از آقایان برای تو خواننده عزیز نقل کردیم, 
نسخ های دیگری که در باره اين سه آیه ذکر کرده اند اضافه کنی, آن وقت 
تفسیری عجیب خواهی دید, و آن نسخها این است که گفته اند جمله ی 
«شهر رمضان» ناسخ جمله ی «ایاما معدودات ... الخ» است., و جمله 
«ایاما معدودات» هم ناسخ جمله «کتب علیکم الصیام» است. 


بد نیست دوباره نسخهائی را که آقایان در سه ۳ قرآن قائل شده اند 
بب اش نا 


بازیگرییا کلام این اما نوی شوه 


1 - جمله ی «و علی الذین یطیقونه ... الخ» ناسخ جمله ی «کتب علیکم 
الصیام» است. 


2 - جمله ی «فمن شهد منکم الشهر فلیصمه» ناسخ حکم «و علی الذین 
یطیقونه» است. 


3 - جمله ی «شهر رمضان» ناسخ جمله «ایاما معدودات» است. 
4 - جمله ی «ایاما معدودات ... الخ» ناسخ «کتب علیکم الصیام» است. 


«مترجم» «فمن تطوع خیرا فهو خیر له» کلمه تطوع از ماده «ط - و - ع» 
که انسان کاری را به رضا و رغبت خود انجام دهد, آنگاه همین طوع وقتی 
به باب تفعل میرود و به صورت تطوع در می اید. معنای داوطلب بودن هم 
بر ان اضافه می شود پس تطوع به معنای این است که انسان خودش 
داوطلبانه کاری را انجام دهد که اطاعت خدا هم هست. بدون اينکه در 
انجام ان کراهتی داشته باشد, و اظهار ناراحتی و گرانباری کند. حال چه 
اینکه ان عمل الزامی و واجب باشد. و چه غیر الزامی و مستحب. 


اين معنای اصلی کلمه تطوع بوده. پس اگر می بینیم که فعلا در خصوص 
نزول قران در بین مسلمانان رائج گشته. و منشاش هم این بوده که 
معمولا عمل نیکی که یک مسلمان داوطلبانه انجام می دهد عمل مستحب 
است. و اما عمل واجب هر چه هم که به طوع و رغبت انجام شود باز بوتی 


و سخن کوتاه آنکه کلمه «تطوع» همانطور که دیگران هم گفته اند دلالتی 
بر خصوص استحباب ندارد, نه مادهاش 


«ط - و -۰ع» و نه هیاتش «تفعل» در نتیجه می توان گفت حرف «فاء» که 
در اغاز جمله امده جمله را فرع و نتیجه معنائی می کند که از کلام سابق 
استفاده ميشد, و معنای مجموع کلام - و خدا داناتر است - این می شود: 


روزه بر شم واجب شده است, و در آن خیر و صلاح شما رعایت شده, 
علاوه بر اينکه با داشتن این فریضه شما هم جزء امت هائی می شوید که 
یل انا و این ات که رای بر هه یت و سای رای 
شما منظور شده است. پس ان را به طوع و رغبت بیاورید. نه با کراهت 
چون هر کس عمل خیر را به طوع بیاورد بهتر است تا همان عمل را به 
کره بیاورد. از اینجا روشن می شود که جمله ی «فمن تطوع خیرا» از ۳ 
به کار بردن سبب در جای مسبب است., سادهتر بگویم در این جمله سخن 
از خصوص روزه نشده بلکه سخن از مطلق تطوع خیر شده. که سبب 
تطوع در روزه است, نظیر آیه ی «قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون فانهم 
ایکیهی و لالم بات الاهیجحدون» (9) 


و ۱ ۲ 21 


بعضی از مفسرین گفته اند جمله مورد بحث یعنی «فمن تطوع خیرا فهو 


«وِ علی الذین یطیقونه قدیه طعام مسکین . ۰ الخ» ۰ 


مسکین فدیه بدهد, مثلا برای یک روز روزه 


ی ۱ ۱ به یک نفر بدهد 


کلمه «تطوع» اختصاص به مستحبات ندارد علاوه بر اینکه بنا بر این تفسیر 
فا ریخ نی .ما می. لسن من ور نعه قرار کرفتن وم نه آزن: معنا 
«بیش از طعام یک مسکین دادن» بر حکم فقدیه هی نکته ۳ بنظر 
نمی رسد., علاوه بر اینکه اصولا کلمه «تطوع بخیر» هیچ دلالتی بر تطوع به 
زیادتر دادن ندارد. 


و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون 
اين جمله متمم جمله قبلی است, و معنایش به حسب تقدیر - به آن بیانی 
که گذشت - این می شود با روزهای که بر شما واجب شده تطوع کنید, و 


آن را داوطلبانه بياورید, که تطوع به کر خر بهتر است و روزه هم که خیر 
تا ات و ی وش یعاس موس ی ۱ ست. 


جمله مورد بحث یعنی «و آن تصوموا خیر لکم» خطاب به کسانی است که 
از روزه گرفتن معذورند نه عموم مومنین که در جمله «روزه بر شما 
واجب شده» مخاطب بودند» چون ظاهر عبارت نامبرده رجحان روزه است, 
و معلوم است که رجحان با ترکی هم میسازد. در نتیجه عبارت ظاهر در 
استحباب روزه می شود نه وجوب که منافی با ترک است.؛ و چون میدانیم 
روزه واجب است ناگزیر عبارت نامبرده را حمل می کنیم بر رجحان و 
استحباب روزه برای کسانی که از ناحیه شرع مجاز در ترک انند. مانند 
مریض و مسافر که می گوئیم روزهای که بر همه واجب است بر مربض و 
مسافر مستحب است. و بهتر ان است 


که آنها نیز روزه را بر افطار ترجیح دهند. و در عین حال قضای آنرا هم 


اشکال اول اینکه: 
دلیلی بر طبق آن نیست. 
اشکال دوم اینکه: 


اگر مراد از جمله ی «و ان تصوموا خیر لکم» استحباب روزه برای مریض 
و مسافر بود, با در نظر گرفتن اینکه در جمله ی «فمن کان منکم مریضا 
۹ الخ» مربض و مسافر غایب به حساب امده آند, جا داشت در جمله 
بعدی هم غایب به حساب امده, در بارهشان بفرماید: 


«و آن یصوموا خیر لهم» مریض و مسافر اکر روزه بگیرند بر ایشان بهتر 
است. ولی فرمود: 


«اگر روزه بگیرید برایتان بهتر است» پس معلوم می شود در جمله دوم 
روی سخن با خصوص مسافر و مریض نیست. 


جمله اولی به خوبی دلالت دارد ان اينکه مربض و مسافر مختارند در 


گرفتن و نگرفتن روژه» نه اينکه گرفتن روزه رجحان داشته باشد, بلکه 
جمله بعدیش که می فرماید: 


«فعده من ایام اخر» صریح در این است که حتما باید در روزهای دیگز 
روزه بگیرند, آن وقت چطور مفسرین نامبرده می توانند نگویند آبه در صرد 
ان نخان رفرن بر ترک ان اشت: 


اشکال چهارم اینکه: 


اگر جمله اولی «فمن کان منکم . ۰ الخ» در صدد بیان ترخیص روزه برای 
مسافر و مریض باشد, و بگوید گرفتن و نگرفتن روزه برای مقذورین 
یکسان است., البته جا داشت در جمله بعدی بفرماید بلکه گرفتن ان بهتر 


است, تا یک طرف تخییر را ترجیح داده و بیانگر رجحان آن باشد, ولی 


جمله اولی در مقام بیان روزه رمضان و روزه ایام دیگر سال است. و با 
چنین زمینه ای دیگر 


ممکن نیست تنها از جمله ی «و ان تصوموا خیر لکم» و بدون هیچ قرینه 
ای در کلام استفاده کنیم که می خواهد روزه رمضان را بر روزه غیر 


اشکال پنجم اینکه: 


معا ات متام ما یط در وان آر سوام ففیی ۳ 
حکم وجوبی منافات پیدا کند, بلکه مقام. همانطور که در سابق هم گذشت 
مقام بیان ملاک تشریع است. و اينکه اگر شارع اسلام حکمی را صادر می 
کند خالی از فلسفه و حکمت و خیر و نیکوئی نیست, و عینا نظیر آیه ی 
«فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم م ذلکم خیر لکم» (10), و آیه ی «فاسعوا 
الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون» (11), و آیه ی 
«تومنون بالله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم 
ان کنتم تعلمون» (12) است که در هر سه آیه می فرماید, حکمی که شده 
برای شما خیر است و آیات در این باب بسیار است 


شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی 


ماه رمضان نهمین ماه از ماه های سال قمری و عربی است, که بین ماه 
شعبان و شوال واقع است, و در قرآن کریم از ماه های دوازدهگانه غیر از 
ماه رمضان نام هیچ ماه دیگری نیامده. و کلمه نزول , به معنای پاتین آفدن:ه 
فاد شدن. از تفطه بلید. است: ه فرق ضان. اتر ال ۵ نوی ایرد 
انزال , به معنای نازل کردن دفعی و یک پارچه است., و تنزیل به معنای نازل 
کردن ندریچی است, و کلمه «قرآن» اسم کتابی است که خدای تعالی آنرا 
بر پیامبر گرامیش محمد ص نازل کرده, و به این جهت آن را قرآن نامیده 
که «قبلا از جنس 


خواندنیها نبود, و به منظور اینکه درخور فهم بشر شود نازلش کرد و در 
نتیجه کتابی خواندنی شد» چنانکه فرمود: 


«انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون» (13) و اين کلمه هم بر مجموع 
قرآن اطلاق می شود و هم بر اجزای آن. و اين آیه شریفه دلالت دارد بر 
اينکه قرآن یک پارچه در ماه رمضان نازل شده, از سوی دیگر ظاهر آیه 
شریفه : «و قرانا فرقناه لتقراه علی الناس علی مکت. و نزلناه تنزیلا» 
(14) دلالت دارد بر اینکه قران کریم به تدریج و در مجموع مدت دعوت 
رسول خدا (ص) یعنی در مدت تقریبا بیست و سه سال نازل شده. تاریخ 
هم موید این معنا است.؛ و از همین جهت بعضی گمان کرده اند که آیه 
مورد بحث با اين آیة ضانان دارد. و بعضی دیگر در پاسخ گفته اند: 


قرآن کریم دو بار نازل شده, یک بار در ماه رمضان به طور یک پارچه به 
آنفمان دنیا نازل شد و بار دیگر از آسمان دنیا به تدریج بر زمین نازل شده, 

و این پاشخی است. کم رین نامبوده انراان روابات. کرفته. اند که 
بعضی از آنها را در بحث روایتی آینده نقل خواهیم کرد. ان شاء الله ولی 
بعضی دیگر به این مفسرین اشکال کرده اندر که در آنة مورد بحث که 
تعبیر به اترال - یعنی نازل شدن یک پارچه - فرموده دنبالش فرموده: 


«هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان» به این منظور نازل شده که 
باید هدایتگر مردم و فارق میان حق و باطل باشد, و دلائلی روشن از 
هدایت ارائه دهد, و اين معنا با نازل شدن به اسمان دنیا نمی سازد, چون 
بنا 

بنا بر 


انن تفتتیر فران کرتم سالها دن اسان دنا نودی- در حالن که هداینک,بزای 
مردم نبود. 


بعضی دیگر از این ایراد پاسخ داده اند به اینکه هدایت بودن قرآن البته به 
ات معا که مس اند ای مریم نات ه موم وا ار صالت عات وه 
فارق میان حق و باطل باشد, معنائی است که منافات ندارد با اینکه چند 
تالی :ور استضان دنیا بدون هدایت فعلی و خلاصه راکد مانده باشد. تا وقتی 
زفان به کاز افبادیش,رشنید از آسمان یه رمین بازل. کررددد و:نظاتر آن 
بسیار است, مانند قوانینی که از مجلس قانونگذاری گذشته تا هر وقت 
زمان بکار بردن فلان ماده اش رسید آنرا ‏ به کار ببرند, و از قوه به فعلیت 
در اور ند 


اين بود پرسش و پاسخهائی که پیرامون ایه کرده اند, و لیکن حق مطلب 
این است که حعم قوانین و دستورات با حکم خطاباتی که متوجه اشخاص 
می شود فرق دارد, در خطابات باید قبل از صد ور خطاب مخاطبی باشد, 
هر چند به مدتی اندک آنگاه به او خطاب کنند, و معنا ندارد خطاب از مقام 
تخاطب جلوتر باشده .و در قرآن کرتم از انن خطایها بسیار انستر .مانند 
خطاب در ایه ی «قد سمع الله قول التی تجادلک فی زوجها و تشتکی الی 
الله و الله یسمع تحاور کما» (15). 


و خطاب تایه ی «و آذا راوا تجاره او لهوا انفضوا الیها ۹ قاثما.» 
(1 ای صرحال دموا فا فوها الله فایه قفوم هن حصی تیه و 

1 منهم من ینتظر, 0 
خطا منوجه مخاطبینی است که قبل از ز خطاب وجود داشته اند. 


علاوه نله آینکه دز فران کریم ناسخ و منسوخ هست و معنا ندارد که ناسخ و 
منسوخ هر دو در یک زمان نازل شوند. 


بعضی از مفسرین پاسخ داده اند که مراد از نزول قرآن در ماه رمضان 
تخول آن نمی اد فران اسنت که در رضان عارلن فده ولی این خوات 
هم دوست یس رای آینکه مشهور در نوخ معتمرین آنن اش که سول 
خدا| (ص) که مبعوث به قران بوده در روز بیست و هفتم از ماه رجب 
مبعوث شده, و بین رجب تا رمضان بیش از یک ماه فاصله است, آن وقت 
چگونه ممکن است در این مدت بعثت آن جناب از نزول قرآن خالی باشد. 
از اين هم که بگذریم آیه های اول سوره «علق» شهادت می دهد که این 
سوره اولین سورهای بوده که نازل شده, و در اولین روز بعثت نازل شده, 
و همچنین سوره «مدثر» شهادت می دهد که در روزهای اول دعوت نازل 
در خسف هخا سای فد است که ادلی ام تال مر ماه ان 
باشد علاوه بر اینکه جمله مورد بحث که می فرماید: 


«شهر رمضان الذی انزل قفیه القرآن» دلالت صریحی ندارد بر اینکه مراد 
از قرآن اولین قسمت نازل آن باشد. پس حمل آیه بر اولین جزء نازل آن 
حملن انتتت بدون .دلیل: و تنظیر امن ابه در دلالت:بر اینکه. قزان. در یک 
زمان نازل شده آیه ی «و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیله مبا رکه انا کنا 
منذرین» (18) و آیه ی «]نا انزلناه فی لیله القدر» (19) می باشد چونکه 
از این ایات بر می اید همه قران در یک زمان نازل شده, و ظاهر آنها نمی 
سازد با اينکه 


منظور نزول اولین قسمت نازل ان باشد, و یا منظور اولین روز انزال آن 
باشد, قرینه ای هم در کلام بیست که بخاطر آن قرینه بتوانیم دست از 
ظاهر آن برداریم. و آنچه از تدبر در آیات کتاب بر می آید مطلبی دیگر غیر 
از همه این مطالب است. چون زو انانت که مق کوند قرآن در ماه رمضان 
و یا در شبی از شب های أنْ نازل شد تعبیر به انزال آمذه: که دلالت بر 
نازل کردن یکپارچه قران دارد, و در هیچ یک از انها تعبیر به تنزیل نیامده, 
مثلا یکجا فر موده: 


«شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن» (20) جای دیگر فرموده: 


«حم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیله مبارکه» (۰)21 و در جای دیگر 
فر موده: 


«انا انزلناه فی لیله القدر» (22). 


یر ال وا یی ار اش تا ار 
اینکه مجموع و روی هم رفته قران و يا بعضی از آن یکپارچه و یک دفعه 
نازل شده هر چند که تک تک ایانش به تدریح نازل شده باشد. همچنانکه در 
مورد باران با اینکه قطره قطره نازل می شود ولی به اعتبار اینکه مجموع 
باران ها و قطرات مفید فائده بوده قیفر و کند با آینکه< ماع ترلتاه تفن 
السماء» (23) و نیز به همین اعتبار فر موده: 


«کتاب انزلناه الیی مبازرک لیدیرها آبانه» (24): 


دوم به اعتبار اینکه کتاب ماورای آنچه ما با فهم عادی خود از ان میفهمیم, 
که معلوم است فهم عادی ما مستلزم آن است که ایاتش را جدا جدا تدبر 
کنیم, و خود هم جدا جدا و به تدریج نازل شود, حقیقت دیگری دارد که به 
لحاظ ان حقیقت امری واحد و 


غیر تدریجی است. و نزولش به انزال - یک دفعه - است. نه تنزیل (نزول 
بتدریج). 


و همین اعتبار دومی از آیات کریمه قرآن استفاده می شود مانند [۳۳ گ 
«کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر» (25) چون کلمه 
«اکمت هن ار اقام است» و احکام ور فان یل ارس سمل 
عبات است ار اه کایه را فص فحل وه ناه کر برش 
احکام به معنای آن است که به نحوی باشد که جزء جزء نداشته و اجزایش 
از یکدیگر متمایز نباشد, چون همه اش به یک معنا بر می گردد, که آن معنا 
جزء و فصل ندارد و آیه شریفه صریح است در اينکه این تفصیل که ما 
امروز در قرآن مشاهده می کنیم تفصیلی است که بعدها به قرآن داده 
شده, ۵ که در ان مه و دون خر هو فضان بوده. از این او ور 
آیه ی «و لقد جثناهم بکتاب فصلناه علی علم هدی و رحمه لقوم یوّمنون. 
هل ینظرون الا تاویله یوم یاتی تاویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت 
رسل ربنا بالحق» (26). 


و آیه ی «و ما کان هذا القرآن ان یفتری من دون الله. و لکن تصدیق الذی 
بین یدیه و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین» تا انجا که می 
فرماید: 


هل کاسا لس ها سل ماه مات شمان آنن ات 
مخصوصا ایه شریفه سوره بونس به خوبی استفاده می شود که مساله 
تفصیل و جداسازی امری است که بعدها بر کتاب خدا عارض شده است و 
قبلا به این صورت نبوده. پس کتاب به خودی خود چیزی است., و تفصیلی 
که عارض بر آن 


شده چیزی دیگر, و کفاری که کتاب را تکذیب کردند تکذیبشان مربوط به 
تفصیل کتاب است, و ناشی از این است که فراموش کردند این تفصیل به 
چه چیز برگشت می کند و به زودی در قیامت میفهمند و جز فهمیدن 
چارهای ندارند, آن وقت پشیمان می شوند در حالی که پشیمانی سودی 
برایشان نداشته, و راه گریزی هم ندارند, و این ان اشعاری هم به این 
قعا جاود که کنات اصلی: اون کنات ۳ بغنیه فوات ات از آبه 
مورد بحث روشنتر این آیه شریفه است: 


مه کاب ال نا اه رارسا فلکم و و نی ام 
الکات لصا لغلی. که ی ان ای در ای ار که 
قرآن قبلا در کتاب مبینی بوده که خواندنی و عربی نبوده» و بعدها خواندنی 
و عربی شده, و لباس الفاظ آنهم به واژه عربیت پوشیده, ۳ مردم آن را 
بفهمند و گرنه همین کتاب قبلا در «ام الکتاب» , که نزد خدا مقامی بلند 
داشته است, بوده مقامی که دست خرد بدان نمی رسد. کتابی که حکیم 
است, بعنی مانند کتاب قرآن آیه آیه و .نوزم سوره نیست. و آیات شریفه 
«فلا اقسم بمواقع النجوم. و انه لقسم لو تعلمون عظیم, انه لقرآن کریم. 
ی کناب مکنون: امس الا المظورون: ول مس رب اعالمی» (۱29 بر 
در سیاق ایه سوره زخرف است., چون از ظاهر ان به خوبی بر می اید, 
فران. کریخ در کتاب مکنون و پنهان از دید بشر قرار داشته, در کتابی که 
سانکسا اس تا مار ان کنات که رورت مالس ات 
تال وه 


اغیار همان که در ابه سوره زخرف ام الکتابش خوانده, و در سوره بروجم 
لوح محفوظش نامیده و فرموده: 


«بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ» (30) بلکه اين لوح از اين جهت 
محفوظ است که دگر گونگی در آن راه ندارد, و معلوم است قرآنی که باید 
به تدریج نازل شود (چون به عالمی نازل می شود که زمان و تدرج بر همه 
آن حاکم است) هرگز از ناسخ و منسوخ و از تدرج خالی نیست و این تدرج 
خود نی رل است. تن کناب هن که اصل: قران اشت: و تالی ار 
تفصیل و تدرج است. امری است غير این قرآن نازل شده, و قرآن به 
قنله لناسی. انستر آق ان اه و همین معنا یعنی اینکه قرآن, نازل شده و 
بشری شده کتاب مبین (که ما ان را حقیقت کتاب مینامیم) باشد, و به 
منزله لباسی باشد برای اندام صاحب لباس, و مثال باشد برای حقیقت و 
نیز به منزله مثل باشد برای غرض صاحب کلام. خود مصحح ان است که 
احیانا ان حقیقت را هم قران بنامیم همچنانکه در ایه شریفه: «بل هو قران 
مجید فی لوح محفوظ» (31) و آیاتی دیگر این تعبیر آمده, و همین نکته 
باعث می شود که آیه ی «شهر رمضان الذی انزل فیه الفرآن» (32), و 

آیه ی «انا انزلناه فی لیله القدر» (33), و آیه ی «نا و 
مبارکه» (34) را که دلالت دارند بر اینکه قرآن یک دفعه نازل شده حمل 
و شدن حقیقت قران, یعنی کتاب مبین, بر قلب رسول خدا 
ضص 


شد, تدریجا در مدت بیست و سه سال دعوت نبویه نازل شده است. 


«و لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه» (35) و آیات «لا تحرک 
به لسانک لتعجل به, ان علینا جمعه و قرآنه, فاذا قراناه فاتبع قرآنه ثم ان 
علینا بیانه» (36) چون از اين آیات بر می آید که رسول خدا (ص) می 
دانسته چه آیه ای بر او ار 
ابة ای تمام شود. او از نش آیه را می خوانده: و خداق تعالي. از این. کار 
نهیش فر مود که ان شاء الله توضیحش در جای مناسب خواهد آمد. و 
سخن کوتاه آنکه: 


اگر کسی در آیات قرآنی تدبر و دقت کند هیچ چاره ای جز این ندارد که 
اعتراف کند بم اینکه آیات قر آنی دلالت دارد.بر اینکه این فزانی که تدریجا 
بر رسول خدا (ص) نازل شده متکی بر حقیقتی است متعالی و بس بلند 
که عقول عامه بشر قاصر از درک ان و دست افکار ملوث به لوث هوسها 
و قذارتهای ماذی شان از رسیدن به آن حقیقت کوتاه است. و اینکه 
نخست این حقیقت بر رسول خدا (ص) نازل شده بود و به وی تعلیم داده 
بود که منظورش از کتاب (که بعدا تدریجا نازل می شود) چیست. و ما ان 
شاء الله در بحث پیرامون نافیل وختزیل جر تفشبیر ابه شت بعه: مهو الزی 
اتزل علیی, الکات فنه ابات-محکمات» 37۱ باه ور این‌ سار مخ خو اهیم 


هتتتیر اه ابا کریمه قرآن باه دنت امین اند بله محدئین که کارشان تنها 
نقل حدیث است و نیز علمای علم کلام و همچنین علمای مادی این عصر از 
آنجا که منکر ماورای ماده و محسوساتند ناگزیر شده اند اين آیات و نظائر 
آنترا که دلالت: دارتذینر اینکه.هنلا. فران: قدانت: وت رجفته و نورق روج و 
مواقع نجوم و کتاب مبین است. و یا در لوح محفوظ و نازل از ناحیه خدا 
است, و یا در صحف مطهره است, و یا تعبیرات دیگری که از قرآن شده, 
همه را حمل کنند بر اقسامی از استعاره و مجازگوتی, و با این عمل خود 
فا اه امسشصی ی ار ال ره ی 
گزافیتر و دروغتر باشد شیرینتر و شیواتر است). 


۳ ماه نازل شده ناشن 


گفتاری دارد که خلاصه اش از نظر خواننده میگذرد. هی شکی بیست در 
اينکه بعتت رسول خدا| (ص) قرین و توام با نزول اولین بخش آن توده: و 
در آن بخش به وی دستور داده که مردم را تبلیغ و انذار کن, از سوی دیگر 
در این نیز هیچ شکی نیست که بعثت و نزول او ی فران رود رت 
اتقای افتادمه سای آینکه آبه ضرق «اناا انرگاه قی لیلد ار که انا کنا 
منذرین» (38), صریحا می فرماید: 


که قرآن در شب نازل شده, و باز شکی نیست که آن شب از شب های 
رمضان بوده, برای اینکه در سوره بقره ابه 91 می فرماید: 


«شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن.» پس تا اینجا هیچ شکی نیست 


ان؟ در پاسخ از این سوّال می گوئیم: 


گو اينکه همه قرآن در یک شب نازل نشده, اما همینکه سوره حمد که 
مشتمل بر بسیاری از معارف قرآن است در یک شب نازل شده. مثل این 
است که همه قرآن در یک شب نازل شده باشد, و به همین اعتبار می 
شود گفت: 


«ما قرآن را در فلان شب نازل کردیم» 
پاسخ دیگری که می توان گفت اینکه: 


کلمه قرآن همانطور که بر همه آیات بین دو جلد اطلاق می شود, بر بعض 
از آن نیز اطلاق می گردد. همانطور که بر سایر کتب آسمانی از قبیل 
تورات و انجیل و زبور نیز اطلاق می گردد. ۳9 خود اصطلاحی است از 
فران کر یمه آنگاه اضافه کرده: که اولین بخشی که نازل شده «اقرء باسم 
ربک الذی خلق ۰ (39) است که در شب بیست و پنجم رمضان نازل 
شده در حالی: که رتتول. خدا. (صض) ون ونفط نابان نود وبه طرق خانه 
خدیجه میامد, همینکه این ایات به وی وحی شد به خاطرش رسید از 


چگونه پروردگار خود را یاد کند. دوباره جبرئیل خود را به وی نشان داد و 
تعلیم‌ش داد که بگوید: 


فیشتم. الله. الرخمن الرخیم الجمد لله رت العالمین »۳ اخر شور خمدن و 
سپس کیفیت نماز را به او یاد داد. و از نظرش غائب شد, رسول خدا (ص) 
به خود امصمکالی شوه ازخیر تب تیافت :نها از انچه دیدة بوده تغبی 
و کوفتگی در خود احساس کرد. تعبی که همواره بعد از دیدن جبرئیل به 


دست میداد, و چون 


اولین بار بود که به چنین منظره ای بر می خورد و نمی دانست که از 
طرف خدا مبعوث به نبوت و هدایت خلق شده, لذا وقتی به خانه درآمد از 
شدت خستگی آن شب را تا به صبح خوابید, صبح آن شب مجددا فرشته 
وحی نزد او برگشت و این سوره را بر او نازل کرد: 


«يا ایها المدثر قم فانذر.» (40) 


آنگاه مفسر نامبرده می گوید پس معنای نازل شدن فرآن همین نازل 
شدن سوره حمد است., که در ماه رمضان و مصادف با شب قدر نازل 
شتخمد و آها. انخم در کتت: تفه یدهم شود که بت دی رو مرو 
هفتم رجب بوده, روایاتی است که علاوه بر اينکه جز در بعضی از کتب 
شیعه که تاریخ تالیفش جلوتر از قرن چهارم هجرت نیست, یافت نمی شود 
مخالف کتاب خدا نیز هست., چون متوجه شدید که کتاب خدا نزول قران را 
در ماه رمضان دانسته. 


سپس اضافه می کند: 


که در اين میان روایات دیگری هست موید آن روایات که می گوید معنای 
نزول قران در ماه رمضان این است که قران قبل از بعثت رسول خدا 
(ص) یک جا از لوح محفوظ به بیت المعمور نازل شد, و جبرئیل ان را در 
بیت المعمور به ملائکه املاء کرد, تا انکه بعد از بعئت به ندریج بر رسول 
خدا (ص) نازل شد. و اين روایات اوهامی استخرافی که دست اجانب آنها 
را با روایات اسلام آمیخته کرده و به چند جهت مردود است. 


1 - مخالف کتاب خدا هستند 


2 - لوح محفوظ را جزء ماورای طبیعت دانسته در حالی که لوح محفوظ 


کره زمین, که با سکونت بشر معمور و آباد گشت, این بود خلاصه گفتار آن 

. مولف: من نمیدانم کدام یک از جملات این مفسر که ری ار 
فاسد است قابل اصلاح است تا به وجهی از وجوه با حق و حقیقت منطبق 
شود, چون در چنین صورتی قضیه شبیه مثل معروف می شود که می گویند 
وصله از خود جامه بیشتر است. زیرا| اولا این افسانه که وی از پیش خود 
در باره بعثت درست کرده و یا اینکه گفته اولین بخش نازل شده چیست 
«اقرء باسم ربک» وقتی نازل شد که رسول خدا (ص) در راه بود, و بعد از 
آن سوره حمد نازل شد؛ و آنگاه نماز را به آن جناب تعلیم داده 11۳ 
حضرت داخل خانه شد و از خستگی به خواب رفت؛ و صبح آن شب سوره 
مدثر نازل شده. _امر به تبلیفش نمود همه اینها مطالبی است که نه آیه 
محکمه دلالت بر آن دارد, و نه سنت قائمه, بلکه تنها و تنها قصه ای است 
تخیلی که نه با کتاب موافق است و نه با حدیبت, و بیان ناسا زگاربش 
خواهد آمد. و ثانیا وی گفته: که نطو ر مسلم. نفتت. وسترول فران هب آمز ابه 
تبلیغ هر سه مقارن هم اتفاق افتاد. و در مقام تفسیر و توضیح این سخن 
گفته است: 


نبوت با نزول قران اغاز شد و رسول خدا (ص) تنها در یک شب نبی و غیر 
رسول بود, و صبح همان شب به مقام رسالت هم رسید, چون سوره 
«مدثر» او را امر به تبلیغ نمود, ولی این مفسر هرگز نمی تواند بر طبق 
گفته های خود دلیلی از 


در حالی که چنین نیست اما از نظر سنت مسلم نیست برای اینکه کتب 
تسه آها که -علمای اه یت الم روم ان سم اما کیه‌علهای 
امامیه تالیف کرده اند, همه بعد از دو قرن و بیشتر از عصر رسول خدا| 
(ص) تدوین شده اند هر چند که مفسر نامبرده این اشکال را منحصرا به 
کتب شیعه وارد دانسته. ولی تمامی کتب عامه نیز اینطور بوده اند. اگر در 
روایات شیعه دسیسه شده باشد. در روایات عامه نیز شده است و اما 
کتب تاریخ علاوه بر اينکه متعرض این جزئیات نشده احتمال دسیسه در آنها 
پین است:.و اکر فشتر هم ناش حدافل مانند کب خدیت دور معراض ان 
بوده است. و اما کتاب خدا که برای هر اهل فنی روشن است که دلالت 
آیات آن بر مساله بعثت قاصرتر از دلالت روایات است. بلکه می توان 
گفت آیات قرآن بر خلاف آنچه مفسر نامبرده در مساله بعثت گفته دلالت 
دارد, و رسما افسانه و بافته های او را تکذیب مي کند, چون سوره علق به 
طوری که اهل حدیث گفته اند و به شهادت پنج آیه اول آن اولین سورهای 
بوده که بر رسول خدا (ص) نازل شده, و احدی از مفسرین نگفته و حتی 
احتمالش را هم نداده که تکه تکه نازل شده باشد, و حداقل احتمال 
میدهیم که یک باره نازل شده باشد. مشتمل بر این نکته است که رسول 
خدا| (ص) در انظار مردم نماز می خوانده, و بعضی از مردم او را از این 
کار نهی می کردند, و در مجالس قریش از 


او بدگوئثی می کرده اند, و اگر قبل از سوره علق قرآن بر آن جناب نازل 
نشده بود, پس رسول ۳ (ص) چگونه نماز می خوانده, و در نمازش چه 
می گفته؟ سوره علق هم از نماز به غیر از امر سجده که دستوری دیگر 
نداده, پس معلوم می شود آن جناب قبل از سور ه علق نمازی داشته و 
کسانی بوده اند که آن جناب را از نماز نهی می کرده اند, و از نهی خود 
ستبردار نبوده اند, مگر اينکه بگوئی منظور از اين نمازگزار شخصی دیگر 
غیر از رسول خدا (ص) است, و این حرف بطلانش روشن است. برای 
اینکه در اخر سوره به خود ان ۳3 خطاب نموده می فرماید: 


«کلا لا تطعه» آن کسی را که به تو می گوید نماز مخوان اطاعت مکن, 
بلکه همچنان خدا را سجده کن؛ و به او نزدیک شو. اینک اپاتی از همین 
سوره که دلالت بر بطلان قول مزبور دارد: 


قاتانت: الم شش رها ادا رارسا کان خفن العف ای اضر 
الی‌دارات ان و لیا عمای له شری ۱ که للم ره 
اتشععا خالنا يم تاه کاومه خاطتهر فلیوع نادنه ست الرانشت. کلا ۷ 
تطعه و اسجد و اقترب.» (421) 


و نازل شدن 
اولین قنور 6 از قران هم نماز می خوانده, و خود بر طریق هدایت بوده و 
احیانا دیگران را هم امر به تقوا می کرده, و این همان نبوت است. ولی 
رسالت نیست.؛ ی ی ای 


جناب قبل از بعثت هم نبی بوده, و نماز می خوانده, با اینکه هنوز قران بر 


او نازل نشده بود و سوره حمد که جز ء نماز است نیامده, و مامور به تبلیغ 
نشده بود. و اما سوره حمد. مدتها بعد از بعثت نازل شد. و اگر نزولش بلا 
فاصله بعد از سوره علق بود, و به قول این مفسر در قلب رسول خدا 
(ص) خطور کرده بود جا داشت بفرماید: 


«قل بسم الله الرحمن الرحیم, الحمد لله رب العالمین ..» و يا بفرماید: 
«بسم الله الرحمن الرحیم قل الحمد لله رب العالمین .. 

مترجم: 

(خون شنوره, کلق به: عبارتن. آاغان شده: که مفتای جفل» را من دهد اکن 


سوره حمد هم بلا فاصله با آن سوره نازل شده بود باید کلمه «قل» و یا 
«اقرء» در اول ان قرار میداشت). 


و نیز لازم بود که در این سوره گفتار در جمله «مالک یوم الدین» تمام شود 
زیرا بقیه سوره از غرض بیگانه است از طرفی ختم شدن سوره در جمله 
«مالک یوم الدین» از نظر بلاغت قرآن شریف مناسبتر و لایقتر بود. بله در 
سوره حجر که به شهادت مضامین ایاتش از سوره های مکی است و 
بیانش خواهد امد فرموده: 


«و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم» (42) و مراد از کلمه 
«سبع مثانی < 


سوره حمد است که در آیه شریفه در مقابل قران عم قرار حرفتهنو ان 
منتها درجه تجلیل و تعظیم از سوره حمد است و لیکن با همه این احوال 
سوره حمرر قرآن نامیده ده" بلکه ففت: ارم از آیات قرآن معرفی شده به 
دلیل اینکه آیه ی « کتابا متشابها مثانی» (43) همه قرآن مثانی خوانده شده 
و در ایه سوره حجر سوره حمد هفت عدد از ان مثانی خوانده شده. و با 


این حال از آنجا که سوره حجر مشتمل بر نامی از سوره حمد است معلوم 
می شود سوره حمد قبل از سوره حجر نازل شده. هت از ابحانی. که 
ی ای یت و 


انذار کشیده بود و در ۳ ايیه مجددا مامور بدان شده که می فرماید: 


«فاصدع» پس از سوره حجر دو چیز استفاده شد یکی ترک انذار و دیگر 
نزول سوره حمد قبل از ان و شما از ز کجا ثابت می کنید که نزول حمد قبل 
از ترک انذار بوده؟ و اما سور ه مدثر و مطالبی را که مشتمل است چون 
آیه ی «قم فانذر» اگر گفته شود همه آن یک بارهم نازل شده حال آیه اج 
«قم فانذر» حال آیه ی «فاصدع بما تقمر» در سوره حجر است و نیز حال 
جمله «و اعرض عن المشرکین» در سوره حجر حال جمله «ذرنی و من 
خلقت وحیدا» در سوره مدثر است و هر دو مضمونی نزدیک به هم دارند, 
از هر دو فهمیده می شود اولا کسانی مزاحم دعوت رسول خدا| (ص) بوده 
اند و در ثانی رسول خدا (ص) مدتی انذار را تعطیل کرده بود. و چنانچه 
سوره مدثر قطعه قطعه نازل شده باز از سیاق آن بر می آید که تنها صدر 
آن در آغاز رسالت تال تفه و از عطیل اندار آمته اشت تا 


(روایاتی که می گوید قرآن قبل از بعنت و یکپارچه در شب قدر از لوح 
محفوظ به بیت المعمور نازل شده و بعد از بعثت به تدریح از بیت المعمور 
بر رسول 


خدا (ص) نازل ميشده روایاتی است جعلی و خرافی چون مخالف کتاب 
مراد از بیت المعمور کره زمین است) گفتاری استخطا و افتراء و به دلیل 
اينکه 


اولا: 


ظاهر هی آنه ای از آپات قرآن مخالف با این روایات بیست و بیانش از 
قظر خوانندم. کشت 


و ثانیا: 


در روایات نامبرده نفرموده اند؛ 


ای وی او یمسا 
مفسر نامبرده در اثر دقت نکردن در روایات اضافه کرده 


و ثالثا: 


تفسیر لوح محفوظ به عالم طبیعت تفسیری است بسیار زشت و خنده 
آفت ها تفه وبا به گفته وی به چه مناسبت عالم طبیعت در کلام خدا 


لوح محفوظ خوانده شده؟ آیا از این جهت است که عالم طبیعت از تغیر و 
دکرگوتن محفوط آشست؟ 

که عالم طبیعت جای همه دگر گونیها است چون عالم حرکات است و ذوات 
موجودات سیال و صفاتشان هر لحظه در تغییر است. و یا از این جهت لوح 
فقو ظ خواندی دم کي کضا هیا شرا از فاد و شاه مق ط 


است؟ 


که اک حلاق باق آشت بر اه اگم عا لس طیفت خالم کوش فساه 
است. و يا بدین جهت بوده که از اطلاع اغیار محفوظ است یعنی غیر اهل 
اطلاع کسی از اسرار آن آگاه بیست همچنانکه آیه شریعه : : «انه لقرآن 
کریم فی کتاب مکنون لا پمسه الا المطهرون» (45) خبر میدهد؟ که این 
رتیت -براهد سکف یرانق صاحت: آفراکی سس هد غالم 
طبیعت یکسان است و بعد از همه این اشکالات اشکال مهمی که به وی 


وارد است این است 


که این مفسر در توجیه نازل شدن قران در ماه رمضان هیچ وجه صحیحی 
که هم در جای خود صحیح باشد, و هم لفظ آیه آن را بپذیرد, نیاورده, چون 
خلاصه گفتارش این شد که معنای جمله «انزل فیه القرآن» اين است که 
«کانما انزل فیه القرآن» یعنی گوبا قرآن در ماه رمضان نازل شده و 
معنای یه ی «انا انزلناه فی لیله» «کانا انزلناه فی لیله» است. یعنی گویا 
و وت ی ال اس ال وی سا 
باشد. کی بگوید و قرآن در شب قدر به خاطر ول سوره حمد 
است, که مشتمل بر رژوس مطالب قران است. باید جایز باشد که دیگری 
بگوید معنای نزول قران نزول همه ان. یعنی اجمال معارف ان است بر 
قلب رسول خدا ص, و هیچ مانعی هم ندارد که کسی این حرف را بزند و 
بیانش در سابق گذشت. البته در گفتار مفسر نامبرده اشکال های دیگری 
نیز هست, که چون بیرون از غرض ما بود متعرض آنها نشدیم. 


هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان 


نازلترین سطح است, بیشتر در همین طبقه اطلاق می شود چنانکه آیه ی 
«و لکن اکثر الناس لا یعلمون» (46) و ایه ی «و تلک الامثال نضربها للناس 
و ما یعقلها الا العالمون» (47) اطلاق گردیده. معلوم می شود ناس معنائی 
اعم از علما و غیر علما دارد. و اين اکثربت همانهایند که اساس زندگیشان 
بر تقلید است و خود نیروی تشخیص و تمیز در امور 


معنوی به وسیله دلیل و برهان را ندارند, و نمی توانند از راه دلیل میان 
حق و باطل را تشخیص دهند, مگر آنکه کسی دیگر ایشان را هدایت نموده 
حق را بر ایشان روشن سازد, و قرآن کریم همان روشنگری است که می 
تواند برای این طبقه حق را از باطل جدا کند, و بهترین هدایت است. اما 
خواصی از مردم که در ناحیه علم و عمل تعامل يافته اند, و استعداد 
افتباین از افوار هدایت الهته و اعتماه ,ید فرفان مان حق و باطل را دارئد 
قرآن کریم برای انان بینات و شواهدی از هدایت است. و نیز برای انان 
جنبه فرقان را دارد, چون این طبقه را به سوی حق هدایت نموده, حق را 
برایشان مشخص می کند, و روشن می کند که چگونه باید میان حق و 
باطل فرق گذاشت, همچنانکه فرمود: 


«مش ده لت من انم رضفانه سل ااسلامی مسسخرخیی من ااطاعات ای 
اسان مصص لیصا موس ۱ ۱۱ ام اه سر 
میان «هدی» و میان «بینات من الهدی» مقابله انداخت؟ روشن می گردد, 
جون مقابله میان آن دو مقابله میان عام و خاص است. قرآن برای بعضی 
افراد هدایت. و برای بعضی دیگر بیناتی از هدایت است. 


فمن شهد منکم الشهر فلیصمه 


کلمه «شهادت» به معنای حاضر بودن در جریان, و اطلاع یافتن از آن 
است, (وقتی می گوئیم من در وقوع فلان امر شاهد بودم. یعنی حاضر 
بودم, و در نتیجه حضورم از جریان اطلاع یافتم). و شاهد ماه رمضان بودن, 
به این معنا است که انسان همچنان زنده و هوشیار بماند, تا ماه رمضان 
فرا رسد. و آدمی از فرا رسیدنش آگاه شود و این شهادت 


هم نسبت به تمامی ماه صادق است, و هم نسبت به بعضی از آن, (مانند 
اینکه ادمی در اوائل ماه, مسافر باشد و در اواخر آن حاضر شود) و اما 
باشد در حالی که مسافر هم نباشد. صحیح نیست چون دلیلی در لفظ آیه 
بر آن نیست. بله از راه ملازمه آنهم در بعضی از اوقات و به کمک قرائن 
می توان چنین معنائی را بر ايه تحمیل کرد. و لیکن در ایه هیچ قرینه ای بر 
این معنا وجود ندارد. 


و من کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر 


وارد ساختن اين جمله در آیه مورد بحث از قبیل تکرار به منظور تاکید و 
غیره نیست, چون قبلا هم گفتیم دو آیه قبلی در مقام بیان حکم نبودند, و 
تنها در مقام زمینه چینی بودند, و فقط آیه سوم حکم را بیان می کند. پس 
ایه سوم مشتمل بر جمله تکراری نیست. 


کانه این جمله می خواهد مجموع مطالب آیه را تعلیل کند, هم استثنا شدن 
مریضص و مسافر و افطار کردن آن دو در ماه رمضان را, و هم روزه گرفتن 
در ایام دیگر سال را, چیزی که هست اینکه جمله اول مطلب اول را تعلیل 
می کند و می فرماید چون خدا سهولت را برایتان خواسته, و جمله آخر 
یعنی «و لتکملوا العده» مطلب بعد را و می فرماید اينکه گفتیم به 

عدد از روزهای دیگر سال را روزه بگیرید برای این بود که تکمیل سی روز 
امری واجب است. و حرف «لام» در جمله «و لتکملوا العده ... الخ» لام 
غایت است. و جمله عطف است بر جمله ی «یرید ... الخ» , چون آن جمله 
نیز مشتمل , بر معنای غایت بود و تقدیر کلام این است که: 


اگر ما شما را دستور دادیم که در سفر و مرض روزه را بخورید برای این 
بود که بار تکلیف شما را سبک کنیم. و هم برای اینکه عدد سی روزه را 
تکمیل کرده ِ و بعید نیست که ایراد جمله ی «و لتکملوا العده» 
باعث شده که دیگر مانند آیه قبلی حکم آن صورت را که روزه طاقت 
فرسا باشد بیان نکند چون هم بیان آیه قبلی برای اینجا نیز کافی بود و هم 
کلمه «سختی بر شما نخواسته» 


و کین ال عالن سا کی و لتاق ونر 


ظاهر دو جمله مورد بحث به طوریکه لام غایت (البته غایت به معنای غرض 
که آن نیز اصطلاح دیگری است) اشعار دارد, این است که می خواهند 
غایت و نتيجه اصل روزه را بیان کنند, نه حکم استثنای مریض و مسافر را 
چون وقتی می بینیم جمله «شهر رمضان» را مقید کرد به جمله ی «الذی 
انزل فیه القران ...» , میفهمیم که میان وجوب روزه رمضان و نازل شدن 
قران در زمضان یک تخوه ارتباط و پیوستکی فجود دارد, در نتیجه بر کشت 
معنای غایت به این می شود که تلبس و اشتغال به روزه برای اظهار 
کبریائی حق تعالی است به خاطر اینکه قران را بر ایشان نازل فرمود. و 
ربوبیت خود و عبودیت بندگان را اعلام داشت. و نیز بدین منظور بود که در 
مقابل اينکه به سوی حق هدایتشان فرموده و با کتاب خود برایشان حق را 
از باطل جدا کرده شکرش را به جای آرند. و چون روزه وقتی متصف به 
این ضفت مت نموه یی وی کر مت هی حدا می شود که هشمل 
بر حقیقت معنای روزه باشد. یعنی از روی اخلاص انجام شود و روزه دار 
از آلودگی های طبیعت پاک باشد, و از بزرگترین مشتهیات نفس چشم 
بیو‌شد, لذ| دنبال ان نفرمود: 


«و لیتشکروا الله» , چون شکر تنها با روزه واقعی محقق می شود بلکه 
در مقابل فرمود: 


«و لتکبر وا الله علی ما هدیکم» برای اینکه تکبیر و بزرگداشت خدا| با 
صورت روزه هم انجام می شود, چه اینکه این صورت, حقیقت هم داشته 
باشد و يا نداشته باشد, و به همین جهت مساله شکر را با کلمه «لعل؛ امید 
است» , از تکبیر جدا| 


کرد, و فر مود, «و لتکبر وا الله علی ما هدیکم, و لعلکم تشکرون» 
همانطور که در اول آیات؛ در باره روزه فر مود: 
«لعلکم تتقون.» 


بحث روایتی 


در حدیت قدسی (یعنی احادیثی که سلسله سندش منتهی به خود خدای 
تعالی می شود) امده: 


که خدای تعالی فرمود: 
روزه فقط برای من است. و من خود جزای آن را میدهم. (49) 
مولف: 


این روایت را شیعه و سنی البته با مختصر اختلافی نقل کرده اند و وجه 
اینکه روزه برای خدای سبحان است این است که تنها عبادتی است که از 
امور عدمی تشکیل می شود, بخلاف عبادت های دیگر, از قبیل نماز, و حج 
و امثال ان, که از امور وجودی ترکیب مییابد, و یا حداقل امور وجودی هم 
در انها دخالت دارند. و معلوم است که فعل وجودی نمی تواند محض و 
خالص در اظهار عبودیت عبد و ربوبیت رب سبحان باشد, چون خالی از 
نقایص مادی و آفت محدودیت و اثبات انانیت نیست, و ممکن است در 
انجام آن قصد غیر خدا هم به میان اند ۵تتهضی از ان را برای غیر خدا 
انجام دهد, چنانکه در موارد ریا و سمعه و سجده برای غیر خدا این آفتها 
مشاهده می شود, بخلاف عملی که همه اش نفی است. یعنی روزه که 
عبارت است از نخوردن. ننوشیدن, و فلان و بهمان نکردن. که صاحبش 
خود را بالاتر از اسارت در برابر مادیات می بیند. و با خویشتنداری خود را 
غیر خدا هم سهمی از آن داشته باشد, زیرا امری است تنها میان بنده و 
پروردگارش و طبعا کسی جز خدا از آن با خبر نمی شود. و اينکه 


فر موده: 


و «انا اجزی به» اگر کلمه «اجزی» را به صیغه معلوم بخوانیم. یعنی من 
0 آرترا هیده آن وق درلالت فی» کند بو اننکه ٍِِ اجر به بنده, 
کسی میان او و خدا فاصله و واسطه نمی شود, همانطور که بنده هم در 
بندگی و عبادت خدا به وسیله روزه کسی را دخیل قرار نداد, و نگذاشت 
کسی از روزه داریش با خبر شود, چنانکه در باره صدقه امده است: 


صدقه را تنها خدا می گیرد, و بین صدقه دهنده و خدا کسی واسطه نیست, 
و در قران هم امده: 


«و یاخذ الصدقات» (50) و اما اگر «اجزی» را به صیغه مجهول بخوانیم, 


«خود من جزای روزه قرار می گیرم» آن وقت عبارت کنایه می شود از 
نزدیکی روزه دار به خدای تعالی. و در کافی از امام صادق ع روایت آورده 
که رسول خدا| (ص) در اوائل بعتت مدتی پشت سر هم روزه مت کوافت: 
۵ وی کهااشخاض. مظلع.عی کفتند دید زر نمی کند و سپس مدتی 
روژه را ترک می کرد به طوری که اشخاص می گفتند دیگر روژه نمی 
گیرد, بعد از مدتی این رسم را رها کرد, یک روز روزه می گرفت, و یک 
روز افطار می کرد. که این همان روزه داوود پیغمبر است. بعد از مدتی 
این رسم را کنار گذاشت., و در هر ماه ایام التن. ان ماه یعنی «سیزده و 
چهارده و پانزدهم» آن را روزه می گرفت. و سپس این را هم ترک کرد, و 

در هر ده روز دو پنجشنبه و بین آن دو یک چهارشنبه روزه می گرفت. و 
اين رسم را تا آخر عمر ادامه داد. (51) و از «عنبسه العابد» روایت شده 


رسول خدا 


رن اون ایاهی که آخیا درفت وی این ری ۵ بر امه وی که هممسا له 
شعبان و رمضان و سه روز از هر ماه را روزه می گرفت. (52) 


مولف: 
اخبار از طریق اهل بیت ع در این باب بسیار است., و این همان روزه 
سنتی است که رسول خدا (ص) می گرفت و گرنه روزه و 


روزه رمضان است. و در تفسیر عیاشی از امام صادق ع روایت ت کرده که 
در تسیر اضرا اما الدین اموا کت کم الصیام» فرمو رم 


این مخصوص مومنین است. (3ه) و از ز جمیل روایت ت آورده که گفت: 

از اماه صانی ع از مفای اش سا ایا الخین آمت | کمت از کی اشامن ؛ 
و «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القتال» پرسیدم. 

فرمود: 

شم مایا فا خن کال کر ها سا فعی وشاخه مان اضر او که 
به ظاهر شهادت به توحید و نبوت و معاد داده اند می شود. (54) 

و در فقیه از حفص روایت ت کرده که گفت از امام صادق ع شنیدم می 
فرمود: 


روزه ماه رمضان قبل از امت اسلام بر هی امتی واجب نبود, عرضه 
دارشتم ۰ 


پس اینکه خدای عزوجل می فرماید: 


فرمود: 


بله ماه رمضان قبل از امت اسلام روزه اش واجب بوده» اما نه بر امتها 
بلکه ای اسای آنان خدارند امت اسلام را بو میا آهم وی وادم 


1 را که بر رسول خود واجب کرده بود بر آمتش هم واجب فرمود. 


مولف: 


این روایت به خاطر اينکه اسماعیل بن محمد در سند آن هست ضعیف 
است, و این معنا در روایتی دنز از عالم ع امده که انهم مرسل است, 


نشده. و به نظر می رسد هر دو روایت ت یکی باشد, و به هر حال از اخبار 
آحاد است, و ظاهر آیه هم مشتاعد .با این نیشت. که.مر از از جمله «کما 
کتب علی الذین من قبلکم» تنها خصوص انبیا باشد. و به فرضی که چنین 
چیزی منظور بوده, از انجائی که مقام مقام زمینه چینی و تشویق و ترغیب 
نود تم اف ان سا از اه مره مر سس تا رانا است: 


و در کافی از کسی که از امام صادق ع سوّال نموده روایت کرده که گفت: 
پرسیدم آیا کلمه «قرآن» و کلمه «فرقان» به یک معنا است؟ 

و یا هر یک معنائی جداگانه دارد؟ 

فرمود: 


قرآن همه کتاب خدا است. و فرقان تنها آن آیاتی است که احکام واجب را 
در بر دارد. (56) و در کتاب جوامع از آن جناب ع روایت کرده که فرمود: 


فرقان عبارت است از هر آیه محکمی که در قرآن است. و در تفسیر 
عیاشی وفصی.ار ان‌خنات.ع ووانت ت آورده اند که فرمود: 


فرقان:عبا نت اشت: از .هر امر محکمی که.فر فران اش و کنابعبارت 
است از آن آیاس کداشای فلس دقرم کنو ۱:7 


مولف: 


خود کلمه «فرقان» و کلمه «کتاب» هم با معنائی که در روایت برای آن دو 
شده سازگار است, و در بعضی از اخبار آمده که کلمه «رمضان» یکی از 
سا ییاسران 
امد و رمضان رفت. بلکه باید گفت: 


ماه رمضان آمد و ماه رمضان رفت؛ ( تا آخر حدیت) و این روایت خبر 
واحدی است که در باب خودش غریب است. و این کلام از 


خدای تعالی وارد شده نام «رمضان» دیده نمی شود, علاوه بر اينکه کلمه 


«رمضان» بدون اینکه کلمه «ماه» قبل از آن آید و نیز کلمه «رمضانان» 
«دو رمضان» در روایات وارده از رسول خدا| (ص) و ائمه اهل بت 3 
بسیار آمده, 9 این جدا| بعید است که احتمال دهیم هر جا کلمه «رمضان» 


در احادیت آمده «+شهر رمضان» بوده, و راوی کلمه «شهر» را از آن 
انداخته باشد. (58) و در تفسیر عیاشی از صباح بن نباته روایت شده که 


من به امام صادق ع عرضه داشتم: 


ابن ابی یعفور به من دستور داد چند مساله را از شما بپیرسم حضرت 
پرسید آن مسائل چیست؟ عرضه داشتم: 


او از شما می پرسد: 

وقتی ماه رمضان آمد و من در منزل باشم آیا جایز است مسافرت کنم؟ 
فرمود: 

خدای تعالی می فرماید: 

«فمن شهد منکم الشهر فلیصمه» , 


پس هر کس ماه رمضان را درک کند و در میان خانوادهاش باشد نمی 
تواند مسافرت کند, مگر برای حج و يا عمره, و با برای طلب مالی که 
میترسد اگر به دنبالش نرود تلف بشود. (59) 


مولف: 
و این نکته استفاده لطیفی است که امام از اطلاق آیه برای حکم کراهت 


سفر کرده است چون مسافرت در رمضان جایز است اما با کراهت. و در 
ایا ارت ات ار رو 


اما روزه در سفر و در حال مر ض؛ عامه دون ان اختلاف کرده اند, بعضصی 
گفته اند؛ 


مریض و مسافر می تواند روزه بگیرد, و بعضی دیگر گفته اند نباید بگیرد, 


طایفه سوم گفته اند مختار است. اگر خواست بگیرد و اگر نخواست نگیرد, 
ولی ما می گوئیم باید 


در این دو حال حتما روزه را بشکند. و افطار کند. (منظور اين است که 


روزه نباید بگیرد, بس اگر در سفر و يا حال مرض روزه بگیرد روزه اش 
درست تیسنت. باند. از چند روز را دوباره قضا کند) برای اینکه خدای 


عزوجل می فرماید, «فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام 
اخر.» (60) 
مولف: 


این روایت را عدابتی نیز تغل کردج اشت؛ و در تفسیر عیاشی از امام باقر 
3 روایت ۵ آورده که در تفسیر جمله «فمن شهد منکم الشهر فلیصمه» 
فرموده: 


چقدر این بیان برای کسی که تعقلاش کند روشن است ! برای اینکه 4 
عبارتی کوتاه این معنا را رسانده, که هر کس ماه رمضان را درک کرد با بد 
روزه اش را بگیرد. و هر کس در ماه رمضان مسافرت کرد باید روزه اش 
را بخورد. (61) 

مولف: 


روایات وارده از ائمه اهل بیت ع در اينکه مربض و مسافر حتما باید روزه 
(بخلاف علمای اهل سنت که روزه رمضان را برای مسافر و مربضص 
اختیاری میدانند), و ایه شریفه به طوری که خواننده توجه فر مود: 


1 0 


من از امام (ع) از معنای جمله ی «و علی الذین یطیقونه فدیه طعام 
مسکین» پرسیدم فرمود: 


فرمود: 
منظور سالخورده و کسی است که عطش ان مید هد. (64) و نیز در 


3 روایت آورده که فر مود: 


منظور زنی است که از جان فرزندش بترسد و سالخوردگانی که روزه 
برایشان طاقت فرسا باشد. (65) 

مولف: 

روایات در تفسیر آیه, از امه ۳ بسیار است., و در روایت ابی بصیر مراد از 
مریض ان بیمارانی اند که قبل از ایام ماه رمضان بیمار باشند و نتوانند 
قضای روزه رمضان را در سایر ایام سال به جاأ اورند, چون واضح است که 
کلمه «مریض» در جمله ی «فمن کان منکم مریضا» شامل مریض نامبرده 


نمی شود, و کلمه «عطاش» که در روایت امده به معنای بیماری عطش 
است. (66) (که ظاهرا همان مرض قند باشد). 


«مترجم» باز در همان تفسیر از سعید از امام صادق ع روایت آمده که 
فرمود: 


در عید فطرهم تکبیر هست, عرضه داشتم تکبیر که غیر از روز قربان 


تیلست 

فرمود: 

چرا در عید فطر هم هست., لیکن مستحب است که در مفرب و عشاء و 
فجر و ظهر و عصر و دو رکعت نماز عید گفته شود. (67) و در کافی از 
سعید نقاش روایت کرده که گفت امام صادق ع فرمود: 


فرمود: 


دز لب یوک مغر هعشا من تهاز :یه تما سید انکای قطام: مین 
شود, می گوید عرضه داشتم: 


فرمود. 


کی اه و له اکتا ال الا لاله رال اک لاه 
الحمة, الله اکن غلی ها هدانا» و خطظور از کلاش خدا که می هر ساند: 


«و لتکملوا العده» همین است. چون معنایش این است که نماز را کامل 
کنید. و خدا را در برابر اينکه هدایتتان 


هه لها النه له ال آزحیه 


راوی می گوید: 
در روایت دیگری آمده که تکبیر آخر را چهار بار باید گفت. (68) 
مولف: 


اختلاف این دو روایت ت که یکی تکبیر را در ظهر و عصر نیز مستحب میداند 
و دیگری نمیداند ممکن است حمل شود بر مراتب استحباب, یعنی دومی 
مستحب باشد, و اولی مستحبتر, و اینکه فر مود: 


ی ات تیا ازعیم اساسا اش اه سین ای فد ۳ 
خواندن نماز عید. عدد روزه را تکمیل کنید و باز خود تکبیرات را بگوئيد, که 
خدا شما را هدایت کرد و این با معنائی که ما از ظاهر جمله, «و لتکبر وا 
الله علی ما هدیکم ..» فهمیدیم منافات ندارد. برای اینکه کلام امام 
استفاده حکم استحیابی از مورد وجوب است, نظیر انکه در سابق در جمله 
ی «فمن شهد منکم الشهر فلیصمه» گذشت. که گفتم از آن. کراهت 
مسافرت در ماه رمضان برای کسی که اول ماه را درک کند استفاده کرده 
اند و اخلاف آخز کیرات ردو جایزوایت احبر عفید این احتمال است 
که بعضی داده و گفته اند در جمله ی «و لتکبروا الله علی ما هدیکم» تکبیر 
به دلیل اینکه با حرف «علی» متعدی شده متضمن معنای حمد است. و در 
تفسیر عیاشی از ابن ابی عمیر از امام صادق ع روا یت کرده که گفت: 


به آن حضرت عرضه داشتم: 
فدایت شوم احادیثی که در بین ما بر سر زبانها جریان دارد مبنی بر اینکه 


رسول خدا (ص) بیست و نه روز روزه می گرفت, بیشتر است از احادیئی 
که مت وت نی رو رورمدفی, کرفت ؟ آیا اخادیت 


اول درست است ؟ 
فرمود: 


یک کلمه از آنها سخن خدا نیست, و رسول خدا (ص) غیر از سی روز روزه 


«و لتکملوا العده» و آیا رسول خدا (ص) آن را ناقص می کرد؟ (69) 
مولف: 

اینکه امام فرمود: 

«آپا رسول خدا| (ص) ۳ ناقص می کرد» استفهامی است انکاری, و 
روایت دلالت دارد بر بیانی که ما کردیم, و گفتیم ظاهر تکمیل, تکمیل ماه 
رمضان است. و در محاسن برقی از بعضی راویان شیعه نقل کرده که: 


او بدون ذکر سند گفته منظور از تکبیر در جمله ی «و لتکبروا الله علی ما 
هدیکم» تعظیم, و منظور از هدایت. ولایت است. (70) 


مولف: 

اينکه هدایت به معنای ولایت بااشد از باب تطبیق کلی بر مصداق است و 
ممکن است از قبیل همان قسم بیاناتی باشد که نامش را تاویل گذاشته 
اند, چنانکه در بعضی از روایات امده و در معنای دو کلمه «یسر و عسر» 
فرموده اند؛ 


یسر ولایت و عسر مخالفت با خدا| و دوستی با دشمنان خداست. و در 
ای ارات ار اما ای یل کر 


از آن جناب از کلام خدای عزوجل پرسیدم, که می فرماید: 


«شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن» , چطور می فرماید قرآن در ماه 
رمضان نازل شد, با اینکه در دو دهه بین اول و اخرش نازل شده؟ (71) 


امام (ع) فرمود: 


قرآن در ماه رمضان یک باره به بیت المعمور نازل شد و سپس در طول 
بیست سال به تدریح به زمین نازل گردید, انگاه فرمود: 


رسول خدا| (ص) فرموده صحف ابراهیم در اولین شب از ماه رمضان نازل 
شد, و تورات در روز ششم رمضان, و زبور در هیجدهم رمضان و قران در 


بیست و سوم از ماه رمضان نازل شده. مولف: این روایت را که کافی از 
امام ضانی و ان ختاب آن‌زسول خدا (ض )ال کردم الدی الفنتون نهچند 
ظیویو را از والهسن اسمم اه رو ل حسا رض اسعل: کرده اس (72) 


و نیز در کافی و فقیه از یعقوب روا یت کرده که گفت: 


شرخق شتنيدم. که از آمام ادن ع ار شنت قدر مین بر یی که ابا دش 


فرمود: 


اگر شب قدر از بین برود, و برداشته شود قرآن هم برداشته می شود. 
(73) و در الدر المنثور از ابن عباس روا بت کرده که در باره ماه رمضان و 
و 


لیله قدر همان لیله مبارکه است که در ماه رمضان واقع است, که در آن 
ماه قرآن کریم از ذکر به بیت المعمور نازل شد, و بیت المعمور همان 
موقع ستارگان در آسمان دنیا است., که قرآن در آنجا قرار گرفت, و سیس 
به تدریج به رسول خدا (ص) نازل شد, قسمتی در امر و قسمتی در نهی و 
ایاتی در باره جنگها نازل ميشد. (74) 


مولف: 


اين معنا از غیر ابن عباس مانند سعید بن جبیر نیز روایت شده,. و از گفتار 
آبن عباس چنین بر می آید که این نظربه خورٍ را از آیات قرآنی استفاده 
کرده, مانند آیه ی «و الذکر الحکیم» (75) و آیات «و کتاب مسطور فی 
رق منشور و البیت المعمور و السقف المرفوع» (76) و آیات «فلا اقسم 
بمواقع النجوم, و انه لقسم لو تعلمون عظیم, انه لقران کریم. فی کتاب 
مکنون لا بمسه الا المطهرون» (77 


و آیه ی «و زینا السماء الدنیا بمصابیح و حفظا» 


78( 


کف تقاط کضاو این اش با همه این نات رن استه ها تقطه اهاعی 
که در کلام وی هست و معلوم بپست که از کجای قرآن استفاده کرده, این 
اشتتت که کفت محل سار کار اسماند وله عطظی بران اسکه مولالت 
آیات سوره واقعه بر این معنا روشن نیست. بله در روایات اتمه اهل بیت 
علیهم السلام آمده که بیت المعمور در آسمان است که ان شاء الله بحث 
ما پیرامون آن خواهد آمد. مطلب دیگری که تذکرش لازم است. این است 


که احادیث هم مانند قران کریم محکم و متشابه دارد, و اشاره و رمز در 


معمورء و بحر مسجور, لا جرم بر یک فرد دانشمند لازم است که برای به 
دست اوردن معنای واقعی کلام سعی کند قرار تن کلام را بدست اورد. 

پی نوشتها 

1 - و او را (یوسف را) به بهای ناچیزی, درهمی چند فروختند. 

سوره یوسف آیه 02 


2 - ای کسانی که ایمان آورده اید برای شما در باره کشتگان قصاص مقرر 


شند. 


سوره بقره آبه 971 


3 - بر شما مقرر شد هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد اگر مالی به 
جای گذارد برای پدر و مادر و خویشاوندان وصیت کند. 


«سوره بقره آیه 081» 

4 - خدا قضاء رانده که من و رسولانم غلبه خواهیم کرد. 

سوره مجادله آیه 12 

5 - میتویسیم آنچه. از پیش فرستادند: و آنچه اتر که از دتبال دازند. 


سوره یس آیه 21 


ی از ال ات کم رس ور 


مقابل شخص است (یعنی اگر کسی دیگری را کشت اولیاء مقتول حق 
دارند قاتل را بکشند و جان او برابر مقتول است.) 


سوره مائده آیه 54 
7 - اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید, و اگر بدی کنید نیز به خود کرده 


اید. 

سوره: استر آع آیه: 7 

ها سرت شا هام اي شا تسد فا انا بت ناد انیت 
سوره فاطر آیه 51 


سوره انعام آیه 33 


10 -به سوی آفریننده تان باز کشت کنید و خودتان را (یعنی کسانی را که 


عم 


گوساله پرستیده اند) بکشید آن برای شما بهتر است. 


سوره بقزه آیة 45 


1 - بشتابید به سوی ذکر خدا| و سوداگری را واگذارید این برای شما بهنر 


است. 
سوره جمعه ایه 9 


2 - ایمان به خدای آورید و در راه خدا با مال و جان خود جهادی کنید این 
برای شما بهتر است اکر بدانید. 


سوره صف آیه 11 


حا ها آن .را (فران: سا کنانی خوا ندید غیت کرديم باشتدد که تیدا 


سوره زخرف آیه 3 


4 و قرانی که آن را قسمت قسمت کردیم تا کم کم بر مردمش, 
بخوانی و به تدریج نازلش کردیم. 


سوره اتتراء اية 6001 


5 - خدا سخن آن کس که در باره همسرش با تو مجادله می کرد و به 
خدا شکوه می کرد شنید, و خدا همه گفتگوی شما را ميشنود. 


سور ه مجادله ار 1 


6 - و چون تجارت يا لهوی می بینند تو را در وسط سخن در حالی که 
ایستاده ای رها می کنند 


سوره جمعه آیه 11 


7 - مردانی که عهد خود را 


که با خدا| بسته اند وف می کنند, بعضی از ایشان عمرشان سرآمده, و 
بعضی دیگر منتظر سرآمدن عمرند. و کمترین گوش های از عهد خود را 
دگرگون نمی سازند. 


سوره احزاب آیه 322 


وت کنخ نف ایکا ان را رن ییا بر کال کردنه 
که ما همواره کار بیم رسانی را داشته ایم. 


سوره دخان آیه 3 

9 - ما آن را در شب قدر نازل کردیم. 

سوره قدر آیه 1 

0 - سوره بقره آیه 581 

1 - سوره دخان آیه 3 

2 - سوره قدر آیه 1 

۰3 هثل آبی که,ما آن را از بالا نازل کردهانم. 
سوره یونس آیه 42 


سور ه ص آیه 92 


5 - کتابی است که قبلا نزد حکیم خبیر, فشرده توت هوتسن | باتش ار هم 


جدا شد. 
سوره هود 1 1 


6 مها ترا انا کنانی اورتهایی که آن وت ی فصن دایم کاین 
که دا تحت اس ای میت که اسان اد اس ان ارس 


منتظرند روزی که تاویلش بیاید آنها که از پیش آن را فراموش کم 
اقرار می کنند که رسولان پروردگا رما به حق آمده و حق ؟ 


سوره اعراف آیه 25 - 35 
7 - این کتابی نیست که بتوان به خدا افتراء زد, لیکن مصدق کتب 
آتهانن عضر خودتشن. و فصیل. همان کنایقا است کنایی استبدون شک ار 


ناحیه رب العالمین (تا آنجا که می فرماید): بلکه اینان چیزی را تکذیب می 
کنند که احاطه علمی بدان ندارند, و هنوز تاویلش نیامده. 


7 


کتابی اصلی بود, که نزد ما مقامی بلند و فرزانه دارد. 


سوره زخرف آبه 1 - 4 

29 سوگند به جایگاه هاق شتا کان: تخفرم. و آن اهر بدانید سوگندی 
بزر گ است محققا قرانی است ارجمند در نامه ای نهفته, جز پاک شدگان 
به آن دسترسی نیابند نازل کردنی از پروردگار جهانیان است. 

سوره واقعه آیه 08 

0 - آن قرآنی مجید است که در لوح محفوظ قرار دارد. 

سوره بروج آیه 22 

1 - بلکه آن قرآنی است ارجمند در لوحی محفو ظ. 

سوره بروج آیه 22 

2 - ماه رمضان که در آن قرآن را نازل کردیم. 

سوره بقره آیه 581 

3 - ما نازل کردیم قرآن را در شب قدر. 

سوره قدر آیه 1 

4 - ما نازل کردیم قرآن را در شبی مبارک. 

سوره دخان آیه 2 

5 - در قرآن قبل از تمام شدن وحیش عجله مکن. 

سوره طه آیه 411 


و زبان خود را بدان حرکت مده, که به آن عجله کرده باشی, چونکه 
جمع ان و نیز خواندنش به عهده ما است.؛ پس همینکه انرا خواندیم 


خواندنش را پیروی کن, و سپس به عهده ما است که آنرا بیان کنیم. 
سوره قیامت آیات 51 - 91 

7 سره آلن عفر ان آیه: 7 

8 -هاتازن کودیم فر آنرا دن‌شتتی مار یو ها .هشیم بیم دهند حان: 
سوره دخان آیه 2 

9 - سوره علق آیه 1 

0 - ای جامه بخود پیچیده برخیز و بترسان. 

سوره مدثر آیه 2 - 1 


1 - آیا دیدی آن کسی را که بندهای را از اینکه نماز بخواند نهی می کرد 
تو ای نهی کننده هیچ میدانی که اگر آن بنده 


بر راه راست باشد, و يا به پرهیزکاری دستور دهد, دیگر جا ندارد که تو او 
را از نمازش نهی کنی, ای پیامبر : نو بگو آیا میدانی آن نهی کننده را که اگر 
تو را تکذیب کند, و از تو روی 1 خواهد داشت؟ راستی آپا 
او نمیداند که خدا رفتار او را می بیند, و از قصد او اطلاع دارد؟ بداند که 
جریان به این سادگی ها نیست اگر از آزار پیامبر دست برندارد موی 
پیشانی او را که موی پیشانی 0 قرو و و خطاکار است خواهیم 
گرفت, پس باید اهل مجلس و قبیله و عشیره خود را بخواند, تا او را یاری 
دهند ما هم به زودی زبانه دوز خ را علیه او خواهیم خواند, تا او را فراگیرد. 
نه چنان است فرمان او مبر و نماز را ترک مکن همچنان سجده کن و 
نزدیک شو. 


سوره علق آیه 91 

2و همانا تورا هفت آیه و این قرآن بزرگ را دادیم. 

سوره حجر آیه 78 

43 - سوره زمر آیه 32 

4 - آنچه را دستور دادهای آشکار کن و از مشرکان روی گردان. 
سوره حجر آیه 59 

5 - سوره واقعه آیه 97. 

6 - ولی بیشتر مردم نمیدانند. 

سوره روم آیه 03 


7 - و اين مثلها را برای مردم می زنیم و لیکن به جز دانایان آن را 
نمیفهمند. 


سوره عنکبوت آبه 34 


8 - خداوند به وسیله قرآن کسانی را که پیرو خوشنودی اویند به سوی 
راه های سلامت هدایت نموده از ظلمتها به سوی نور بیرون هن کند با اذن 
خودش و به سوی صراط مستقیمشان راه می نمایاند. 


سوره مائده آیه 01 
49 - بحارالانوار ج 69 ص 542 حدیث 41 


0 - و 


خداوند می گیرد صدقات را. 

سوره توبه آیه 501 

1 و 52 - فروع کافی ج 4 باب صوم رسول الله ص ص 98 و 19 
3 و 54 - تفسیر عیاشی ج 1 ص 87 

5 - فقیه ج 2 ص 16 حدیث 41 

6 - اصول کافی ج 2 ص 036 ح 11 

7 - تفسیر عیاشی ج 1 ص 9 و تفسیر قمی ج 1 ص 69 
8 - وسائل ج 7 ص 232 

9 - تفسیر عیاشی ج 1 ص 08 

0 - فروع کافی ج 4 ص 68 

1 - عیاشی ج 1 ص 18 

2 - وسائل ج 7 ص 451 و ص 321 

63 - تفسیر عیاشی ج 1 ص 87 - 97 

4 و 65 - تفسیر عیاشی ج 1 ص 87 - 97 

6 و 67 - تفسیر عیاشی ج 1 ص 28 

8 - فروع کافی ج 4 ص 661 

9 - تفسیر عیاشی ج 1 ص 28 

0 - محاسن ص 701 باب ولایت 


1 - اصول کافی ج 2 ص 8260 


- الدر المنثور جح 1 ص 981 

3 - فروع کافی ج 4 ص 851 حدیث 7 و فقیه ج 2 ص 101 
- الدر المنثور جح 1 ص 981 

5 - سوره آل عمران آیه 85 


6" سوگند به کتاب سطر بندی شده در اوراقی انتشار پذیر, و سوگند به 


سوره طور آیه 5 


7 - سوگند به محل ستارگان که این سوگند اگر بدانید سوگندی است 
عظیم, که فران کنن در کاب شیان نوتم کتایی که,عن باعان با ان تماستن 


ندارند. 

سوره واقعه آیه 97» 

8 - ما آسمان دنیا را به چراغهائی زینت دادیم. 
«سوره فصلت آه 21.» 


صهه لس ان سای دوم سنه دای لا مها ایس رصه هلاه ما 


ان چهل حدبت روزژه کردآور ند محمد حسین فلاح زاده 
1 - پایه های اسلام 


قال الباقر علیه السلام: 


لیم لاسام دی .خسه اشبای علی اصاوم ماه و مرو الضوع .و 
۳ 


امام باقر علیه السلام فرمود: 


اسلام بر پنج چیز استوار است. بر نماز و زکات حج و روزه و ولایت 
(رهبری اسلامی). 


فروع کافی, ج 4 ص 26, ح 1 

2 - فلسفه روزه 

قال الصادق علیه السلام: 

انما فرض الله الصیام لیستوی به الغنی و الفقیر. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (عکتی و فقیر) 
مساوی گردند. 


من لا یحضره الفقیه, ج 2 ص 34, ح 1 

3- روزه آزمون اخلاص 

فان آفیر الخفشنیی غلبه ایبلای: 

قرض الله ب ااضیاض اببلات اخلاص العلق آمام علی علبه ا تسام فر ده 
ات را دا کر ام مات ان تا تراسا دایه: 

نهچ البلاغه, حکمت 252 


4 - روزه ماد آود قیافنت 
قال الرضا علیه السلام: 


انما امروا بالصوم لکی یعرفوا الم الجوع و العطش فیستدلوا علی فقر 
الاخر. 


آخام رضاعله النساام شر وه ده 


مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگی و ینکن را بفهمند و به 
تساه ات رت ری آخرت را سارند: 


وسائل الشیعه, ج 4 ص 4 ح 5 
علل الشرایع. ص 01 


5 - روزه زکات بدن 


فا تصدن. الله صلی الله. غلیع .و آله لک کی گام و ام اند اه 
ا ایام 


رتست لخد ضلی الله علبه ه له فرمود: 

برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدنها روزه است. 

الکافی, جح 4 ص 26, ح 3 

6 - روزه سپر آتش 

قال رتوال الله ضلی الله غلیه و ال الضوم جته من الناد: 

ول خذ| ضلی اللهعلنه و آله فر نود 

روزه سپر آتش «جهنم» است. 

«یعنی به واسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان خواهد بود.» 
الکافی, جح 4 ص 261 


7- اهمیت روزه 


الصوم فی الحر جهاد. 

رسول خداضلی الله عیهه له تون 

روزه گرفتن در گرماء جهاد است. 

بحار الانوار, ج 69, ص 752 

8 - روزه نفس 

ال ام المو‌مشن له او لاش 

شوه آلتشس غن لفات الا آنقم الیام. 

اسرالمو‌ضات فلی کید اسلا فرووه: 

روزه نفس از لذت های دنیوی سودمندترین روزه هاست. 


غرر الحکم. ج 1 ص 614 ح 46 

9 - روزه واقعی 

قال امیرالمومنین علیه السلام: 

الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام و الشراب. 
امام علی علیه السلام فرمود: 


روزه پرهیز از حرامها است همچنانکه شخص از خوردنی و نوشیدنی پرهیز 
میک 


بحار ج 39 ص 942 

0 - برترین روزه 

عا سای انیت 

صوم القلب خر من صیام اللسان و صوم اللسان خیر من صیام البطن. 


امام علی علیه السلام فرمود: 

روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است. 
غرر الحکم, ح 1. ص 714 08 

1 - روزه چشم و گوش 


قال الصادق علیه السلام اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و 
جلدک. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


ِ که روزه می گیری باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار 


(یعنی از گناهان پرهیز کند.) 
لکافی ج 4 ص 78 ح 1 
2 - روزه اعضا و جوارح 


عن فاطمه الزهرا سلام الله علیها ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن 
لسانه و سمعه و بصره و جوارحه. 


حضرت زهرا علیها السلام فرمود: 


روزه داری که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده روزه اش 
به چه کارش خواهد امد. 


بحار, ج 39 ص 592 
3 - روزه ناقص 


برجع و لا صیام لامراه ناشزه حتی تتوب و لا صیام لولد عاق حتی یبر. 


امام باقر علیه السلام فرمود: 


روزه اين افراد کامل نیست: 

1 - کسی که امام (رهبر) را نافرمانی کند. 

2 - بنده فراری تا زمانی که برگردد. 

3 - زنی که اطاعت شوهر نکرده تا اينکه توبه کند. 
نمی کم تافرمان شم نانک فرما دار شود 
تحار الاتدار عرص و59 

4 - روزه بی آرزش 

تا ام ی یه ای 


کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظما و کم من قائم لیس له 
اما الما 


امام علین علیه السلام فرمود: 


چه بسا روزه داری که از روزه اش جز گرسنگی و تشنگی بهرهای ندارد و 
چه بسا شب زنده داری که از نمازش جز بیخوابی و سختی سودی نمیبرد. 


5 - روزه و صبر 


عن الصادق علیه السلام فی قول الله عزوجل «و استعینوا بالصبر و 
الصلوه» 


قال لیر سوم 
امام صادق علیه السلام فرمود: 
خداوند عزو جل که فرموده است: 


از صبر و نماز کمک بگیرید, صبر» روزه است. 


ما ی و ی 

اس وخ 

قال الصادق علیه السلام صدقه درهم افضل من صیام بوم. 

تام ای ی سم و 

یک درهم صدقه دادن از یک روز روزه مستحبی برتر و والاتر است. 
ی رح 5 

7 - پاداش روزه 


کال رل الله صلی الب غلیه و ال قال الله‌کعالی الضمم نوا اوه 
به رسول خدا فرمود: 


تدای ای گرجوه تست 
روزه برای من است و من پاداش آن را میدهم. 
تاک اه و و 92 ۵3 
8 - جرعه نوشان بهشت 


کال سول اللهصلی له اه امن سم ال من ام شست ان 
خا ی اه ان ات اه لت مس رس 


شلد | ضای له لسن الم کر میت 

کی که رم اه را اتف ای ان ار دار مامت کید 
آه از غذاهای مش بخور او ار شراب های تیه آمتوشا ند 
تخارالاتبار دود ض 1353 


19 - خوشا به تحال روزژه داران 


فان سا للم صلی اه اه وراه ای ما مسا اه را 
الذین یشبعون یوم القیامه 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


خوشا به حال کسانی که برای خدا گرسنه و تشنه شده اند اینان در روز 


0 - مژده به روزه داران 


قال الضاد عایه الساام من ضاش کلم عز وحل ما قی فده انح فاساه 
ماه کل الم به الف هلی سین یه ,مت فد ,را اقظر. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 

هر کس که در روز بسیار گرم برای خدا روزه بگیرد و تشنه شود خداوند 
هزار فرشته را میگمارد تا دست به چهره او بکشند و او را بشارت دهند تا 
هنگامی که افطار کند. 

الکافی, ج 4 ص 46 ح 8 

بحارالانوار ج 39 ص 742 

1 - شادی روزه دار 

قال الصادق علیه السلام للصائم فرحتان فرحه عند افطاره و فرحه عند 
لقاء ربه امام صادق علیه السلام فرمود: 

برای روزه دار دو سرور و خوشحالی است: 

1 - هنگام افطار 

2 - هنگام لقاء پروردگار (وقت مردن و در قیامت) 

وسائل الشیعه, ج 7 ص 092 و 492 ح 6 و 62. 

2 - بهشت و باب روزه داران 


قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان للجنه بابا یدعی الریان لا یدخل منه 
الا الصائمون. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


برای بهشت دری استبنام «ریان» که از آن فقط روزه داران وارد می 


وسائل الشیعه, ج 7 ص 592, ح 13. 

معانی الاخبار ص 611 

3 - دعای روزه داران 

قال الکاظم علیه السلام 

دعوه الصائم تستجاب عند افطاره امام کاظم علیه السلام فرمود: 
دغای شخض روزه دار هنکام آفظار مشاب می.نشنود. 
بحارالانوار ج 29 ص 552 ح 33. 

4 - بهار مومنان 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله 


الشتاء ربیع المومن یطول فیه لیله فیستعین به علی قیامه و بقصر فیه 
نهاره فیستعین به علی صیامه. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


زمستان بهار مومن است از شب های طولانی اش برای شب زنده داری و 
از روزهای کوتاهش برای روزه داری بهره می گیرد. 


وسائل الشیعه, جح 7 ص 203, ح د. 

5 - روزه مستحبی 

قال الصادق علیه السلام: 

من جاء بالحسنه فله عشر امثالها من ذلک صیام ثلاثه ایام من کل شهر. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


هر کس کار نیکی انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد و از جمله آنها سه 
روز روزه در هر ماه است. 


6 - روزه ماه رجب 
قال الکاظم علیه السلام 


مر اس سا من ال مایمن سا سم سا سا 
من رجب سقاه الله من ذلک النهر. 


ایام کالم غایه الم هر مهد 


رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرینتر هرکس 
یک ور آز صام رخت: را ومزه یرد خدامتد از آن نهد به آو مت تعشاند. 


من لا یحضره الفقیه ج 2 ص ظ6 ح 2 
وسائل الشیعه ج 7 ص 053 ح 3 
7 - روزه ماه شعبان 


اه تام مس اعر فان معا شم رصان سر ات آو دود 
شهرین متتأبعین. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


هر کس سه روز اآخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان وصل 
کند خداوند ثواب روزه دو ماه یی در یی را برایش محسوب می کند. 


تال الشییه رص و سره 
8 - افطاری دادن (1) 


قال الصادق علیه السلام: 


من فطر صائما فله مثل اجره امام صادق علیه السلام فرمود: 

هر کس روزه داری را افطار دهد, برای او هم مثل اجر روزه دار است. 
الکافی, ج 4 ص 86, ح 1 

9 - افطاری دادن (2) 

قال الکاظم علیه السلام 

فطرک اخاک الصائم خیر من صیامک. 

امام کاظم علیه السلام فرمود: 

افطاری دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه (مستحبی) بهتر است. 
الکافی, جح 4 ص 86, ح 2 

0 - روزه خواری 

قال الصادق علیه السلام: 

من افطر یوما من شهر رمضان خرح روح الایمان منه 

امام صادق علیه السلام فرمود: 


هر کس یک روز ماه رمضان را (بدون عذر). بخورد - روح ایمان از او جدا 
می شود وسائل الشیعه, ج 7 ص 181, ح 4 و 5 


من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 37, ح 9 
1 - رمضان ماه خدا 


قال امیرالمومنین شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول الله و رجب 
شهری امام علی علیه السلام فر مود: 


رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است. 


وسائل الشیعه, ج 7 ص 662 ح 32. 


2 - رمضان ماه رحمت 

کال روا سا الم ید ال 

,۰ و هو شهر اوله رحمه و اوسطه مغففره و اخره عتق من النار. 
۷ 


رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت است و میانه اش مغففرت و 
پایانش ازادی از آاتش جهنم. 


نی ناه تا 
قال ما ال صلی اس 1 


ان ابواب السماء تفتح فی اول لیله من شهر رمضان و لا تغلق الی اخر لیله 
هه ر سر تخد اصلی الله یو ال فرمهد: 


درهای آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده می شود و تا آخرین شب 
ان بسته نخواهد شد. 


تخار الاتوان درس وان 

دام اه نان 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله 

لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنه 
ینعی تفای ان فیس 


اگر بنده «خدا» می دانست که در ماه رمضان چیست [چه برکتی وجود 
دارد ]| دوست میداشت که تمام سال. رمضان باشد. 


9 > فران و ماه دمخان 


قال الرضا علیه السلام 


قین فرا فی شهر زمضان آبة من کاب اللة کان کمن خقم القر آن فی غیره 
من الشهور. 
امام رضا علیه السلام فرمود: 


هر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت ت کند مثل اینست که در 
ماه های دیگر تمام قرآن را بخواند. 


بحارالانوار ج 39. ص 643 

6 - شب سرنوشت ساز 

قال الصادق علیه السلام: 

راس السنه لیله القدر یکتب فیها ما یکون من السنه الی السنه. 

ایام ای تا مرن 

آغاز سال (حساب اعمال) شب قدر است. در آن شب برنامه سال آینده 


ای تج ی وس 
7 - برتری شب قدر 


قیل لابی یه الله علیم انساام کف کون لبله القدر خیرااعن الف شیر 
فال: العمل الصالح فیها خبر من العمل فی الف شهر لیس فیها لیله القدر قدر. 
اش ها رت 


1 


حضرت فرمود: 


کار تیک در آن شنب از کار در هزاد هاه که در آنها شب قدر فباشتید بر 
است. 


8 ققویر. اقمال 
قال الصادق علیه السلام: 


فی لیله ثلاث و عشرین. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام می گیرد و تصويیب آن در شب بیست 
و یکم و تنفیذ آن در شب بیست سوم. 
وسائل الشیعه, ج 7 ص 952 


9 احنا شب قذر 


عم قصیل سای قالت کان. ایو جففی علیف ااستام ایا کان یله اعده: 
عشرین و لیله ثلاث و عشرین ای فا ی ول ای ها 
پا ی اه 


امام باقر علیه السلام در شب بیست و یکم و بیست سوم ماه رمضان 
۱ 0 ۳۳ ۲ 
صبح را می خواند. 


0 - زکات فطره 
قال الصادق علیه السلام: 


ان من تمام الصوم اعطاء الزکاه یعنی الفطره کما ان الصلوه علی النبی 
فلت لام عانض و السمتام الضلوه: 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


تکمیل روزه به پرداخت زکاه بعنی فطره است. همچنان که صلوات بر 
شامیر صلی الاص مت آلد کمال ما اشت. 


6 - توصیه ای بهداشتی در ماه مبارک رمضان 


در ماه مباری رمضان, رژیم غذایی ما نباید به نست قبل خیلی تغییر کند و 
در صورت امکان باید ساده باشد. رژیم غذایی همچنین باید طوری تنظیم 
شود که بر روی وزن تأثیر زیادی نداشته باشد. البته اگر فرد دچار اضافه 
وزن می باشد, ماه رمضان فرصت مناسبی است تا وزن به حالت طبیعی 
برگردد. با توجه به ساعات طولانی ناشتا بودن. باید غذاهایی را مصرف 
کنیم که به کندی هضم می شوند مثل غذاهای حاوی فیبر زیاد. غذاهای دیر 
هضم معمولا 8 ساعت در دستگاه گوارش می مانند در حالیکه غذاهای 
سریع الهضم فقط 3 تا 4 ساعت در معده باقی می مانند غذاهای دیر هضم 
عبارتند از: 


حبوبات و غلات مثل جو, گندم, جو دوسر, لوبیاء عدس, آرد, غلات برنج با 
پوست و غیره ( که کر بوهیدراتها نامیده می شوند). 


گخاهای سرب الفضم غا ونوا 


غذاهایی که حاوی قند, آرد سفید و غیره هستند (که به این گروه کربو 
هیدرات های تصفیه شده گفته می شود). 


غذاهای حاوی فیبر عبارتند از: 


غذاهای حاوی سبوس؛ گندم سبوس دار, غلات و حبوبات؛ سبزیها مانند 
لوبیای سبز, نخود, ذرت, اسفناج, برگ چغندر, میوه های با پوست. میوه 
خشک شده مثل برگه ززدا لو انجیر, آلو خشک, باد ام و عیره. غذاهای 
مصرفی باید در حالت تعادل با یکدیگر باشند. و از همه گروه های غذایی 
مثل میوه سبزیجات, گوشت, مرغ 


ماهی, نان, حبوبات و محصولات لنئفن در رزیم غذایی باید وجود داشته 
باشد. غذاهای سرخ شده باید محدود شوند زیرا باعث عدم هضم, سوزش 
سر دل و اختلال در وزن می شوند. 


1 - غذاهای سرخ کردنی و چرب 


2 - غذاهای حاوی قند زیاد 
3 - خوردن غذای زیاد به خصوص هنگام سجر 


4 - خوردن چای زیاد هنگام سحر, چای باعت افزایش ادرار شده و از این 
طریق نمک های معدنی که در طول روز بدن به انها نیاز دارد دفع می 
شوند. 

قبل از ماه رمضان شروع به مصرف کم ان کنید. 


1 - مصرف کربو هیدرات های مرکب در سحر که مدت طولانی تری هضم 
می شوند و باعث می شوند که شما کمتر گرسنه شوید. 


2 - حلیم یک منبع عالی پروتئین بوده و از غذاهائتی است که دیر هضم می 
شود. 


3 - خرما یک منبع عالی قند, فیبر. کربوهیدرات. پتاسیم و منیزیوم می 
باشد. 


فص ار ار ای وا نا 


یبوست می تواند باعث ایجاد بواسیر و شقاق های دردناک مقعد شود و 
باعث سو ۶ هاضمه به همراه نفح می شود. علل یبوست . 


مصرف کربو هیدرات های تصفیه شده, مصرف کم آب و میزان ناکافی 


درمان: 


اجتناب از مصرف زیاد کربو هیدرات های ز تصفیه شده, افزایش مصرف 
اب, استفاده از سبوس در نانها, استفاده از اردهای قهوه ای 


سوء هاضمه و نفخ 
علل: 


پرخوری. مصرف زیاد غذاهای چرب و سرخ شده. غذاهای تند و غذاهایی 


درمان: 


از پرخوری. اجتناب کنیدء اب میوه.با آب بتوشید. از غذاهای سرخ کردتن 


ضعف (افت فشار خون) 

افز ایش تعریق» ضعف, کین کم شدن انرژی, سرگیجه به خصوص 
هنگام برخاستن, ظاهر رنگ پریده و احساس افتادن علائم افت فشار خون 
می باشند که بیشتر هنگام بعد از ظهر اتفاق می افتد. 

غال؟ 

درمان: 


به مکان های گرم نروید و مصرف نمک و مایعات را افزایش دهید. توجه. 
افت فشار خون باید با گرفتن فشار خون در هنگام بروز علائم رید شود. 


افراد دارای فشار خون بالا ممکن است در طول ماه رمضان نیاز به تنظیم 
مجدد داروهای خود توسط پزشک داشته باشند. 


سردرد 


علل: 


عدم مصرف کافئین و تنباکو, انجام کار زیاد در طول روز, کم خوابی و 
گرسنگی که معمولا در طول روز بیشتر شده و در انتهای روز بدتر می 
شود. سردرد وقتی با افت فشار خون همراه شود می تواند منجر به 
سردرد شدید و حالت تهوع قبل از افطار شود. 

درمان: 


را قطع کنید. چای سبز و بدون کافتین ممکن است جایگزین خوبی باشد. 
همچنین برنامه خود را در طول ماه رمضان طوری ترتیب دهید تا خواب 
کافی داشته باشید. 


کاهش قند خون 


توانائی برای فعالیت های فیزیکی. سردرد. طیش قلب از علائم کاهش قند 
خون می باشند. علل در افراد غیر دیابتی: خوردن مقدار زیاد قند مثل کربو 
هیدرات های تصفیه شده مخصوصا در هنگام سحر باعث می شود که بدن 


مقدار زیادی انسولین تولید کرده و باعث افت قند خون بشود. 

درمان: 

خوردن غذا هنگام سحر و محدود کردن نوشیدنی ها و غذاهای حاوی قند. 
توجه: افراد دیابتی ممکن است به تنظیم مجدد داروهای خود در ماه 
رمضان احتیاج داشته باشند و باید با پزشک خود مشورت کنند. 

انقباضات عضلانی 

علل: 

مصرف ناکافی غذاهای حاوی کلسیم, پتاسیم و منیزیوم 

درمان: 


خوردن غذاهای غنی از مواد معدنی فوق برای مثال: سبزیجات. میوه جات. 
محصولات لبنی, گوشت. خرما توجه: افراد تحت درمان فشار خون بالا و 


افراد دچار سنگ کلیه باید با پزشک خود مشورت کنند. 


زخم معده, سوزش سردل, التهاب معده 


افزايش سطح اسید در معده خالی در ماه رمضان باعث تشدید مسائل 
فوق می شود. این شکل بصورت احساس سوزش در ناحیه معده و زیر 
دنده ها ظاهر شده و می تواند بطرف حلق کسترش یابد. غذاهای تند, 
قهوه و کوکاکولا این حالت را بدتر می کنند درمان های طبی برای کنترل 
سطح اسید در معده وجود دارند و افراد مبتلا قبل از روزه گرفتن باید با 
پزشک خود مشورت کنند. 


سنگ کلیه ممکن است در افرادی که آب کم می نوشند ایجاد شود. 
بنابراین مصرف زیاد مایعات برای جلوگیری از تشکیل سنگ ضروری می 


باشد. 

ید فطل 

علل: 

در طول ماه رمضان که نمازهای بیشتری خوانده می شود فشار روی 


فتاصل انم افراسرمت بان جر افرار میت ها آقراد ار آلهات 
مفاصل این مسئله باعث درد سفتی, تورم و احساس ناراحتی می شود. 


درمان: 


وزن را کم کنید تا زانوها مجبور نباشند وزن بیشتری را تحمل کنند. قبل از 
ماه رمضان اندام تحتانی را ورزش دهید تا برای فشار اضافی وارده اماده 
باشند. آمادگی بدنی باعث می شود تا نماز راحت تر خوانده شود. 


7- آداب و شرایط روزه 


اداب 


روزه فقط امساک از اکل و شرب نیست. بلکه شرائطی دیگر هم همراه 
ان است. تعهد و مسقولیت های انسان در برابر روزه, اين فریضه الهی 
زیاد است. 

روزه چهار گروه مقبول نیست 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: 


ای اساسا مان اعد ای ی عرص ول ام تساه 


روزه نیستبرای کسی که امام و پیشوای خود را نافرمانی کند و از او 
اطاعت ننماید, و صحیح نیست روزژه عبد فراری, تا مراجعت کند و به 
خدمت باز دکر فد و روزه زن ناشزه درست نمی باشد تا توبه کند و در 
اختیار همسرش قرار گیرد و همچنین روزه فرزند عاق شده پدر و مادر تا 
خوب آنشود و اصلاح نگردد, مورد قبول گران تقی: کیرد و روزه به حساب 
ق ی سای ایا وی اس 
پیروان و رهروان مسلمان از راهبر و پیشوای مذ هبی است. فاطمه سلام 
الله علیادن ازاب‌صانم سح می کون حصرت فاحامم علیها النطلا م تسده 
تننیه‌ان: عالم در اداب رهز دار می فرماند؛ 


عن جعفر بن محمد عن آبائه عن فاطمه علیهم السلام: 
«انها قالت: 
ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه» (2). 


خقفرریت قعضت غایضا السلام از آباع مر امس از فاظنه دخت کرام ونسن [: 
الله صلی الله علیهم اجمعین روایت می نماید: 


که حضرت زهرا علیها السلام فرمود: 


صائم با روزه خویش کاری نکرده (یعنی حق روزه را ادا نکرده) هرگاه زبان 
و و 


باشد. بعلی روزه یک مسمای واقعی از حفظ شکم از کل خوردنیها 


و نوشیدنیها و مبطلات دیگر و خلاصه ای از اجتناب از گناهان و معصیت 
خداوند می باشد, زیرا روزه دار بدون پرهیز از تمامی محرمات روزه 


پنج خصلت موجب افطار روزه و بطلان وضو ء می شود. 


اگرچه امروز فقهای عالی مقام این مواردر را مبطل روزه و وضوء نمیدانند 
زیرا کمتر کسی است در زمان ما و فرهنگ طاغوت زده و غرب زده ما از 
این اوصاف اه سین مضه ار سان سامر رات اسلام 


«خمس خصال یفطرن الصائم. و ینقضن الوضوء الکذب, و الغیبه و النمیمه, 
و النظر بشهوه, و الیمین الکاذبه» (3) 


پنج صفت است که روزه را باطل و وضوء را می شکند, دروغ و غیبت و 
سخن چینی و نظر شهوت انگیز. و قسم دروغ. این اوصاف ذمیمه به 
راستی آثر معنوی و روحانی روزه و وضوء که یک عبادت است در اسلام 
شنتی: ضیف کند: و اجر و واب روزه و وضوء را نابود می نماید. 


کیفیت روزه داری از صحف ادریس علیه السلام 
در صحف ادریس علیه السلام است: 


«اذا دخلتم فی الصیام فطهروا نفوسکم من کل دنس و نجس و صوموا لله 
تخاب خالضه صافه. مره .نی ااتکار الشکهه الم اش الکره. فان 
سس ای ام و نات ماه مه ضار اسا نم عم 
ااعاکل: فاتم ارس هی ماس فان. الا لا سصی یم آن: مهد من 
المظاعم ققط لکن.من المناکیر کاما و القه‌اخش باشرها۸(۳) 


حضرت ادریس پیامبر علیه السلام در صحف خویش فرمود: 


هرگاه وارد ماه صیام شدید. پس خویشتن را از هر پلیدی و نایاکی پاک 
سازید, (درون خود را برای پذیرش عبادت ویژه خداوند پاکسازی تفا نید) و 
روزه بگیرید برای خداوند با قلبی خالص و نورانی و پاک از فکرهای بد, 
صداهای نامفهوم و بی معنی و زشت. زیرا خداوند حبس می نماید ِ" 
نایاک و نیت های غیر خالص شما را و دهن های شما نباید فقط با امساک 
از خوردنیها صائم 


و روزه دار باشد. بلکه باید جوارح شما از گناهان نیز روزه بااشد (یعنی 
اعضاء:شها هم باند. از بعضیت خدا افسای تناید) ه همانا خداهندراضی 


نمیگردد و خشنود نمی شود از شما به ايینکه فقط از خوردنیها پرهیز کنید, 
بلکه از کل منکرات و زشتیها باید پرهیز نمائید تا آنجا که تغییر حالت پیدا 
کنید. 


اثرات منفی غیبت و نمامی در روزه 
امامرصا ‏ افناای ف ره 


«اجتنبوا هه الموّمن. و احذرو النمیمه, فانهما یفطران الصائم و لا 
غیبه الفاجر و شارب الخمر و اللاعب بالشطرنج و القمار» (5) 


ات یی اب کس ما سای سم رای کم وت 
نمامی روزه صائم را باطل می نماید, (و اثرات و ثواب روزه را زایل می 
گرداند), ولی از فاجر و شارب الخمر و شطرنجباز و قمار باز غیبتی نیست. 
(یعتی. آنان از خود هی جرهفت نموده آندر.ة آبره از خویش رده اند): 


روزه حجاب زبان و گوش و چشم از گناه است 


امعم الوا عم سا مایت شوه کرت رضا عله لاف 
رابطه با شرائط روزه و روزه داری چنین فرمود: 


هن اعلم برسنی آلله اند الضوم جات خر الله غزوعل علی لسن .> 
الاسماع و الابصار و ساثئر الجوارح لما له فی عاده من شره و طهاره تلک 
العشهد ی شتر بعمی الا قدعل الا علن. کل خارچه سا الصرام 
بحسب ما ترک منها» (6). 


بدان (ای روزه دار) خدای رحمتت کند, که به راستی روزه ستر و حجابی 
است, که خداوند او را بر زبانها و گوشها و چشمها و سائر جوارح زده 
است, هرگاه معتاد بر زشتیها و شر و فساد باشند, (چون زبان و گوش و 
چشم و سایر جوارح هرگاه تحت کنترل دقیق ایمان و دین شخص باشند, از 
وا و ی 
ابصار و غیره, او را از انش جهنم می پوشاند و حجابی محکم از انش برای 
او خواهند شد. به تحقیق خداوند بر هر «ادم» خسته ای برای روزه 


گرفتن حقی مقرر فرموده است. پس اگر آن حق را اداء کند (و به خوبی 
حق روزه داری را به جای آورد) هرآینه صائم و روزه دار است. (یعنی به 
جای آورده خی ووزه راانق هر کش بعضی از آن: شوایط را تر که نمووم ان 
فضیلت و ثواب روزه اش به قدر و بحسب آنچه ترک کرده کاسته است. 


پی نوشتها 

- وقایع الایام خیابانی. ص 234. 

2 - بحار الانوار. ج 609 ص 92<. 

3 - نهج الفصاحه, حدیتث 9541. 

4 - نقل از وقایع الابام خیابانی. ص 134. 
5 - فقه الرضا علیه السلام. 

6 - مستدرک الوسائل, 

نقل از: 

وقایع الایام خیابانی. ص 234. 


روزه. درمان بیماری های روح و جسم ص 27. سید حسین موسوی راد 


8 - فلسفه و حکمت روزه 
فلسفه روزه 
روزه از نظر بهداشت جسم و سلامت بدن و ابعاد دیگر دارای فواید 


کواوآتی اتشت: روم نن. سلاعت مفته و باکساری ان ا۶ انهاع خداها. که 
فرصت آت سا ماشت نات فوق العاده اض زارد 


مرکز بیماریها معده است 

پیامبر خدا فرمود: 

«المعده بیت کل داء, و الحمثه راس کل دواء» (1) 

معده مرکز و خانه هر دردی است. و پرهیز و اجتناب (از غذاهای نامناسب 
و زیاد خوری) اساس و راس هر داروی شفابخش است 


پیامبر (ص) سه باب از علوم بروی ما گشود 


اسر ام ان اما ور سا صاص ات ماس اه 
این شرح بیان می فرماید: 


«اغز وا تغنموا, و صوموا تصحواء و سافر وا نستغن و |» 
آولم نگ وهای که همفنی ویو که اکر کی بات اما و 


دوم روزه بگیرید تا صجت و سلامتی خویش را تضمین کنید, 


سوم سفر کنید تا مالدار شوید, زیرا| مسافرت و حمل کالای تجارتی از 
شهری به شهر دیگر یا از کشوری به کشور دیگر باعث رفع نیازمندی های 
جامعه و عمران کشورها می گردد, در این سه جمله پیامبر صلی الله علیه 
و آله سه باب از درهای علم: 


جهاد (که خود باعث تمکن و امکانات مالی می شود)., بهداشت جسم و 


شاخ لیا ور قاتا وین که ی رخا 


ما اگر پویای فلسفه روزه و حکمت تشریع آن باشیم و از خواص و فوائد 
اشای اطا ات ما ی ان ال را ی 
ایا و هه ار اه 
اه ای ور فا اس اه تاد 
می فرماید: 


توم شجا هد تام اف الایاش المشرمفضاته شیکیا طا|ممض سرت 
لابصارهم., و تذلیلا لنفوسهم و تخفیضا لقلوبهم. و اذهابا للخیلاء عنهم لما فی 
ذلک من تعفیر عتاق الوجوه بالتراب تواضعا و التصاق کرائم الجوارح 
بالارض تصاغرا و لحقوق البطون بالمتون من الصیام تذللا» (2) 


امیر مومنان علیه السلام به دنباله مطالب ارزشمندی می فرماید: 
از خدا بترسید و از کیفر تباهکاری در دنیا, و از زیان ستمگری در آخرت . 


و خداوند بندگان مومنش را حفظ می فرماید, به وسیله نمازها و زکاتها, (و 
سپس فوائد و پارهای از علل و فلسفه روزه را بیان می فرماید) و 


کوشش در گرفتن روزه در روزهای واجب, برای آرام ماندن دست و پا و 
میا هن اه دا 
فروتنی جانهاشان. و زبونی دلهاشان, و بیرون کردن کبر و خودپسندی از 
انان, چون در نماز است مالیدن رخسارهای نیکو برای فروتنی, و (هنگام 
سجده نمودن) چسبانیدن اعضاء شریفه (هفت موضع) را به زمین برای 
اظهار کوچکی و «ذلت به پیشگاه با عظمتش» و در روزه رسیدن شکمها 
به پشتها برای خضوع و ناچیز دانستن خویش که روزه و نماز و زکات 
فلسفه اش سازندگی و تز کیه, و تذلل و تقلل به پیشگا گاه حضرت حق است., 
ای اس دص بحاص را ان ات رم 
از انواع بیماری های ظاهری و باطنی برهاند, و مخصوصا درس مقاومت و 
مبارزه را عملا یاد ادمی دهد, مخصوصا روزه است که از امتیازات به 
خصوص برخوردار است. که پاداش ان فقط به خداوند زر اد ثر کز از شده 
است. که امیرالمو‌منین علیه السلام در جائی دیگر می فرماید: 


«و الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق» (3) 

روزه برای از خانش اخلاص مردم است 

خداوند روزه را برای از فایتشن اخلاص مردم واجب فرموده است., که روزه 
در اخلاص عمل بسیار موثر است. یبعتف. کسی که.روزه می, کیرد و تفای 
روز را با همه امکان خوردنیها قاتا خیدنین هایی که در اختیار دارد, در عین 


حال امساک می نماید. جز اخلاص به پیشگاه حضرت حق مفهومی دیگر 
تخارن قر فممتی از تمه النا که می گر ماید 


«و صوم شهر رمضان فانه جنه من العقاب» )4( 


و یکی از دلائل وجوب روزه این | ست که روزه ماه رمضان سپر است از 
عقاب الهی, یعنی روزه موجب غفران و امرزش 


گناهان و معاصی انسان است. که به وسیله روزه نجات از تین ورتم و 
عقوبت پرورد کار به دست می. آید: 


روزه موجب سلامتی است 
خداپا ! 


فوائد کم خوری از نظر بهداشت و تندرستی جسم و روح. درست است که 
اه تاب کر ننننکی زیاد را ندارد, و اسلام هم نخواسته است که انسان 
خود را در زحمت تحمل گرسنگی زیاد قرار دهد, بلکه در بعضی روایات 


ر سبده است: 


«اللهم اعوذبک من الجوع» (5) 


خدایا ! 


از گرسنگی به نو پناه می برم, ولی در عین حال باید متوجه بود, که 
مقداری از گرسنگی برای انسان لا زم است ! و فوائد بسیاری در بردارد, و 
بر عکس پر خوری و سیر بیماری زیادی به همراه می اورد. از نظر 
بهداشت و تندرستی, باید غذا کمتر مصرف شود و هنوز اشتها تمام نشده, 
دست از غذا خوردن بکشد به تجربه ثابت شده است. افرادی که کم می 
خورند, از کسانی که هميشه سیر می خورند سالمتر می باشند, و تن 
درستترند. 


ابعادی در فلسفه روزه از بیان امام صادق (ع) 


می پرسد از علت و فلسفه روزه, امام می فرماید: 


«انما فرض الله الصیام لیستوی به الغنی و القیر و ذلک ان الغنی لم یکن 
لیجد مس الجوع., فیرحم الفقیر, لان الغنی کلما اراد شیتا قدر علیه, فاراد 
الله تعالی ان یسوی بین خلقه, و ان یذیق الغنی مس الجوع و الالم لیرق 
علی الضعیف و پرحم الجائع» (6) 


به راستی خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله او بین اغنیاء و فقراء 
مساوات و برابری به وجود اید, و اين برای آن است که ثروتمندانی که 
هرگز درد گرسنگی را احساس نکرده اند, به فقراء ترحم نمایند, زیرا اغنیاء 
هرگاه (خوردنی و آشامیدنی را) اراده نمودند (و هوس هر نوع ماکولات و 
ات رد بان 


میسر است., پس خداوند متعال «روزه را واجب نموده» که تا بین بندگانش 
از فقیر و غنی, برابری به وجود اور دز و اینکه سرمایه داران مسلمان الم 
جوع و گرسنگی را لمس نمایند, تا بر ضعفاء رقت آوردند. و بر گرسنگان 
عالم ترحم نمایند, (و اين تنها شعار اسلام است., آری تنها مکتبی که به حال 
گرسنگان الم ترحم نمایند. (و اين تنها شعار اسلام است. آری تنها مکتبی 


خصال نان مخصوص روزه داران 


دز حذیتی ظویل خضرت, آمیرالحقمتین غلیه. السلام از پیامین خدا ضلی له 
کیمه اکن یی اد که اسان الم اس رس 


ها نمض یم مر فان انا الا اعحت لاه عاری عشالی ان 
یه حصضال * ایلیا بدفب ا لح رام موم سم هه ی مه رحمه لاه 
غرمط ی لاله نو تس اه ات انشیه الرانعه هون اه اه کر ات 
الموت و الخامسه امان من الجوع و العطش بوم القیمه و السادسه بطعمه 
اللت هن ام الش ه لس یه الاف مرول سرا هن انا 
قال: صدقتیا محمد» (7). 


هیچ مومنی نیست که ماه رمضان را فقط به حساب خدا روزه بکیرت: مکر. 
انکه خدای تبارک و تعالی هفت خصلت را برای او واجب و لازم گرداند: 


1 - هر چه حرام در پیکرش باشد محو و ذوب گرداند, 
2 - به رحمت خدای عزوجل نزدیک می شود, 
- (با روزه خویش) خطای پدرش حضرت آدم را می پوشاند, 
4 - خداوند لحظات جان کندن را بر وی آسان گرداند, 
5 - از گرسنگی و تشنگی روز قیامت در امان خواهد بود, 
6 - خدای عزوجل از خوراکی های لذیذ 
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7 - خدای و عزوجل برائت و بیزاری از آتش دوزخ را به او عطا فرماید. 
(پرسش کننده در این حدیث مفصل, غالمزونی نود که عرص کرو راسعته 
کفتی ای مخشد. 


فلسفه و دلائل وجوب روزه از امام رضا (ع) 


امام رضا علیه السلام در فلسفه و دلائل وجوب روزه می فرماید: 


«انما امروا بالصوم لکی یعرفوا الم الجوع و العطش, فیستدلوا علی فقر 
اتمه کین الصانم خاشعا. ابا خس یا ماعورا ه مسا عارفاء ضایر 
کلی‌ها اضای مق اوه ان صسصععت ارات هه سا هن 
الاحسای گن. الشیات و یکنن دلی فاعطا مد قی العاخل, ه راضا مد 
غلن اداما کامم ول اه نی ال هلر تاش مت دای ی اه 
الخفر ۵ آلخسکه نی الحفا جوا الیفم.عا اورض اللة لهم فی. اموافه 
)8( 


وقتی از حضرت درباره فلسفه روزه می پرسند. می فرماید: 


همانا (مردم) مامور به روزه شدند تا بشناسند درد و ناگواری های 
گرسنگی و تشنگی را ۳ 
تشنگی و فقر آخرت, (که پیامبر صلی الله علیه و آله در خطبه شعبانیه می 
فرمود: 


و اذکروا بجوعکم و عطشکم جوع یوم القیمه و عطشه, 


یاد آورید از گرسنگی و تشنگی روزه داریتان گرسنگیها و تشنگی های روز 
قیامت را؛ که این یادآوری انسان را به فکر تدارک قیامت میاندازد که تا 
سعی کند, جد او جمد مر رون کس رضاه دا وند و کی ید مخلوق 
ضعیفش بنماید و انان را از امکانات مادی و غير مادی خویش بهرهمند 
سازد). 


(آنگاه امام علیه السلام خصوصیات صائم را این چنین توصیف می فرماید:) 


و هر آیثة روزه دار باید (به پیشگاه خداوند) بنده ای خاشع و ذلیل و دارای 
استکانت و 


وقار باشد, (و خود و عمل خویش را( ماجور و مثاب دانسته, (و بداند که 
اعمال و زحماتنش) نف ختاب-هی آیدر ( ایدم گرفته نمی شود) و در همه 
حال به آنچه که انجام می دهد از عبادات عارف باشد, و بر آنچه که از 
گرسنگی و تشنگی اه ی دص کت مد اشضای با اعتای ار 
شهوات خ (و پیروی نکردن از نفس اماره به سوء) مستوجچب ثواب فراوانی 
می شود, (و خداوند اجر و واب عبادت روزه داریش را به او مرحمت 
خواهد فرمود) و اين اوصاف حمیده (که برای صائم ذکر شد) واعظ خوبی 
برای روزه داران در دنیا خواهد شد, (که اثرات وضعی این اوصاف کاملا در 
چهره و اعمال و رفتار آنان مشهود خواهد گشت) و رائض و راغب است بر 
روزه داران بر اداء آنچه که مکلف به آنند و راهنمای خوبی برای آنان است 
در عالم عقبی, و آنان باید بشناسند شدت و اهمیت مشکلات فقرا و 
بیچارگان را که تا رحمت آورند بر فقراء و مساکین در دنیاء سپس اداء 
نمایند حقوق انان را که خداوند در اموالشان مقرر فرموده است. (یعنی 


شاعر عرب «حاتم بن عبد الله طائی» می گوید: 

و حسبک داء آن تبیتببطنه و حولک اکباد تحن الی القد ! (9) 

یعنی: 

این درد برای تو بس است که شب با شکم پر بخوابی و در گردت جگرها 
باشد که قدح پوستی را ارف کتتق ویر ای آنان فراهم نشود چه جای آنکه 
طعام داشته باشند. 

بحثی دیگر در فلسفه روزه از امام رضا (ع) 


امام رضا علیه السلام در یک پرسش دیگر از فلسفه روزه چنین می 
فرماید: 


«عله الصوم لعرفان مس الجوع 


ی ناملا سا اما مسا ار اه ان رن 
علی شدائد الاخره. علت روزه از برای فهمیدن الم و درد کرنستکین و 
تشنگی است.؛ تا بنده ذلیل و متضرع و ماجور و صابر باشد و بفهمد شدائد 
ات ها ی الا و 
لا غیج تیلم میت ی نیاق الر و لس که فن اند و 
الاخره» (10) 


علاوه بر این که در روزه انکسار شهوات و موعظه هست از برای امر 
آخرت نیال اهل قص و قاقم راور سا دعس بل این است 
ات ۱ ۱ ار ۱ ۳ 
روزه از افضل طاعات است؛ زیرا که روزه مشتمل بر انکسار شهوات 
بهیمیه است که شریعت اسمانی و احکام الهی نیامده مگر برای تعدیل 
شهوات و توقیف و مهار آنها که در حد اعتدال انجام گرفته, و برای تزکیه و 
طهارت نفس و تصفیه ان از اخلاقیات رذیله, زیرا| مقصود از صوم مجرد 
امساک از اکل و شرب و مباشرت با نسوان نیست, بلکه غرض نهائی آن 
کف تس یا رور آن از شیورای ها حوانی ایست ان که وونل 
کوا ی الا نیو آله فرمود 


تخد تس فا داصای احد که قلا ش و لا سرا ات ا اوه ام راید 
قلل ی 


که روزه سپری است از برای شخص, زیرا یکی از شما اگر روزه گرفت 
سخن زشت نگوید, و کارهای بیهوده نکند, و اگر کسی با وی مجادله کند یا 
۱ مراد 


این سوت شرت کت صلن ماه فان انس 


که روزه وقایه ای است که نگه میدارد آدمی را از انحرافات و لغزشها, که 
به واسطه آن از دشمنانی بزرگ چون شیطان نفس. دشمن درونی, 
خلاصی میجوید, پس نفس را کنترل می نماید از شهوات نابجا, و شیطان 
را از خود دور می نماید. 


مجرای نفوذ شیطان را با روزه ضیق نمائید 


شاه ماه یه ری 
«ان الشیطان لیجری من ابن آدم مجری الدم فضیقوا مجاریه بالجوع» , 


که شیطان جریان مییابد و نفوذ می کند در فرزندان آدم, مانند جریان خون 
در بدن پس مجاری شیطان را در وجود خود به واسطه گرسنگی یعنی 
روزه تنگ نمائید, (11) و الحق, که روزه بدون اثر چه فایده و ثمری دارد؟ 
آری فائده و اثری ندارد که آدمی غذای ناهار خویش را به افطار تاخیر 
اندازد, و از امساک و اجتناب از یک سری مبطلات روزه» انواع تهمتها و 
0 ۱ ۳9[ و هتک حرمت خلق الله و حفظ نکردن 
ناموس خویش از نامحرمان و سوء تربیت فرزندان و سرعت غضب به 
حادثه کوچکی و ایجاد ضرب و شتم و صدها گناه دیگر مرتکب شود و بگوید 
من روزه هستم خیر؟ این نوع روزه اثری و فایدهای ندارد, باید روزه قدرت 
ساختن و اصلاح نفس داشته باشد و روزه این قدرت را دارد. لکن این 
مائیم ارزش و آهمیت او را تشخیص ندادیم, و از این نوع روزه های بی آثر 
ثمری جز گرسنگی و تحمل تشنگی عاید ما نمی شود, و چه فایدهای است 
از برای روزه دار که فریضه ای اداء کند و کبیره ای مرتکب گردد, و با 


خیانت بر بندگان 


خدا در مال و عرض ایشان تجاوز نماید 

روزه رابطه مستقیم با اخلاص دارد 

خلاصه کنم و این بخش را «فلسفه روزه و حکمت مشروعیت» به سخن 
مولای متقیان علیه السلام مزین نمایم که امام علیه السلام در انجا که 
«و الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق» (12) 


خداوند, روزه را برای آزمایش اخلاص مردم مقرر و فرض فرموده است, و 
کسی که به پیشگاه حضرت حق اخلاص ورزد» تصاطع اوصافی که در 
فلسفه روزه بیان شده است شامل حالش می شود و روزه کاملا پا 


اخلاص روزه دار, در رابطه است. 

پی نوشتها 
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بحار الانوار. ج 41 روایت شده است. لکن این کتاب به حارت بن کلده 
نسبت داده است. 

2 - نهج البلاغه فیض, ص 997. 
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0 - علل الشرایع صدوق علیه الرحمه. 


1 - از مجموعهای از سخنان پیشوایان معصوم (ع) استخراج شده است. 


2 - نهج البلاغه, ص 7911. روزه, درمان بیماری های روح و جسم ص 18 
سید حسین موسوی راد لاهیجی 


2 - نهح البلاغه, ص 7911. روزه» درمان بیماری های روح و جسم ص 19 
سید حسین موسوی راد لاهیجی روزه برای ازمایش اخلاص مردم است 


9 - مناسبت های ماه مباری رمضان 


ماه مسجد النبی (ص) دچار آتش سوزی شد روز اول 


روز اول ماه رمضان بنا به نقل «سمهودی مورخ عامه» در سال 50 
هجری. مسجد النبی صلی الله علیه و اله و حجرات مقدسه ان دچار انش 
سوزی شد., و به قدری شعله های اتش دامنه دار شد, که سقف و دیوارها 
بود,. وی دستور داد, بنیان مسجد را دوباره به پای داشتند. (1) 


پالاتنیین آیاش رضا ز) فر ال بان رات 


ایضا از وقایع روز اول ماه رمضان «بنا به نقل شیخ مفید در مسار الشیعه» 
روز بیعت به ولایتعهدی حضرت رضا علیه السلام است, و این عمل از 
طرف مامون کات فقط یک نقشه سیاسی برای فرو نشاندن انقلابات 
داخلی مخصوصا جلوگیری از خروج و قیام شیعیان ایران (که در اوائل 
خلافت مامون گرداننده خلافت او بودند) انجام گرفت. و دیگر ترس قیام 
اولاد علی علیه السلام از جمله عوامل ولایتعهدی حضرت رضا علیه السلام 
از طرف مامون به شمار می اید. (2) 


غزوه تبوک یا فاضحه در روز سوم ماه رمضان 


عزوه تبوک یا فاضحه از جنگ های حساس بین مسلمانان و رومیان که در 
سال نهم هجری بر پا شد و به صلح انجامید نیز در روز سوم ماه مبارک 
رمضان واقع گشت., و علت ایجاد این جنگ چنین بود که جاسوسان, به 
دربار امپراطوری روم «هراقلیوس» «هرقل» گزارش دادند, که پیامبر 
اسلام از دار دنا وفته امیزاطین شوران. نظامی کنیل دای و عافه 
حاضران موقع را مناسب بسیج لشکر روم علیه حجاز دیدند و به سرپرستی 
مردی به نام یوحنا, يا «باغباد» به سوی حجاز رهسیار. و در تبوک (محلی 
میان 0 با سپاه اسلام تلاقی و و سپاه اه در تبوک کناره 
تا انشتت که متافما: 0 الق مر روکد و رسوا شدند, و 
این جنگ را «ذوالعسره» نامند زیرا که مسلمانان از نظر آذوقه و مرکب و 
مهمات بسیار در عسرت و سختی به سر بردند. (3) 


وفات حضرت ابوطالب (ع) در روز هفتم 


روز هفتم ماه رمضان بنا به نقل شیخ مفید قدس سره سال دهم بعئت 
حضرت ابوطالب عم و یار با وفای پیامبر صلی الله علیه و اله وفات یافت. 
همان مرد بزرگواری که در تمام نشیب و فرازهای دوران رسالت و قبل از 
رسالت برادر زاده عزيزش را یاری کرد و شر قریش را از او بازداشت و 
قلب نازنین پیامبر صلی الله علیه و اله را در تبلیغات و رسالت الهی 
خوشحال و مسرور نمود, و با کلماتی نظیر: «آذهب یابن اخی فقل ما 
احببت فوالله لا اسلمک لشی ء ابدا» ای پسر برادرم برو و هر چه دوست 


میداری بگو (با مشرکین و قریش) به خدا سوگند تو را در هیچ پیش آمدی 
وا نمی گذارم, (نوازش می نمود) و از او پشتیبانی می کرد. کفه ایمان 
ابوطالب از کفه ایمان هحه خی شین بر اشت. ار نب یه نش وا 


حضرت باقر علیه السلام فرمود: 


ار اسان یات اس راهان ای ور 
کفه دیگر, ایمان او سنگین تر است. (4) 


اری ابوطالب چهل و دو سال, در نهایت وفا و صمیمیت و فداکاری به 
کفالت و حمایت پیامبر صلی الله علیه و اله پرداخت, که او مانند پدری 
مان سس ست اس و رای و 
و پرستاری نمودند. و مرگ ابوطالب پیامبر صلی الله علیه و آله را به 
شدت متاثر ساخت, چرا که حضرت یگانه حامی و پناه گاه خود را بعد از 
خدا از دست داد, که دشمن پس از او بر پیامبر صلی الله علیه و آله جری 
و گستاخ گشتند. و مدفن آن حضرت در مکه قبرستان ابوطالب که به نام 
آن جناب نامیده شده قرار گرفت: 


«تغمده الله ببحبوحات جنانه» (5) 
وفات حضرت خدیجه روز دهم ماه رمضان 


در ماه مبارک رمضان سال دهم بعئت خدیجه بانوی فداکار و همسر بی 
نهایت مهربان حضرت رسول صلی الله علیه و آله در روز دهم به سن 
نفضتت و نج سای اء ذنیا رفتء هیامن ضلی. الله علبه .و اله او را با 
دست مبارک خویش در حجون مکه «قبرستان ابوطالب» به خاک سپرد, و 
وا ی 
پیامبر صلی الله علیه و 


اسان ور وت رت عم را دام ال ال ام زاب ان 
بلی خدیجه همسر بی همتای پیامبر صلی الله علیه و اله بانوئی که از 
تا سا ون ات مت او صان له رن رات 
باید سال در گذشتش را «عام الحزن» نام نهاد و مصیب پیامبر صلی الله 
ات ره تا وا 
دخترش زهرای مرضیه را از دست داده و یاری همچون خدیجه را هرگز به 
دست نخواهد اورد. (6) 


به خدا سوگند بهتر از خدیجه را خدا به من عوض نداده عايشه گفت پیامبر 
صل لاه اه ماه اد اه سم ی رت ی اه ده و اه 
علیها را یاد می کرد, و بر او به خوبی و نیکی مدح و ثنا می نمود. روزی از 
روزها غیرت مرا فرا گرفت. گفتم: 


او پیرزنی بیش نبود, و خدا بهتر از او به شما عوض داده است, پیامبر صلی 
الله علیه و اله غضبناک شد, به طوری که موی جلوی سرش از غضب تکان 
می خورد سپس فرمود: 


نه به خدا قسم بهتر از او را خدا| به من عوض نداده, او به من ایمان آورد 
دام که مردم کافر بودند, و تصدیق کرد مراء هتکافیت که مردم مرا 
تکذیب می کردند و در اموال خود با من مواسات کرد, وقتی مردم مرا 
محروم ساختند. و از او فرزندانی خدا روزی من کرد که از زنان دیگر 
رم ی امه ا هس ای ری ۱7 


حدیث مواخاه و عقد برادری در اسلام روز دوازدهم رمضان 


در دوازدهم رمضان, پیامبر صلی الله علیه و آله بین اصحاب عقد 


برادری خواند. و بین خود و علی علیه السلام نیز برادری قرار داد, و با اين 
عقد اخوت., برادری و مساوات و برابری را در اسلام بنیان گذاشت اهل 
جهان را یک عائله و افراد بشر را عضو یک خانواده شمرد. و برای هميشه 
نژاد پرستی و امتیازات مادی و قبیلگی و ی ق توت را از ساحت 
مقدس اسلام پاک نموده وا اسف از استعمار فرهنگی و سیاسی دنیای 
اشتکیار که فان از اخرای این اضل ور رم مین است؛ 


«آن هدذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» (8) 


این آئین شما آئین بکاتة ای است «مشترک همه ادیان من است» و من 
پروردگار شمایم. پس مرا بندگی کنید.» «قل یا 


اقا ای 
انی رسول الله الیکم جمیعا» (9) 
بگو: 


ای مردم من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم, ولی این بینات و 
براهین ساطعات برای بهود و نصاری آن روز همچنین برای صهیو نبیست و 
امیریالیست این زمان خوش آیند نبوده و نیست, چون آنان با این مساواتها 
و برابریها نمی توانند تفوق و برتری خود را بر جهان مستضعفین محکم 
سازند و جلو استحمارشان از خلق, کر فعه فی شود ۱۱ 


ولادت امام مجتبی سبط اکبر (ع) در روز پانزدهم 

پانزدهم ماه رمضان (بنا به نقل شیخ مفید و شیخ بهائی در توضیح 
المقاصد) روز ولادت موفور السعادت حضرت سبط اکبر, امام حسن 
مجتبی علیه السلام است., و این در سال سوم هجرت واقع شده است. 
وقتی مژده ولادت این نور پاک را به پیامبر صلی الله علیه و آله دادند, 
امواج سرور و شادمانی دل مبارک حضرت را فرا گرفت و مشتاقانه و با 
شتاب به خانه دخترش و محبوبه اش سیده زنان عالم رفت. 


فرمود: 
«یا اسماء هاتینی ابنی» , 


پسرم را 
را به من بده 


اسماء 


نوزاد مبارک را به جد بزرگوارش داد رسول خدا ضلی الله علیه و اله.دز 
گوش راستش اذان, ور کون چیش اقامه فرمود: 


(که نخستین صدائی که گوش نوزاد با او آشنا شد. صداق حق جدش خاتم 
الاقساء ضلی الله عله و هوق دای وه دا تک دای الم و 
مدآ تختو ی سم وت ستاو لین الا ماه و اآد که را دامع 
توفیق این سنت سنه را به امتش و به شیعیان حضرت مجتبی علیه السلام 
در مورد نوزادان عنایت کرساند 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
«یا علی هل سمیت الولید المبارک؟» 
ان ات اه ار کرام کزارود هه 
عرض کرد: 

«ما کنت لا سبقک یا رسول الله؟» 


بر شما سبقت نمی گیرم. هنوز لحظاتی نگذشته بود که بشیر وحی جبرئیل 
نازل شد, و فرمان خدا را به پیامبر صلی الله علیه و آله رسانید, يا رسول 
الا اما ی ام ام اسر ‌صلی ام اه ها 
برای حسن علیه السلام عقیقه کرد, و بسم الله گفت و دعا کرد. 


وقوع غزوه بدر در 1 با 1 ماه رمضان 


در هفدهم یا نوزدهم ماه مبارک رمضان سال دوم هجرت, غزوه بدر واقع 
شد, (10) این غزوه. نخستین مقابله سپاه اسلام با کفر, و نبرد اهل توحید 
با اهل شتزک, بوده ور آیی غر وم-هشر کان از چیه مان م بر نو اسلحه و 
مهمات بر مسلمانان برتری داشتند. و نفرات و افراد انها تقریبا سه برابر 
سپاه اسلام بود. فتح مکه در سال هشتم هجری و بیستم ماه رمضان «نا 
فتحنا لک فتحا مبینا» (11) 


به راستی ما برای تو پیروزی روشن و آشکاری ایجاد و مقرر نمودیم. طبق 
نقل کتاب های (12) معتبر فتح مکه 


در بیستم ماه مبارک رمضان سال هشتم هجرت اتفاق افتاد. تا سال هشتم 
هجرت با فتوحات پی در پی و پیروزی هائی که نصیب اسلام شد شهر مکه, 
مرکز شبه جزیره و معبد همگان, و مسجد الحرام, و کعبه معظمه و قبله 
اسلام و مسلمین. همچنان در تصرف بت پرستان و مشرکان ۱1۳ 
بت ,بز ستی. 6 .کسام و. اتجطاسا اخلامی:و استتخای و استفیاد انسانها ور آسا 
رایج بود, و سیصد و صتبتبر کعبه نصب بود که مورد پرستش بت پرستان و 
فزیشن کزان می. کر فه که وعتی مه را امین صلی الله علیه و الت صه 
کرد و در کنار خانه خدا پیاده شد, و بی امان به شکستن بتها پرداخت. 
بزرگ بتها, «هبل» بود که پیامبر صلی الله علیه و آله با چوبی به آنها اشاره 
می کرد. يا گوشه کمان در چشم آنها می خلانید. و این آیه را می خواند, 
«قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا» (13) 


پیامبر) بگو که حق آمد و باطل نابود شد که هر آینه باطل نابود شدنی 
است, رسول خدا صلی الله علیه و آله از علی علیه السلام مشتی 
سنگریزه گرفت و بر آنها زد و آیه ی «قل ی ی 
تا ها ی ره و ۰ 


پای علی (ع) بر دوش پیامبر (ص) جهت شکستن بتها 


براخ انداختن چند بت بزرک آز فرات‌خیوار که فرمان بشیر ضلی لاد 
علفه و آله امرالعومنیم علف قلیه السامبا هر کف ماری‌ اهر سای 
الله غاد له دد است وا را رسای با افش ضلی ال عابه و اه 


امیز همکاری کرد. 
شهادت حضرت امیرالمومنین (ع) در بیست و یکم ماه رمضان 


یکی از حوادتث بزرگ ماه رمضان شهادت مولای متقیان علی علیه السلام 
است. او از پاران با وفای پیامبر صلی الله علیه و اله و وصی و وزیر و ابن 


ما وی من سا لیا انم ال در ی تشر 
عمش فرمود: 
«آن هذا| اخی و وصیی و وزیری و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا» , 


همانا علی علیه السلام برادر و وصی و وزیر و خلیفه من است در میان 
شما از او بشنوید و او را اطاعت کنید. (14) 


فطل حالف و فابل خدکر این است که آن:خضرت مسالم شرا رت حرش 
را خبر داد. صاحب کشف الغمه از کرامات حضرت علی علیه السلام نقل 
می نماید: 

بسیار زیبائی قرائت فرمود: 

«فخطب خطبه حسناء» آنگاه رو به فرزندش حضرت مجتبی علیه السلام 
کرد 


فرمود: 
یا ابا محمد چقدر از ماه رمضان رفته؟ 


عرض کرد سیزده روز يا امیر المومنین. سپس از امام حسین علیه السلام 
پرسید پا ابا عبد الله چقدر از این ماه مانده, عرض کرد هفقده روز یا امیر 
المومنین, انگاه امام علیه السلام دست مبارک خویش را به محاسن شریف 
خویش گذاشت که در آن حال سفید بود فرمود: 


این محاسنم به خونم خضاب خواهد شد. سپس این بیت را در مورد قاتلش 
فرمود: 


ارید حیاته و پرید قتلی 
رِ و پر 


خلیلی من عذیری من مراد (15)/. 


مورد علاقه من بود و او ابن ملجم مرادی است. 


«ثم قال: هذا و 


الله قاتلی» , 


سپس اشاره به او فرمود: 

اس فام ماه توا اس اف تدای کی 

فرمود: 

او که هنوز با من کاری نکرده است. (16) عبدالرحمان بن ملجم مرادی 
لعنه الله علیه وقتی این کلمات را شنید سخت ترسید و خاموش نشست تا 
آن حضرت از منبر فرود آمد, یس آن ملعون رخا شت. به کخاه. دز برابر آن 
حضرت بایستاد و عرض کرد پا امیرالمومنین من حاضرم و در خدمت شما 


هستم, این دست راست و چپ من است که در مقابل شما است. قطع کن 
دستهایم را و یا من را به قتل برسان, 


امام فرمود: 


چگونه تو را بکشم و حال آنکه جرمی از تو بر من واقع نشده است و اگر 
هم بدانم تو قاتل من هستی تو را نخواهم کشت. لکن بو ایا از جهودانی 
زنی حاضنه داشتی؟ و روزی از روزها به تو خطاب کرد: 

«ای برادر کشنده ی شتر مود » 

عرض کرد چنین بود یا امیر الموّمنین, 

حضرت دیگر سخن نگفت. (17) 

فتح اندلس توسط طارق بن زیاد 

در رمضان سنه 29 فتح اندلس به دست مسلمین به رهبری طارق بن زیاد 
صورت گرفت و خداوند او را بر «ملک لذریق» در کنار نهر «لکه» به 
پیروزی رسانید. (18) مسلمانان عرب و بربرهای شمال افریقا در سال 
9 هجری تحت فرماندهی سردار نامی طارق بن زیاد که خود از قوم 


سلحشور بربر و یکی از افسران لایق موسی بن نضیر فرمانروای افریقا 
بود با 21 هزار سپاهی از تنگه میان مراکش, و اسپانیا, (که امروز به نام 


این سردار تاهفت جبل الطارق نامیده شده) گذشت. و در اندک زمانی 


سراسر اسپانیا که شامل کشور پرتقال کنونی هم بود فتح کرد. دکتر 
گوستاولوبون 


اين فتح با نهایتسرعت انجام گرفت. تمام شهرهای بزرگ دروازهها را به 
روی این سیاه گشودند. و مانند قرطبه, مالقه, غرناطه, طلیطله. و 
شهرهایی دیگر بدون مزاحمت فتح شد و به تصرف مسلمین در آمد و در 
طلیطله که پایتخت مسیحیان بود. بیست و پنج تاج از سلاطین «گت» به 
دست مسلمانان افتاد. (19) 


روز قدس روز مقابله مستضعفین علیه مستکبرین آخرین جمعه ماه رمضان 


یکی از وقایع تاریخی که بسیار حائز اهمیت است در اوائل پیروزی انقلاب 


اسلامی ایران که به دست زعیم و رهبر کبیر مسلمین جهان حضرت امام 
خمینی ره دائثر شده؛ «روز جهانی قدس است» که از زور جمعه آخر ماه 
مبارک رمضان 9931 قمری (8531 شمسی) شروع و مقرر گشت هر 
ساله در چنین روزی تمام مسلمین جهان راهپیمایی کنند. اینک قسمتی از 
پیام امام خمینی قدس سره به مناسبت روز جهانی قدس از نظر 
اه 


روز قدس, جهانی است., و روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته 
باشد. روز مقابله مستضعفین پا مستکبرین است, روز مقابله ملتهائی 
استت که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر امریکا بودند, روزی است که باید 
مستضعفین مجهز بشوند, در مقابل مستکبرین, و دماغ مستکبرین را به 

خاک بمالند, روزی است که بین منافقین و منتعهدین امتیاز خواهد شد؛ 
متعهدین امروز را روز قدس میدانند و عمل می کنند به آنچه که باند بکنید: 
صاففن ه آنمانی کا ان تسا بر خی رده آعتا یار رها اشواکل 
دوستی دارند در این روز بی تفاوت نیستند. و یا ملتها را نمیگذارند که 
تظاهرات کنند. روز قدس. روزی است که باید سرنوشت ملت های 
مستضعف معلوم شود باید ملت های در مقابل مستکبرین اعلان 





وجود بکنند. 


خواهد مالید, تمام ملتها قیام کنند. و این جرتومه های فساد را به زباله دانها 
بریز ند. روز قدس, روزی است که باید همت کنند و همت کنیم که قدس را 


نجات بدهیم, روز قدس روزی است, که باید به این روشنفکرانی, که در 
زیر پرده با آمریکا و عمال آمریکا روابط دارند هشدار داد. هشدار به اينکه 


اگر از فضولی 4 سرکوب خواهند شد. روز قدس فقط روز 
فلسطین نیست, روز اسلام است.؛ و روز حکومت اسلامی است. ) 20( 


انو اتصی ۱ و ان مد با 


اهم نکاتش بر تجمع و اتحا د مسلمین برای سرکوبی دشمنان اسلام تکیه 
شده؛ 5 اکن مسلمانان نیرومند جهان ید واحده شوند و اختلاف عشیتم. و 
اختلاف" خذهت را کنار بگذارند. بر دفاع از حریم اسلام. و قرآن. و 


1 کفار ۳ تا دصر سار و ات ار ایا ۲ 
جائی که چند میلیون صهیو نبیست قبله اول مسلمین «#بیت المقدس» را 
اشغال نموده, و در بین مسلمین تفرقه و جدائی بیندازند, و اینها هستند که 
شیعه را از سنی, و سنی را از شیعه جدا مینمایند. وحدت مسلمین را به 

هم میزنند, تا کمر مسلمین را بشکنند, و از تفرقه انان بهره های خود را 


پی نوشتها 
ای ای 2 


3- الوقایع و الحوادث ص 91 جهت اطلاع بیشتر از 


غافله خی و که ادن تا میدن هر کته فرما نید 

4 - شرح نهچ البلاغه ابن ابی الحدید, نقل از رمضان در تاريخ. ص 84. 
5 -رمضان در تاریخ نوشته آیت الله ضافن, ض 75. 

6 - اسد الغابه. مسار الشیعه, مفید - نقل از رمضان در تاریخ. 

7- اسد الغابه مسار الشیعه مفید - نقل از رمضان در تاریخ. 

8 - سوره انبیاء آیه 29 

9 - سوره اعراف, آیه 751. 


0 - توضیح المقاصد, ص‌ 1 - مسار الشیعه, ص‌‌ 2 - نقل از رمضان در 
تاریخ. 


1 - سوره فتح, آیه 1. 

2 - مسار الشیعه, ص 03 و توضیح المقاصد. ص 7. 
3 - سوره اسری, آیه 81. 

4 - رمضان در تاریخ. ص 452. 

5 و 16 - کشف الغمه, ص 414. 


7 - وقایع الایام خیابانی تبریزی, ص 555 - سپس این شعر را انشاء کرد, 
و خطاب به نفس خویش و چنین فرمود: 


اک ای تفای ی 6 
هم ی متخاس ای 


شقن شعتت مزا باق مر یی هوبنا الا گرم مر گس ملاقات تو شواشد 
اسک ماظهار عر مک از مر بر ان هیام که اه شترا رآ و راندن و 


گرفت. 

8 - ارکان الاسلام, ص‌‌ 91 

0 - سخنرانی امام خمینی قدس سره در روز جهانی قدس., سنه 8531 
تفصیل این سخنرانی در کتاب رهنمودهای امام, ص‌ 009 موجود است. 


روزه. درمان بیماری های روح و جسم ص 671 سید حسین موسوی راد 


0 - چهل داستان از امام حسن مجتبی علیه السلام 


به نام هستی بخش جهان آفرین شکر و سپاس بی منتها, خدای بزرگ را 


به صراط مستقیم, ولایت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم 
اجمعین هدایت نمود. بهترین تحیّت و درود بر روان پاک پیامبر عالی قدر 
اسلاه خی الله غلیه.م اند مسر اه بت عصمت و طها رت علیی الما مد 
مخصوصا دومن خلیفه بر حقش امام ابو محمّد, حسن مجتبی علیه السلام. 
و لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان اهل بیت رسالت. که در حقیقت 
دشمنان خدا و فران هستند. نوشتاری که دز اختیار شما خواننده کر افت 
قرار دارد برگرفته اه کلخیتی اشت از دفران رند کی شراشر آمودنده لین 
سبط اکبر, یکی از دو زینت بخش عرش الهی. 


چهارمین معصوم و دومین تور هدایت و امامت که پیغعمبر اسلام جد 
بر که ار لاله علیه و الم در شام و عامت اه فرمیت: 


خداوند متعال به وسیله او - یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام - میان دو 
گروه از ات مرا صلح خواهد داد و به واسطه وجود با برکتش, ات اسلام 
در سلامت و آمتتت و آسایش قرار خواهند گرفت. و صدها آیه قرآن, 
حدبت قدسی, روایت در منقبت و عظمت آن امام مظلوم, سرا پا ایمان و 
تقوا, با سندهای بسیار متعدد وارد شده است., که در کتاب های مختلف 
موجود می باشد. ۰ و این نوشتار گوشه ای از قطرات اقیانوس بیکران وجود 
جامع و کامل آن امام همام خواهد بود. که برگزیده و گلچینی است از ده ها 
کتاب معتبر (1), در جهت های مختلف عقیدتی. سیاسی, عبادی, فرهنگی 
اقتصادی, اجتماعی, اخلاقی, تربیتی و ۰ باشد که این ذزه دلنشین و لت 
بخش مورد استفاده و | فاده عموم مخصوصا جوانان عزیز قرار گیرد. و 
ذخیره ای باشد «لیوم لا 


نقع مال و لابنو الا من آتی ال بقلب سلیم لی و والدَی و من له علي 
حق» , 


ان شاء الله تعالی 
خلاصه حالات چهارمین معصوم ؛ دومین اختر امامت 


آن حضرت روز سه شنبه پا یدج شنبه, پانزدهم ماه مبارک رمضان, سال 
سوم هجری (2) در شهر مدینه منوره دیده به جهاأ ن گشود. نام : 


«حسن» (3)؛ و در تورات «شبر» 9 در انجیل «طاب» می باشد. صلوات 
له له و ولد و تم شسود 5 و 


۳ رن ۰ 
«الْعرَم له « 
دربان: دو نفر افتخار دربانی و پیش خدمتی حضرت را کسب کردند. که 


یکی به نام سفینه - علام رسول ال الله علیه و اله: و دیگری به نام 
قیس بن عبد الژحمن بوده است. 


حضرت در حالی به دنیا آمد که مادرش, 
حضرت فاطمه زهراء علیها السلام دوازده ساله بود (4). 


و در هفتمین روز ولادت این نوزاد عزیز پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله 
ده کوفتن کفیقه نموی .و ستن موی رن را ترآشید و هم وزن آن تفرح 
به فقیر صدقه داد. 


ایامسش تن که اسام ی باون برای احام رسرامی‌خ + 
تبارست: شا نه خدار بخ سکه معط سم و فک : مقر وگ وه وحم 


حضرت تمامی ثروت و اموال خود را بین فقراء و تهی دستان تقسیم نمود. 
مدت امامت: اولین روز امامت آن حضرت. مصادف با جمعه 12 ماه 
مبارک رمضان. سال چهلم هجری (5) بوده است؛ که مردم با ان بزرگوار 
بیعت کردند و حدود 01 سال امامتش به طول انجامید. 


و 


ظلم و بیدادگری داشته است. گوناگونی در برابر دستگاه حاکمه بنی امیه 
به سرکردگی معاویه داشت؛ ولیکن بیشتر دوستان و اصحاب دنیایرست. به 
آن حضرت خیانت کرده و با ایشان برخورد منافقانه داشتند؛ و در نهایت 
امر, چون امام علیه السلام تنها ماند و از طرفی, هسته مرکزی اسلام در 
معرض خطر قرار داشت, ناچار اقدام به صلح با معاویه نمود. و طبق آنچه 
که موژخین و محدثین گفته اند؛ 


جد ود شش ماه و اندی پس از امامت آن بزرگوار. بین حضرت و معاویه 
صلح نامه ای به نفع اسلام و مسلمین امضاء گردید. مر. : آن حضرت حدود 
هشت سال در حیات جد گرامیش, و حدود هشت سال و اندی هم زمان با 
مادر ارجمندش, و 73 سال نیز در کنار پدر بزرگوارش زندگی نمود. و 
سپس قریب 01 سال امامت و رهبریت اسلام و مسلمان ها را بر عهده 
داشت؛ مه ور اما سور 0 
توشط همسرش - جعده رد 
معاویه مسموم گردید. و چهل روز پس از آن - یعنی؛ روز پنج شنبه, 82 
ضاه صقر قا ین ال :05 نا 35 هجری چم فیک تمادت: اب کشت 


برادرش, امام حسین علیه السلام اظهار داشت: 


مبادا در تشییع و تدفین جنازه ام خونی بر زمین ریخته شود. مام مظلوم را 
کنار جدٌ بزرگوارش, رسول خدا صلی الله علیه و آله دقن کنند, عدّه ای به 
نز کرزد کیت عابشه, ۲7 هجوم آوردند 


و از ورود جنازه مطهّر به محوّطه حرم حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
جلوگیری نموده . 1 گاه جنازه و تشییع کنندگان را تیرباران کردند. بر 
اساس وصیتی که حضرت فرموده بود: 


خونی در تشییع جنازه ام ریخته نشود, به ناچار پیکر مقذس ان امام مظلوم 
را که چندین تير به آن اصابت کرده بود - به سمت قبرستان بقیع حرکت 
داده و در آنجا دفن نمودند. تعداد فرزندان: مرحوم سید محسن امین تعداد 
پانزده دختر و هشت پسر برای امام حسن مجتبی علیه السلام بیان نموده 
است. گرچه بعضی از محدئین تمامی فرزندان آن حضرت را جمعا پانزده 
دختر و پسر گفته اند. نماز حضرت: دو رکعت است. در هر رکعت پس از 
قرائت سوره حمد. بیست و پنج مرتبه سوره توحید خوانده می شود (0). 


و بعد از سلام نماز, تسبیحات حضرت زهراء علیها السلام گفته می شود؛ و 


پس از آن؛ خواسته ها و حوایج مشروعه خود را از درگاه خداوند متعال ۳ 
خواست نماید که ان شاء الله برآورده خواهد شد. 


فرخنده میلاد اوّلين سبط فروزنده 

به نام هستی بخش جهان آفرین 

موکب باد صبا بگذشت از طرف چمن 

تا چمن را پرنیان سبز پوشاند به تن/ 
سبزه اندر سبزه بینی, ارغوان در ارغوان 
لاله اندر لاله بینی, یاسمن در یاسمن/ 
ساحت بستان ز فژ سبزه شد باغ بهشت 
دامن صحرا ز بوی نافه شد رشک ختن/ 
نقش گل را آن چنان آراست نقاش بهار 
کز شگفتی ماندت انگشت حیرت در دهن/ 


وه چه خوش بشکفته در گلزار زهرا نوکلی 


کز طراوت گشته رویش رشک گلهای چمن/ 
دیده از نور جمالش روشنی یابد چو دل 
بلبل از شوق وصالش در چمن نالد چو من/ 
بلبل آن جا هر سپیده دم سراید نغمه ای 


در ثنای 


خسرو خوبان, امام ممتحن/ 

از حریم فاطمه در نیمه ماه صیام 

چهره ماه حسن تابیده با وجه حسن/ 

میوه بستان زهراء نور چشم مصطفی 

پاره قلب علیٌ بن ابی طالب, حسن/ 

در مجحیط غلم و دانش آفتابین تابناک 

بر سپهر حلم و بخشش کوکبی پرتو فکن/ 

پرچم صلح و صفا افراشت سبط مصطفی 

تا براندازد لوای کفر و آشوب و فتن (7)/. 

شرانستم: تاک اررق ون تیه تافو نیراد 

امام سچاد زین العابدین علیه السلام می فرماید: 

چون حضرت فاطمه زهراء علیها السلام اوّلین نوزاد خود را به دنیا آورد, از 
همسرش امام علی علیه السلام درخواست نمود تا نامی مناسب برای 
نوزادشان انتخاب نماید. 

امام علی علیه السلام فرمود: 

من در اين امر هرگز بر رسول خدا صلی الله علیه و آله سبقت نخواهم 
گرفت. هنگامی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله وارد منزل شد, 
قنداقه نوزاد را که در پارچه ای زردرنگ پیچیده شده بود, تحویل حضرتش 


قانند همین که کم وسول دا صلن الله ام و. الهنه ختدافه وراد 
افتاد. 


فرمود: 


مگر نگفته ام نوزاد را در پارچه زرد نپیچید؛ و سپس پارچه زرد را باز نمود 
و نوزاد را در پارچه ای سفید قرار داد. بعد از ان خطاب به پدر نوزاد - امام 
علیث علیه السلام - کرد, و فرمود: 

حضرت علیث علیه السلام اظهار داشت: 

پا رسول الله ! 


ما.یز شتفا شیفت: تخواهیم کرفت, وخصضرت رسول صلی: الله :غلیه و اه 
فرمود: 


و من نیز بر پروردگارم سبقت نمی گیرم. در همین بین خداوند متعال 
توسشط جبرئیل علیه السلام وحی فرستاد: 


است ؛ پس اسم این نوزاد را همنام فرزند هارون قرار ده. 


فرزند هارون چه نام داشته است؟ 


جبرئیل 


علیه السلام پاسخ داد؛ 


ع‌ِ 


سس 


حضرت رسول اظهار داشت: 

زبان من عربی است و زبان هارون عبری بوده است؛ 
جبرئیل پاسخ داد: 

تام آو.را تن بگذارید, 


و آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله در گوش راست نوزاد اذان؛ و در 
گوش چپ اقامه گفت و سپس فرمود: 


اين نوزاد را از تمام آفات و شرور شیطان رجیم در پناه تو قرار می دهم 
(8). 


و بعد از ان دستور داد: 


تا برای سلامتی و بیمه شدن نوزاد از بلاها و حوادث, گوسفندی برایش 
عقیقه کنند؛ و در بین بیچارگان و فقراء تقسیم نمایند. و همچنین امر 
فرمود: 


تا موهای سر نوزاد را تراشیده و هم وزن ان نقره تهیه کنند و به عنوان 
صدقه به تهی دستان دهند (9). 


روزی ابوسفیان وارد شهر مدینه شد تا آن که با رسول خدا صلی الله علیه 
و اله ملاقات کند و با حضرت تجدید عهد و میثاق نماید؛ وقتی اجازه ورود 


حضرت رسول او را .ِ پس ابوسفیان نزد امام علین ,علیه السلام 
آمد ها وق عاضا کرد ۲ واسظه شون رل اللخ صلوات اللعلیه او 


اماش ام اتعشین یه ای ااد و رت 


پیامبر خدا هر تصمیمی که گرفته باشد از تصمیم خود باز نمی گردد. در 
همان موقع امام حسن مجتبی علیه السلام که در سنین چهار ماهگی بود و 
در ان وا بر نات رای ر اووی رت 


خود را روی بینی ابوسفیان و یک دست دیگرش بر ریش او گذارد و سپس 
فرمود: 


| تفا آللم نو سول الله» 


تا آن که نزد جدم-*رسول خدا صلی الله علیه. و اله > تو 


را شفاعت کنم و آن بزرگوار تو را بپذیرد. ابوسفیان از دیدن چنین جریانی 
متحیر شد و ساکت ماند. مشاهده چنین صحنه ای شگفت اور, اظهار نمود: 


ستایش خداوندی را که در ذژیه محشد صلی الله علیه و آله طفلی همانند 
یحیی بن زکریا علیه السلام قرار داد, که در طفولیت این چنین حکیم و 
سخنور باشد و افراد را راهنمائتی و به سوی سعادت و خوشبختی هدایت 
نماید (10). 


هفخنین آودوم ]3 


یکی از اصحاب پیامبر عظیم القدر اسلام صلی الله علیه و آله - به نام 
یعلی - حکایت کند: 


روزی آن حضرت را به میهمانی دعوت کرده بودند. من نیز همراه آن 
حضرت به راه افتادم. در بین راه, امام حسن علیه السلام را مشاهده 
کردیم که مشغول بازی با دیگر بچّه ها است, پیغمبر خدا صلی الله علیه و 
آله با سرعت به سوی فرزندش, حسن مجتبی علیه السلام رفت و خواست 
افرا در آغوش کیرد که کرنظت وبه سنفتی:دیکر رفت: 


حضرت: رشول صلوات اللم قلیه نیز .می خندید و به دبا لش او سین به 
سمت دیگر می رفت. تا آن که سرانجام وی را در آغوش گرم خود گرفت 
و به سینه چسبانید و بوسیدش؛ سپس دستی بر سر و صورت او کشید و 
فرمود: 

حسن پاره تن من است و من نیز از او هستم؛ و خداوند دوست دارد هر که 
او را دوست بدارد. (11) 


روش ارشاد و هدایت 
روزی امام حسن مجتبی صلوات اللّه علیه به همراه برادرش, 


رت ابا غید اللت الحمییت یه السلاخ ان مخلی عفور هی گرتنم یمرو 
را دیدند که وضو می گرفت؛ ولی وضویش را صحیحم انجام نمی داد. وقتی 
کان مر دافم اما سم لیم ااشاام خطاتبه رایس مهار 


داشت: 
تو خوب وضو نمی گیری؛ و او هم به برادرش ؟: ی 


تو خود هم نمی توانی خوب انجام دهی, (البلّه اين یک نزاع مصلحتی و 
ظاهری بود, برای اگاه ساختن پیرمرد). و سپس هردو پیرمرد را مخاطب 
قرار دادند و گفتند: 


ای پیرمرد ! تو بیا و وضوی ما را تماشا کن؛ " و قضاوت نما که وضوی کدام 


یک از ما دو نفر صحیح و درست می باشد. و هر دو مشغول گرفتن وضو 
شد ند هنکامی که وضویشان پایان یافت. اظهار داشتند: 


پیرمرد لفت: 


عزیزانم ! هر دو نفر شما وضویتان خوب و صحیح است. ولی من نادان و 
جاهل می باشم؛ و نمی توانم درست وضو بگیرم, ولیکن الا ن از شما یاد 
گرفتم؛ و توشط شما هدایت و ارشاد شدم. (12) همچنین امام صادق 


صاوات اه مود 

روزی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام وارد مستراح شد و تکه نانی 
را در ان جا مشاهده نمود؛ ان را از روی زمین برداشت؛ و آن را خوب تمیز 
کرد و سپس تحویل غلام خود داد و فرمود: 

این نعمت آلهی را نگهدار تا موقعی که بیرون آمدم اسر هبار وان 
(13) هنگامی که حضرت خارج شند» از غلام تکه نان را درخواست کرد؟ 
علام اظیان دایته 

آن را خوردم, 

حضرت فرمود: 

تو در راه خدا آزاد شدی, غلام سوال کرد: 


علّت آزادی من چیست؟ ۶ علیها السلام - شنیدم ؛ و او از پدرش 5 رسول 
خدا صلی الله علیه و آله - حکایت فرمود: 


هرکس_ تکه نانی را در بین راه پیدا کند و آن را بردارد و تمیز نماید و 
بخورد, آن تکه نان 


در شکمش قرار نمی گیرد مگر آن که خداوند متعال او را ات مر 
از اد فی: کرذآنده..و سبتین آفر ود 


چطور من شخصی را که خداوند آزادش می نماید, خادم خود قرار دهم, تو 
ازاد هستی. (14) 


پاسخ کودک در کلاس, از علوم مختلف 


خضرت ضادق آل عفن صایات اللم سم در من انم مفظل کات 
فرماید: 


زوزی یی تفن عرب با دنه تشن چم فد چم جانه ۱3۶ جر کت کرد ورد عال 
احرام چند تخم کبوتر از لانه کبوتران برداشت؛ " و آنها را شکست و خورد, 
سپس متوجّه شد که در حال احرام نباید چنین می کرد. و چون به مدینه 
بازگشت از مردم سوال نمود خليیفه رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
کیست؟ و منزلش کجاست؟ 


او را نزد ابوبکر بردند و او پاسخ آن را مسئله را ندانست. و بالا خره در 
از قداگراتی اظهار تضود؛ 


آنچه سوال داری از آن کودکی که در کلاشن نزد معلم نشسته ست بیرس 
که اتجوات کافی: را مه که خواهد داد 


« تا للّه و ثا الیه راجعون» , 


پیغمبر خدا رحلت کرد و دین بازیچه افراد قرار گرفت و اطرافیان او مرتذ 


شده اند. 


ی ی از این کودی. آنخه هی 


لام ۱ 
فسات سل اورا یی و تس موه او ماو آفسن هی کورد 


زاین خطات به فعلم ره کفت؟ 
الم ااتفده ی 


را تعریف و تمجید و تحسین می کنی,: که گویا تو شاگردی و کودک. استاد 
تو است !؟اشخاصی که در آن جلسه حضور داشتند خنده ای کردند و گفتند: 


ای آعرابی ! تو سوال خود را بیان کن و پراکنده گوثی مکن. 

ای حسن؛ فدایت گردم ! من از منزل به قصد حخْ خارج شدم : و پس از آن 
که احرام بستم, به لانه کبوتران برخورد کردم؛ و تخم انها را برداشته و 
نیمرو کردم و خوردم و این خلاف را از روی عمد و فراموشی مسئله انجام 
دادم. 

ای اعرابی ! کار تو عمدی نبود و در سةال خود اشتباه کردی. اعرابی گفت: 


بلی, درست گفتی و من از روی نسیان و فراموشی چنین کردم, اکنون باید 
چه کنم. ط کشی روی کاغذ بود فر مود: 


به تعداد تخم کبوتران که مصرف کرده ای, باید شتر جوان ماده تهیه کنی؛ 
و سپس آنها با شتر نر, جفت گیری کنند؛ ؛ و برای سال آینده هر تعداد بجه 
شیر کش یه یا امد نبا راسبه کفته الیی فراردهی و گربانی کنی ۶ 
کفاره آن گناه باشد. 


این کودک دریائی از معارف و علوم الهی است؛ و اگر مجاز باشم خواهم 
ها سا ی ایا ارت سا 
علیه فرمود: 


0 ۰ و بدرم مت 


فرمود: 


از مردم سوال کن که او چکاره است. در همین لحظه صدای تکبیر مردم 
بلند شد و حضرت امیر علیه السلام فرمود: 


شکر و سیاس خداوندی را که در فرزندم علم و حکمتی را قرار داد که 
برای 


حضرت داود و سلیمان علیهماالسلام قرار داده بود. (15) 


غندالله ,ین خاس. 2 سر عموی کسیر اشاام و تام علبت صلوات نله و 
لاه غآیوها <عکایی: تیا رد؛ 


روزی در محضر رسول اللّه صلی الله علیه و آله نشسته بودیم, که حضرت 
فاطمة ز هراع علیها السلام با خالت گر وارد.زنند. 


وفتول خد لو ات الم علیه قرو 


ای پدرجان ! امروز حسن و حسین - سلام اللّه علیهما - از منزل خارج شده 
اند * و تاکتون پر تخشته آند هر کجا به دیالشان کشتم آنها را تبافتم. 


سپس افزود: 
و شوهرم علیْ علیه السلام هم ؛ مدذت پنج روز است که جهت کشاورزی از 


رل ارت مهو ناه است. ر این سن‌خضرت: رسدل صلی ال 
علیه و اله خطاب به اصحاب کرد - که در جمع ایشان ابوبکر و سلمان 


فارسی و ابوذر حضور داشتند - و فرمود: 
حرکت کنید و ببینید نوران چشمم کجا رفته اند, آنها را بیابید و نزد من 


بیاورید. حدود هفتاد نفر جهت یافتن آن دو عزیز بسیج شدند ؛ ولیکن همگی 
بسن از کذشت‌شاعتن آمدنده کفتتد: 


حضرت رسول صلوات اللّه علیه بسیار غمگین و افسرده خاطر شد. پس 
جلوی مسجد امد و دست به دعا بلند نمود و اظهار داشت: 


خدایا ! 


تو را به حقّ ابراهیم و به حقّ آدم, نور چشمانم و میوه های قلب مرا در هر 
کا ار و آق سای ماس مها اس مدای 


خر تتبایات بافت:جیر رتیل امین علیه اللام فرود آمدو کف 
2 


تا تاک میا کین و سین در تساه اخزت ال و کرآمی مه باستده و 


نموده تا محافظ آنها باشد؛ و درحال حاضر در قلعه بنی نار در صخّت و 
سالم آرمیده اند. له, با شنیدن این خبر شادمان و خوشحال گردید و آن گاه 
به همراه جبرئیل و میکائیل و عذه ای از اصحاب به طرف حظیره و قلعه 
بنی نار حرکت کردند, وقتی وارد آن قلعه شدند؛ دیدند حسن, برادرش 
حسین را در آغوش گرفته و هر دو دست در گردن هم کرده و به آرامی 
خوابیده اند. پس حضرت دو زانو کنار آن عزیزان نشست و مشغفول 
بو سیدن آنها شد تا آن که هر دو بیدار شدند. بعد از ان حضرت رسول, 
حسین را و جبرئیل,. حسن را - که سلام و صلوات خدا بر آنان باد - در 
اغوش گرفته و از قلعه خارج شدند. و سپس پیغمبر فرمود: 


هر که حسن و حسین را دشمن دارد, اهل ان جهنم خواهد بود؛ و هر که 
دوستدار انها باشد و انها را عزیز و گرامی دارد. اهل بهشت خواهد بود. 
(16) 

توجیه جابر با رجعت پیامبر صلی الله علیه و آله 


جابر بن عبدالله انصاری - آن پیرمرد صحابی که سلام رسول خدا صلی الله 
علیه و اله را به پنجمین امام, 


حضرت باقرالعلوم رسانید - حکایت نماید: 
تشه کید به ات عداند مات رصولن ۱2۱ 


جریانی بسا ععییب؟ ام اجای ین صلوات ال علیه دیده ام , که بسیار 


بعد از آن که بین آن حضرت و معاویه آن قضایای مشهور واقع شد؛ . و در 
نهایت بین آن دوء صلح گردید. و بر من بسیار سخت و گران آمد؛ 0 


حضر تسش وارد شندم؛ ان بزرگوار فر مود: 


اي جابر ! از من دلگیر و افسرده خاطر مباش و هرگز فرموده جدّم, رسول 
اللخهای الله عفن الما خفن که در ود 


فرزندم حسن سید جوانان اهل بهشت است؛ و خداوند به وسیله او بین دو 
وت اهامای ما اه ماو سا خاش ی 


این توجیه, آرام بخش دردهایم نگردید و با خود گفتم: 


شون مر دا لوا اه لیف ای و دم ارت رای آزسعر کت 
السلام دست خود را بر سینه من نهاد؛ و فرمود: 


هنوز مشکوک هستی؟ 

گفتم: 

بلی. 

فرمود: 

آیاتعسیت دای سول الله ضلن الله لیف ار شا هه بکیره تا مطالیی 
را از وی بشنوی؟ 


جابر گوید: 


از یه / پیشنهاد حضرت. بسیار ز ۳ تعجب کردم که ناگاه متوجه شدم. زمین شکافته 
شد و از درون آن رسول خدا به همراه علیْ بن ابی طالب و جعفر و حمزه 
صلوات الله علیهم. خارج شدند و من مبهوت و متحیر, به آنها خیره شدم. 


مات زا 


جابر نسبت به طرز عملکرد و برخورد من با معاویه مشکوک شده است؛ و 
تو خود از قلب او آگاه تری. 1 


به سخن گشود و فرمود: 


ای جابر ! مقمن نخواهی بود, مگر آن که تسلیم ائمّه خود باشی و افکار و 
ای شا ای ای ی ار 


ای جابر ! آنچه فرزندم حسن انجام داد, لیم ار باش و بدان که عملکرد 
و کارهای او بر حق است؛ و او با اين کار مومنین را زنده کرد؛ و بدان انچه 
را که 


او انجام داد از طرف من و از طرف خداوند متعال بوده است. 
عرض کردم: 
با زششفل آازد؟ ‏ 


من ز تسلیم امر شما شدم, بعد از آن مشاهده کردم که بة سمت آفتضا رخ بالا 


لیست اسامی شیعه 

حذیفه یمانی حکایت کند: 

روزی معاویه, امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه را نزد خود 
احضار کرد؛ و چون حضرت از مجلس معاویه مرخص گردید, رهسیار مدینه 


برای باری که بر پشت ان شتر حمل می شد اهمیت بسیاری قائل بود. 


عرض کردم: 

نا این رتسول الا 

چرا برای بار این شتر اهمیت زیادی قائل هستید, هحر. در آنها خیست؟ 
حضرت فرمود: 


داخل آنها دفتری وجود دارد, که لیست اسامی تمام شیعیان و دوستان ما - 
هل بیت عصمت و طهارت - در ان ثبت شده و موجود می باشد. به ایشان 


أ 
گفتم: 


فدایت گردم. ممکن است آن را به من نشان دهی, تا بتشتم را اسم من نیز 


امام علیه السلام فرمود: 


فردا صبح اوّل وقت مانعی ندارد. پس هنگامی که صبح شد و من چون 
سواد نداشتم, به همراه برادر زاده ام - که او نیز همراه کاروان و اهل 
خواندن و نوشتن بود - دو نفری نزد حضرت آمدیم. 

امام مجتبی علیه السلام فرمود: 

برای چه در این موقع آمده اید؟ 

عرض کردم: 

برای وعده ای که دیروز عنایت نمودی. 

فرمود: 

اين کیست, که او را همراه خود آورده ای؟ 

گفتم: 

او برادر زاده ام می باشد. 


امام علیه السلام بعد از آن دستور داد: 


بنشینید؛ و سیس به یکی 


از غلامان خود فرمود: 


آن دفتری که لیست اسامی شیعیان و دوستان ما در آن ثبت شده است, 
بیاور. همین که آن دقتیرا آوره و برادر زادج ام متذازی از آن را مطالعه و 
نگاه کرد, گفت : 


نام مرا پیدا کن؛ و او دفتر را ورق زد و چند سطری از آن را خواند و آن 
گاه گفت: 

این هم نام تو. و من بسیار خوشحال و شادمان شدم. حذیفه در پایان 
افزود: 


برادر زاده ام در رکاب امام حسین علیه السلام شرکت کرد و به درجه 
رفیع شهادت نایل امد. (18) 


ماقان تص بش بخ تفت آیتای نیا تتتا 

خضرتجواد الانته صلوات:الله غلیمم حکایت فر وایه: 

روزی امیرالمومنین علیْ علیه السلام به همراه فرزندش. ابو محمّد حسن 
مجتبی؛ و نیز سلمان فارسی وارد مسجد شدند و چون در گوشه ای 
نشستند مردم نزد ایشان اجتماع کرده؛ و مردی خوش چهره با لباس های 
اراسته, نیز در میان انان حضور داشت. پس او خطاب به امیرالمومنین 
علیث علیه السلام کرد و اظهار داشت: 

یا امیرالمومنین ! می خواهم سه مسئله از شما سوال نمایم؟ 

آن مرد گذ گفت : 


دوم آن که انسان چرا و چگونه فراموش می کند؛ و يا مد کردهی: کرو ۶و 
سومین سوال این است که به چه دلیل و علتی فرزند شبیه به عمو, یا 
شبیه به دای خود می شود؟ 

تاه خلت علیه: التتلام فرشم کون سرت میتی لام الله؛ غاب 
اشاره کرد و فرمود: 


جواب اوّلین سوالت, این است که چون خواب انسان را فرا گیرد. روح او 


حرکت, یا سکون می باشد تا هنگامی که صاحبش حرکتی کند و بیدار شود؛ 
پس چنانچه خدای متعال اجازه فرماید روح به کالبد او باز می گردد؛ وگرنه 
تا مدذت زمانی معین بین روج و جسد فاصله خواهد افتاد. اوری و 
فراموشی, که چگونه بر انسان عارض می شود, بدان که قلب انسان 
همچون ظرفی سرپوشیده است. پس ار انسان بر فرستادن صلوات بر 
۱ ۱ ۱ 
آنچه بخواهد در سینه اش آشکار و هویدا می گردد, ولی چنانچه 0 
نفرستد و خودداری کند. قلبش تاریک می گردد و فکرش خاموش خواهد 
ماند. و اما جواب سوّمین سوال که گفتی فرزند چگونه شبیه به عمو و پا 
شببه به دائی خود می شود این است که اگر مرد هنگام 99 و 
مجامعت. با ارامش خاطر و بدون اضطراب عمل نماید و نطفه در رحم زن 
قرار گیرد. فرزند شبیه پدر يا مادر خود خواهد شد. ولی چنانچه با اضطراب 
و تشویش زناشوئی و مجامعت انجام پذیرد فرزند شبیه به عمو يا دائّی 
می گردد. پس آن شخص اظهار نمود: 


من شهادت به یگانگی خداوند داده و می دهم, و شهادت بر بعثت و رسالت 
حضرت محمّد صلی الله علیه و اله داده و می دهم و همچنین شهادت می 
دهم که : تو خلیفه و جانشین بر حق پیقمبر خدا خواهی بود. و سپس نام 
با رک یکایک اتمّه اطهار صلوات اللّه علهیم را بر زبان خود جاری ساخت؛ و 
شهادت بر امامت و ولایت آنها داد و بعد از آن خداحافظی کرد و از مسجد 
خارج شد. آن گاه امیرالمومنین علوه علیه السلام به فرزند خود حضرت 
مجنبی 


لام لاه اه وه 
ای ابو محشد ! به دنبال آن مرد حرکت کن؛ و برو ببین چه خواهد شد. 


حضرت امام حسن مجتبی سلام اللّه علیه از پدر خود اطاعت کرد و به 
دنبال آن شخص رفت ؛ و پس از بازگشت چنین اظهار داشت: 


پدرجان ! مرد چون از مسجد خارج شد؛ ناگهان نایدید گشت و او را ندیدم. 
امام علو علیه السلام فرمود: 
ابا اهر فتاختی ؟ 


حضرت مجتبی سلام اللّه علیه اظهار درشت: شما بفرمائید, که چه کسی 
نود آن گام آختر المه‌مشسن غلرن عایه ااساام فر نود 


ها اسر متخ صای الات تس افو ۱1 
حضور حقّ و باطل در کاخ پادشاه روم 


هنگامی که جنگ و لشکرکشی بین امیرالمومنین علیْ علیه السلام و معاویه 
بن ابوسفیان واقع شد, امام علیْ علیه السلام پیکی به سوی معاوبه 
فرستاد که مردم را به قتل نرسانیم. بیا من و تو با هم مبارزه کنیم هر که 
غالب شد حق ۳ او باشد, ولیکن معاویه نپذیرفت. و دب این میان عذه ای 
برای پادشاه روم گزارش دادند که دو نفر برای یکدیگر لشکرکشی کرده 
اند و تصمیم جنگ و کشتار دارند. یکی از شام و دیگری از کوفه است. 
پادشاه روم نامه او جداگانه برای هر یک فرستاد که هر کدام یک نماینده 
عالم هکم از شاماوم کمو را نزو آه بفر مش با اسفاوم از کناب اتحیل 
بگوید که حقّ با کدام طرف خواهد بود. پس معاویه فرزند خود, یزید را 
فرستاد و امام علیْ علیه السلام نیز فرزندش - حضرت مجتبی - را به 
سوی پادشاه روم فرستاد. ر تعظیم و تکریم کرد و دست او را بوسید, ولی 
وی گرا ی سس لام مسا وه مان ایس 


الحمدلله که من بهودی 


و نصرانی و مجوسی نیستم؛ و خورشید و ماه و ستاره و بت و گاو نمی 

پرستم, بلکه مسلمان و خداپرست می باشم؛ و تعظیم و ستایش تنها 

مخصوص خداوند متعال, پروردگار جهانیان خواهد بود, و سپس در گوشه 

ای از مجلس نشست. و نماینده را مرخص کرد و بعد از گذشت دقایقی 

یزید را به حضور فرا خواند؛ و دستور داد تا سیصد و سی صندوقچه آوردند 

که در هرکدام مجسمه یکی از پیامبر ان الهی بود» ی یکایک آنها را 
شود و هر مجشمه ای را که به يزید نشان می داد, می ؟ 


او را نمی شناسم و جواب مثبتی نمی داد؛ و بعد از ان سوالاتی پیرامون 
ارواح مومنین و کفار مطرح کرد و یزید هیچ جوابی نمی دانست. [پس از 


بدین جهت اوّل یزید را فرا خواندم تا بداند که هیچ نمی داند؛ ولی می دانم 
هی دانا هی حون وو کناب انحیل خوانده ام که :مه ضلی ازله جلبه 
6 ال ول جوا استه حلیقه انش علت رای ات له انساا مر خر اههد 
بود؛ او پدر تو می باشد. 


حضرت مجتبی علیه السلام فرمود: 


چم ی داهن از کنات اتخیل: را ور فرانصوال گنها انشا الم 

ب گویم؟ یکی بنتن از دیگری به آنحضرت تشان داد و خضرت آنها زا 
0 , معرژفی می نمود؛ : و نیز مجشمه هائی از فرعون و سلاطین 
گذشته را نشان وی داد و حضرت آنها را با صفات و خصوصیّاتشان معژفی 


می کرد, تا آن که در نهایت مجشمه ای را یرون آورد که-وفنن حظرت بان 
را دید گریان شد. پادشاه-روم علت کربه امام علنه الساام راجونا 


شد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله رمی باشد؛ و آن »بر ای از 
نمود از ار جمله فرمود: 


جدذم رسول خدا مردم را به کارهای خوب دستور می داد و از کارهای 
زشت جلوگیری می نمود, هميشه انگشتر به دست راست می کرد. و با 
همگان ی و خوش برخورد بود. بعد از آن یت 0 
طور مشروح پاسخ فرمود. 


و چون پادشاه پاسخ سوال های خود را دریافت کرد خطاب به یزید کرد و 


کسی این سوال ها را می داند که يا پیغمبر خدا و يا خليفه پیغمبر باشد؛ و 
جوائز و هدایای ارزنده ای تقدیم امام حسن مجتبی علیه السلام کرد و 
سپس به هر یک از یزید و حضرت مجتبی نامه ای برای پدرانشان نوشت. و 
محتوای نامه برای معاویه چنین بود: 


ای معاویه ! کسی خلیفه پیغمبر مي باشد که به تمام علوم و فنون آگاه 
بوده و دارای کمالات و معارف الهی باشد. محتوای نامه برای امیرالمومنین 
علی علیه السلام چنین بود: 


ماد فررته ما اریگران داست ترسی ۱ 1 
و ستیز و دشمنی نماید به لعنت و غضب پروردگار گرفتار خواهد شد. 
(20) 


محدین و موژخین در بسیاری از کتاب های تاریخی آورده اند: 


خصرت: ردول یه قمر آم غلت سای طالب لفات اه ما بزای کی 
از شهر مدینه خارج 


شده بودند. و در همان روزها, امام حسین سلام اللّه علیه - که کودکی 
خردسال بود - از منزل بیرون امد و چون اندکی از منزل دور شد, یک نفر 
یهودی او را گرفت و در منزل خود مخفی کرد 


حضرت فاطمه زهراء علیها السلام به امام حسن علیه السلام خطاب کرد و 
فرمود: 


بلند شو, برو ببین برادرت کجا رفته است, دلم آنتتوب.. کشته و بسیار 
ناراحت هستم. 


امام مجتبی علیه السلام فرمان مادرش را اطاعت کرده و کوچه های مدینه 
را یکی پس از دیگری گشت و برادر خود را نیافت. از شهر مدینه بیرون 
رفت و به باغات و نخلستان ها سری زد ؛ و هر چه فریاد کشید و گفت: 


یا حسین, برادر جان, عزیزم تو کجائی؛ ۰ خبری از او نشد. در همین لحظات 
مه ای ند سور عال چ امام خی اه سای 


صد | زد و فرمود: 


آیا برادرم حسین را در اين حوالی ندیدی؟ : بتتن آهوبه قذرت: خدا و کرامت 
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برادرت را صالح بهودی گرفته؛ و او را در خانه خود مخفی و پنهان کرده 
ست . 


یهودی امد و اظهار نمود: 


یا برادرم. حسین را آزاد کن و تحویل من ده و يا آن که به مادرم, فاطمه 
زهراء می گویم که شب هنگام سحر نفرین نماید و آن گاه هی بهودی روی 
زمین باقی نماند. و نیز به پدرم, علی بن ابی طالب علیه السلام می گویم 
1 را نیست و نابود گرداند؛ و به جذم رسول اللّه صلوات اللّه 


می گویم: 


تا از خدا 


بخواهد که جان همه یهودیان را بگیرد. صالح بهودی با شنیدن چنین سخنانی 
از آن کودک در تعجب و تحیر قرار گرفت و اصل و نسب وی را جویا شد. 
طور مفصّل با ذکر نام پدر و مادر و جذ خود. فضائلی چند نیز از ایشان بیان 
نمود؛ به طوری که قلب و فکر آن بهودی را روشن و به خود جلب کرد, 
سیس بهودی چشمانش پر از اشک گردید و در حالی که از بیان و فصاحت 
و بلاغت کودکی در آن سنْ و سال سخت حیرت زده و متجب شده بود, به 
او می نگریست. و پس از آن که خوب با خود وت ات 
حضرت مجتبی علیه السلام را با دقت درک و هضم کرد, گفت 


پیش از آن که برادرت را تحویل دهم, می خواهم مرا به آئین و احکام - 
سعادت بخش - اسلام اشنا کرداتی تا توسشظ شما اسلام را بیذیریم هر 


ایمان آورم. 


معارف و احکام انسان ساز اسلام را به به طور فشرده برای او بیان نمود؛ ۰ و9 
صالح بهودی مسلمان شد و آن گاه حسین سلام اللّه علیه را تحویل 
برادرش داد و طبقی پر از سکه های طلا و نقره بر سر آن دو برادر ریخت 
و سپس آن سکّه ها را برای سلامتی هر دوی آنها به عنوان صدقه بین 
فقراء و بیچارگان تقسیم کرد. و بعد از آن که امام حسن علیه السلام برادر 
خود را تحویل گرفت وی را نزد مادر خویش آورد. فردای آن روز صالح به 
همراه هفتاد نفر از خویشان و دوستان خود به منزل آن حضرت آمدند و 
همگی مسلمان شدند. و 


صالح : ضمن عذرخواهی از جریان مخفی کردن حسین سلام الات فان 
بسیار ۹ وی ۳ و قدردانی کرد که به وسیله بیانات شیوای معجزه 
آسای 1 کودک, اسلام آورده است. همچنین صالح از حضرت رسول و 
افیرالمومشن ضاوات الله علنهما غدرخوا هی کود.و اساام شود رایو انشان 

عرضه کرد و تقاضای امرزش و بخشش نمود. 


سپس جبرئیل علیه السلام فرود آمد و به رسول خدا صلی الله علیه و آله | 
علام کرد که چون صالح به وسیله امام حسن که فرزند امام و برادر امام 
است. مسلمان شد و ایمان اورد. خداوند او را مورد رحمت و مغفرت خود 
قرار داد. (21) 


نتیجه خوشحال کردن سگ 

روزی امام حسن مجتبی علیه السلام در کف از باغستان های شهر مدینه 
قدم می زد, که ناگاه چشمش به یک غلام سیاه چهره افتاد که نانی در 
دست دارد و یک لقمه خودش می خورد و یک لقمه هم به سگی که کنارش 
بود می داد تا ان که نان تمام شد. 

حضرت با دیدن چنین صحنه ای, به غلام خطاب کرد و فرمود: 

چرا نان را به سگ دادی و مقداری از آن را برای خود ذخیره نکردی؟ 

غلام به حضرت پاسخ داد: 


زیرا چشم های من از چشم های ملتمسانه سگ خجالت کشید و من حیا 
کر ما که ار ها ره ماد 


امام حسن علیه السلام فرمود: 
ارباب تو کیست؟ 
مولای من ابان بن عثمان است. 


حضرت فرمود: 


اين باغ مال چه کسی است؟ 

غلام جواب داد: 

این باغ مال ارباب و مولایم می باشد. پس از آن حضرت اظهار داشت: 
تو را به خدا سوگند می دهم که از جایت بر نخیزی تا من باز گردم. 


سیس حضرت حرکت نمود و به سمت ارباب غلام 


رفت؛ و ضمن گفتگوهایی با ابان بن عثمان, غلام و همچنین باغ را از او 
خریداری نمود؛ و سپس به جانب غلام بازگشت و به او فرمود: 


ای غلام ! من تو را از مولایت خریدم. پس ناگاه غلام از جای خود برخواست 
و محترمانه ایستاد. 


سیس حضرت در ادامه سخنان خود اظهار نمود. 
ناخ دا هم دار کروه و کمن تم رایر رام دادعا ار از 
نموده؛ و اين باغ را نیز به تو بخشیدم. (2 


پس از شهادت جانسوز مولای مثقیان امام علیت علیه السلام, عدّه ای از 
مردم به حضور امام حسن مجنبی علیه السلام امده و اظهار داشتند: 


تون 2 


تو خلیفه و جانشین پدرت هستی و ما شنونده و فرمان بر دستورات تو می 


امام علیه السلام فرمود: 


شما مردمانی دروغگو هستید و نسبت به کسی که از من برتر بود بی 
وفائی کردید؛ پس چگونه می خواهید مطیع و فرمان بر من باشید؟ ! و 
چگونه و با کدام سابقه ای می توانم به شما اعتماد کنم؟ در هر حال اگر 
صداقت دارید و راست می گوئید, وعده من و شما در نزدیکی شهر مداین 
می باشد, که محل تجقع لشکر جهت رویاروئی با دشمن خواهد توت یس 
اکتریت آنها به امام علیه السلام پشت کرده و به خانه های خود بازگشتند؛ 
هحصست سا قلم و ای تن اساع: سوار مرکب خود شد و عده 
فلیلی هفراه خضرت روانة شدند: وفانتی را از ان -مردهان مشاهدم تصوی: 
در همان مکان موعود در ضمن ایراد خطبه ای فرمود: 


گرفتید همان گونه که با پدرم چنین 


کردید, شماها بعد از من در رکاب شخصی کافر و ظالم خواهید جنگید, که 
هیچ ایمان به خداوند و رسولش ندارد. پس اد ان حضرت. شخصی را از 
قبیله کنده به عنوان فرمانده لشکر برگزید و او را به همراه چهار هزار نفر 
به میدان جنگ گسیل نمود؛ ۰ و فرمود: 


دو سترزفین: آنبار توف کنید .و تا دستوری از جانب من : نیامده, هیچ گونه 
حرکتی انجام ندهید. وقتی معاویه از چنین قضیّه ای آگاه شد, چند نفر 
مامور به همراه پانصد هزار درهم برای فرمانده لشکر فرستاد و به او پیام 


داد؛ 


کم ۱ بو امام 
مجتبی علیه السلام خیانت کرد؛ و پول ها را گرفت و به همراه تعداد 
بسیاری از نیروهای خود به سپاه معاویه ملحق شد. چون این خبر به 
حضرت رسید اظهار نمود: 


ای جماعت ! کندی به من و شما خیانت کرد. و اکنون برای بار دوم تکرار 
تا وا فا ار ی 
شخص دیگری را به جای او می فرستم. , با این که می دانم او نیز چون 
دیگران بی وفا انم آزشت. آن گاه شخصی را از قبیله بنی مراد - به نام 
مرادی - به همراه چهار ۰ نمود؛ و از او عهد و پیمان گرفت 
که به مسلمین خیانت نکند و او نیز قسم خورد که چون کوه ثابت و استوار 
باقی بماند. و چون لشکر آهنگ حرکت نمودند تا به سوی جبهه جنگ بروند, 


حضرت نراقت فرمود: 


به 


او نیز اعتمادی نیست. و هنگامی که لشکر مُرادی به انبار رسید, معاویه دو 
مرتبه همان برنامه کندی را برای مرادی : نیز اجرا کرد " و او هم فریب خورد 
هد سود ۶ کت مه سکن اوه و رت 


امام علیه السلام با شنیدن خبر خیانت مرادی, به پا خواست و فرمود: 


باز هم می گویم که شماها صداقت و وفا ندارید و عهدشکن هستید؛ و 
توجّه نمودید که چگونه مُرادی مانند کندی عهدشکنی و خیانت کرد. 


رس 


گفتند: 
تا رت 2 


آنها خیانت: خرننهن لیکن ما ضادفا نمیا شما نیم و آنچه سور فهیب یه 
ان عمل می کنیم. 


حضرت فرمود: 


پس مرحله ای دیگر شما را مت آنفایم تا -خففت. امد ترا خودتان_ ثابت 
شود فنم امه تفا دز سر مین تحیله باشنه هر کصممل ,دارد آنها 
حضور یابد ؛با این که می دانم شما مردمی بی وفا و عهدشکن هستید. . پس 
هنگامی که حضرت وارد نخیله گردید و مدّت ده روز در آن جا اقامت گزید؛ 
ولفخر تفدادی. اندی. کستی»«به. ان مکان. نياهد. ین حخضوت. به: خوفه 
مراجعت نمود و بر بالای منبر رفت و فرمود: 


تعجّب می کنم از گروهی بی دین و بی وفا؛ وای بر شما فریفتگان و 
خودفروشان ! بدانید که حکومت اسلامی بر بنی امیه حرام است. ولی 
چنانچه حکومت دست معاویه بیفتد؛ چون شماها را مخالف حکومتش بداند 
دهد و نابودتان می کند. 


سپس عدذه بسیاری از مردم دنیاپرست و بی وفای کوفه, نامه های متعددی 
برای معاویه به این مضمون فرستادند: 


چون رضایت و 


خوشنودی معاوبه را آگاه شدند, بر محل سکونت و استراحت آن امام 
مظلوم سلام الله علیه حمله کردند؛ و به وسیله شمشیر جراحاتی بر بدن 
مقدذّس آن حضرت وارد اوردند. بعد از این حادثه دلخراش. 


حضرت به ناچار نامه ای برای معاویه به این مضمون نوشت: 


با ابو کی خی رضول خفا ی االه علیه و له شوه کهرمی 4رد 


خلافت و حکومت بر خاندان بنی امیه حرام است., اما با چنین وضعیت و 
و آن را بر اين اوضاع ترجیح می دهم. (23) 


بنتن ان آن. که نیروهای رزمی و اکثر فرماندهان لشکر اسلام در جنگ با 
معاویه نسبت به قران و امام حسن مجتبی علیه السلام خیانت کردند؛ ۰ و 
حضرت جهت مصالح اسلام و مسلمین مجبور شد با حکومت معاویه آن هم 
طبق شرائطی صلح و عهدنامه ای را تنظیم و پذیرا گردد. پس از گذشت 
قد تون از این جریان عذه ای از مردم کوفه که مذعی شیعه و دوستی با 
اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بودند. شروع کردند به امام علیه 
السلام زخم زبان بزنند, و حضرت را , به باد ملامت و سرزنش گرفتند. آن 
گاه امام مجتبی علیه السلام خطاب به این اشخاص ظاهر مسلمان کرد و 
اظهار نمود: 


وای بر شما! آیا هی دانید چرا من چنین کردم؟ قسم به خداوند. کاری که 
من انجام دادم, برای شیعه از هر عملی و از هر برنامه ای بهتر و 
سنودمتدلن 199 آیا تهی دانید که .عزه اصام و دهیز واخب الاطاعه شما می 
باشم. و مگر نمی دانید که من یکی از دو سید جوانان اهل بهشت می 
باشم, که جدم رسول 


وا ضلی لاه یه ود الم بارها در محالن مختاف به آن تصریه نموزم 


است؟ 

ور ههام حمه نی ار وتو 
بلی, قبول داریم. 

حضرت در ادامه فرمود: 


معیوب نمود و نیز آن دیوار را تعمیر و اصلاح کرد و آن غلام را به قتل 
رسانید. موجب سخط و ناراحتی حضرت موسی علیه السلام قرار گرفت؟ 
آری چون در آن لحظه فلسفه و حکمت آن سه کار برای حضرت موسی 
علیه السلام مخفی بود, ولی در پیشگاه با عظمت پروردگار کاری صحیح و 
مفید بود. و سپس افزود: 


و آیا می دانید که ما اهل بیت عصمت و طهارت در مقابل طاغوت های 
قیام مهدی موعود, امام زمان علیه السلام چنین ِِ ۳ اه 
۹1 خفاه ند متعال زمان و کیفتت ولادت مهدی 1 علیه السلام را 
مخفی خواهد داشت؛ و بعد از ولادت, از دید افراد غایب و ناشناس می 
باشد؛ : و هیچکس بر او کوچک ترین حقی نخواهد داشت. او عمری بسیار 
طولانی دارد؛ 9 در هنگام ظهور. به شکل جوانی شاداب در سنین چهل 


کدام بهترند. دشمنان يا دوستان؟ 


پس از جریان صلح امام جیتن مجتبی علیه السلام با معاویه, آن حضرت 
مورد ضربت شمشیر قرار گرفت. 


یکی از دوستان حضرت به نام زید بن وهب جهنی حکایت کند: 


در ند مداین به محضر امام علیه السلام شرفیاب شدم و ایشان را در 
حالی دیدم که از شذت درد و زخم 


باه سل ال 


مردم متحیر و سرگردان شده اند؛ تکلیف ما چیست؟ امام حسن مجنبی 
علیه. السلام فرخهد: 


به خدا| سوگند ! 


در نظر من معاویه از این جمعیت بی ایمان برای من بهتر است. این 
اشخاص ادذعای شیعه و دوستبی مرا دارند, ولیکن چون کرکسان در انتظار 
مر کمن تشه آنخ, اسان خست و آیر وی متا نانود کرخهن اضهال ها را به 
یغما بردند. 


سو گند به خداوند! 


چنانچه از معاویه پیمان ایمنی بکیزم: دیگر گزندی از او به من و خانواده آم 
نخواهد رسید؛ و چه بسا همین کار سبب شود که مسلمانان و دیگر 
دوستانم از شر او در امان بمانند ؛ و در غیر این صورت همین اشخاص مرا 
با دستِ بسته. تحویل معاویه خواهند داد. دوم, برای همگان و حثّی برای 
اد کان ده هی پاش این سهتر از آن اشنت که کوفان دا اسیر 
کرده و با دست بسته تحویل او دهند؛ و آن وقت با مثت مرا آزاد نماید, که 

در این صورت, خاندان بدی هاشم برای همیشه تضعیف و خوار شده و 
مورد سرزنش و اهانت همگان قرار خواهند گرفت. زید جهنی اظهار 


تا رس ۳ 


آیا در چنین حالت و موقعیّتی دوستان و شیعیان خود را همچون گله 
گوسفند بدون چوپان و حامی رها می نمائی؟ ! 


امام علیه السلام فرمود: 


ای زید اقن مالیا رانعی انم نهد به آن آگاهی ندارید, همانا پدرم 
امیرالمومنین علیه السلام روزی مرا شادمان و خندان دید. پس اظهار 


داشت : 


فرزندم ! زمانی فرا خواهد رسید که پدرت را کشته ببینی؛ ؛ و همگان از تو 
روی برگردانند. و بنی آمیه حکومت را در دست گیرند و بیت المال را از 
مستحقین قطع 


و بین دوستان خود تقسیم نمایند. و در آن زمان موّمنین ذلیل و خوار گردند؛ 
و فاسقان و فاجران قدرت و نیرو گیرند؛ حقّ پایمال شود و باطل رواج 
یابد؛ خوبان و نیکان مورد لعن و سرزنش قرار گرفته و شکنجه شوند. پس 
روزگار این چنین سپری شود, تا شخصی از اهل بیت رسالت در آخر زمان 
ظاهر گردد و عدل و داد را گسترش دهد. و خداوند در ان زمان برکات 
آسمانی خود را بر مومنین فرود فرستد؛ و گنج های زمین, هویدا و آشکار 
شود ؛ و خو‌شا به حال کسانی که آن زمان را درک نمایند. (25) 


معجزه پسر همچون پدر 
مرحوم شیح مفید به نقل از امام محمد باقر علیه السلام حکایت نماید: 


روزی عذه ای از مردم حضور امام حسن مجتبی علیه السلام آمده و به 
1 


با ار سول اه 


شما نیز همچون پدرت امیرالمومنین . علیث علیه السلام معجزه ای - که 
بسیار مهم باشد - برایمان آشکار ۳ 


امام مجتبی علیه السلام فر مود: 


آپا پس از دیدن معجزه به امامت من مطمئن خواهید شد؟ و آیا ایمان 
خواهید اورد؟ 


کف ۰ 


ی اتفاد و انفان .فی. آوزیم " و سکن یوش و شبه آعا خحوو نو اد 


حضرت فرمود: 
9 در این هنگام, 


حخضرت پرده ای را که اویزان بود کنار زد؛ بسن تاکهان تمام افراد فشاهده 
کردند که امیرالمومنین علین علیه السلام نشسته بود. 


سپس امام حسن مجتبی علیه السلام خطاب به جمعیت کرد و فرمود: 
ره ی 
گفتند؛ 


تلم اه خلا‌ها راشای انلای اس مها مات اه 
و شهادت می دهیم که تو ولو و حجّت بر حقق خداوند هستی؛ و امام و 
جانشین پدرت خواهی بود. 


ینش از.ان اظماوداشتنده 


ما شاهد و گواه هستیم که جنابعالی, 


بدرت امیرالمومنین فلز علیه السلام را ینس از مرگش به ما نشان دادی, 
همان طوری که آن حضرت., رسول اللّه صلی الله علیه و آله را پس از 
رحلتش در مسجد قبا به ابوبکر و عمر نمایاند. 


امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 


وای بر حال شما ! مگر این آیه شریفه قرآن را نخوانده و نشنیده اید که 
خداوند متعال می فرماید: 


«ولا تفُولوا لِمَن بُفْتلْ فی سبیل اللّه امواتا بل ایا و لکن لا تشعُژون.» 


(26) آن هائی را که در راه خدا به شهادت رسیدند, میندارید که مرده اند؛ 
بلکه آنان زنده و جاوید می باشند ولی شما درک نمی کنید. البثه اين حالت 
۸ ۱ ی ۱۳۱ رز 
خواهند بود. 


سپس در پایان افزود: 


شماها درباره ما اهل بیت رسالت و نبوّت چه تصوّراتی دارید و چه می 
اندیشید؟ 


نا اس ول ۱2 


ما به تو ایمان آوردیم و مطمئن شدیم که تو امام و خلیفه بر حق رسول 
اللت ضلن ال غیه عاله شست. (27) 


روئیدن رطب بر نخل خشکیده 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 


خضزت: امام خسن مخیی صاوانت: االم علیه در کی از سفرهای خوو مات 
حجْ عمره, بعضی از افرادی که معتقد به امامت زبیر بودند؛ حضرت را 
همراهی می کردند. پس کاروانیان در مسیر راه خود, در محلی جهت 
استراحت فرود امدند؛ و در ان مکان درخت خرمای خشکیده ای وجود 


سم 


داشت که در اثر بی ۳۹ و تلاز تشنگی خشیک شده بود. 


حضرت کنار آن درخت خرما رفت و نشست, در این اثنا یکی از افراد 
کاروان به آن حضرت نزدیک حضرت شد ؛ و کنارش نشست. بعد از آن که 
مقداری استراحت کردند. آن شخص که معتقد به امامت زبیر بود سر 


ود مسا هه شا ای و ی کل که 

ای کاش این نخل رطب می داشت؛ و مقداری از آن را میل می کردیم. 
امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 

اااشای مه ۱ 

آن شخص زبیری گفت: 


آری, پس حضرت دست های مباری خود را به سوی آسمان بلند کرد و 
دعائی را زمزمه نمود. ناگهان در یک چشم به هم زدن. نخل خشکیده؛ سبز 
و شاداب گردید و در همان حال رطب های بسیاری بر ان روئید. در همین 
موقع ساربانی که همراه قافله بود و کاروانیان از او شتر کرایه کرده 
بودند. هنگامی که این کرامت و معجزه را دید, در کمال حیرت و تعجخب 
گفت: 


این سحر و جادوی عجیبی است !! امام علیه السلام فرمود: 


, چنین نیست ؛ بلکه دعای فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله است که 
0 7۳۳ و سپس افراد کاروانی که همراه حضرت بودند, همگی از 
آن خرماهای تازه خوردند. و آن درخت تا مدّت ها سبز و خرژّم بود و مردمان 
رهگذر از خرماهای آن استفاده می کردند. (28) 


نصیحت فرزند جهت یاری برادر 


در خرنان ضعرای, وتان کریلا و شهاوت: اضعاب. و باران: ناوفای: ایام 
خی سای لاو سا تاو 


حضرت قاسم - فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام - نیز حضور داشت و 
چندین مرتبه از عموی خود تقاضای رزم کرد؛ ولی حضرت نپذیرفت. 


حضرت قاسم که نوجوان بود, بسیار افسرده و غمگین در گوشه ای 
نشست و گریه کرد, که چرا همه یاران به فیض سعادت و شهادت می 
رسند ولی او محروم مانده است, که ناگاه به یاد نوشته ای افتاد که پدرش 
امام حسن مجتبی علیه السلام بر بازویش بسته و فرموده بود: 


هرگاه بسیار غمگین شدی, را 


باز کن و بخوان و به آنچه در آن نوشته شده است عمل نما. با خود که ن‌. 


سال ها از عمر من گذشته است ؛ و هرگز این چنین ناراحت و غمگین نشده 
ام, پس نوشته را از بازوی خود گشود و در آن خواند: 


فرزندم, قاسم ! تو را سفارش می کنم. هرگاه در کربلا دیدی که دشمنان 
اطراف عصمیت جستن. علبه الساام را اضر رهم ند عان اور 
یب ی وق ی ی 
ندهد, التماس و اصرار کن تا رضایت و اجازه ادا بت ی 
سعادت و خوشبختی همیشگی را برای خود تامین کنی. 


حضرت قاسم پس از خواندن نامه, سربع از جای خود برخاست و شتابان 
به سوی عموی مظلومش - امام حسین علیه السلام - آمد و با حالت گربه, 
ان نوشته را تقدیم عمویش کرد. چون امام حسین علیه السلام گربه 
ملتمسانه برادرزاده؛ و نوشته برادر خویش را مشاهده نمود, گریست و 
سپس نفس عمیقی کشید و فرمود: 


برادرزاده ام , قاسم ! این سفارش پدرت را و ان گاه او را نزد 

عون - پسر عمه اش - و حضرت اباالفضل العباس - عمویش - برد. و 

سپس از خواهرش زینب پیراهنی تمیز گرفت و بر اندام قاسم پوشاند و 
مه ای بر سرش بست؛ و بعد از ان او را روانه میدان نمود. 


حضرت قاسم نزد فرمانده لشگر عمر سعد رفت؛ و فرمود: 


اين چنین جنگ و کارزار می کنی؟ ! و ایا از رسول خدا 


شرم و حیا نمی کنی؟ ! عمر سعد ملعون گفت: 
مطیع امر یزید گردید تا از شما دست برداریم. 
حضرت قاسم فرمود: 


خداوند تو را بدبخت نماید, تو چگونه مدْعی اسلام هستی در حالی که با آل 
رسول جنگ می کنی !. و چون به لشگر حمله کرد و عذه ای را به هلاکت 
رسانید. اطراف وی را محاصره کردند " و هرکس به نوعی ضربه ای از تیر, 

شمشیر و سنگ 1 نوجوان عزیز وارد ساخت که در نهایت به فیض 
مایت ال ید (و) 


رسوائی توطئه گر و زن شدن یک مرد 


روزی عغمرو بن عاص نزد معاویه بن أففه سفیان او . و یس از قد خوتف 
۱ ۱۱ تا عیفر کی 


حسن بن علیْ مردی خجول و کم حرف است, اگر بتوانی کاری کنی که 
بالای منبر رود, خیلی خوب است ؛ چون نمی تواند سخنرانی کند و با 
تثتر مند کی: ار متیر فرود آید و.مزدم تست به او ندیین. و بی. افتماد تقو‌ند: 
به همین جهت معاویه جلسه مفصلی با حضور انبوه مردم تشکیل داد و به 


چنانچه ممکن باشد بالای منبر بروی و قدری ما را موعظه فرمائی؟ 


حضرت پيشنهاد معاویه را پذیرفت و بالای منبر رفت ؛ و پس از حمد و ثنای 
الهی و تحیّت و درود بر جدٌ بزرگوارش. 

فرمود: 

من حسن, فرزند ساقی کوئر, علی بن ابی طالب؛ و فرزند سرور زنان 
فالم امه کر رون ای با و آن سحت. اد ان 
مفصّل در کمال فصاحت و بلاغت بیان نمود؛ ؛ و تمام چشم ها و افکار را 
موجه خود ۳ ناگاه ی ی ی وسط خطبه و 


ای ابو محمد ! 


حضرت با صراحت و خونسردی. 
فرمود: 


و امّا رطب, پس همانا وزش پاد آن را بی محتوا می سازد, گرمای خورشید 
آن را می پزد, و خنکی شب آن را خوش طعم و گوارا می گرداند؛ . و سیس 
به ادامه مطالب قبل پرداخت. در این هنگام معاویه سخت به وحشت افتاد, 


۳3 فتادا مردم جر علیه او ورن کندده آشوبی بربا شود لدا دستور داوه 


منبر فرود امد, معاویه گفت: 


آبا گمان کرده ای با این حرف ها می توانی خلیفه شوی؟ ! بدان که هرگز 
به چنین ارزوئی نخواهی رسید. 


حضرت فرمود: 


ای معاویه ! خلیفه کسی است که به کتاب خدا - قرآن - و سیره و روش 
رسول خدا عمل نماید, نه آن که با ظلم و جور و تعطیل احکام و حدود 
الهی بر جامعه, زودگذری را برای خود 
تامین کند. در این میان که مرد جوانی از بنی امیه دی آن مجلس حضور 
داشت, دهان به ناسزا گشوده و به امیرالممنین علی و امام حسن مجتبی 
صلوات الله علیه بسیار توهین و جسارت کرد. پس حضرت دست به دعا 
بلند نمود و اظهار داشت: 


خداوندا, نعمتی را که به او داده ای, دگرگون ساز و او را برای عبرت و 
بیداری ژیکران: تیحیل یه زن. کرذان ناعهان. آن ِ متوجّه خود شد که 
دیگر نشان مردی در او نیست, ریش و محاسنش به یک باره فرو ریخت؛ و 
عورتش همانند عورت زنان مبذل ند گشت. در این لحظه حضرت به 


او خطاب کرد و فرمود: 


تو زن هستی در مجلس مردان چه می کنی, این جا جای تو نیست. و 
ی ار ی تا ار 
خواست که از مجلس خارج شود, عمرو بن عاص جلو آمد و از حضرت چند 
سوال - که به نظر خودش مشکل بود - پرسید؛ و حضرت یکایی ان سوال 
ها را بی تامْل پاسخ داد؛ و سیس از مجلس خارج شد. 


معاویه به عمرو گفت: 


ای عمرو! فسادی عجیب بر پا کردی و مردم شام را به فتنه کشاندی؛ 
عمرو در جواب به معاویه گفت: 


نار اخت مباش: مردم شام با تو هستند وا زمانی که آنها را سیر نکه داری 
از تو حمایت می کنند جوان اموی که به شکل زن تبدیل شد و خبرش در 
شهر شام و دیگر شهرها منتشر گردید, بعد از گذشت چند روز از این 
واقعه, همسر آن جوان نزد امام حسن مجتبی علیه السلام آهد و بسیار 
گریست و از آن حضرت درخواست کرد تا شوهرش همانند دیگر مردها به 
حالت طبیعی خود باز گردد؟ و در نهایت. دل حضرت به حال همسر آن 
جوان سوخت و به درگاه خداوند دعا نمود و آن جوان اموی به حالت اوّل 
خود بازگشت (30). 


زن شدن مردی در قبال توهین 
خضرت: اضام تعفر ضادی صلوات الله علیه حکایتت مود است: 


روزی امام حسن مجتبی علیه السلام دز جمعی از اقشار مختلف مردم 
حضور داشت., که یکی از افراد ان مجلس گفت: 


تاش رون زا 


شما که این قدر قدرت دارید و می توانید پا دعا معاویه را نابود کنید و 
وا ایشا اس مار کت و نآ 


به مرد شود؛ و پا مرد, زن گردد, چرا این همه ظلم های معاویه را تحمّل 
۱ معاویه که در آن جمع 


این شخص - یعنی : امام حسن مجنبی علیه السلام ِ کاری نمی تواند انجام 
دوست معاویه که از اهالی شام بود خطاب کرد و فرمود: 


تو خجالت نمی کشی که در بین مردها نشسته ای, بلند شو و جای دیگر 


امام صادق علیه السلام در ادامه فرمایش خود افزود: 


ناگهاد د شامی ته‌ هشن که. به. هنت نان در آهندة منت ؛ 3 
ن مر متوح ۱ زنان در و دیگر 
علامت مردی در او نیست. 


سپس امام حسن مجتبی علیه السلام به آن مرد شامی که تبدیل به زن 


شد. 
فرمود: 


اینک همسرت به جای تو مرد گردید؛ ؛ و او با تو همبستر می شود و تو یک 
فرزند خنثی آبستن خواهی شد. چند روزی پس از گذشت از این ماجرا, هر 
دوی آن مرد و زن شامی نزد امام حسن مجتبی علیه السلام آمدند ۳ 
کردار و رفتار خود پشیمان شده و توبه کردند. و حضرت در حقّ انها دعا 
کرد و از خداوند متعال. برای انان در خواست مغفرت نمود؛ و هر دوی انها 
به دعای حضرت, به حالت اولشان باز گشتند. (31) 


خبر دادن از غیب در کودکی 
خضرت ا عفر آهام مخ بافر ضلواتالله مسااسه غلیه خکایت فرمانه: 
روزی حضرت رتتول ضلی الله علبه .و اله در جمع عذه ای از اصحاب و 


یاران خویش حضور داشت. که ناگهان چشم حاضران به امام حسن مجتبی 


می داشته و به سمت جدّ بزرگوارش, در آن جمع می آمد. همین که رسول 
خدا| چشمش , بر او افتاد. تبسشمی نمود. در این هنگام بلال حبشی گفت: 


اش ی رشن الصا اب ال قاری که کی کنو رقم 
خدا فرمود: 

وارد بر آن جمع شد همه به احترام وی از جای برخاستند؛ و حضرت رسول 
خطاب به فرزندش کرد و اظهار داشت: 

حسن جان ! تو میوه و ثمره من, حبیب و نور چشم من و پاره تن و قلب من 
بدون آن که سلام کند, از حاضران پرسید: 

خر ناوات الاه یه ایا و موه 

آرام:با شید و شیسن خوو را معزفی نمود. اعرابی گفت: 

من هميشه مخالف و دشمن تو بوده و هستم. 

حضرت تبشمی نمود؛ ولی اصحاب ناراحت و خشمگین شدنده 


حضرت رسول به اصحاب دو مرتبه به آنان اشاره نمود که آرام باشید. 
اعرابی اظهار داشت: 


اگر تو پیغمبر بر حقّ؛ و فرستاده خداوند هستی علائم و نشانه هائّی را 
برای من ظاهر گردان. 


حضرت فرمود: 


چنانچه مایل باشی, خبر دهم که تو چه وقت و چگونه از منزل و دیار خود 
خارج شده ای؟ و نیز خبر دهم که تو در بین خانواده خود و دیکر اشتنایان و 
خویشانت چه شهرتی داری؟ و يا آن که اگر مایل باشی, یکی از اعضای 
بدن من تو را , به. آنجه خواشته:باشی: , خبر دهد. 


اعرابی گفت: 

مگر عضو انسان هم سخن می گوید؟! 
حضرت فرمود: 

بلی, 


و سپس اظهار داشت : 


ای حسن ! بر خیز و اعرابی را قانع ساز. و چون حضرت مجتبی علیه 
السلام, با این که کودکی خردسال بود؛ پيشنهاد جذش را پذیرفت. 


آپا پیعمبر نمی تواند کاری انجام دهد که به کودک خود واگذار می نماید؟ ا! 


ان ان صصری خی یله له لین به سح وه و وت 
شعر خواند؛ و سپس خطاب به اعرابی کرد و فرمود: 


همأنا تو با کینه و عداوت وارد شدی ؛ لیکن با دوستی و شادمانی و ایمان 
بیرون خواهی رفت. اعزانی تبسمی کرد و گفت: 
احسنت, سخنان خود را ادامه ده. الا هشن ری مه 


تو در شبی بسیار تاریک, که باد سختی می وزید و ابر متراکمی همه جا را 
فرا گرفته بود از منزل خود خارج شدی؛ و در بین راه بادی تند و صاعقه ای 
شدید تو را سخت به وحشت انداخت؛ و با یی چنین حالتی به راه خود ادامه 
دادی, تا به این جا رسیدی. اعرابی با حالت تعجّب گفت: 


اک ای شاه مان رای وه واه که م وانف اآع ی 
بی پرده و صریح سخن می گوثی, که گویا در همه جا همراه من بوده ای ا! 


شناخت من در مورد شما اشتباه بوده است. من از عقیده قبلی خود دست 
برداشتم, هم اکنون از شما می خواهم که اسلام را به من بیاموزی تا ایمان 
اورم. 


رمع شتا الا لیم اما خمت: 
بگو: 


الماک ره ضمادت ف بانیی: دا وت هواس سای سوم تا 
رستگار شوی. 


را تفه یار داش 


شهادت می دهم که خدائی جز خدای یگانه وجود ندارد و او بی شریک 


و بی مانند است؛ و همچنین شهادت می دهم براین که محمّد صلی الله 
عليه و. اله بنده و بیغمیر خدای یکنا می باشد. مر 


اه 


حضرت مجتبی صلوات ال علیه اسلام و ایمان آوزد: تصافین اصحاب و نیز 
خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله خوشحال و شادمان شدند. و آن 
گاه پیامبر خدا, آیاتی چند از قرآن؛ و بعضی از احکام هه و ای 


ها اه 
حسن مجتبی علیه السلام را می دیدند به یکدیگر می گفتند: 


خداوند متعال تمام خوبی ها و کمالات و اسرار علوم خود را , به او عنایت 
نموده است. (32) 


تقاضای فرزند به جای قیمت روغن 
فرت‌ اوق ال متفه صلوات اه عای و ککارنی قر زا یه 


سن مجتبی علیه السلام از مدینه با پای پیاده, عازم که ها میت کرادند و 
چون با پای برهنه راه را می پیمود, پاهایش اسیب دیده و متوژم شد. به 
طوری که در مسیر راه به سختی قدم برمی داشت, به حضرت پیشنهاد 
داده شد که چنانچه سوار شوی ناراحتی پاهایت برطرف خواهد شد. 


حضرت فرمود: 

خیر, من قصد کرده ام که پیاده بروم؛ و سپس افزود: 

همین که به اوّلین منزل برسیم, مردی سیاه پوست وارد خواهد شد و او 
روغنی همرام خود دارد که برای ورم و ناراحتی پا مفید و درمان کننده 
است؛ پس هنگام دریافت روغن هر قیمتی را که گفت قبول کنید. 

بعضی از همراهان حضرت گفتند: 

یا ابن رسول اللّه! 

در این نزدیکی منزلی نیست که کسی بیاید و روغن بفروشد؟ ! 

اه رم یی 


چرا, منزل نزدیک است و روغن فروش نیز خواهد آمد. و چون مقدار 
مسافتی کوتاه به راه خود ادامه دادند, به 


منزلی رسیدند؛ حضرت فرمود: 


.۱ منزل استراحت می کنیم. در همین بین. مردی سیاه پوست وارد 
آن منزل شد, همراهان حضرت از او تقاضای روغن برای ناراحتی پا 
کرتقد ؟ ان هرد گفت: 


روغن برای چه کسی می خواهید؟ 

پاسخ دادند: 

برای امام حسن مجنبی فرزند امیرالمومنین عل علیهماالسلام می 
مرد سیاه یواست گفت: 

من باید خدمت آن حضرت شرفیاب شوم و خودم روغن را تحویل ایشان 
دهم. روغن فروش بر حضرت وارد شد. سلام کرد و عرضه داشت: 

با این سول ۱۱۱۱ 


نمی خواهم, جز ان که تقاضامندم از خداوند متعال بخواهید تا فرزندی 
پسر» دوستدار شما اهل بیت رسالت؛ و نیکوکار به من عطا گرداند؟ 


امام مجتبی علیه السلام روغن را گرفت و به او فرمود: 


به خانه ات با زگرد : مطمئن باش که خداوند فرزند پسری به تو عطا خواهد 
نمود ا ‏ ۱ 
آن کاقلا خوت .و برظرف. بروید. اما مرد سیاه یواست . ؛ چون به منزل امد, 
دید همسرش نوزادی پسر. صحیح و سالم وضع حمل کرده است. پس 
بسیار خوشحال شد و به سمت امام حسن مجتبی علیه السلام باز گشت؛ و 
چون به آن حضرت ملحق شد تشعر و قدردانی کرد. (33) 


اشتهای خربزه و قرود به همراه گلابی 


حضرت سچّاد زین العابدین به نقل از پدر بزرگوارش - ابا عبدالله الحسین 
شلام الله علنهما -حکایت: نماند 


روزی برادرم حسن مجتبی صلوات ا ال نت خوسست یه . و چون ناراحتیش 
برطرف گردید, نزد جدٌمان رسول خدا صلی الله علیه و آله - که در مسجد 


تشنسته بو درافت و خود: را روی شیته آن, بر کوار آنداخت 


و حضرت رسول او را در اغوش گرفت و فرمود: 
جدذت., فدایت باد, چه چیز میل داری؟ برادرم گفت: 


من خربزه می خواهم. د را زیر بال جبرئیل علیه السلام نهاد و آن را به 
طرف سقف مسجد حرکت داد؛ و جبرئیل علیه السلام پرواز کرد؛ و چون 
لحظاتی کوتاه سپری شد بازگشت, در حالی که یک گوشه از پیراهن خود را 
جمع کرده بود, وقتی نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله رسید. دامان 
خود را منود قر دی آن ده یره ده ود انار که کدد کلاس. ه رو قرو 
سیب وجود داشت. 


پیامبر خدا با دیدن آن میوه ها تبسٌمی نمود و اظهار داشت: 


الحمدلله, که خداوند شما را همانند خوبان بنی اسرائیل قرار داد و برایتان 
نعمت های الهی و میوه های بهشتی فرستاده می شود. آن گاه جبرئیل 
علیه السلام میوه ها را تحویل امام حسن مجتبی علیه السلام داد و فرمود: 


این میوه ها را به منزل ببر؛ و با جذت, پدرت, مادرت و برادرت تناول 


رت خی ,شام : للم علیه یوم هرا یه من آورزد ؛ و هر روز مقداری 
اتاماسا تال من رم بت اه کم دا ان که صول را لت 
نمود؛ و پس از این که خربزه را میل کردیم پایان یافت. و چون حضرت 
فاطمه زهراء علیها السلام رحلت نمود, انار نیز به پایان رسید؛ ؛ و همین که 
امیرالمومنین علوث علیه السلام رحلت نمودء گلابی هم تمام گردید. 


سپس امام حسین علیه السلام افزود: 
و هنگامی که برادرم روزهای آخر عمرش را سپری می نمود, من بر بالین 


بستر برادرم امام حسن مجتبی علیه السلام نشسته بودم که یکی از ان دو 
سیب تمام شد؛ و در نهایت یکی 


دیگز از سیب ها - که آخرین میوه بهشتی بود- برای من باقی, ماند. (34) 
زنده نمودن دو مرده گنهکار 

علمت بن رتاب- که از راویان خدیت و از اضخاب امام ضادق صلوات الله و 
سلامه علیه است - از ان حضرت روایت کند: 


كِِ شخصی به حضور شریف امام حسن مجتبی علیه السلام وارد شد و 
۹ 2۷ 


اتسلام عاجه ه تا توان. کرد ؟ 


اف ای اه اه مر موه 


مهمّترین ان. مسئله کنز ان دو برادر یتیم بود؛ . و سیس حضرت دست خود 
را بر شانه آن شخص تازه وارد نهاد و اظهار داشت: 


آرام باش و خوب مشاهده و دقت کن. ۰ بر زمین سائید, ناگاه زمین 
شکافته شد و دو نفر انسان غبار آلود, در حالی که روی تخته سنگی قرار 
گرفته بودتد و از آنها بوی تعقن بسیار بدی به مشام می رسید, ظاهر 
ی یا ره 
هر زنجیر در دست ماموری بود. و هر یک از آن دو نفر فریاد می کشید: 


پا محمّد ! يا محمّد ! 
و در مقابل هر یک از دو مامور به اسیر خود می گفت: 


خرف کید و دیع خی گفقید سین ار آن آهام‌ خن معسی صضاوات الاه ون 
سلامه علیه به زمین خطاب کرد و فرمود: 


ای زمین ! این دورغگویان را در خود فرو بیّر تا روزی که وعده الهی فرا 
۱ در آن نخواهد بود؛ فرا خواهد رسید. و آن 
روز موعود, روز ظهور رو ۳ 02 ۳5؛ قائم آل محمّد - صلوات ال 
د ات ای ای رز ام عالی فی 


فرجه الشریف - می باشد که فرا خواهد رسید. 
سیس امام صادق علیه السلام در ادامه افزود: 
هنگامی که آن مرد, چنین صحنه ای را مشاهده کرد با خود گفت: 


این سحر و جادو بود ؛ و چون خواست آن را برای دیگران بازگو کند, زبانش 
لال شد و دیگر نتوانست سخنی بر زبان خود جاری کند. (35) 

پاداش هدیه و علم آموزی 

امام حسن عسکری علیه السلام حکاپت نماید: 

روزی شخصی از دوستان امام حسن مجتبی علیه السلام هدبه ای به 
امام مجتبی علیه السلام هدیه را تحویل گرفت؛ و سپس اظهار داشت: 

من نیز می خواهم محبت تو را جبران نمایم, کدامین برایت بهتر است: 


آیا هدیه ای که ارزش آن بیست برابر هدیه تو است., تقدیم دارم؟ يا آن که 
علمی رابه تو بیاموزم تا بر آن شخص ناصبی که در روستای شما ساکن 
است. غالب و پیروز 0 و مومنین آن دیار را شادمان کرداتی ؟ ضمانا 
انتخاب هر کدام با خودت می باشد. و چنانچه بهترین را انتخاب کنی هر دو 
را به تو خواهم داد و اگر بدترین را برگزینی باز هم تو را در انتخاب هر یک 
آزاد می گذارم. دوست حضرت در پاسخ گفت: 


یا آبن رسول اللّه ! 


فاص نویه اور کال سای ایشا کم ترآ 
پیروز ایم و مومنین از حیرت و شر او نجات یابند که همانا ارزش ان بیشتر 
از بیست هزار درهم خواهد داشت. 


امام مجتبی علیه السلام فر مود: 


ارزش ان چندین برابر بیست هزار درهم است؛ و بلکه ارزشمندتر از تمام 


سپس علمی را به او اموخت؛ و همچنین بیست هزار درهم نیز به عنوان 


امام حسن عسکری علیه السلام در ادامه فرمایش خود افزود: 


خداحافظی کرد و رفت؛ و پس از مناظره و احتجاج با آن ناصبی بر او 
پیروز شد و خبر اين پیروزی - شیعه بر ناصبی - در همه جا منتشر گردید. ر 
انا اه سا ی ای و 


بهترین و بیشترین سود را برده ای: دوستی و خوشنودی خداوند و رسولش 
از تو شادمان گردیدند. نوش جان و گوارایت باد. (36) 

عکس العمل در قبال توهین و استهزاء 

اسام مه اف له الما رجات فر اند 

روزی امام حسن مجتبی علیه السلام جلوی منزل خود روی سکوثی نشسته 
بود, ناگاه شخصی در حالی که سوار الاغ بود وارد شد و به آن حضرت چنین 
۹ ۰ 

سلام بر تو که موّمنین را ذلیل و خوار گرداندی. 

افام مالسا وی اه رو امد سای یه 

در قضاوت خویش عجله نکن پیاده شو, بیا بنشین تا قدری استراحت ۳۹ 
و با هم صحبت نمائیم. پس ان شخص از الاغ خود پیاده شد ؛ و ارام ارام به 
سوی امام مجتبی علیه السلام حرکت کرد, وقتی نزدیک حضرت رسید» 
امام علیه السلام به او فر مود: 

چه گفتی؟ جواب داد؛ 

۰ ۹ 

السّلام علیک, يا مُذِل المومنین. 

حضرت فرمود: 


چون که خلافت و امارت مسلمین در دستان تو بود و آن را رها کردی و به 
اين ظالم متجاوز - یعنی؛ معاویه - سپردی که روش و سیره اش خلاف 
دستور الهی است. 


حضرت فرمود: 
توجّه و دقت کن تا برایت توضیح دهم: 


از ندرم علیط بن ایی ظالب: امرالفوستن قلیه الصلام شیم که او آز 
رسول دا صلی الله غلیه و الق انن فطل را له مهد 


روز کا رِ 


سپری نمی گردد مگر آن که شخصی پرخور و بی باک بر این افّت ولایت 
کند " و او معاویه است. . یس آن ۳۱۱۹ و پر سید. 


و چه آثری دارد؟ 
فرمود: 


به خدا قسم ! محبت و علاقه نسبت به ما اهل بیت - عصمت و طهارت 
علیهم السلام - در تمام امور و حالات سود مند است. گرچه اسیر دست 
ظالمان باشیم. و سپس افزود: 


محبّت و دوستی با ما - اهل بیت رسالت - سبب آمرزش گناهان می گردد؛ 


همان طوری که وزش باد - در فصل پائیز - موجب ریزش برگ درختان 
است. (37) 


برخورد سازنده در قبال استهزاء جاهل 


پس از آن که عدذه بسیاری از یاران و اصحاب امام مجتبی علیه السلام در 
جنگ با معاویه به حضرت خیانت کردند و امام علیه السلام مجبور شد به 
جهت مصالح اسلام و مسلمین با معاویه صلح نماید. روزی ان حضرت وارد 
مسجد الثبی صلی الله علیه و آله شد, عدّه ای از بنی امیّه را دید که هر 
کدام به گونه زخم زبان مي زنند و او را مور- استهز |ء 
مشاهده نمود. بدون_ ان که کم کر برخوردی با آن ی نماید, دو 
رکعت نماز به جای آورد, و سپس افراد حاضر را مورد خطاب قرار داد و 
فرمود: 

و استهزاء و مسخره کردن شما را متوجه شدم, قسم به خداوند یکتا ! 
0[ و مالک نضی: نشنه‌ید محر آن که ما اهل بیت: رسالت دو 
وان فت زا ها کم خماهم نش و سار فافه سالی سا هاکم .نضد اهید 


شد 


مگر آن که ما نیز دو برابر آن را بر شما حکومت می نمائیم. ولی بدانید که 
ما دی حکشمت. و حا کم ت نما آسایش داشته و از امکانات آن تا اندازه ای 
برخورداریم؛ اما شما در حکومت ما هیچ جایگاهی ندارید و هیچ گونه 
آسایش و بهره ای نخواهید داشت. در این لحظه یکی از شوندگان بلند شد 
و به آن حضرت خطاب کرد و گفت: 


چگونه چنین باشد, در حالی که شما سخاوتمندترین, مهربان تبرین و 
دلسوزترین انسان ها هستید؟ ! امام حسن مجتبی علیه السلام در جواب 


چنین اظهار نمود. 


برای آن که بنی امیه با حیله و سیاست شیطانی حو" ما را غصب کرده اند؛ 
و همانا مکر و نیرنگ شیطان ثابت و پابرجا نمی باشد؛ بلکه متزلزل و 
ضعیف خواهد بود. ولیکن ما - ما اهل بیت رسالت - براساس معیار 
سیاست الهی و احکام قران, با بنی امیّه مخالف و دشمن بوده و هستیم؛ و 
این سیاست الهی قوی و استوار خواهد بود؛ و بر همین معیار - یعنی؛ 
سیاست الهی و احکام قرآن - با بنی امیّه برخورد خواهیم کرد. (38) 


دریافت هدیه از طاغوت 
آشامچعفر صاوق صلوات آلله وا خه علیه شکایت: فر‌ما ید 


روزی امام حسن مجتبی علیه السلام در حضور شوهر خواهرش - عبدالله 
بر عفر بق برادر وق خضرست ابا فدالاه آلحسون عایه السملام نرمود 


این طاغوت حاکم - یعنی؛ معاویه بن ابی سفیان - اوّل ماه, هدایائی را 
برای ما خواهد فرستاد. حسین علیه السلام اظهار نمود: 


حال تکلیف ما چیست؟ و با آن هدایا چه باید کرد؟ 
افامحنن هن من شام الله:عایه: فر مود 


من بدهی سنگینی بر عهده ام قرار گرفته, به طوری که تمام فکرم را به 
خود مشغول کرده است, چنانچه 


خداوند متعال خواست و هدایایی برایم رسید, در اوّلین فرصت قرض خود 
را ای اش ی و را ها سای 
درهم برای امام حسن مجتبی سلام الله علیه؛ و نهصد هزار درهم برای 
امه و ی ارو تا رل 


کرد. 


اسام تین لام الله غلیه آن تاه را خوافت شود ع قیل ان هر کار 
بدهکاری های خود را پرداخت نمود. و امام حسین علیه السلام نیز ششصد 
هزار درهم ان را بابت بدهی های خود پرداخت نمود؛ و مقداری هم بین 
اعضاء خانواده و دیگر دوستان تقسیم کرد و باقی مانده اش را جهت 
عبدالله بن جعفر نیز تمام بدهی های خود را پرداخت کرد؛ و مقدار یک 
هزار درهم برایش باقی ماند که انها را توشط همان مامور برای معاویه 
ارجاع داد. و همین که مامور نزد معاویه مراجعت کرد گزارش کاملی از 
جریان را برای معاویه تعریف کرد. (39) 


پذیرائی از هفتاد میهمان و سخن آهو 

کی از اصحاب آفام- کین یخی خاوات. لاه غاب کارت کند: 

روزی آن حضرت از شهر مدینه منوّره عازم شهر شام شد. من نیز با عذه 
ای - که تعداد انها هفتاد نفر بود - به همراه حضرت حرکت کردیم. 


امام علیه السلام هنگام حرکت, روزه بود و هیچگونه آذوقه و زاد و توشه 
ای همراه خود برنداشته بودیم. چون مقداری از مسافت را پیمودیم, 
خورشید غروب کرد و نماز مغعرب و عشاء را به امامت ان حضرت 


حضرت دست به دعا برداشت. و هنگامی که دعایش به درگاه خداوند 
ال اان بکترم 


که دری از آسمان گشوده شد و ملائکه الهی به همراه زنبیل هایی که پر از 
میوه و اشیاء خوراکی بود, وارد شدند. و سپس ان غذاهای داغ و لذیذ؛ و 
همچنین میوه ها را جلوی میهمانان امام حسن مجتبی علیه السلام چیدند؛ و 
همه ما به همراه آن حضرت از ان غذاها و میوه ها میل کردیم. و چون 
بسیار خوش طعم و لذیذ بود؛ و از جهتی ما نیز راه زیادی را پیموده بودیم و 
خسته و گرسنه شده بودیم. طبیعی بود که زیاد خوردیم. ولتفدفن: از که 
چیزی از غذاها و میوه ها کم شده باشد, ملائکه ها آنها را جمع کرده و به 
ای 10 


هفخنین آورتخ آنده 


ای از راویان حدبت و از اصحاب امام حسن مجنبی علیه السلام حکایت 
کند: 


روزی به همراه عدذه ای از دوستان در خارح از شهر مدینه, کنار آن حضرت 
نشسته و مشغفول صحبت بودیم. ناگهان گله آهوانی را در بیابان مشاهده 
کردیم که دسته جمعی در حال عبور بودند. 


حضرت مجتبی سلام اللّه علیه فریادی بر آنها کشید؛ ؛ و تمامی آنها با ندای 
لبیّک, فریاد امام علیه السلام را پاسخ گفتند و ایستادند. پس از آن حضرت 
به آهوها اجازه حرکت داد و آنها به راه خود ادامه دادند و رفتند. جمعیّت 


اظهار داشتند: 
ت۳2 


این ها حیواناتی وحشی بودند؛ و این کرامتی, زمینی بود چنانچه ممکن 
۱۳ باشد. رد؛ و ناگهان گوشه ای از 
آسمان شکافته شد و نوری فرود آمد که روشنائیش تمام خانه های شهر 
وه را .فرا کرفت وه تن از ان به وسیلد ان تفر رز لمزوحر کتی: عخیب 


در ساختمان ها ظاهر گشت که تمامی افراد وحشت زده شدند؛ و به امام 


با اشم.رشدن لاه 


دیگر بس است. همین معجزه ما را کفایت کرد و ایمان آوز دوه اکنون 
دستور بده تا اوضاع به حالت طبیعی خود باز گردد. پس امام حسن مجتبی 
علیه السلام جمعیت را مخاطب قرار داد و فرمود: 


ما - اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام - ال همه اشیاء و آخر همه 
آمور هستیم. و ما قبل از آفرینش دنیا؛ و بلکه قبل از تمام موجودات جهان 
آفریده شده ایم و تا آخر دنیا نیز جاوید خواهیم بود و ما اگر بخواهیم می 
توانیم در امور طبیعت با امر و نهی تصرّف نمائیم و در آنها دگرگونی به 
وجود آوریم. (41) 


ترور توسٌط جیره خواران مزدور 


معاویه برای ولایت عهدی فرزندش یزید؛ و گرفتن بیعت از مردم, امام 
حسن مجتبی علیه السلام را در برابر سیاست شوم خود, همچون سدذی 
محکم می دانست. به همین جهت دسیسه ای را برای ترور ان حضرت 
تنظیم کرد تا توسط مزدورانی چون عمرو بن حریث. اشعث بن قیس, 
حجر بن حارث, شیث بن ربعی و ... امام مجتبی علیه السلام غافل گیر و 
تفر کز ون و به آنان گفت: 


هر یک از شما او را ترور نماید که کشته شود دویست هزار درهم و 
فرماندهی یکی از لشکرها را به او واگذار می نمایم " و همچنین یکی از 
دخترانم را نیز در اختیارش قرار می دهم. و چون گزارش چنین توطئه ای 
به حضرت رسید. بعد از آن برای آمدن به مسجد و اقامه نماز, زره و کلاه 
خُود می پوشید و مسائل احتیاطی و امنیتی را رعایت می نمود. ولیکن آن 
دشمنان و مخالفان دین, از مکر خویش 


قرار دادند. ولی تیرشان به خطا رفت و اثری نکرد. 


و روزی دیگر با خنجری مسموم بر ان حضرت حمله بردند؛ در این حمله 
بدن عزیز امام مجتبی علیه السلام مجروح گردید. و پس از ان که حضرت 
را به منزل اوردند, 


فرمود: 


همانا معاویه به آنچه وعده داده است وفا نمی کند؛ و جوائزی را که برای 
کشتن و ترور من تعیین کرده است., پرداخت نخواهد کرد. 


سپس حضرت افزود: 


من مطمئن هستم که اگر تسلیم معاویه شوم. باز هم او بهانه ای دیگر 
خواهد گرفت و مانع از عمل کردن به دین جذم خواهد شد. و من می بینم 
که در اینده ای نزدیک فرزندان شما مزدوران. در خانه بنی امیه از 
ناامیدشان کنند. و در پایان فرمایش خود فرمود: 


زود باشد که ستمگران جزای اعمال و کردار خود را دریابند. (42) 
هفخنین آوزده اند 


شش از آن که اسالسشی انم خا علت ااساام اتسیو 
مسلمان ها با - فرزند بزرگوار آن حضرت - امام حسن مجتبی علیه السلام 
بیعت کردند. و چون معاویه از این جریان اگاه شد. یک نفر را به نام حمیر 
به شهر کوفه فرستاد تا جاسوس معاویه باشد و ضمن ایجاد تفرقه و 
جوسازی, مردم را بر علیه حضرت مجتبی علیه السلام شورانده و تحریک 
نماید. عجین ی را هت یرس هسیر ی تاه جچون 
امام. مختبی, علیه الشلام از دسیسه معاویه آگاه شند,. دشتتور داد ا خمیری 
را از شهر 


کوفه اخراج کرده و سپس او را در خارج شهر کوفه گردن زنند. و پس از 
ان دومین خراب کار معاویه را که از طایفه بنی سلیم بود, نیز دستور داد تا 
از شهر بصره اخراج نمایند؛ و او را پس از ان که اخراج کردند در بیرون 
شهر بصره محکوم به اعدام؛ و گردن زنند. (43) 


جواب تسلیت يا هشدار باش 


مرحوم شیخح مفید به طور مستند از امام جعفر صادق علیه السلام آورده 


است: 


کف از دختران امام حسن مجتبی علیه السلام وفات یافت ؛ و عذه ای از 


فاجعه را در پیشگاه خداوند محسوب می دارم؛ و در هر حال راضی به قضا 
و قدر الهی خواهم بود؛ و در برابر مصائب و بلاهائی که از طرف خداوند 
متعال می رسد. صبور و شکر گزار می باشم. اگر چه داغ این گونه مصائب 
سخت و دلخراش است؛ ولی با اندک تحمل, و تدیر, رنج این سختی ها 
آسان و ساده می گردد. و چون اين فرزندان گلی در باغ زندگی هستند که 
دست غذار روزگار آنها را بر می چیند و کبوتر مرگ آنها ر می ِِ ؛ و عده 
ای دیگر را جایگزین و جانشین آنها می گرداند. و هنگامی که روح از 
کالبدشان پرواز نماید, در اردوگاه و لشکرگاه اموات ت سکونت می یابند؛ با 
همسایگانی که هیچ آشنائی و دوستی با هم نداشته اند هم جوار می گردند. 
اجسادشان بدون حرکت و بدون روح در زير خاک ها ارمیده است؛ و نه دید 
و بازدیدی دارند و نه کسی 


می توانر با آنها ملاقات و دیدار داشته باشد. آنان دوستان و آشنایان: را به 


غم خود گرفتار کرده اند؛ ۰ و خود در منزلگاهی ابدی آزرفندم اند, منرلی که 
بسیار وحشتناک است ؛ و به جز مور و خاک " مونسی ندارند. آری آنها رفتند 


و در چنان مشسکنی شکنی کریده اند؛ و دیکران تبز به آنها. ملحق. خواهند 
شد, والسلام. (44) 


ترس از مرگ به جهت تخریب خانه 

حضرت ضادق. ال محته ضلوات الله علییم حکایت فرفاید: 

امام حسن مجتبی علیه السلام دوستی شوخ طبع داشت که مرئب به 
ملاقات و دیدار آن حضرت می آمد و نیز در جلسات شرکت می کرد تا آن 
که تاه کر رف " و هیچ خبری از این شخص نشد. 

حضرت از این جریان متقجب شد و از اطرافیان جویای احوال او گردید, تا 


آن که پس از گذشت چند روزی, مجذدا| آن شخص به ملاقات امام علیه 
السلاخ آمد: 


حضرت جویای احوال او شد و به او فرمود: 


چند روزی است که به این جا نیامده ای, در چه حالت و وضعیتی هستی؟ 
آپا مشکل و ناراحتی خاصطی برایت پیش آمده بود؟ آن شخص در پاسخ 


اظهار داشت: 
یا ابن رسول اللّه! 


در حالتی قرار گرفته ام که آنچه را دوست دارم. به آن ونست: تیاب 
آنچه را خداوند دوست دارد انجام نمی دهم ؛ و آنچه را هم که شیطان می 
خواهد اهاز دم نمی کنم. 


امام حسن مجتبی علیه السلام تبسشمی نمود و فرمود: 
یعنی چه؟ منظورت چیست ؟ توضیح بده. 


چون خداوند متعال دوست دارد که من بنده و مطیع و فرمان بر او باشم و 
معصیت او را نکنم؛ و من چنین نیستم. و شیطان دوست دارد که من در 
همه کارهايم معصیت خدا را نمایم و نسبت به دستورات خداوند مخالفت و 


و من چنین نیستم. و همچنین من مرگ را دوست ندارم؛ ؛ بلکه علاقه دارم 
هميشه سالم و زنده باشم, که هرگز چنین نخواهد بود. در اين هنگام یکی 
از اشخاصی که در آن مجلس حضور داشت. گفت : 


یا ابن رسول اللّه ! 
امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 


چون شما دنیای خود را تعمیر و آباد کرده اید و آخرت را تخریب و ویران 
ساخته اید. و سیس افزود: 


این امر طبیعی است که چون هیچ انسانی دوست ندارد از منزل ای 
که آن را آباد کرده و به ظاهر آراسته و مجهٌْز است, از آن دست برداشته و 
چشم پوشی کند و به محلّی خراب و نامساعد برود. چون خود را در زمره 
مومنین و مقرژبین الهی نمی بیند. (45) 


ایثار پیرزن و عکس العمل امام 

روزی امام حسن مجتبي و برادرش حسین علیهما السلام به همراهی 
شوهر خواهرشان - عبدالله بن جعفر - به قصد مکه و انجام مراسم حح از 
شهر مدینه خارج شدند. در مسیر راه آذوقه خوراکی آنها پایان یافت و آنان 
تشنه و گرسنه گشتند؛ ؛ و همین طور به راه خویش ادامه دادند تا به سیاه 
خاذرق نزدیک. شدند. پیررنی را در کنار آن مشاهده کردند: به او گفتند؛ 

ما تشنه آیم, آپا نوشیدنی داری؟ 


پیرزن عرضه داشت: 


بلی, بعد از آن هر سه نفر از مرکب های خود پیاده شدند؛ و پیرزن بُزی را 
که جلوی سیاه چادر خود بسته بود, به میهمانان نشان داد و گفت: 


خودتان شیر آن را بدوشید و استفاده نمائید. میهمانان گفتند: 


پاسخ داد: 


از خودتان آن را ذیح نماید و آماده کند تا برایتان کباب نمایم؛ و آن را میل 
کنید. لذا یکی از آن سه نفر گوسفند را سر برید و پوست آن را کند؛ . و بلس 
از آماده شدن تحویل پیرزن داد ؛ و او هم آن را طبخ نمود و جلوی میهمانان 
عزیز نهاد؛ و آنها تناول نمودند. و هنگامی که خواستند خداحافظی نمایند و 


بروند 


ما از خانواده قریش هستیم تاکن فصو که دام اند ار آیره مسر 
بازگشتیم, حتما جبران لطف تو را خواهیم کرد. پس از رفتن میهمانان 
۰ شوهر پیرزن آقذ؛ و چون از جریان آگاه 2 را مورد 
کاس ان کار تست رس و 
شهر مدینه رفتند. پیرزن از کوچه بنی هاشم حرکت می کرد., امام حسن 
مجتبی علیه السلام جلوی خانه اش روی سکوئی نشسته بود, پیرزن را 


حضرت مجتبی علیه السلام فور| غلام خود را و پیرزن فرستاد, 
وقتی پیرزن نزد حضرت امد فرمود: 


خیر. 
امام علیه السلام اظهار نمود. 


من آن میهمان تو هستم که در فلان روز به همراه دو نفر دیگر بر تو وارد 
شدیم ؛ و تو به ما خدمت کردی و ما را از گرسنگی و تشنگی نجات دادی. 


پیرزن عرضه داشت: 


پدر و مادرم فدای تو باد ! من به جهت خوشنودی خدا به شما خدمت کردم؛ 
و انتظار چیزی نداشتم. 


حضرت دستور داد تا تعدادی گوسفند و یک هزار دینار به پاس ایثار پیرزن 
تحویلش گردد و سپس او را به برادر خود - 


حسین علیه السلام - و شوهر خواهرش - عبدالله - معرّفی نمود؛ و آنها هم 
به همان مقدار به پیرزن کمک نمودند. (46) 


فائده گذشت و ملاطفت 


روزی جمعی از بنی امیه در محلی نشسته بودند و در جمع ایشان یک نفر 
از اهالی شام نیز حضور داشت. و امام حسن مجتبی علیه السلام به همراه 
عذه ای از بنی هاشم ان آزه.فحل .عیفر ی کون مرد شامی به دوستان 
خود گفت: 


این ها چه کسانی هستند, که با چنین هیبت و وقاری حرکت می کنند؟! 


او حسن, پسر علیْ بن ابی طالب علیه السلام است؛ و همراهان او از بنی 
هاشم می باشند. مرد شامی از جای برخاست و به سمت امام حسن 
مجتبی علیه السلام و همراهانش حرکت نمود؛ و چون نزدیی حضرت رسید 
۹ ی 

خظرسه سلا ماه یه با آرافتن مصانت فر ور 

دوست داری همان راهی را بروی که پدرت رفت؟ 

حضرت فرمود: 


وای بر تو! آیا می دانی که پدرم چه سوابق درخشانی داشت؟ ! مرد شاضین 
با خشونت و جسارت ؟ : 


خداوند تو را همنشین پدرت گرداند. چون پدرت کافر بود و تو نیز همانند او 


امام حسن علیه السلام فور| عبای خود را روی مرد شامی انداخت و از او 
حمایت نمود؛ و سپس به همراهان خود فرمود: 

شما از طرف من مرخص هستید, بروید در مسجد نماز گذارید تا من بیایم. 
پس از ان امام علیه السلام دست مرد شامی را گرفت و او رابه منزل 
اورد و پس از رفع 


وس کی و خوردن غذا, یک دست لباس نیز به او هد به داد و سیس روانه 


بعضی از اصحاب به حضرت مجتبی علیه السلام گفتند: 
یا ابن رسول اللّه ! 

او دشمن شما بود, نباید چنین محبّتی در حقّ او شود. 
حضرت فرمود: 


من ناموس و آبروی خود و دوستانم را با مال دنیا خریداری کردم. همچنین 
را 


روی زمین کسی بهتر و محبوب تر از حسن بن علی علیهما السلام وجود 
ندارد. (47) 


جنْ حامی گمشدگان با خدا 


آمام تفر اوق علیه الماام حکایت فرفا ید 


ت رسول صلی الله علیه و اله مختصر ناراحتی جسمی بر او عارض شد. 
فاطمه زژهراء به همراه امام حسن و حسین علیهم السلام به دیدار ان 
طضرت آمدید و ایا نیا در حالی مشاهده کردند که دن بسن ارفیده بود؛ 
امام حسن سمت راست رسول الله؛ و حسین سمت چپ آن حضرت 
نشستند. و چون مذتی به طول انجامید و حضرت رسول بیدار نگشت., 
فاطمه زهراء علیها السلام به دو فرزندش گفت: 


عزیزانم ! جذتان خواب است, برخیزید تا به منزل برویم؛ و هرگاه بیدار 
گردد شما را می اورم. ان دو برادر اظهار داشتند: 


ما همین جا خواهیم ماند. 


حضرت زهرا علیها السلام برخاست و از منزل خارج شد؛ و حسین بر 
بازوی چپ و حسن بر بازوی راست جذشان خوابیدند؛ و چون ساعتی 
بگذشت, بیدار گشتند ولی مادرشان را ندیدند و هنوز رسول خدا در بستر 
خویش ارمیده بود, برخاستند و حرکت کرده تا به منزل خود بروند. آن شب 
بسیار تاریک و ابری بود و صدای رعد و برق زیادی به گوش می رسید؛ 


به همراه برادرش حسین علیهما السلام از منزل رسول خدا خارج شدند, 
تورزی. از اسمان ظاهر گردید؛ و انشان با انتفاده از روشنانی ان نهر جد 
سوی منزل خود روانه گردیدند. ول آن ده کودی: خر زسال ادن هستتر راح 
منزل را گم کرده و به باغی رسیدند؛ و چون خسته شده بودند, در کنار 
همان باغ در گوشه ای نشستند و پس از لحظه ای دست در کردن یکدیگر 
انداخته و خوابیدند. همین که رسول خدا صلی الله علیه و آله از خواب 
تقدان ی عایته ها مس اک وا برای ازمحصرت تعویصی کرد:تا ناه خطرت 
از جای برخاست و اظهار داشت: 


خداپا ! 

دو نور دیده ام کجایند؟ ! 

خدایا ! 

آنها گرسنه و تشنه کجا رفتند؟ ! خداوندا! 

تو حافظ و نگهبان ایشان باش. و سپس برای یافتن آن دو عزیز حرکت 
رل "شون نها آن با رشیدر دید که سین :۵ سیر دست: .در کربیان 
یکدیگر کرده و خوابیده اند؛ و باران شدیدی شروع به باریدن کرده بود؛ 
ولیکن حتّی قطره ای بر این دو برادر نریخته بود. ناگهان چشم حضرت بر 
مار بسیار بزرگی افتاد که دارای دو بال بود, و بال های خود را همانند چتر 


و سایبان بر آن دو برادر گشوده بود. در این هنگام پیغمبر خدا نزدیک مار 
آ رد : و سرفه ای نمود, چون مار متوجه آن حضرت شد, بخ تن آهد اه 


خدایا ! 


تو شاهد باش که من این دو فرزند رسول خدا را محافظت کردم و آنها را 
صحیح و سالم تحویل جذشان دادم. 


و رس مان اف زاس | زار مه 
ای مار ! تو که هستی؟ 


پاسخ داد: 


من از طایفه جنیان هستم ؛ که برای حراست و حفاظت این دو کودک مامور 
شده بودم. پس 


از آن حضرت رسول صلی الله علیه و آله, حسن و حسین علیهما السلام را 
ذر بر گرقت .و یکی ر | بر شانه راست و دیگری را بر شانه چپ نهاد؛ ۰ و به 
را ال و ما 
همراه یکی دو نفر از اصحاب می امدند, به حضرت رسول برخورد نموده و 
چون مشاهده کردند که حسن بر شانه راست و حسین بر شانه چپ آن 
حضرت سوار می باشند, گفتند: 


رشان ای 
تکفا ای وه اه نت را به ما بده تا بیاوریم ؟ 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله به حسن فرمود: 

خیر, اگر بر شانه تو سوار باشم بیشتر دوست دارم؛ و حسین نیز چنین 
ان پس آن دو عزیز را با همان حالت به منزل نزد مادرشان 
آورد, آن گاه مادرشان مقداری خرما برایشان آورد و میل نمودند, بعد از 
آن حضرت زهرا علیها السلام از اتاق بیرون رفت؛ و رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: 


اکنون بلند شوید و با هم کشتی بگیرید و چون مشغول کشتی گرفتن شدند 
مادرشان امد و دید رسول خدا حسن را ترغیب و تشویق می نماید که بر 
حسین پیروز اید. 


پدرجان ! چرا بزرگتر را بر علیه کوچکتر تحریک می نمائی؟ 
حضرت رسول فرمود: 


جبرئیل حسین را ترغیب می نماید و من نیز حسن را ترغیب و تحریک می 
نمایم. (48) 


جواب شش موضوع مبهم 


مرحوم قطب الذین راوندی در کتاب خرایج خود آورده است: 


من یک نفر از رعیت تو و از اهالی این شهر هستم. 
حضرت فرمود: 


۰ ِ- ۰ ,ر نی 
خیر, تو از رعیّت من و از 


اهالی این شهر نیستی ؛ بلکه ز تو از سوی پادشاه روم آمده ای و او چند 
سوال برای معاویه ی و چون هها مه جواب ب‌ آنها را نمی دانست 


صحیح فرمودی, معاویه مرا به طور محرمانه نزد شما فرستاد تا 
ب‌ ب مسائلم را از شما حریافت انم و این موضوع را کسی غیر از ما 
0 ان ار ها 


آنچه می خواهی از این و فرزندم سوال کن که جواب کافی دریافت 
توافت داشت. آن شخص 


علیه السلام - سوال می کنم. و چون ان شخص رومی نزد امام حسن 
مجتبی علیه السلام امد, پیش از آن که سخنی مطرح شود. 


حضرت به او فرمود: 


آمده ای تا سوّال کنی: فاصله بین حقّ و باطل چیست؟ و بین زمین و 


و بین مشرق تا مغرب چه مقدار مسافت است؟ 


و قوس و فزح - یعنی؛ رنگین کمان - چیست؟ و خنثی به چه کسی گفته 
می شود؟ و آن ده چیزی که یکی از دیگری محکم تر و سخت تر می باشند 
کدامند؟ مرد رومی با حالت تعجب گفت: 


فرمود: 


بین حق و باطل چهار انگشت است. آنچه با چشم خود دیدی حقٌ و آنچه 
شنیدی باطل است. فاصله بین زمین و آسمان به اندازه دعای مظاوم بز 
علیه ظالم است و نیز تا جائی که چشم ببیند. همچنین فاصله بین مشرق تا 
مغرب به مقدار سرعت گردش و حرکت خورشید در 


یک روز خواهد بود. و اما قوس و قزح: قوس علامتی است از طرف 
خداوند رحمان برای در امان ماندن موجودات زمین از غرق شدن و دیگر 
حوادث مشابه آن؛ و قزح نام شیطان است. و امّا خنثی به شخصی گفته 
می شود که معلوم نباشد مرد است يا زن, که اگر هیچ نشانه ای نداشته 
باشد, يا هر دو نشانه را موجود باشد به او گفته می شود: 


ادرار کن, پس اگر ادرارش به سمت جلو يا بالا بود مرد است و در غیر این 
صورت در حکم زن خواهد بود. و اما جواب ان ده چیز - به این شرح است 
-: خداوند متعال سنگ را آفرید و به دنبالش آهن را به وجود آورد که همانا 
آهن سنگ را قطعه قطعه می کند. و سپس آتش را آفرید که آهن را 
گداخته و آب می نماید. و سخت تر از آتش آب است که آنش را خاموش 
می کند. و از آب شدیدتر, ابر می باشد که آن را حمل و منتقل می کند. و 
از ابر نیرومندتر باد خواهد بود که ابر را به اين سو, آن سو مي برد. و از 
باد فد شند. آن شروی است اد را کترل عبت کند. و از ان سوت 
ملک الموت - عزرائیل - است که جان همه چیز را می گیرد ؛ و می میراند. 
و از آن مهقتر خود مرگ است که جان عزرائیل را نیز می رباید. و از مرگ 
محکم تر, و نیرومندتر مشیت و اراده الهی است که مرگ را برطرف می 
نماید - و در روز واپسین. مردگان را زنده می گرداند -. (49) 


مجازات زن بدکاره با کنیز 


محمّد بن مسلم به نقل از حضرت باقرالعلوم؛ و از 


صاوی ال مه صاو ات الهعاستا انیت تفا بو 


و ی ار ی ی و 
علیه السلام نشسته بود که عذه ای وارد شدند و ؟ 


ی اوه 
امام حسن مجتبی علیه السلام به آنان فر مود: 


چه خواسته ای دارید؟ 


گفتند: 


فشکلی: راما ین آمدم انسته.می: خواهیم ان ال تمهیه هه بانید 
فرماید. 


حضرت فرمود: 


مردی با همسر خود مجامعت نموده است؛ : و پس از آن همان زن با کنیز 
خود ملاعبه و مساحقه کرد و هم اکنون نطفه مرد توسط زن در رحم کنیز 
فراز کرفته و به همین .جفت کلیر آنستن می با تدم حال یف ایند خه آنها 


چیست؟ 
امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 


مطلب, بسیار مشکل است و تنها حلال آن پدرم علیّْ علیه السلام می 
تاشتدن تا بات ال وات: ان را مه وی ار مت م یواست بود؛ پس 
خذافد. معا مسا کمی. رده وه ان طلممت اشت. که ار سدقم قرا کرفته ام 
و چنانچه صحیح نبود خودم اشتباه کرده ام و از خدای سبحان 3 
مرا از خظا مصون فرهاید, انشا الله تعالی. آن گاه: در -بانستخ سوال خنین 
فرمود: 


در مرحله اوّل زن باید مهر المثل کنیز را که دختر بوده و آبستن شده است 
بپردازد, چون به هنگام زایمان بکارت او از بین می رود. بش از ران رن ۱ 
باید سنگسار کنند چون شوهر داشته و چنان عمل زشتی - زنای محصنه - 


بعد بچه رأ به پدرش که صاحب نطفه باشد تحویل دهند و سپس حد 
مساحقه بر آن کنیز جاری شود. محمد بن مسلم گوید: 


س‌ 


جمعیت با 


شنیدن این جواب, از حصور امام حسن مجنبی علیه السلام خارج شدند و 
در بین راه امیرالمومنین علیٌ علیه السلام را ملاقات کردند؛ پس جریان 
خود را و نیز پاسخ امام مجتبی علیه السلام را برایش بازگو نمودند. 


امام علیث علیه السلام فرمود: 


شما بیان نموده است., نخواهد بود؛ و فرزندم جواب صحیح و کاملی را 
برای شما بیان نموده است. (50) 
نصایحی سعادت بخش در لحظاتی حساس 


جناده بن ات امیه که یکی از دوستان حضرت امام حسن مجتبی علیه 
السلام است حکایت کند: 


طنحاهی که حضرت را مسموم کرده بودند, در آخرین لحظات عمر 
شریفش؛ به حضور ایشان شرفیاب شدم, دیدم جلوی آن حضرت طشتی 
نهاده بودند, کنار بستر آن حضرت نشستم پس از لحظه ای دیدم که خون 
به همراه پاره های جگر استفراغ می نماید. أ فسوس خوردم و با حالت غم 
و اندوه گفتم: 

حضرت به سختی لب به سخن گشود و فرمود: 

ای بنده خدا ! مگر می شود مرگ را معالجه کرد؟ ! 

«ایّا له و ایا الیه راجعون» ؛ 

همه ما از سوی خدا آمده و به سوی او باز خواهیم گشت. 

فرمود: 


به خدا سوگند ! رسول خدا صلی الله علیه و آله با ما عهد بست که دوازده 
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باعل لاه 
امات‌فختین مها التا موسرم 


مهیا باش برای سفری که در پیش داری 


و زاد و توشه مورد ٍِِ را فراهم ساز. آگاه باش ! تو دنیا وی 
ولی غافلی از این که مرگ هر لحظه به دنبال تو است. توجّه داشته باش ! 
تو بیش از سهمیه و قوت خود از دنیا بهره ای نمی بری؛ و هر چه راجت 
بکشی برای دیگران ذخیره خواهی کرد. آگاه باش ! آنچه از دنیا به دست 
می آوری, اگر حلال باشد باید محاسبه شود, و اگر حرام باشد عقاب و 
ها ی 
پس سعی کن دنیا با را همچون مرداری بدانی که فقط به مقدار نیاز و 
رز ور ۲۳ از آن بهره گیری .. .و برای امور دنیویت طوری برنامه ریزی کن 
که گوئی ,ٍ یک زندگی جاوید و همیشگی داری و بزای آخرت خونش به کونه 
ای باش مثل آن که همین فردا خواهی مرد و از دنیا خواهی رفت. و بدان 
که عرت و سعادت هر فردی در گرو پیروی از دستورات خدا| و معصضیت 
نکردن است. بنتن از آن : تقس حضرت, قطع و چهره مبارکش به گونه ای 
زرد شد که تمام حاضران وحشت زده شدند و گریستند. (51) 


دو آپارتمان سبز و قرمز 

محذئین و موزخین آورده اند؛ 

چون امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه روزهای آخر عفر خویشن 

را سپری می نمود و زهر, تمام وجودش را فرا گرفته بود و چهره مبارکش 
به رنگ سبز متمایل گشته بود. و در اين هنگام برادرش حسین سلام اللّه 
علیه کنار او حضور داشت ؛ که ناگاه امام حسن علیه السلام ریا شد؛ 
حسین اظهار داشت: 

چرا رنگ صورتت دگرگون و سبز شده ست؛ و چرا گریان هستی؟ 

فرمود: 


از جدذم رسول خدا افتادم؛ و ناگهان دست در گردن هم انداخته و مدذّتی 


یستند. 
ان نامام یی میم الله هرفنود | وت 

پاسخ داد؛ 

در ضمن سخنانی فرمود: 

آن هنگامی که به معراج رفتم و در بهشت وارد شدم و جایگاه مقمنین را 
مشاهده کردم. دو قصر بسیار زیبا و عظیم مرا جلب توجّه ساخت که یکی 
از انها زبرجد سبز رنگ و دیگری از یاقوتِ قرمز بود. از جبرئیل پرسیدم: 
اين دو قصر زیبا برای چه کسانی است؟ 

جبرئیل اظهار داشت: 

یکی از آنها برای حسن و آن دیگری از برای حسین می باشد. گفتم: 


ای برادر, جبرئیل ! پس چرا هر دو یک رنگ نیستند؟ ساکت ماند و جوابی 
ت» پر سیدم. 


ود 1 ۲ 27 تشاد ۲ دا 


آن ساختمانی که سبز رنگ است برای حسن ساخته شده, چون او را به 
سا هر سستمم ی که وهای لت رک من ار مسر را 
شد. و آن دیگری که قرمز می باشد برای حسین تهیّه شده, چون او را به 
کی ان موی ی اس یی را ند 
و در اين لحظه امام حسن مجتبی و برادرش حسین سلام اللّه علیهما و 
تمام ی که در آن مجلس حور داشتند سخت گریستند. (52) در 


ابومحمد امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه می باشد, حکایت 
کند: 


رفزی من به همرآه یکی از دوستاتم جهت عیادت آن حضرت به 


محضر شریف ایشان شرفیاب گشتیم. و چون اندک زمانی نشستیم. جویای 
حال و احوال ان امام مظلوم علیه السلام شدیم؛ که حضرت به من خطاب 


نمود و فرمود: 

يا ابن اسحاق ! آنچه نیاز داری سوال کن؟ 
عرض کردم: 

پاتا روا 2 


صال ها ماع تست هک اه شمارا ی و سای شیه را 
خود برخاست و جهت رفع حاجت از اتاق خارج کشت و پس از گذشت 
لحظاتی که مراجعت نمود. 


فرمود: 
پیش از آن که مرا از دست بدهی, انچه می خواهی سوّال کن. گفتم: 


ان شاء اللّه پس از آن که عافیت و سلامتی خود را باز یافتی, اگر سوالی 
داشتم به عرض عالی می رسانم. در این هنگام حضرت فرمود: 


دشمنان چندین مرتبه مرا زهر خورانیده اند؛ لیکن این بار به جهت شذت 
زهر جگرم متلاشی شده است و دیگر مرا گریزی از مرگ نیست. عمرو بن 
اسحاق گوید: 


ناگاه حال حضرت وخیم گشت؛ و لخته های خون قی و استفراغ می نمود؛ 
و من دیگر نتوانستیم بنشینیم»؛ لذ| مرخص شدم ۳ آن حضرت اندکی 
بیارامد. فردای آن روز دوباره جهت ملاقات و دیدار به حضور آن امام 
مظلوم شرفیاب شدم؛ و دیدم که حضرت سخت به خود می پیچد و می 
ال سس ها ال تس ماس ال تس 
بود و اظهار داشت: 


برادرم ! چه کسی با تو چنین کرد؟ 


اسا مخ سین اش اه ایا خی یه ی کم هر اف 
فرمود: 


ابا ایا فلت انا ی مار یر تن سوه 
علیه السلام, پاسخ داد؛ 


بلی. 
اضامخیی شام الله یه فا موه 


خداوند متعال از همه خلایق قوی تر 


و عالم تر است؛ و من دوست ندارم که به خاطر من شخصی کشته گردد 
و خونی بر زمین ریخته شود. (53) 


فخته س. مشاب ل از اما مت ار ستاو ال مه عارم 
حکایت نماید: 


امام حسن مجتبی علیه السلام فرا رسید و آثار شهادت و رحلت در چهره 
او ار ها اه ای 
الا اه ۳ 


برادرم. حسین ی 
قی‌حواهق. هه آنها اهفیت دهی. و سپس چبین چنین اظهار داشت: 


هنگامی که روح از بدنم پرواز کرد و مرل آماده دفن کردی, قبل از هر چیز 
اون آم رد قیو مر جمرسول الله خی الله یه و آله برع ۲ با 
او تجدید عهد نمایم. و بعد از آن نزد قبر مادرم فاطمه زهراء علیها السلام 
نیز یپّر. پس از آن جنازه ام برگردان به سوی قبرستان بقیع ۵ ضرا در آنجا 
دفن نماأ. چون عايشه مصیبت بزرگی بر من وارد می کند که بسیار برای 
موّمنین سخت و ناگوار خواهد بود, به جهت آن که عابشه دشمنی 
سرسختی با رسول خدا و با ما اهل بیت عصمت و طهارت دارد, بنابراین 


سپس امام باقر علیه السلام افز ود: 


پس از آن که امام حسن مجتبی علیه السلام به شهادت رسید وصه 1 

یاران؛ جنازه مطّرش را غسل داده و بر جایگاه نماز حضرت رسول بردند؛ 

و بر جنازه اش نماز گذاردند. و آن هنگام که خواستند پیکر مقدٌسش را 

وداع با جدٌ بزرگوارش, به سمت مسجد و قبر مطهّر رسول گرامی 
م‌ 


صاو ای له کید سر کته هر فا خورین اوه سم مه خی راوید که 
جنازه را به سمت قبر مطهّر می برند و می خواهند او را کنار پیغمبر اسلام 
دفن کنند. عایشه سوار بر قاطری شده و به همراه عدّه ای دیگر بر جنازه 
و تشییع کنندگان حمله کردند؛ و فریادکنان گفتند: 


جنازه نباید وارد حرم گردد, حون هن در آن خانه سهیم هستم. در این هنگام 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


ای عايشه ! تو و پدرت از قدیم الایام حرمت رسول خدا را شکستید؛ و 
بدانید که فردای قیامت باید پاسخ گوی کردار و برخوردهای خود باشید. و 
پس از ان جنازه مقذس را به سمت قبرستان بقیع حرکت دادند و در آن 
جادفن کردند. (54) 


و روایات در این باره مختلف است و در بسیاری از احادیثت آمده است که 
جنازه ان امام مظلوم را هدف تیرهای خویش قرار دادند و چند تیر بر پیکر 
ق نی آ ناما هدام احاست کرد 


پنج درس ارزنده و آموزنده 


1 - روزی معاویه, امام حسن مجتبی علیه السلام را مورد خطاب قرار داد 
و 9 


من از تو بهتر و برتر هستم. 
حضرت فرمود: 
آیا دلیل و شاهدی بر مدّعای خود داری؟ معاویه پاسخ داد: 


بلی؛ چون اکثریّت مردم موافق با من هستند و اطراف من رفت و آمد 
دارند, در حالی که هیچ کسی با تو نیست مر افرادی اندی و ناچیز. 


اعام می اه لفط اظیاز داش 
افرادی هم که اطراف تو قرار گرفته اند, دو دسته آند: 


یک دسته فرمان بر و مطیع. و دسته ای ناچار و مضطر می باشند. تسشن آن 
هائی که از روی میل و رغبت پیرو تو می باشند, همانا مخالف خدا و رسول 


و معصیت کار هستند؛ و ان هائی که از 


ِ و 


روی ناچاری با تو می باشند, در پیشگاه خدا معذور خواهند بود. 


سپس افزود: 

ای معاویه ! من نمی گویم از تو بهترم, زیرا فضایل پسندیده ای در تو وجود 
ندارد, همان طوری که خداوند نو را به جهت کارهایت از فضائل و معنویت 
پاک گردانده است؛ و مرا از زشتی ها و رذائل پاک و منژه ساخته است. 
(57 

2 - در روایات متعددی وارد شده است: 

هرگاه امام حسن علیه السلام می خواست وضو ۶ بگیرد و آماده نماز شود 


رنگ چهره اش دگرگون و زرد می گشت و لرزه بر اندامش می افتاد, و 
چون علت ان را پرسیدند؟ 


فرمود: 


در حقیقت هر که بخواهد به درگاه خداوند متعال برود و با او سخن و راز و 
نیاز گوید باید چنین حالتی برایش پید | شود. (58) 


3 - روزی حضرت امام مجتبی علیه السلام مشغول خوردن غذا بود, که 
سگی نزدیک ان حضرت امد, 


انداخت. اصحاب گفتند: 


توا 
سگ حیوانی کثیف و نجس است, اجازه فرما آن را از این جا دور کنیم؟ 
امام علیه السلام فرمود: 


بخورم و حیوانی گرسنه به من نگاه ملتمسانه کند و محروم بماند. (59) 


روزی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله در مجلسی هفت عدد سنگ ریزه 
در دست خود گرفت؛ ؛ و در دست حضرت تسبیح گفتند. آن گاه امام حسن 
مجتتی: علبه السلامن. تین ارستی ربته ها را ور شنت کففت. وه نید نید 
خدا گفتند. پس بعضی افراد حاضر در مجلس. همان ریگ ها را در دست 
گرفتند؛ ولی هیچ کلمه ای و 


خرفی از آنها شنیدم-نشی هکامی که علت آنرا سوال کودند؟ 
حضرت فرمود: 


انن تیه سیم خدا نمی کویتدر. مر آن. که در دنت با میو ها 
وصی او باشد؛ و اراده نسبیح نماید (60) 


5 - بسیاری از موزخین و محذئین حکایت کرده اند؛ 


زیزع آمام کین عختین: اضلوات: اللم غلبه در میانمفین. ان اتحایم 
مارهائی را به نزد خود فرا خواند. و آنها را یکی پس از دیگری می گرفت و 

بر اطراف مج دست و گردن خود می پیچید؛ : و سپس رهایشان می نمود تا 
بر ون همین بین شخصی از خانواده عمر بن ان - که در آن مجلس - 
حضور داشت.؛ گفت: 


این که هنر نیست. من هم می توانم چنین کاری را انجام دهم؛ و یکی از 
مارها را گرفت و چون خواست بر دست خود بپیچد؛ ؛ ناگهان ما نیشی به 
او زد و در همان حالت آن شخص عمری به هلاکت رسید. (61) 


1 - چهل حدیث گهربار منتخب از امام حسن مجتبی علیه السلام 


جفیتة آول 
1 - من عَبداللة, عبدالله له کل شیء (63) 
ترجمه: 
فرمود: 


هر کاس که داهس اه اظاعت مدای ال مس سا 
متا ان کرت 2 


حدیت دوم 
2 - قال علیه السلام: 


وتکن ربُحاتنا شول اللّهٍ, و هیدا شباب اهْل الْجَن, قَلَقن اللْهْ من یتقَدم, او 
بقَدِمْ عَلَْنا آحدا. (64) 


ترجمه. 

و ما دو پفر - یعنی حضرت و برادرش امام حسین علیهما السلام - ریحانه 
سول الصا ال هو الم رم وا ان ال ایح 
پس خدا لعنت کند کسی را که بر ما پیشقدم شود يا دیگری را بر ما مقذم 
دارد. 

حدیث سوم 


دسقال یه لام 


و ان ختنا آْساقط الدوب من بنی آدم. گما بساقط الیخ الْوَتَقَ من 
السَجر. (65) 


فرمود: 


قمانا صحنت و خوستی ها (اهل نیت تمنول, الله ضلی. ال قلیة و. الد) 
سبب ریزش کناهان - از نامه اعمال - می شود, همان طوری که وزش باد, 
برگ درختان را می ریزد. 


حدیث چهارم 
4 - قال علیه السلام: 
َقدٌ فارَقكَم رَجْلّ بالأفْس لَم بَسبقْة الأولونَ, و لابُدْ رکه آلأخژون. (66) 


ی آن عافت مرش امرالعوشن غیت عانم. لاسام در .کم اقا 
فرمود: 


ود 
5 - قال علیه السلام: 

من قرء الْفْرآن کاتث له غود مجابَة, اما مُعجله و اما مُوجَلَْ. (67) 

ترجمه: 

فرمود: 

کسی که قرآن را -با دقت - قرائت نماید, در پایان آن - اگر مصلحت پاشد 
- دعایش سریع مستجاب خواهد شد - و اگر مصلحت نباشد - در آینده 
مستجاب می گردد. 

وی یت 

6 - قالّ علیه السلام: 

ان ها اْفْرَنَ فیه قصابیخ الثوٍ و شفاء الضَدُور. (68) 


فرمود: 


همانا در این قرآن چراغ های هدایت به سوی نور و سعادت موجود است و 


7 - قال علیه السلام: 


من ضلّی, قَجَلَسنَ فی مُضلاه الی طْلَوع الشمس کان لَة سَثرا من التار. 
(69) 


ترجمه: 

فرمود: 

هر که نماز - - را به خواند و در جایگاه خود بنشیند تا خورشید طلوع 

کار رف ۳ ای ای 

حدیث هشتم 

8 - ال علیه السلام: 

اللّه جَعلَّ شَهر رمضان مضمارا لِحَلفَهٍ. قیَستیفُوَ فیه یطاعته الی 
مرّضایه, قسَبق قَوَمْ ققَارواء و قضر آحژون قخابوا. (70) 

ترجمه: 

فرمود: 


خداوند. متعال ماه رمضان را برای بندگان خود میدان مسابقه قرار داد. 
پس عده ای در آن ماه با اطاعت و عبادت به سعادت و خوشنودی الهی از 


یکدیگر سبقت خواهند گرفت و گروهی از روی بی توجهی و سهل انگاری 
خسارت و ضرر می نمایند. 


حدیث نهم 
و - قالّ علیه السلام: 


‌ ‌ 


من ادام الا چیلاف | ی الَمشچد اصاتِ 


مُشتفادا, 5 علْما یا . و رَحْمَة متنظرة و 15 
تَرَده عَن 0 لذئُوب یا او حَشية. (71) 
ترجمه. 


ت - خود را در مسجد قرار دهد یکی از هشت فایده شاملش می گردد: 


برهان و نشانه ای - برای معرفت دوست و برادری سود مند» دانش و 
اطلاعاتی جامع. رحمت و محبت عمومی. سخن و مطلبی که او را هدایت 
گر باشد, - توفیق | جباری - در ترک گناه به جهت شرم از مردم و یا به 
جهت ترس از عقاب 


حدیت دهم 


1 - قالّ علیه السلام: 


مر | کت فحال ند الْفلماء الق عقال لسانه, و قتَق مراتق هه و سر ما 
7 ۳ ك له و لایِهٌ لما يِعلمّ, و | فاده لما تعلم. 
(2/ 
ترجمه. 
فرمود: 


هر که با علماء بسیار مجالست نماید, سخذش و بیأنش در بیان حقایق آزاد 


معلوماتش افزوده می گردد و به سادگی می تواند دیگران را هدایت نماید. 


حدیث یازدهم 

1 - قال علیه السلام: 

تعلَموا الْلَم, قا ن لَم سَتطیعُوا حفْظَة قَاکبُوة و صَغوة فی ویکُمٌ. (73) 
ترجمه: 


فرمود: 


علم و دانش را - از هر طریقی - فرا گیرید: و چنانچه. نتواتستید آترا دز 
حافظه خود نگه دارید, ثبت کنید و بنویسید و در منازل خود - در جای 
مطمئن - قرار دهید 

حدیث دوازدهم 

1 - قال علیه السلام: 

من عرف ال احَبة, و من غرف الدْئیا هد فیها. (74) 

ترجمه. 

فرمود: 


هرکس خدا را پشناسد, (در عمل و ؟ گفتار) او را دوست دارد و کسی که 
دنیا را بشنانند آن:را زها خواهد کزد. 


حدیث سیزدهم 
1 - قال علیه السلام: 
هلاک المَرّء فی تلات: 


لکن و الحرْصْ, و الحسَذ؛ لیر لاک الدین, و به من | بلیسن. و الَجرْص 
الَفُس, و به خَرَج آدَمٌْ من الجَته. و الحسَ رای الشوعء و مه کت 

قابیل هابیی (5) 

ترجمه. 


هلاکت و نابودی دین و ایمان هر شخص در سه چیز است: 


تکبر. حرص, حسد. تکبر سبب نابودی دین و ایمان شخص می باشد و به 
وسیله تکبر شیطان - با آن همه عبادت ملعون گردید. حرص و طمع دشمن 
شخصیّت انسان است, همان طوری که حضرت آدم علیه السلام به وسیله 
آن از بهشت خارج شد. حسد سبب همه خلاف ها و زشتی ها است و به 
همان حمت فاسل سر اور نود ها بل را یه فل»ر اند 


حدیث چهاردهم 


ال ات سا 


شخ الخق قالباطل از اضایع: ما وان یی نقة الخوو فقوت با یی 
هب (76) 


فرمود: 


فن عف وباظل, چهار انکشته فاضله است: آبچه که را با قمع خود سشی 
ات وا راتسا ان کش سل کت علض ال با 


حدیث پانزدهم 

1 - قال علیه السلام: 
العاژ اهُوَنْ من الثار. (77) 
ترجمه: 

فرمود: 


سرزنش و ننگ شمردن مردم انسان راء آسان نر است از معصیت و 
کاهی که موخت: انش هم نوج 


حدیث شانزدهم 

1 - قال علیه السلام: 

| ذا آفی احَدُکَمْ اخاة قلیقیل مَوضِع الور من جَهتهٍ. (78) 
ترجمه: 

فرمود: 


وقتی انسان برادر موّمن و دوست - خود را ملاقات نمود, باید پیشانی ۲ 
سجده گاه او را ببوسد. 


حدیت هفدهم 


1 - قال علیه السلام: 
ان للم بحلفكُم تن و یس بتاریِکُمْ شدی, کَتبِ آجالَکم, و قَسم بیْتَکة 
معایْشَکم, لتغرف کل دی لب مرت و ان ماقدر له اصابة, ما ضرف عَنهٌ 
قلن بصیبَةٌ. (79) 
ترجمه. 
فرمود: 
خداوند شما انسان ها را بیهوده و بدون غرض نیافریده و شما را آزاد. رها 
نکرده است. لحظات اخر عمر هر یک معین و ثبت می باشد. نیازمندی ها و 
روزی هرکس سهمیّه بندی و تقسیم شده است تا آن که موقعیّت و منزلت 
شعور و درک اشخاص شناخته گردد. 
حدبت هجدهم 
1 - قال علیه السلام: 

من لیس توب الشهره 1 ۳ توبا من الثار. (80) 
ترجمه. 
فرمود: 


هر کس لباس شهرت - و انگشت نما, از جهت زنی: دوخت» مد و ... - 


حدیث نوزدهم 

1 - سْیْلَ علیه السلام: 

عن البْحّلِ؟ فقال: 

هو ان بری الرجُلْ ما الققَة تلفاء و ما امْسَگة شرفا. (81) 
ترجمه: 


از حضرت پیرامون بخل سوال شد؟ در جواب فرمود: 


معنای آن چنین است که انسان آنچه را به دیگری کمک و انفاق کند فکر 
نماید که از دست داده و تلف شده است و آنچه را ذخیره کرده و نگه 
او خواهد بود. 


۳ 
و فان غلیه از لا 

توّک الزنا, و تس الفناء و عَسل الاأناء مَعْلبةٌ للفناء: (82) 
ترجمه: 

فرمود: 


انجام ندادن زناء؛ جاروب و نظافت کردن راهرو و درب منزل, و شستن 
ظروف سبب رفاه و بی نیازی می گردد. 


حدیث بیست و یکم 

وال علید لزان 

السیياسَة ان تزعی حُفّوق اللّه, و خَموق الا خیاء و حُموق الا قوات. (83) 
ترجمه: 

فرمود: 


- مفهوم و معنای - سیاست آن است که حقوق خداوند و حقوق موجودات 


حدیث بیست و دوم 
2 ال غلنه الا 
ما تشاور قَوَمْ | لا وا | لی رُسْدهمّ. (84) 


فرمود: 


هیچ گروهی در کارهای - اجتماعی, سیاسی, اقتصادی, 0 ۰ با 
بکدیگر حتصورت کرد آقد هدن آن که نه زد کر .و کملی. هر باه 


اند. 

حدیث بیست و سوم 

2 - قال علیه السلام: 

لْحَیْرُ ای لا سشَرفیه: السْکر مَع النْمه, 5 الصَبرٌ علّی الثازله. (85) 
ترجمه: 

فرمود: 


حدیث بیست و چهارم 
2 - قال علیه السلام: 


این آدم لَم ترل فی هدم عُقرک ملد سقطت ه من بطن أیک, قَجْدٌ ممّا فی 
یدیک لماً بَين یدیک. (86) 


فرمود: 


ای فرزند آدم از موقعی که به دنیا آمده ای در حال گذراندن عمرت 
هستی؛ پس از آنچه داری برای آینده ات (قبر و قیامت) ذخیره نما. 


2 - قال علیه السلام: 


ان مره خوفی خی خبلع الا فره, خی مقر بومتی حلی تلتقی الحَوف. (87( 


فرمود: 


همانا کسی تو را - در برابر عیب ها و کم بودها - هشدار دهد تا آگاه و بیدار 
شوی, بهتر است از ان کسی که فقط تو را تعریف و تمجید کند تا بر عیب 
هایت افزوده گردد. 


2 - قال علیه السلام: 

القریبِ من َرَْة الْمَوَدة و ان بَْد تسَبة, و البَعیذٌ من باعدة الَْودهْ و ان 
قرب تسبة. (88) 

ترجمه. 

فرمود: 

بهترین دوست نزدیک به انسان آن کسی است که در تمام حالات دلسوز و 
با محبت باشد گرچه خویشاوندی نزدیک نداشته باشد. و بیگانه ترین افراد 


کسی است که از محبت و دلسوزی بعید باشد گرچه از نزدیک ترین 
خویشاوندان باشد. 


حدیث بیست و هفتم 

2 - و سْیْلَ عَن الْفْرُوٍهٍ؟ 

ققال علیه السلام: 

شخ الرِجُل عَلی دینه, و | طلاحة مالة, و قیامة بالخوق. (89) 
ترجمه: 

از حضرت سلام اللّه علیه پیرامون مَروّت و جوانمردی سوال شد. 


فرمود: 


جوانمرد کسی است که در نگهداری دین و عمل به. آن لاش تمایده در 
اصلاح 7 و در رعایت حف ی 


2 - قال علیه السلام: 


س ِ ۳ سم ات ۳ َ ِ 5 
عجبِث من بفَعرٌ فی ماکوله کیف لا یْفَکرٌ فی معفوله. قَیَجْیِبٌ بَطتَهٌ ما 
و رز ور و جوم ما ۶ه (90 

بودیه, و بودع ضدره ما پردیه. 


ترجمه. 

فرمود: 

تعجّب می کنم از کسی که در فکر خوراک و تغذیه جسم و بدن هست ولی 
درباره تغذیه معنوی روحی خود نمی انديشد, پس از غذاهای فاسد شده و 
خراب دوری می کند. و عقل و قلب و روح خود را کاری ندارد - هر چه و 
حدبت بیست و نهم 

2 - قالّ علیه السلام: 

عَسل الْیَدیّن بل الطعام بثفی الْمرّ, و بَعَدَهْ بلفِی الهَمّ. (91) 

ترجمه. 

فرمود: 


حدیبت سی ام 


3 - قال علیه السلام: 
خسن السوال نضف العلم. (92) 


فرمود: 


کسی که عادت سوال و حالت پرس و جو دارد مثل آن است که نصف علم 
ها را فرا گرفته باشد. 


حدیث سی و یک 

13 - قال علیه السلام: 

| الم زيتش چ الَوَفاء مرو و الَعجّلة سَقة. (93) 
ترجمه. 

فرمود: 


صبر و شکیبائی زینت شخص, وفای به عهد علامت جوانمردی, و عجله و 
شتابزدگی (در کارها بدون اندیشه) دلیل بی خردی می باشد. 


حدیث سی و دوم 

23 - قالّ علیه السلام: 

من استحّف با خوایه قسَدث مُرْوِة. (94) 
ترجمه: 

فرمود: 


کسی که دوستان و برادرانش را سبک شمارد و نسبت به آنها بی اعتناء 
باشد, مروت و جوانمردیش فاسد گشته است. 


حدیث سی و سوم 
| تما بُجْزی العباد بو اْقيامه لی قَدّرٍ غفولهم. (95) 


ترجمه. 
فرمود: 
همأنا در روز قیامت بندگان به مقدار عقل و درک و شعورشان مجازات 


می شوند. 
حدیث سی و چهارم 


3 - قالّ علیه ت 


۰ قا دا ِ ۳ رم 


ترجمه. 

فرمود: 

همانا مردام اسر و یتدم تیا و افوال ان فستد: و دین را وسیله رسیدن به 
اهداف خود قرار داده اند و به هر نوعی که زندگی آنها تأمین شود حرکت 
می کنند بنابراین ففحافت که در بونه فان در اه دین داران اندک 
خواهند شند. 

حدیت سی و پنجم 

المزاغ یک اعبه, و قَدٌ اکتر من اه الصایت (97) 

ترجمه. 

فرمود: 


مزاح و شوخی های زیاد و بیجا - شخصیت و وقار انسان را از بین می برد, 
و چه بسا افراد ساکت دارای شخصیت و وقار عظیمی می باشند. 


حدیث و شا 


الوم ان لاتشکر النغمه. (98) 

ترجمه. 

فرمود: 

از علائم پستی شخص, شکر نکردن از ولی نعمت است. 
حدیث سی و هفتم 

3 - قالّ علیه السلام: 

قضاء حاجّه اخ لی فی اللّهٍ اب من | عُتکاف سَهّر. (99) 
ترجمه. 

فرمود: 

هر آیته برآوردن خاخت و رقم مشکل بر آدرم: از بی ماه اعتکافء .در مسحه 
- و عبادت مستحبی نزد من - بهتر و محبوب تر است. 
حدیث سی و هشتم 


ان الدئیا فی خلالها چسات, و فی خرامها عقات. و فی الشْبَهاتِ عتاث, 
ال الذئیا یله المیته, خامنهاما فیک (100) 


فرمود: 


چیزهای دنیا اگر حلال باشد حساب و بررسی مي شود و اگر از حرام به 
با ۱2 
ناراحتی خواهد داشت. پس باید دنیا (و موجودانش) را همچون مینه و 
مرداری بشناسی که به مقدار نیاز و اضطرار از ان استفاده کنی. 


حدبت سی و نهم 


3 - قالّ علیه السلام: 
وا عْمَل لذئیاک کاتک تعیش ابدا, و اعمَل لآخرنک کانک تموث غدا. (101) 
ترجمه: 
فرمود: 


در دنیا چنان برنامه ریزی کن - از نظر اقتصاد و صرفه جوئی و ...- مثل آن 
که می خواهی هميشه دوام داشته باشی, و نسبت به اخرت به نوعی 
حرکت و کار کن مثل این که فردا خواهی مرد 


حدیث چهلم 
4 - قال علیه السلام: 


ایس الْکّیس الثقی, و اجْمَْ الْحْمق اللْفْجُور, الکری هو التبزغ بل 
السوال. (102) 


فرمود: 


زبرک ترین و هوشیارترین افراد. شخص با تقوا و پرهیزکار می باشد؛ 
احمق و نادان ترین افراد. کسی است که تبه کار و اهل معصیت باشد؛ 
گرافی زین وا شصت کر آفراه آن کسن است که چه نبازمندان 
پیش از اظهار نیازشان: کمک تماید. 


1 - فهرست نام و مشخصات بعضی از کتاب هایی که مورد استفاده این 
مجموعه قرار گرفته است در اخرین قسمت جلد دوم همین مجموعه 


2 - مطابق با دوازدهم اسفند, سال سوم شمسی. 


3 - نام و لقب حضرت به عنوان حسن مجتبی علیه السلام به رقم حروف 
ابجد کبیر چنین می شود: 


.6۵44 1 


نموده, که امام حسن مجتبی علیه السلام شش ماهه متولد شده است: 


اعیان الشیعه: ج 1, ص 265 - 875. 
5 - مطابق با یازدهم بهمن ماه سال سی و نهم شمسی. 


6 - ولادت و دیگر حالات امام حسن مجتبی علیه السلام برگرفته شده 


است از: 
الشیعه: جح 1 


دلائل الامامه طبری, مناقب ابن شهرآشوب. عیون المعجزات حسین بن 
عبدالوهاب, تهذیب الا حکام شیخ طوسی 


بحارالانوار: ج 34 و 44 

مستدرک الوسائل 

جمال الاسبوع 

مجموعه نفیسه 

احقاق الحق: ج 91 

تذکره الخواص 

اتقضول: الجوقه 

تاریخ اهل البیت و ... 

7 - از شاعر محترم آقای دکتر رسا. 
8 - بحارالانوار: ج 34, ص 832, ح 3, 
به نقل از: 


آمالی صدوق و علل الشرایع. احقاق الحق: جح 11, ص 4 - 9. 
9 - بحارالانوار: ج 34, ص 752, 92, 

به نقل از: 

اصول کافی. 

0 - الخرایج و الجرایح: ج 1, ص 632, ح 1 

بحارالانوار: ج 34, ص 623, 


0 
هت ون 092 


دسا ات ان تست مکی اد اما ات مس عایی 


السلام نیز نسبت داده شده است. 

4 خذیقه الشیعهه چم 2ص 592 

5 - تهذیب شیخ طوسی: ج 5 ص 453 ح 441 
مدینه المعاجز: ج 3, ص 449 

هدایه الکبری: ص 3. 

6 - منتخب طریحی: ص 962 

مدینه المعاجز: ج 3, ص 982, ح 898 
بحار: ج 34, ص 203. 

7 - التاقب فی المناقب: ص 603, ح 1 
فده الما ری 2 77 
8 - بصائر الثرجات: ص 271, ج 6 
مدینه المعاجز: ج 3, ص 733, ح 029 
بحار الا نوار: ج 62, ص 421, ح 091. 
9 - مدینه المعاجز: ج 3. ص 58 


که نویسنده محترم, این حدیث را از منابع مختلف و متعدذدی نقل نموده 


است. 


0 - تلخیص از تفسیر علی بن ابراهیم قشی: جح 2, ص 862 
مدینه المعاجز: جح 3. ص 463 ح 429 

بحارالانوار: ج 01, ص 231, ح 2. 

1 - مدینه المعاجز: ج 3. ص 392, ج 998 

تخت یخی ض. 091 

2 - تاریخ این عساکر ترجمه الامام الحسن علیه السلام: 
ص 841, ح 942 

احقاق الحو": ح 11, ص 641. 

3 - الخرایج و الجرایح: ج 2 ص 675, ح 4. 

4 - اکمال الاّین شیخ صدوق: ص 513, ح 2 

احتجاج: ج 2, ص 76, ح 751 

علل الشرایع: ص 112, ح 2, با اختلاف در الفاظ. 

5 - احتجاج: جح 2 ص 96, ص 851. 

6 - سوره بقره: آیه 451. 

7 - بحار الانوار: ج 34, ص 823, ح 8 

الخرایج و الجرایج: ج 2, ص 018 با اختصار. 


8 - اصول کافی: ج 


1 ص 264, ح 4 

بحارالانوار: ج 34, ص 323, ح 1 

مدینه المعاجز؛ ج 3, ص 252, ح 37813 

الخدایخه الجر ان مرص رل رز 

ور مخت ای و ی 3 2 

مدینه المعاجز: ج 3, ص 763 ح 139. 

0 - الخرایج و الجرایح: ج 1, ص 632 

مدینه المعاجز: ج 3, ص 414, ح 749 

بحارالانوار: ج 44 ص 88, ح 2. 

وال ار ری هر ارات مهم مر و 
مدینه المعاجز؛ ج 3, ص  ,062‏ 088 

با مختصر تفاوت. 

2 - الثّاقب فی المناقب: جح 3, ص 613, ح 3 

مذیته المعاخه ج فرص وطور خ 729 با تغامت مختضن 
33 - مدینه المعاجز: ج 3, ص 642, ح 868 

بحار الا نوار: ج 4 ص 423, ح 3, 

به نقل از: 

خرایج و جرایج مرحوم راوندی. 

4 - میدینه المعاجز: ج 3 ص 262, ح 288 


الثاقب فی المناقب: ص 35, ح 22. 
5 - مدینه المعاجز: ج 3. ص 952, ح 978 
الثاقب فی المناقب: ص 013, ح 1. 


6 - احتجاج طبرسی: ج 1 ص 91 به نقل از تفسیر امام حسن عسکری 
علنه السلام ی در 


7 - اختصاص مرحوم شیخ مفید: 

2 

ار ار هس و 3 
ری شرع ای رو ورس 
بجار الا توا ره ور و2 2 

مدینه المعاجز: ص 342, ح 568 

۱ 

0 هه لاحرد دوس روط 8 25 
0 

دوویم هه کر مر داش و 7 
تا و وی ورس وق 
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سوره قدر آیات 1 - 5 


سوره قدر مکی است و بنج ابة دارد بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه 
فی لیله القدر (1) 


فا ادرای‌سا له اتقو [2 
لیله القدر خیر من الف شهر (3) 
تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر (4) 
سلام هی حتی مطلع الفجر (5). 


ی خوانه ام مس ها اس را امس انا زا 
( که رجمت واسع و حکمت جامع است) در شب قدر نازل کردیم (1). 


و تو چه 


وراه مر ها ماش ار اس 3 


در این شب فرشتگان و روح (یعنی جبرئیل) به اذن خدا از هر فرمان (و 
دستور الهی و سرنوشت خلق) نازل می شوند (4). 


این شب رحمت و سلامت و تهنیت است تا صبحگاه (5). 


بیان آیات 


این سوره نزول قران در شب قدر را بیان می کند, و ان شب را تعظیم 
نموده از هزار ماه بالاتر میداند. چون در ان شب ملائکه و روح نازل می 
شوند, و این سوره. هم احتمال فش بودن را دارد, و هم می تواند مدنی 
باشد, و روایاتی که درباره سیب نزول آن از امامان اهل بیت علیهم السلام 

و از دیگران رسبده خالی از تایید مدنی بودن آن بیست» و آن روایاتی 
۳ که دلالت دارد بر اینکه این سوره بعد از خوابی بود که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله دید, و آن خواب این بود که دید بنی آمیه بر منبر او بالا 
میروند, و سخت اندوهناک شند؛ و خدای تعالی برای تسلیتش این سوره را 
نازل کرد (و در آن فرمود: 


انا انزلناه فی لیله القدر 
ضمیر در «اتزلنام» به قرآن برمیگردد: و ظاهرزش این است که" 


میخواهد بفرماید همه قرآن را در شب قدر بازل کردهه ته بعخضی. از ابایث 
آن را میدش هم این است که تعبیر به انزال کرده, که ظاهر در اعتبار 

یکپارچگی است. نه تنزیل که ظاهر در نازل کردن تدریجی است. و در 
ای اه رهق انم اس که می ترهانه: 


«و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیله مبارکه» (1), که صریحا فرموده همه 
کتاب را دز آن شب تازل: کر ده چون ظاهرش این است که نخست سوگند 
به همه کتاب خورده. بعد فرموده این کتاب را که به حرمتش سوگند 
خوردیم, در یک شب و یکپارچه نازل کردیم. پس مدلول ایات این می شود 
که قران کریم دو جور نازل شده, یکی یکپارچه 


در یک شب معین, و یکی هم به تدریج در طول بیست و سه سال نبوت که 
آیه. تشریقه <و قرآنا خرفناه لتقراه علی الناس غلی مکت و نزلناه تنزیلا» 
(2), نزول تدریجی ان را بیان می کند, و همچنین ایه زیر که می فرماید: 


«و قال الذین کفروا لو لانزل علیه القرآن جمله واحده کذلک لنثبتبه فوادک 
و رتلناه ترتیلا» (3). 


و بنا ؛ بر اين, دیگر نباید به گفته بعضی (4) اعتنا کرد که گفته اند؛ 


معنای آیه ی «انزلناه» این است که شروع به انزال آن کردیم, و منظور از 
انزال هم انزال چند [ از قرآن است, که در آن شب یکباره نازل شد نه 
همه آن.ه در کلام خدای. تقالی, اه اق: که.شان. کند یله مد کور چه شتی 
بوده دیده نمی شود به خ آیة ی «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن» 
(5) که می فرماید: 


قرآن یکیارچه در ماه رمضان نازل شده, و با انضمام آن به آیه مورد بحجت 
معلوم می شود شب قدر یکی از شب های ماه رمضان است, و اما اينکه 
کدامیک از شب های ان است در قران چیزی که بر ان دلالت کند نيامده, 
تنها از اخبار استفاده می شود, که ان شاء الله در بحث روایتی آینده بعضی 
از آنها از نظر خواننده میید رد در این سوره آن شبی که قرآن نازل شده 
را شب قدر نامیده, و ظاهرا مراد از قدر تقدیر و اندازهگیری است, پس 
شب قدر شب اندازهگیری است. خدای تعالی در آن شب حوادث یک سال 
را یعنی از آن شب تا شب قدر سال آینده را تقدیر می کند, دا هز و 
رزق؛ سعادت. شقاوت و چیزهایی دیگر از این قبیل را مقدر 


میسازد, آنة سوره دخان هم که در وصف شب قدر است بر این معنا دلالت 
دارد: 


«فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمه من ریک» 
(6)؛ 


چون «فرق» , به معنای جدا سازی و مشخص کردن دو چیز از یکدیگر 
است. و فرق هر امر حکیم جز این معنا ندارد که ان امر و ان واقعه ای که 
باید رخ دهد را با تقدیر و اندازهگیری مشخص سازند. و از این استفاده 
۷ 
ات از امش تست بلکه با تکار توا ان ی هه هرقف 
شود د. پس در هر ماه رمضان از هر سال قمری شب قدری هست, که در 
آن شب آمور. شاه ایند اش فدر سا بد اندانم یی و فد مت 
شود. برای اينکه اين فرض امکان دارد که در یکی از شب های قدر چهارده 
قرن گذشته قرآن یکپارچه نازل شده باشد., ولی این فرض معنا ندارد که 
ذز آنشت جوادت» هام فرون, گذشته. وه آنندم۰تعیین: مردد. تعلاومتر آین: 
کلمه «یفرق» به خاطر اینکه فعل مضارء است استمرار را می رساند, در 
سوره مورد بحث هم که فرموده: 


«شب قدر از هزار ماه بهتر است» و نیز فرموده: 


«ملائکه در آن شب نازل می شوند» موّید این معنا است. پس وجهی برای 
تفسیر زیر نیست که بعضی (7) کرده و گفته اند: 


شب قدر در تمام دهر فقط یک شب بود, 6 آن ی ود که فراندن آن 
نازل گردید, و دیگر تکرار نمی شود. و همچنین تفسیر دیگری که بعضی 
(8) کرده و گفته اند: 


تا وتان شا ان 


الله علیه و آله زنده بود شب قدر در هر سال تکرار ميشد, و بعد از رحلت 
آن چناب خدا شب قدر را هم از بين برد. و نیز سخن آن مفسر (9) دیگر 
در شام از یه وال ی ام ات ور ال نت در 
ماه رمضان بوده در سال های دیگر در ماه های دیگر, مثلا شعبان يا ذی 
القعده واقع می شود هیچ یک از این اقوال درست نیست. 


بعضی (11) دیگر گفته اند: 


کلمه «قدر» به معنای منزلت است, و اگر شب نزول قرآن را شب قدر 
خوانده به خاطر اهتمامی بوده که به مقام و منزلت ان شب داشته, و با 


عنایتی که به عبادت متعبدین در آن شب داشته. 


بعضی (12) دیگر گفته اند: 


کلمه «قدر» به معنای ضیق و تنگی است, و شب قدر را بدان جهت قدر 
خوانده اند که زمین با نزول ملائکه تنگ می گردد. و این دو وجه به طوری 
که ملاحظه می کنید چنگی به دل نمیزند. پس حاصل آیات مورد بحث به 
طوری که ملاحظه کردید این شد که شب قدر بعینه یکی از شب های ماه 
مبارک رمضان از هر سال است, و در هر سال در آن شب همه امور احکام 
می شود, البته منظورمان «احکام» از جهت اندازهگیری است, خواهید 
گفت پس هیچ امری از آن صورت که در شب قدر تقدیر شده باشد در 
جای خودش با هیچ عاملی دگرگون نمی شود؟ در پاسخ می گوییم: 


نه, هی منافاتی ندارد که در شب 


1 مقدر بشود ولی در ظرف تحققش طوری دیگر محقق شود, چون 

یفیت موجود شدن مقدر امری است., و دگرگونی در تقدیر. امری دیگر 
اعتت: همچنان که هیچ منافاتی ندارد که حوادث در لوح محفوظ معین شده 
باشنده ولن میت آلهی. انا تغییر دهد -همجچان که در قران کریم آمکم» 


«یمحواً الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب» (13). 


علاوه بر این؛ استحکام امور به حسب تحققش مراتبی دارد, بعضی از امور 
شر انا تعفیی سکوه است,ر هخا تافص است. .»و اجهال دارد که در 
شب قدر بعضی از مراتب احکام تقدیر بشود, و بعضی دیگرش به وقت 
دیگر موکول کرد اما ۳۳۹ از روایات بر می هو ند و به زودی روایاتش از 
تظر خوانده خها فد کشت این محه‌شاز کار فیست. 

فا آفر که فا له آافن. 


این جمله کنایه است از جلالت قدر آن شب و عظمت منزلتش, چون با 
اينکه ممکن بود در نوبت دوم ضمیر لیله القدر را بیاورد. خود ان را تکرار 
کرد. واضحتر بگویم, با اینکه می توانست بفرماید: 

«و ما ادریک ما هی, هی خیر من الف شهر» 

برای بار دوم و بار سوم خود کلمه را آورد و فرمود: 

«و ما ادریک ما لیله القدر لیله القدر خیر من الف شهر.» 


لیله القدر خیر من الف شهر 


اين جمله به طور اجمال آنچه را که در جمله «و ما ادریک ما لیله القدر» 
بدان اشاره شده بود, یعنی عظمت ان شب را بیان می کند. و می فرماید: 


بدین جهت گفتیم آن شب مقامی ارجمند دارد که از هزار شب بهتر است. 
و منظور از بهتر بودنش از هزار شب به طوری که مفسرین تفسیر کرده 
اند بهتر بودنش از حیث فضیلت عبادت است, و مناسب با غرض قران هم 
همین معنا است. چون همه عنایت قران در این است که مردم را به سوی 
خدا نزدیک, و به وسیله عبادت زنده کند, و زنده داری آن شب با عبادت 
بهتر است از عبادت هزار شب. و ممکن است همین معنا را از ان وزج 


دخان نیز استفاده کرد چون در آنجا شب قدر را پر برکت خوانده, و 
فر موده: 


«انا انزلناه فی لیله مبارکه» (14). 


البته در اين میان معنای دیگری نیز هست, که ان شاء الله در بحث روایتی 
آینده خواهد آمد. 


تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر 


کلمه «تنزل» در اصل «تتنزل» بوده, و ظاهرا مراد از روح آن روحی است 
که از عالم امر است و خدای تعالی در باره اش فرموده: 

«قل الروح من امر ربی» (15), و اذن در هر چیز به معنای رخصت دادن 
در آن است. و یا به عبارت دیگر اعلام اين معنا است که مانعی از اين کار 
نیست. تِِ «من» 1 «من کل امر» به گفته بعضی (16) از 


بعضی (17) دیگر گفته اند: 


به معنای خودش است, بعنی ابتدای غابت. ولی سببیت را هم می رساند, و 
ایه را چنین معنا مبدهد. 


«ملانکه و روح در آن‌شب به آذن بروزد کارشان و بد 


سبب هر امری الهی نازل می شوند.» 
بعضی (18) دیگر گفته اند: 


باء برای تعلیل به غایت است. و معنایش این است «ملائکه و روج در آن 
بش به ادن پرهردکا رشان رن می ون براتشاطر اننکه هر آمری ۱ 
تدبیر کنند.» لیکن حق مطلب این است که: 


ره ی اس ایا اه مس اس اما اراد شا ان 
بقول ‏ کن کین 19۰ میرن و مروت مر ربزای ادا واه 
بود, و در عین حال سببیت را هم می رساند, و به ایه چنین معنا میدهد: 


«ملائکه و روح در شب قدر به اذن پروردگارشان نازل می شوند. در حالی 
که وان راز اشدا حف کننه و هر امد آلیی, را صافر مات و اک 
منظور از امر مذکور هر امر کونی و حادثه ای باشد که باید واقع گردد, در 
این صورت حرف «من» به معنای لام تعلیل خواهد بود, و ایه را چنین معنا 
مید هد. 


قر ۱ اس ام 


تااق قی خی عطاع القکز 


در مفردات گفته: کلمه «سلام» و «سلامت» به معنای عاری بودن از آفات 
اس 


شاه ام هی آنقارن است ما نکه یت الهی علق کرفته ارت 
طبعا در ان شب کید شیطانها هم موثر واقع نشود. همچنان که در بعضی از 
روایات هم به این معنا اشاره رفته است. ولی 


بعضی (21) از مفسرین گفته اند؛ 
مراد از کلمه «سلام» این است که: 


در آن شب ملائکه از هر مومن مشغفول به عبادت بگذرند سلام مید هند. 
برگشت این معنا هم به همان معنای اول است و این دو آیه یعنی آیه ی 
«نتزل الملا که ق الروع »3 اخر سفره در معا تفسیر ی استیرای انم فیلی 
که می فرمود «لیله القدر خیر من الف شهر.» 


بحث روایتی 
در تفسیر برهان از شیخ طوسی از ابوذر روایت ت آورده که گفت: 


به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرضه داشتم يا رسول الله آیا شب قدر 
شبی است که در عهد انبیاء بوده و امر بر آنان نازل میشده و چون از دنیا 
قبر فتند تزول آمر در آن شب تقطیل میشده انست؟ 


فرمود: 
مولف: در این معنا روایات زیادی از طرق اهل سنت نیز آمنذه (23). 


مک مص ان اتب ار ناس ان از مان ان نی یل 
شده که گفت: 


از امام صادق علیه السلام از شب قدر پرسیدم. 

فرمود: 

در نوزدهم رمضان و بیست و یکم و بیست و سوم جستجویش کن (24). 
مولف: در معنای این روایات روایاتی دیگر نیز هست, و در بعضی از اخبار 


تردید بین دو شب شده, یکی بیست و یکم و دیگری بیست و سوم مانند 
میتی که عیاشی‌نان غبه الهاضه از امام باقر (ع) روایت کرده (25). 


و از روایاتی دیگر استفاده می شود که شب قدر خصوص بیست و سوم 
اس و ری که ان سس ار آن و کات 
و ای هه ار ار مات را 


و نیز در تفسیر عیاشی در روایت عبد الله بن بکیر 


از زرانه از تکی از ده اماه تباقر و صادن علیه الستتلام آمده که فرمود: 


شب بیست و سوم همان شب جهنی ۱ ست, و حدیت جهنی این است که 


زو نت رای 1 یی ین بر 


منزل من از مدینه دور است, دستورم بده در شب معینی داخل مدینه شوم 
فرمود: 


| 
سنت نیز روایت شده؛ و سیوطی ان را در الدر المنثور از مالک و بیهقی 
نقل کرده (28). 


و در کافی به سند خود از زراره رواب یت کرده که گفت: 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


تقدیر در نوزدهم و ابرام در شب بیست و یکم و امضا در شب بیست و 
سوم است (29). 


مولف: در این معنا هم روایات دیگری هست (30). 


پس معلوم شد آنچه همه روایات مختلفی که از ائمه اهل بیت (ع) وارد 
شده در آن اتفاق دارند این است که: 


شب قدر تا روز قیامت باقی است. و همهساله تکرار می شود, و نیز لیله 
القدر شبی از شب های رمضان, و نیز یکی از سه شب نوزده و بیست و 
یک و بیست و سه است. و اما از طرق اهل سنت روایات به طور عجیبی 
اختلاف: دارند که.به هیچ وجه نمی شود بین آنها زا جمع کرد .ولی معزوفت 

بین اهل سنت این است که شب بیست و هفتم است, و در آن شب بوده 
که قرآن نازل شده. از خوانندگان محترم هر که بخواهد آن روایات را ببیند 
باید به تفسیر الدر المنثور و سایر جوامع حدبت مراجعه کند. و در الدر 


از ابن مسیب روا یت کرده که گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


در خواب به من نشان دادند که بنی امیه بر منبرم بالا میروند, و این معنا بر 
من سخت گران [ ۳ و خدای تعالی در این مناسبت سوره « زا انزلناه فی 
لیله القدر» را نازل کرد (31). 


مولف: نظیر این روایت را خطیب هم در تاریخ خود از ابن عباس آورده. و 
ترمذی و ابن جریر. طبرانی, ابن مردویه و بیهقی هم روایتی در معنای آن 
از حسن بن علی نقل کرده اند (32). 

و در این میان روایات بسیاری در این معنا از طرق شیعه از ائمه اهل بیت 
(ع) نقل شده, و در انها امده که خدای تعالی لیله القدر را که بهتر از هزار 
ماه سلطنت بنی امیه است به عنوان تسلیت به رسول خدا صلی الله علیه 
و اله عطا فرمود: 

.)33( 


و در کافی به سند خود از ابن ابی عمیر از عدهای راویان از امام صادق 
الا وا مره هک 


بعضی از اصحاب ما امامیه که به نظرم سعید بن سمان بود از ان 
جناب پرسید. 


(با اینکه در آن هزار ماه در هر دوازده ماهش یک شب قدر است). 
فرمود: 


عبادت در شب قدر بهتر است اد یادت در هار قافی کدی آنشت فد 
نباشد (34). 


و در همان کتاب به سند خود از فضیل, زراره و محمد بن مسلم از حمران 
وان رف ای ها اف ما اس ایا ارام 
مبارکه» سوال کرد. 


فرمود: 


بله شب قدر که همهساله در ماه رمضان در دهه آخرش تجدید می شود 


قرآن جز در آن شب نازل نشده, و آن شبی است که خدای تعالی در باره 
اش فرموده: 


«فیها یفرق کل امر حکیم.» 
آنگاه فرمود: 


در آن شب هر حادثه ای که باید در طول آن سال واقع گردد تقدیر می 
شود, چه خیر و چه شر, چه طاعت و چه معصیت, و چه فرزندی که قرار 
است متولد شود, و یا اجلی که بنا است فرا رسد, و یا رزقی که قرار 
است [(تنگ و یا وسیع) برسد, پس آنچه در این شب مقدر شود, و قضایش 
رانده شود قضایی است حتمی. ولی در عین حال مشیت خدای تعالی در 
آنها محفوظ است (و خدا با حتمی کردن مقدرات. العیاذ بالله به دست خود 
دستبند نمیزند). 


حمران می گوید: 


پرسیدم منظور خدای تعالی از اینکه فرمود «شب قدر بهتر است از هزار 


فرمود: 


عمل صالح از نماز و زکات و انواع خیرات در آن شب بهتر است از همان 
یا ناسا ی 


مولف: منظور امام از اینکه فرمود: 


«ولی در عین حال مشیت خدای تعالی در آنها محفوظ است» , این است 
که قدرت خدای تعالی هميیشه مطلق است, او هر زمان هر کاری را 
بخواهد می کند: هر چند قبلا خلاف آن را ختمی کرده باشد, و خلاضه حتمی 
کردن یک مقدر قدرت مطلقه او را مقید نمی کند. او می تواند قضای 
حتمی خود را هم نقض نماید هر چند که هیچ وقت چنین کاری را نمی کند. 
و در مجمع است که از ابن عباس از 


تال فا ال غایم و الم ود ات ده و ور 

وقتی شب قدر می شود ملائکه ای که ساکن در سدره المنتهی هستند و 
چ یکین از انشان ات تالم شنت در حالی که یر له تفای 
سایر سکان نامبرده پرچمهایی را به همراه دارند, یک برجم ی 
یکی بر بالای بیت المقدس. و پرجمی در مسجد الحرام و پرچمی تاو 
سیتا نصب می کنند. و هیچ مومن و مومنه ای در اين نقاط نمی ماند مگر 
خوردن ی خوک و يا زعفران مالیدن به بدن خود باشد (36). 


و در تفسیر برهان از سعد بن عبد الله روایت ت کرده که به سند خود از ابی 
بصیر روایت کرده که گفت: 


با امام صادق علیه السلام بودم که سخن از پارهای خصاثص امام در هنگام 
لاو عناق امد 

فرمود: 

وقتی شب قدر می شود امام مستوجچب روج بیشتری می گردد. عرضه 
داشتم فدایتشوم مگر روح همان جبرئیل نیست؟ 

فرمود: 


روح از جبرئیل بزرگتر است, و جبرئیل از سنخ ملائکه است.؛ و رو ات ان 
سنخ نیست, مگر نمی بینی خدای تعالی فرموده: 


«تنزل الملئکه و الروح» 
پس معلوم می شود روح غیر از ملائکه است (37). 


مولف: روایات در معنا و خصاثص و فضائل شب قدر بسیار زیاد است. (که 
ما در اینجا فختصری: ۱ زرا آوزدیم) و در بعضی از آن روایات علامت 
هایی برای شب قدر ذکر شده, از قبیل این که: 


صبح شب قدر آفتاب بدون شعاع طلوع می کند, هوا در صبح آن شب 
معتدل است. و لیکن چون این علامتها نه دائمی است و نه اغلب چنین 
ار 


آن روایات خودداری نمودیم. 
پی نوشتها 


ی یا اس تکوم که بت صورت ۱ 
از هم می باشد, تا آن را تذرتجا وبا ازاهتتن بر مرام بخوانی. و به طور 
قطع این قرآن را ما نازل کردیم. 


سوره اسراء آیه 601. 
3 - آنانکه کافر شدند گفتند: 


جوا قران نگیاره او نزن تشد له بکازم تازل تکردیم با قلب ور 
ثبات و ارامش بخشیم, و بدین منظور ایه ابه اش کردیم. 


سوره فرقان, آیه 23. 

رمجمع آلبان ع 1 ررض 815 

5 - سوره بقره, آیه 581. 

6 - در آن شب هر حادثه ای که باید واقع شود خصوصیاتش مشخص و 
محدود می گردد, اين امری است خلف ناپذیر, امری است از ناحیه ما که 
اين ماییم فرستنده رحمتی از ناحیه پروردکارت. 

سوره دخان, آیه 6. 

7 فتنتر قرطیی: ۶ 02 .خن 531 

8 - مجمع البیان, ج 01 ص 815. 

و شیر فرطیی 31:02 

0 - روح المعانی, ج 03, ص 091. 

815 فخمه الیان :01 ض‎ 2  11 


3 - خدا هر چه را که از مقدرات بخواهد محو, و هر چه را بخواهد اثبات 


سوره رعد, آیه 93. 

4 - ما آن را در شب مبارکی نازل کردیم. 
سور دخان: آيه 3. 

5 - بگو روح از امر پروردگار من است. 
سوره اسراء آیه 58. 61 و 

7 و 18 - روح المعانی, ج 03, ص 6۵91. 


9 - فرمان نافذ خدا (در عالم) چنین است که وقتی اراده خلقت چیزی را 
بکند به محض 


اینکه بگوید باش, موجود می شود. 
سوره پس, آیه 28. 

0 - مفردات راغب, ماده «سلم.» 
۳ 
2 الرهان ‏ اص ور 02 
3 - الدر المنثور, ج 6, ص 173. 
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۱ 

8 - الدر المنئور, ج 6, ص 373. 

9 - فروع کافی, ج 4, ص 951, ح 9. 
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2 - الدر المنثور, ج 6, ص 173. 

3 - نور الثقلین, ج 5 ص 126 - 326. 
4 - فروع کافی, ج 4, ص 751 ح 4. 
5 - فروع کافی, ج 4, ص 751 ح 6. 
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تفسیر المیزان جلد 02 صفحه 955 علامه سید محمد حسین طباطبائی 


آخرین برگ 


آاخرین برگ از زندگی حضرت علی (ع) شهادت در محراب عبادت جنگ 
نهروان پایان پافت و تقلم ع‌( به کوفه مراجعت فر مود, 1" عذه ای از 
خوارج که در نهروان توبه کرده بودند دوباره زمزمه ی مخالفت سر دادند و 
بنای فتنه و آشوب گذاشتند. عغلی (ع) برای آنان پیام فرستاد و آنان زا به 
آرامش دعوت کرد و از مخالفت با حکومت برحذر داشت. ولی چون از 
اد را را 
کرد و در تتیجه برخی از آنان کشته و زخمی شدند.م عدم. اي هم با به: فرار 
گذاشتند. یک از فراریان خوارج. عبدالرحمان بن ملجم از قبیله ی مراد بود 
که به مکه گریخت. فراریان خوارج مکه را 


مرکز عملیات خود قرار دادند و سه تن از آنان به تام های عبدالرحمان بن 
ملجم مرادی و برک بن عبدالله تمیمی (1) و عمرو بن بکر تمیمی (2) در 
یکی از شبها گرد هم آمدند و اوضاع آن روز و خونریزیها و جنگ های داخلی 
را بررسی کردند و از نهروان و کشتگان خود یاد کردند و سرانجام به این 
نتیجه رسیدند که باعث این خونریزی و برادرکشی علی (ع) و معاویه و 
عمروعاص هستند و اگر این سه نفر از میان برداشته شوند مسلمانان 
تکلیف خود را خواهند دانست و به میل خود خلیفه ای انتخاب خواهند کرد. 
پس این سه نفر با هم پیمان بستند و آن را به سوگند موکد کردند که هر 
تکد ان آنان‌منعید کش کی از تفر رون 


ابن ملجم متعهد قتل علی (ع) شد و عمرو بن بکر عهده دار کشتن 
عمروعاص گردید و برک بن عبدالله نیز قتل معاویه را به عهده گرفت. (3) 
نقشه ی این توطئه به طور محرمانه در مکه کشیده شد و برای اینکه هر 
سه نفر در یک وقت هدف خود را عملی سازند. شب نوزدهم ماه مبارک 
رمضان را تعیین کردند و هر یک برای انجام ماموریت خود به سوی شهر 
مورد نظر خود حرکت کرد. عمرو بن بکر برای کشتن عمروعاص به مصر 
رفت و برک بن عبدالله برای قتل معاویه به سوی شام حرکت کرد و ابن 
ماهس رای کته نی (2) 


برک بن عبدالله در شام به مسجد رفت و در شب موعود در صف اول به 
نماز ایستاد و در حالی که معاویه سر به سجده داشت با شمشیر 


به او حمله کرد ولی؛ در آثر اضطراب روحی و دستپاچگی, شمشیر او به 
خطا رفت و به جاي سر بر ران معاویه فرود امد و معاویه زخم شدیدی 
برداشت. او را فورا به خانه اش منتقل کردند و بستری شد. وقتی ضارب 
را در پیش او حاضر کردند معاویه از او پرسید: 


خوته ین آسن کار خر ات کرودن؟ 

گفت: 

امیر مرا معاف دارد تا مژده ای به او بدهم. 
معاویه و 

مژده ی تو چیست؟ 

برک گفت: 


علی را امشب یکی از همدست های من کشته است و اگر باور نداری مرا 
توقیف کن تا خبر ان به تو برسد, و اگر کشته نشده باشد من تعهد می کنم 
که بروم و او را بکشم و باز نزد تو ایم. 


معاویه او را تا رسیدن خبر قتل علی (ع) نگه داشت و چون خبر مسلم شد 
او را رها کرد و بنا به نقل دیگر همان وقت او را به قتل رساند. (5) 


طبیبان چون زخم معاویه را معاینه کردند گفتند: 


اگر امیر اولادی نخواهد می توان با دوا معالجه کرد و گرنه محل زخم باید 
با انش داغ شود. 


قعاویه از داغ کردن: با انش ترسید وبه قطع نشل رای شد و کفت: 
یزید و عبدالله برای من کافی هستند. (6) 


عمروین بکر نیز در همان شب در مصر به مسجد رفت و در صف اول به 
نماز ایستاد. از قضا در ان شب عمروعاص راتب شدیدی عارض شده بود 


«حذافه» (7) را برای ادای نماز به مسجد فرستاده بود و عمرو بن بکر او 
را به جای عمروعاص کشت و چون جریان را دانست گفت: 


«اردت 


عمرآاً و اراد الله خارجه» (8) 
یعنی. 


من کشتن عمرو را خواستم و خدا کشتن خارجه را. اما عبدالرحمان بن 
ملجم مرادی در روز بیستم ماه شعبان سال 04 هجری به کوفه آفند.. جوایند 
خفن غلی:(ع) از امدنش با خی تنم فر هد 


آپا رسید؟ همانا جز آن چیزی بر عهده ی من نمانده و اکنون هنگام آن 
است. ابن ملجم در خانه ی اشعثت بن قیس فرود امد و یک ماه در خانه ی 
او ماند و هر روز, با تیز کردن شمشیر خود را اماده می کرد. (9) 

در آنجا با دختری به نام قطام, که او نیز از خوارج بود, مواجه شد و عاشق 
او گردید طبق نقل مسعودی, قطام دختر عموی ابن ملجم بود و پدر و 
برادرش در واقعه نهروان کشته شده بودند. قطام از زیباترین دختران 
کوفه بود و چون ابن ملجم او را دید همه چیز را فراموش کرد و رسما از 
وی خواستگاری نمود. (10) 

قطام گفت: 


من با کمال میل تو را به همسری خود می پذیرم مشروط بر ايینکه مهریه 


عبدالرحمان گفت: 

بگو بدانم مقصودت چیست؟ 

قطام که عاشق را تسلیم دٍ ید, مهر را سنگین کرد و گفت: 

سه هزار درهم و یک غلام و یک کنیز و قتل علی بن ابی طالب. 
ابن ملجم: 


تصور نمی کنم مرا بخواهی و آن وقت قتل علی را به من پیشنهاد کنی 
قطام تو سعی کن او را غافلگیر کنی. در آن صورت, اگر او را بکشی هر 
دو انتقام خود را گرفته ایم و روزگار خوشی خواهیم داشت و اگر در این 


راه کشته شوی جزای اخروی و آنچه خداوند برای تو ذخیره کرده است از 
نعمت های این جهان 


بهتر و پایدارتر است. ابن ملجم: 

تدان که فت خرسترات این کارسته کففه خیاهون اف (11) 
شاعر درباره ی مهریه ی قطام گفت است: 

فلم. ار مرا سافهدو شماخه 

کمهر قطام من فصیح و اعجم/ 

ثلائه الاف و عبد و قینه 

و قتل علی بالحسام المصمم/ 

فلا مهر اعلی من علی و ان غلا 

و لا قتل الا دون قتل ابن ملجم (12)/. 


من ندیدم مهری را که صاحب کرمی, اعم از عرب و عجم, آن را عهده دار 
شود مثل مهر قطام 


و آن عبارت بود از 


سه هزار درهم و یک غلام و یک کنیز و قتل علی بن آبی طالب (ع) به تبیغ 
تیز برنده. و هیچ مهری گرانتر از علی (ع) نیست هر چند گرانمایه باشد و 
هیچ جنایتی بدتر از جنایت ابن ملجم نخواهد بود. 

قطام گفت: 

من جمعی را از قبیله ی خود با تو هماره می کنم که تو را در اين باره پاری 
دهند و همین کار را هم کرد و مردم دیگری از خارجیان کوفه به نام وردان 
بن مجالد از همان قبیله ی تیم الرباب را با وی همراه ساخت. ابن ملجم که 


مصمم به قتل علی (ع) بود با یکی از خوارج به نام شبیب بن بجره که از 
قبیله ی اشجع بود ملاقات کرد و به او گفت: 


آیا طالب شرف دنا و اخزت: هستی ؟۱ 


پرسید: 
منظورت چیست؟ 

گفت: 

به من در قتل علی بن ابی طالب کمک کن. شبیب گفت: 


مادرت به عزایت بنشیند, ما و توا و 9۳۹ های علی 
در زمان پیامبر (ص) اطلاع نداری؟ آبن 


وای بر توء مگر نمی دانی که او قاتل به حکمیت مردم در کلام خدا شد و 


به انتقام براذران ذینی خود, او را خواهیم کشت. (13) پس شبیب پذیرفت 
واآین لحم شمضیری تمبه کرو و آن زا با زفری مهای اب داد و سیسن .در 
موعد مقرر به مسجد کوفه آمد. آن دو در آنجا با قطام, که در روز جمعه 
سیز دهم ماه رمضان معتکف بود, ملاقات کردند و او به ان_ دو گفت که 
مجاشع بن وردان بن علقمه نیز داوطلب شده است که با آنان همکاری 
کند. چون هنگام عمل فرار رسید قطام سرهای آنان را با دستمال های 
حریر بست و هر سه شمشیرهای خود را به دست گرفتند و شب را با 
کسانی که در مسجد می ماندند به سر بردند و در مقابل یکی از درهای 
مسجد که معروف به «باب السده» بود نشستند. (14) 


امام (ع) در شب شهادت 


امام (ع) در ماه رمضان آن سال پیوسته از شهادت خود خبر می داد. حتی 
در تیم از روزهای میانی ماه؛ هنگامی که بر فراز منبر بود, دست به 
محاسن شریفذش کشید و فرمود: 


«شقیترین مردم این موها را با خون سرم رنگین خواهد کرد.» همچنین 
فرمود: 


ماه رمضان فرا رسید و آن سرور ماههاست در این ماه در وضع حکومت 
دگررگونی بدید می آید. آگاه باشید که شما در این سال در یک صف (بدون 
امیر) حج خواهید کرد و نشانه اش این است که من در میان شما نیستم. 
( اضحات ا.خضرت هی فد 


او با این سخن خبر از مرگ خود می دهد وی آن را درک نمی کنیم. (16) 
از فرزندان خود می رفت. شبی را نزد فرزندش حسن (ع) و شبی 


در نزد فرزندش حسین (ع) و شبی در نزد دامادش عبدالله بن جعفر شوهر 
حضرت زینب (ع) افطار می کرد و بیش از سه لقمه غذا تناول نمی 
فرمود. یکی از فرزندانش سبب کم خوردن وی را پرسید. 


امام (ع) فرمود: 


خفن اف ا شون هقی ها هض نکمم فت تاره یک شب با دو شب 
بیشتر نمانده است » یس در همان شب ضربت خورد. (17 در شب 
شهادت افطار را میهمان دخترش ام کلثوم بود. در هنگامی افطار سه لقمه 
غذا خورد و سپس به عبادت پرداخت و از اول شب تا صبح در اضطراب و 
تشوپش بود. گاهی به آسمان نگاه می کرد و حرکات ستارگان را در نظر 
می گرفت و هر چه طلوع فجر نزدیکتر می شد تشویش و ناراحتی آن 
حضرت بیشتر می شد و می فرمود: 


«به خدا قسم, قق رت ور وم نویه وه آن. کی که بهفر یر داژم 
دروغ گفته است؛ این است شبی که مرا وعده ی شهادت داده اند.» (18) 
این وعده را پیامبر اکرم (ص) به وی داده بود. علی (ع) خود نقل می کند 
که پیامبر (ص) در پایان خطبه ای که در فضیلت و احترام ماه رمضان بیان 


فرمود: 

گریه کرد عرض کردم: 

چراگریه فی: کی ؟ 

فرمود: 

برای سرنوشتی که در این ماه برای تو پیش می آید: 


دای کش ان ی رک وق سک انم الا لاس هه 
عافر ناقه نموو فضریک خربه ع لین فرفک قخضت :ما اجک (9 1) رعنی 


گویا می بینم که تو مشغول نماز هستی و شقیترین مردم جهان, همتای 
کشنده ی ناقه ی ثمود, قیام می کند و ضربتی بر فرق تو فرود می آورد و 
محاسنت را با خون زر می سازد. بالاخره آن شب هولناک به پایان 


رسید و 


عم (ع) در تاریکی سجر ادای نماز صبح به سوی مسجد حرکت کرد. 
مرغابیانی که در خانه بودند در پی او رفتند و به جامه اش اویختند. 


بعضی خواستند آنها را از او دور سازند. 
فرمود: 

«دعوهن فانهن صوائح تنبعها نوائح» 
یعنی: 


آنها را به حال خود بگذارید که فریاد کنندگانی هستند که نوحه گرانی در پی 
دارند. (20) 


تام وین( و 

اش نا لو ات کی ی 

فرمود: 

ای پسر, و 
شد. (21) ام کلثوم از گفتار امام (ع) پریشان شد و عرض کرد: 

دستور بفرمایید که جعده به مسجد برود و با مردم نماز بگزارد. 

حضرت فرمود: 

از قضای الهی نمی توان گریخت. آن گاه کمربند خود را محکم بست و در 
حالی که این دو بیت را زمزمه می کرد عازم مسجد شد. 


فاگ اشوس فا ارس او رازم اه سا 
بوادیکا (22) ] 


کمر خود را برای مرگ محکم ببند, زیرا مرگ تو را ملاقات خواهد کرد. و از 
مرگ آن گاه که به سوی تو درآید, جزع و فریاد مکن امام (ع) وارد مسجد 
شد و به نماز ایستاد و تکبیر ا۱ فتتاح گفت و پس از قرائت به سجده رفت. 
در این هنگام ابن ملجم در حالی که فریاد می زد: 


«لله الحکم لا لک یا علی» با شمشیر زهر آلود ضربتی بر سر مبارک علی 
(ع) وارد آوزد. از قضا این ضربت بر محلی اصابت کرد که سابقا شمشیر 
مور گیب فودن ان وارد شده بود (23) و فرق مبارک آن حضرت را تا 
پیشانی شکافت. مرحوم شیخ طوسی در «امالی» حدیت دیگری از امام 
علی بن موسی الرضا (ع) از پدران 


این فلحم در خالی که علین (ع)ددر شجده نوده ضربتن بر فرق فبازی ان 


علی (ع) در نخستین رکعت از نمازی که ابن ملجم او را ضربت زد, یازده 
ایه از سوره ی انبیاء را تلاوت کرد. (25) 


دانشمند معروف اهل تسنن سبط ابن جوزی می نویسد: 
هنگامی که امام در محراب ب قرار گرفت چند نفر به او حمله کردند و ابن 
ملجم ضربتی بر آن حضرت فرود آورد (26) و بلافاصله با همراهانش 


گریختند. خون از سر علی (ع) در محراب جاری شد و محاسن شریفش را 
ون کر در این خال ار سوت رو 


#قزت ورب الکفیه: 

به خدا کعبه سوگند که رستگار شدم. 

سپس این آیه را تلاوت فرمود: 

«منه خلقناکم و فیها نعیدکم و منا نخرجکم تاره اخری» (27). 

علی (ع) وقتی ضربت خورد فریاد زد: 

او را بگیرید. مردم از پی ابن ملجم شتافتند و کسی به او نزدیک نمی شد 
مگر آنکه او را با شمشیر خود می زد. پس قثم بن عباس پیش تاخت و او 
را بغل گرفت و به زمین کوبید. چون او را به نزد علی (ع) اوردند, به او 
25۹ ی 

پسر ملجم؟ 

۹ ی 


مواظب دشمنت باش, شکمش را سیر و بندش را محکم کن. پس اگر 
مُردم او را به من ملحق کن تا در نزد پروردکارم با او احتجاج کنم و اگر 
رده ماندم یا او زا می بخشم یا قصاص می کنم. (28) حسنین (ع) به اتفاق 
بنی هاشم, علی (ع) را در گلیم گذاشتند و به خانه بردند بار 


دیکر ان ملخم دا به نژد آنحرت: آوروید 
امیرالمومنین (ع) به او نگریست و فرمود: 


۷ 6 


من این شمشیر را به هزار درهم خریده ام و به هزار درهم دیگر زهر داده 
ام. پس ار مرا خیانت کند حق تعالی او را هلاک گرداند (29) در این موقع 
ام کلثوم به او گفت: 

ای ان اسلا کی این کت 

امیرالمقمنین را نکشته ام, بلکه پدر تو را کشته ام. 

ام کلئوم گ؟ذ ففت: 

امیدوارم که آن حضرت از این جراحت شفا یابد. آبن ملجم باز با وقاحت 
۹ ۰ 

می:بینم. که" برایتش کزیان خواهی بود. والله که من او را ضربتی زده ام که 


اگر آن زا در میان اهل زمین قسمت کتند همه را هلاک کند. (30) 


قدری شیر برای ان حضرت اوردند. کمی از ان شیر را نوشید و فر مود: 


به زندانی خود نیز از این شیر بدهید و او را اذیت نکنید. هنگامی که امام 
(ع) ضربت خورد پزشکان کوفه به بالین وی گرد آمدند. در بین آنان از همه 
ماهرتر اثیر بن عمرو بود که جراحات را معالجه می کرد. وقتی او زخم را 
دید دستور دادشش گوسفندی را که هنوز گرم است برای او بیاورند. 


سپس رگی از آن بیرون آورد و در محل ضربت قرار داد و آن گاه که آن را 
یرون آهرد کفت: 


یا علی وصیت های خود را بکن؛ زیرا| این ضربت به مغز رسیده و معالجه 
موثر نیست. در این هنگام امام (ع( کاغذ و دواتی خواست و وصیت خود را 
خطاب به دو فرزندش حسن و حسین (ع) نوشت. 


این وصیت, گرچه خطاب به حسنین (ع) است ولی در حقیقت برای تمام 
با بایان ام است ا مص را عای ار شاه مه ایس که 
قیال ان مرخمعسی رصم و کید ارام بو مه انا کرد ن رده 
اند (31) البته اصل وصبت بیشتر از آن است که مرحوم سید رضی در نهج 
البلاعه انم انس ای فقس ار ان تا ورن 


اقتضیکها هو الله بو انا نیا الصیای انشا ساسا لنش 
منها زوی عنگما و قولا بالحق و اعملاللاجر و کوناللظالم خصماً و للمطلوم 


قفا زا و ریاشع کم روا که در نی تا تاد 
گرچه دنیا به سراغ شما آید و بر آنچه از دنیا از دست می دهید تأسف 
مخورید سخن حق را بگویید و برای اجر و پاداش (الهی) کار کنیم و دشمن 
ظالم و یاور مظلوم باشید. اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلفه کتاب 
اه ای اما ات و سای ی 
یقول: 


وان ال اقا ی ای لام تسام 
من؛ شما و تمام فرزندان و خاندانم و کسانی را که این وصیتنامه ام به 
انان می رسد به تقوی و ترس از خداوند و نظم امور خود و اصلاح ذات 
البین سفارش می کنم, زیرا که من از جدشما (ص) شنیدم که می فرمود: 
اصلاح میان مردم از یک سال نماز و روزه برتر است. 

اللخ هقی الاعاق فلا تفیفا. اقه همه لا مها مخ شک 


و الله الله فی جیرانکم فانهم وصیه نبیکم. ما زال یوصی بهم حتی ظننا انه 
سیور نهم. 


خدا را خدا را 


در 


مورد یتیمان؛ نکند که گاهی سیر و گاهی گرسنه بمانند؛ نکند که در حضور 
شماء در اثر عدم رسیدگی از بین بروند. خدا را خدا را که در مورد 
همسایگان خود خوشرفتاری کنید, چرا که آنان مورد توصیه و سفارش 
پیامبر شما هستند. وی همواره نسبت به همسایگان سفارش می فرمود: 


تا آنجا که ما گمان بردیم به زودی سهمیه ات از ارث برایشان قرار خواهد 
داد. والله الله فی القران لا یسبقکم بالعمل به غیر کم. 


والله الله فی الصلاه فانها عمود دینکم. 
تاه اه یا ی اه امس سس 


خدا| را خدا را در مورد نماز. که ستون دین شماست. 


خدا را خدا را در مورد خانه ی پروردگارتان؛ تا آن هنگام که زنده هستید آن 
را خالی نگذارید, که اگر خالی گذارده شود مهلت داده نمی شوید و بلای 


لاه اللفی اتحا یا مالک مه فشک و الک ی ملاع 
علیکم باله اضل ق الشاذل. و اباکم نج التداتر ه التفاطع,.لا تترکوا الاهر 
ری النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا 


خدا را خدا را در مورد جهاد با اموال و جانها و زبان های خویش در اره خدا. 
و بر شما لازم است که پیوندهای دوستی و محبت را محکم کنید و بذل و 
بخشش را فراموش نکنید و از پشت کردن به هم و قطع رابطه بر حذر 
مسلط 


می شوند و سپس هر چه دعا کنید مستجاب نمی گردد. 


سپس فرمود: 


ای نوادگان عبدالمطلب. نکند که شما بعد از شهادت من دست خود را از 
آستین بیرون آورید و در خون مسلمانان فرو برید و بگویید امیر موّمنان 
که ند این ای ای پراسوس ی وی الا لا ان ی اراقالن: 
انظر وا اذا آنا مت من ضربته هذه ۱۳ ضربه بضربه, و / تمثئلوا 
بالرجل, فانی سمعت رسول الله (ص) یقول: 

«ایاکم و المثله و لو بالکلب العقور.» (32) 


آگاه باشید که به قصاص خون من تنها قاتلم را باید بکشید. بنگرید که 
هرگاه من از اين ضربت جهان را بدرود گفتم او را تنها یک ضربت بزنید تا 
ضربتی در برابر ضربتی باشد. و زنهار که او را مثله نکنید (گوش و بینی و 
اعضای او را نبرید), که من از رسول خدا شنیدم که می فرمود: 


«از مثله کردن بپرهيزید. گرچه نسبت به سگ گزنده باشد.» 


فرزندان امام (ع( خامش نشسته بودند و در حالی که عم و اندوه گلوی 
آنان را می فشرد به سخنان دلیذیر و جان پرور آن حضرت گوش فرا می 
دادند. اما در پایان این وصیت از هوش رفت و چون مجدداً چشمان خود ۳ 
باز کرد فرمود: 


ای حسن,؛ با تو سخنی چند دارم. امشب شب آخر عمر من است. چون در 
گذشتم با دست خود مرا غسل بده و کفن کن و خود شخصا مباشر اعمال 
کفن و دفن من باش و بر جنازه ی من نماز بخوان و در تاریکی شب جنازه 
ی مرا دور از شهر کوفه مخفیانه به خاک بسپار تا کسی از آن با خبر نشود. 
علی (ع) دو روز زنده بود و 


در شب جمعه ی نخستین روز از دهه ی آخر ماه رمضان (شب بیست و 
یکم سال 04 هجری) در سن 36 سالگی بدرود حیات گفت: 


پسر گرامیش امام حسن (ع) او را با دست خود غسل داد و بر او نماز 
خواند در نماز هفت تکبیر گفت و سپس فرمود: 


«اما انها لا تکبر علی احد بعده» یعنی: 


علی (ع) در کوفه د رجایی بنام «غری» (نجف اشرف فعلی» دفن شد. 


دوران خلافتش چهار سال و ده ماه بود (33) 


ی وگ قلی یه آ یلام 


پس از شهادت امام (ع) حسن بن علی (ع) به خطبه ایستاد و خدا را ستود 
راه اس هس تامس صد تراد هش سک 


«الا انه قد مضی فی هذه اللیله رجل لم پدرکه الاولون و لن یری مثله 
الاخوون من کانبقا بل وج رل غن بعیته ورمیکاتیل عن شعاله.ی لام لقد 
توفی فی اللیله التی قبض فیها موسی بن عمران و رفع فیها عیسی بن 
مریم و انزل القرآن الا و انه ما خلف صفراء و لا بیضاء الا سبعمائه درهم 
فضلت من عطائه اراد ان یبتاع بها خادما لاهله» (34) 


امشب. مردی درگذشت که پیشینیان به حقیقت او ترسیده اند و ایتدگان 
هرگز مانند او را نخواهند دید. کسی که چون نبرد می کرد جبرئیل در طرف 
راست و میکائیل در طرف چب او بودند. به خدا سوگند, در همان شبی 
وفات یافت که موسی بن عمران درگذشت و عیسی به آسمان برده شد و 
فران تازل کردید. بدانید که او زر و شیمی. از خود برجا نگذاشت. مگر 
هفتصد درم که 


اش خادمی بخرد. 


سیس قعقاع بن زراره برخاست و گفت: 
«تضوان اللهغلیی با آشتر المهمتین قوالله لقد کاس‌ساک مها غیرد 
لو آن الناس قبلوک لا کلوا من فوقهم و عن تحت ارجلهم و لکنهم غمطوا 
| اتعف و ترا الدتاغلی ار 5 دا 


رضوان خدا بر تو باد ای امیر مقمنان به خدا سوگند زندگیت کلید هر خیر 
بود, و اگر مردم ترا می پذیرفتند از بالای سر و زیر پای خود می خوردند و 
نعمت خدا آنان را فرا می گرفت؛ لیکن اینان نعمت را ناسپاسی کردند و 
دنیا را بر آخرت: بر کربذند. ابوالاسود دوئلی ابیات زیر را در رثای علی (ع) 
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الا ابلغخ معاویه بن حرب 

فلا قرت عیون الشامتینا/ 
افی شهر الصیام فجعتمونا 
ب التا انا انشا 
قتلتم خیر من رکب المطایا 
و ذللها و من رکب السفینا/ 
و من لبس النعال من حذاها 
و من قرء المثانی و المبینا/ 
ای مان وی 
رایت النور فوق الناظرینا/ 
لقد علمت قریش حیث کانت 


بانک خیرهم حسبا و دینا (360)/. 

به معاویه بن حرب بگویید که چشم های شماتت کنندگان روشن مباد. 
آیا در ماه رمضان ما را به سوگ بهترین تمام مردم نشاندید؟ 

بهترین کسی را کشتید که بر دامها سوار شد 9 را رام کرد, 


۳ ۳ 
فراز سر بینندگان پرتو انداخته است. 


ای علف: قریش هرکجا باشد دانسته است که تو در حسب و دین بهنرین 


است صعصعه بن صوحان است که در بلاغت و حاضر جوابی معروف بوده 


پدر و مادرم فدای تو باد ای امیر مقمنان و گوارا باد بر تو (کرامت های 


الم 


همانا تو پاکیزه مولد و شکیبا و مجاهد بودی و به آنچه آرزو داشتی رسیدی 
و با خدا معامله ی پر سودی و به سوی پروردگار خود شتافتی و او 
تو را با خوشی و نوید پذیرفت و فرشتگان بر تو گرد آمدند و در جوار 
مصطفی (ص) ساکن شدی و خداوند تو را در جوار او قرار داد و منزلتی 
مانند منزلت او به تو عطا کرد و از جام خود سیراب فرمود: 


از خدای خود (که پیروی از تو را بر ما منت نهاد و توفیق داد که به روش تو 
عمل کنیم و دست دوستانت بوده و دشمن دشمنانت باشیم) مسئلت می 
کنیم که ما را با تو محشور سازد, زیرا به مرتبه ای رسیدی که پیش از تو 
کسی به آن نرسید و مقامی را به دست اوردی که پیش از تو کسی به 
دست نیاورد. تو در راه خدا پیشاییش پیامبر به بهترین صورت جهاد کردی و 
دین خدا را استوار کردی و سنت را محکم ساختی و فتنه را خاموش کردی 

و اسلام به تو پایدار شد و دین به تو انتظام پذیرفت و مناقبی در تو گرد 
۱ پیش از هر کسی دعوت پیامبر (ص) را 
اجابت کردی و پیروی او را بر هر چیز دیگر مقدم داشتی و به یاری او 
پیشقدم شدی و با جان خود 


در راه خد | فداکاری کردی و شمشیر خود را برای پاری او از نیام 
برکشیدی. 


هر ستمکار سرسختی به وسیله ی تو شکست خورد و هر کافری به دست 
تو خوار ش. کفر و شرک و ستم با دست تو برکنده شدند و گمراهان و 
سرکشان را هلاک کردی. پس گوارا باد بر تو ای امیرالمومنین انچه را که 
خجاوند ار ان مناقت بو فصایل بر قواررای داشت. ترویگتربن مررم 2۶ 
پیامبر بودی و قبل از همه ایمان اوردی و در علم و فهم از همه برتر و در 
یقین کاملتر و از همه شجاعتر و دلیرتر و سوابق تو در اسلام از همه بیشتر 
است. پس خداوند ما را از اجر تو محروم نسازد. زیرا تو کلید خیرات بودی 
و در بدیها را به روی ما بستی. اما با شهادت تو درهای بدی به روی ما باز 
شد و درهای خیر بسته گردید. اگر مردم سخنان تو را می شنیدند خیرات 
از بالا سر و از پایین پای انان روان می شد., ولی افسوس که دنیا را بر 
اخرت ترجیح دادند. خوارج و دیگر دشمنان اسلام از اين جنایت هولناک ابن 
ملجم خوشحال بودند و از اقدام وی تمجید می کردند. یکی از خوارج به 


با ضزیه من کقق‌ها آراد‌بهااا املع من دی الفرتن تضوانا نی لا دکزه یوم 
قاس اوفی السرندالات شرا 


چه ضربتی از پرهی زگاری که جز رسیدن به رضوان الهی از آن قصدی 
نداشت. من وقتی او را به یاد می اورم تصور می کنم که نزد خداوند کفه 
ی ترازویش از همه سنگینتر است. و قاضی 


اطیت فافع بر ارس دی وم نی اوت: ‏ 


پا ضربه من شقی ما اراد بهاالا لبهدم للا سلام ارکانً انی لا ذکره یوما 
قالعته دئیا. و العن غمرانا و.جطانا علیه ثم علیه. الدهر متصلا لغائن. الله 
ار وا ای ای ار اه ال ترا 3 


چه ضربتی از تبهکاری که جز ویران کردن پایه های دین از آن قصدی 
نداشت. من روزی که او را به یاد می اورم یک دنیا به عمران و حطان لعن 
می کنم. بر او باد پیوسته لعنت های خداوندي در آشکار و نهان, و شما از 
سگ های دوزخ هستید که نص شریعت بر آن شاهد و گواه است. بدین 
طریق شعله هی پر فروغ حیات انسان والایی که در کعبه زاده شد و در 
مسجد به شهادت رسید خاموش شد. انسانی که. پس از رسول اکرم 
(ص), جهان برای او همتایی ندیده و نخواهد دید. نه در جهاد و ایثار برای او 
نظیری بودر نه. تنعل و آحاهی از اسر ار نی نه در دیگر فضائل, تا آنجا 
که وجود شریفش مجموعه ای از اضداد بود که هرگز در شخصی گرد نمی 
ایند: 


جمعت فی صفاتک الاضداد فلهذا عزت لک الانداد زاهد حاکم حلیم شجاع 
قاتک ناسک فقیر جواد در تو صفات گوناگون گرد آمده اند و از اين رو برای 
تو همتایی نمی توان یافت. تو همتایی نمی توان یافت. تو انشانس وارسته 
و سیاستمدار و بردبار و شجاع و عابد و جریء و تهیدست و سخاوتمند و 
ایثارگر هستی. نگارنده در همین جا دامن سخن را.؛ با کمال شرمندگی, 
کوتاه می کند و می داند که نتوانسته است حتی نیمرخی ناقص 


از چهره ی ملکوتی و ممتاز امیرالمومنین امام علی (ع) را ترسیم کند. اما 
خوشحال است که به وظیفه خود عمل کرده و با در درست داشتن یک 
نلسته نج بی ارزش در عداد خریداران یوسف در امده است, شاید که 
روزی مشمول شفاعت او گردد. 


جعفر سبحانی 

قم. 

موسسه امام صادق (ع) 

دشرداه ار میسایر بات ال 021و 

پی نوشتها 

تلاصا ات ام ی وله را اس 
عامر و نام عمرو بن بکر را عبدالله بن مالک صیداوری نوشته است و 
ما اه و 
عبدالله صریمی ملقب به برک و عمرو بن بکر را زادویه نوشته است. 
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مرثیه ی 12 بیتی است به ام الهیثم بت الاسود نسبت داده است. 


7 - مروج الذهب, ج 2 ص 724 


ابیات دیگری نیز در جواب این دو بیت عمران بن حطان گفته شده که 
مسعودی انها را در کتاب خود اورده است. 


4 - ضربه ابن ملجم 


شهادت در محراب عبادت 


جنگ نهروان پایان یافت و علی علیه السلام به کوفه مراجعت فر مود, ولی 
عدهای از خوارج که در نهروان توبه کرده بودند دوباره زمزمه مخالفت سر 
دادند و بنای فتنه و آشوب گذاشتند. 


غلی یه الشتام نرای ان ‌سام فرساه ه نان نات اراس غیت رود 
از مخالفت با حکومت بر حذر داشت. ولی چون از هدایت ایشان ناامید شد 
با قدرت آن گروه ماجراجو و طغیانگر را تار و مار کرد و در نتیجه برخی از 
آنان: کته و: رحمین شد ند رن به فرار اد یکی از فراریان 
خوارج. عبدآلرحمان :ین ملجم از قبیله مراد بود که به مکهة گربخت. فراریان 
خوارج مکه را مرکز عملیات خود قرار دادند و سه تن از 


آنانبه تام های عبدالرخفان: تن ملجم. مزادی نو برک بن. عبد الله.و عمرو 


در یکی از شبها گرد هم آمدند و اوضاع آن روز و خونریزیها و جنگ های 
داخلی را بررسی کردند و از نهروان و کشتگان خود یاد کردند و سرانجام 

به این نتیجه رسیدند که باعث این خونریزی و برادر کشی علی علیه 
یاهع فا سس ار اه را ماش ساره 
شوند مسلمانان تکلیف خود را خواهند دانست و به میل خود خلیفه ای 
انتخاب خواهند کرد. پس این سه نفر با هم پیمان بستند و آن را به سوگند 
موکد کردند که هر یک از آنان متعهد کشتن یکی از سه نفر گردد. این 
ملجم متعهد قتل علی علیه السلام شد و عمرو بن بکر عهدهدار کشتن 
عمروعاص گردید و برک بن عبدالله نیز قتل معاویه را به عهده گرفت. (3) 


نقشه این توطئه به طور محرمانه در مکه کشیده شد و برای اینکه هر سه 
نفر در یک وقت هدف خود را عملی سازند. شب نوزدهم ماه مبارک 
رمضان را تعیین کردند و هر یک برای انجام ماموریت خود به سوی شهر 
مورد نظر خود حرکت کرد. عمروبن بکر برای کشتن عمروعاص به مصر 
رفت و برک بن عبد الله برای قتل معاویه به سوی شام حرکت کرد و ابن 
حاحم ی رای تشر 2 


برک بن عبدالله در شام به مسجد رفت و در شب موعود در صف اول به 
نماز ایستاد و در حالی که معاویه سر به سجده داشت با شمشیر به او 
حمله کرد ولی؛ در اثر اضطراب روهی و دستیاچگی. 


شمشیر او به خطا رفت و به جای سر بر ران. معاویه. فرود آمد و معاویه 
زخم شدیدی برداشت. او دا قورا: ی رت 


چگونه بر اين کار جرات کردی؟ 

گفت: 

امیر مرا معاف دارد تا مژده ای به او بدهم. 
معاویه گفت: 

مژده تو چیست؟ برک گفت: 


علی را امشب يکي از همدست های من کشته است و اگر باور نداری مرا 
توقیفت کر تا خبر آن به نف پرستد: و اگر کشته نشده باشد من تعهد می کنم 
که بروم و او را بکشم و باز نزد تو آیم. 


معاویه او را تا رسیدن خبر قتل علی علیه السلام نگه داشت و چون خبر 
فا یو انا رها هیا سل مهافت آهسا تفیل رسانه 
(5) 


طبیبان چون زخم معاویه را معاینه کردند گفتند: 

اگر امیر اولادی نخواهد می توان با دوا معالجه کرد وگرنه محل زخم باید با 
انش داغ شود. 

مغاوبه ار دا کردنبا آنتنن رید وی فطع سل رای تنده کفت ۰ 


صف اه رات کافت هت و 


عمرو بن بکر نیز در همان شب در مصر به مسجد رفت و در صف اول به 
نماز ایستاد. از قضا در ان شب عمروعاص راتب شدیدی عارض شده بود 
که از التهاب و کسالت ان نتوانسته بود به مسجد برود و خارجه بن حنیفه 
(حذافه) (7) را برای ادای نماز به مسجد فرستاده بود و عمرو بن بکر او 
را به جای عمروعاص کشت و چون جریان را دانست گفت: 


«اردت عمرا و اراد الله خارجه» (8). 
یعنی. 


من کشتن عمرو را خواستم 


و خدا کشتن خارجه را. ای ی ی ی 
شعبان سال 04 هجری به کوفه آمد. گویند جون علی علیه السلام از 
اه تون با یش توق مخ ده 


آپا رسید؟ همانا جز آن چیزی بر عهده من نمانده و اکنون هنگام آن است. 


ابن ملجم در خانه اشعث بن قیس فرود آمد و یک ماه در خانه او ماند و هر 

روزیا کی کردن شین حهد را آمادهفی کرت (9) 0[ 
نام قطام. که او نیز از خوارج بود, مواجه شد و عاشق او گردید. طبق نقل 
مسعودی, قطام دختر عموی ابن ملجم بود و پدر و برادرش در واقعه 
نهروان کشته شده بودند. قطام از زیباترین دختران کوفه بود و جون ابن 
ِ او را دید همه چیز را فراموش کرد و رسما از وی خواستگاری نمود. 


قطام گفت: 


من با کمال میل تو را به همسری خود می پذیرم مشروط بر اینکه مهربه 
مرا مطابق میل من قرار دهی. عبدالرحمان گفت: 


بگو بدانم مقصودت چیست؟ قطام که عاشق را تسلیم د: تج مق زا کیره 
کرد و گفت: 


سه هزار درهم و یک غلام و یک کنیز و قتل علی بن ابی طالب. 

ابن ملجم: 

تصور نمی کنم مرا بخواهی و آن وقت قتل علی را به من پيشنهاد کنی ! 
قطام: 


تو سعی کن او را غافلگیر کنی. در آن صورت, اگر او را بکشی هر دو 
انتقام خود را گرفتهايم و روزگار خوشی خواهیم داشت و اگر در اين راه 
کشته شوی جزای اخروی و آنچه خداوند برای تو ذخیره کرده است از 
نعمت های این جهان بهتر و پایدارتر است. ابن ۱ 


بدان که من 


جز برای این کار به کوفه نیامده ام. (11) 

شاعر در باره مهریه قطام گفته است: 

فلم ار مهرا ساقه ذو سماحه 

کمهر قطام من فصیح و اعجم 

ثلاثه آلاف و عبد وقینه 

و قتل علی بالحسام المصمم 

فلا مهر اعلی من علی و ان علا 

و لا قتل الا دون قتل ابن ملجم (12) 

من ندیدم مهری را که صاحب کرمی, اعم از عرب و عجم, آن را عهده دار 
شود مثل مهر قطام و آن عبارت بود از سه هزار درهم و یک غلام و یک 
کنیز و قتل علی بن ایی طالب علیه السلام به تیغ تیز برنده. و هیچ مهری 


گرانة نتر از علی علیه السلام نیست هرچند گرانمایه باشد و هیچ جنایتی بدتر 
از ز جنایت ابن ملجم نخواهد بود. قطام گفت: 


من جمعی را از قبیله خود با تو همراه می کنم که تو را در اين باره پاری 
دهند و همین کار راهم کرد و مرد دیگری از خارجیان کوفه به نام وردان ِ 
ها را اه ان اه 
مره فل ی له ماما کی ار قارع امش ره 
که از قبیله اشجع بود ملاقات کرد و به او گفت: 


ایا طالب شرف دنیا.و آخرت هستی! ! پرسید: 

منظورت چیست؟ 

گفت: 

به من در قتل علی بن ابی طالب کمک کن. شبیب گفت: 


مادرت به عزایت بنشیند, مگر تو از خدمات و سوابق و فداکاری های علی 
در زمان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم اطلاع نداری؟ ابن ملجم گفت: 


وای بر تو, مگر نمی دانی که او قائل به حکمیت مردم در کلام خدا شد و 


به انتقام برادران دینلی خود, او را خواهیم کشت. (13) شبیب پذیرفت و 
انن لحم ری کمیه کرد و آنترا با مها آب <اد و شیس .در 
موعد مقرر به مسجد کوفه آمد. آن دو در آنجا با قطام, که در روز جمعه 
سیز دهم ماه رمضان معتکف بود, ملاقات کردند و او به ان_ دو گفت که 
مجاشع بن وردان بن علقمه نیز داوطلب شده است که با آنان همکاری 
کند. ی ی و 
بست و هر سه شمشیرهای خود را به دست گرفتند و شب را با کسانی که 
در مسجد می ماندند به سر بردند و در مقابل یکی از درهای مسجد که 
معروف به «باب السده» بود نشستند. (14) 


پی نوشتها 


1 - دینوری در الاخبار الطوال (ص 312) نام برک بن عبد الله را نزال بن 
عامر و نام عمرو بن بکر را عبد الله بن مالک صیداوی نوشته است و 
مسعودی در مروج الذهب (ج 2 ص 324) برک بن عبد الله را حجاج بن 
عبد الله صریمی ملقب به برک و عمرو بن بکر را زادویه نوشته است. 


2 - دینوری در الاخبار الطوال (ص 312) نام برک بن عبد الله را نزال بن 
عامر و نام عمرو بن بکر را عبد الله بن مالک صیداوی نوشته است و 
مسعودی در مروج الذهب (ج 2 ص 324) برک بن عبد الله را حجاج بن 
عبد الله صریمی ملقب به برک و عمرو بن بکر را زادویه نوشته است. 


کال اتطال رس ۶و 


ج 6, ص 38 

کاقل ات ور 591 

ون هر ری 161 

شرع نسم ابلاغ این آیید اتمه و 21 
اشفا الا لشر گ0 

لاه ار یت لس و 
7- تاریخ یعقوبی, چ 2. ص 212. 

ها ور ی 21 

هار فرص وا 
و 7 

ای الم الب 312 

ار وهی 327 

هل دالاضان الطوال رض 41 

کت ار 85 2 


مقاتل الطالبیین. ص 73. مسعودی در مروج الذهب (ج 2 ص 424) دو 
بیت آخیر را به ابن ملجم نسبت داده است. 


کف هه و و1 
شرع الذهت ورن 224 
تارش صای و را مرص 3 


شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 6, ص 311 


7 
مر ره 
البدایه و النهایه, ج 7, ص 523 
الاتفات ص روص 202 


روضه الواعظین, ج 1. ص 161. 


5 - زمان و مکان و چگونگی شهادت حضرت علی علیه السلام 
زمان و مکان و چگونگی شهادت 


ابن ملجم که مصمم به قتل علی - علیه السلام بود با یکی از خوارج به نام 
شبیب بن بجره که از قبیله اشجع بود ملاقات کرد و به او گفت: 


آیا طالب شرف دنیا و آخرت هستی؟ 

منظورت چیست؟ 

گفت: 

به من در قتل علی بن ابی طالب کمک کن. شبیب گفت: 


مادرت به عزایت بنشیند, مگر تو از خدمات و سوابق و فداکاری های علی 
در زمان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم اطلاع نداری؟ ابن ملجم گفت: 


وای بر تو, مگر نمی دانی که او قائل به حکمیت مردم در کلام خدا شد و 


ای ایآ اتفام مزای رانک که اه اه کفسه (01 


شبیب پذیرفت و ابن ملجم شمشیری تهیه کرد و آن را با زهری مهلک آب 
داد و سپس در موعد مقرر به مسجد کوفه آمد. آن دو در آنجا با قطام, که 
و یی وی ملاقات کردند و او به آن دو 
گفت که مجاشع بن وردان بن علقمه نیز داوطلب شده است که با آتان 
همکاری کند. چون هنگام عمل فرا رسید قطام سرهای آنان را با دستمال 
های حریر بست و هر سه شمشیرهای خود را به دست گرفتند و شب را با 
کسانی که در مسجد می ماندند به سر بردند و در مقابل یکی از درهای 
مسجد که معروف به «باب السده» بود نشستند. (2) 


امام علیه السلام در شب شهادت 
امام - علیه السلام در ماه رمضان آن سال پیو سته از شهادت خود خبر 


میداد. حتی در یکی از روزهای میانی ماه؛ هنگامی که بر فراز منبر بود, 


«شقیترین مردم این موها را با خون سرم رنگین خواهد کرد.» همچنین 
فرمود: 


ماه رمضان فرا رسید و آن سرور ماه هاست. در این ماه در وضع حکومت 
دکرگوتی بدید می آید. آگاه باشید که شما در این سال در یک صف (بدون 
امیر) حح خواهید کرد و نشانه اش این است که من در میان شما نیستم. 


)3( 

اصحاب آن حضرت می گفتند: 

او با این سخن خبر از مرگ خود می دهد ولی آن را درک نمی کنیم. (4 

به همین جهت, آن حضرت در روزهای آخر عمر خود, هر شب به منزل یکی 


از فرزندان خود میرفت. شبی را در نزد فرزندش حسن علیه السلام و 
شبی در 


نزد فرزندش حسین - علیه السلام و شبی در نزد دامادش عبد الله بن 
جعفر شوهر حضرت زینب - علیها السلام - افطار می کرد و بیش از سه 
لقمه غذا تناول نمی فرمود. یکی از فرزندانش سبب کم خوردن وی را 
پر لننید. 


امام - علیه السلام فر مود: 


بیشتر نمانده است.» پس در همان شب ضربت خورد. (5) 


در شب شهادت افطار را میهمان دخترش ام کلئوم بود. در هنگام افطار 
سه لقمه غذا خورد و سپس به عبادت پرداخت و از اول شب تا صبح در 
اضطراب و تشویش بود. کاهبت به اشتعان ناه ی کرد خر اتسار کان 
را در نظر می گرفت و هرچه طلوع فجر نزدیکتر میشد تشویش و ناراحتی 
آن خضرت ‏ ی نت وه هافر مود 


«به خدا فت هر درو مین وی وت آن کی که اند کین واوه 
دروغ گفته است؛ این است شبی که مرا وعده شهادت داده اند.» (6 


این وعده را تامتر اکرض صلی الله غلیم. و اله و سلم به وی داده بود. قلین 
مشاه حول ی کید کاس کی ال غانه مات اه در 
پایان خطبه ای که در فضیلت و احترام ماه رمضان بیان فرمود: 

گریه کرد. 

عرض کردم: 

چرا گریه می کنی؟ 

فرمود: 


اتف که ات ی رت فد ات اف ولا کر وه 
غافر ناقه نموت فضری صربه علی فر فک فخصی متها اخسک :۱7 


یعنی: 


گویا می بینم که تو مشغول نماز هستی و شقی ترین مردم جهان, همتای 
کشنده ناقه مود, قیام می کند و ضربتی بر فرق تو فرود می اورد و 
مجا, ۰ 


زابا خهن زنکین میشتازد. بالاخره آن تیب هولنای به:بایان رسید.و علی, 2 
علیه السلام در تاریکی سحر برای ادای نماز صبح به سوی مسجد حرکت 
کوده فرخابیانی. که دن‌خانه بود ند در نی اه زر فتنجنو:به خامه. ارت آ میتی 


بعضی خواستند آنها را از او دور سازند. 
فرمود: 
«دعوهن فانهن صوائح تتبعها نوائح» یعنی: 


آنها را به حال خود بگذارید که فریاد کنندگانی هستند که نوحه گرانی در پی 
دار 8 


امام حسن - علیه السلام گفت: 
این چه فال بدی است که می زنی؟ 
فرمود: 


تا و ات نی شد. 
9 


ام کلثوم از گفتار امام - علیه السلام پریشان شد و عرض کرد: 
دستور بفرمایید که جعده به مسجد برود و با مردم نماز بگزارد. 
حضرت فرمود: 


ات قضای آلمی هی وان کریخت: آن اه کمربتد خوو را فخکم شنت و در 
حالی که این دو بیت را زمزمه می کرد عازم مسجد شد. 


توت عیا تیمی: الصفت و ارم من الغفت فان ات لافیکا اذا خل 


کمر خود را برای مرگ محکم ببند, زیرا مرگ تو را ملاقات خواهد کرد. و از 
مزری: آن گاه که بة سوی و در آیدء جزع و فریاد مکن. 


امام - علیه السلام وارد مسجد شد و به نماز ایستاد و تکبیر افتتاح گفت و 
پس از قرائت به سجده رفت. در این هنگام ابن ملجم در حالی که فریاد 
میزید. 

«لله الحکم لا لک يا علی» , با شمشیر زهر آلود ضربتی بر سر مبارک علی 
اه تام ار ایا نصا ان ترس ی اضایت کرد که ادا 
شمنیر مرو ین غندون کر آن ها رد شده نون (11) 6 فرق:ضاری ان 


ی را ۳ پیشانی شکافت. مرحوم شیح طوسی در «امالی» حدیت 
دیعری از اهام علین.ن موست الرضاه.علیه ااسلام آ-تدران کرافی و 
اما تاد عنه: ااشاام نمل م کنو 


ابن ملجم در حالی که علی - علیه السلام در سجده بود, ضربتی بر فرق 
مباری آن حضرت وارد ساخت. (12) مفسر معروف شیعه ابوالفتوح رازی 
در تفسیر خود نقل می کند: 


علی - علیه السلام در نخستین رکعت از نمازی که ابن ملجم او را ضربت 
زد, یازده ایه از سوره انبیاء را تلاوت کرد. (13) دانشمند معروف اهل 
تسنن سبط ابن جوزی مینویسد: 


هنگامی که امام در محراب قرار گرفت چند نفر به او حمله کردند و ابن 
ملجم ضربتی بر ان حضرت فرود اورد (14) و بلافاصله با همراهانش 
گريختند. خون از سر علی - علیه السلام در محراب ب جاری شد و محاسن 
شریفش را رنگین کرد. در اين حال آن حضرت فرمود: 


«فزت و رب الکعبه»: 
به خدای کعبه سوگند که رستگار شدم. 

سپس این آیه را تلاوت فرمود: 

منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تاره اخری. (15) 

علی - علیه السلام وقتی ضربت خورد فریاد زد: 

او را بگيرید. مردم از پی ابن ملجم شتافتند و کسی به او نزدیک نمیشد 
مگر آنکه او را با شمشیر خود میزد. پنین: کتم بن, بای پیش باغت و آو وا 
بغل گرفت و به زمین کوبید. چون او را به نزد علی - علیه السلام آورند, به 
آی کفات- 

پسر ملجم؟ 


مواظب دشمنت باش؛ شکمش را سیر و بندش را محکم کن. پس اگر 
مردم او را به من ملحق کن تا در نزد پروردگارم با او احتجاج 


کنم و اگر زنده ماندم يا او را میبخشم با قصاص میکنم. (160) حسنین - 
علیهما السلام - به اتفاق بنی هاشم, علی - علیه السلام را در گلیم 
گذاشتند و به خانه بردند. باز,دیکز این ماحم را به ترد ار حضرت آوردند: 


یر ای اهب ام کرت هه 


اگر من مردم او را بکشید, چنان که مرا کشته, و اگر سالم ماندم خواهم 
دید که رای من در باره او چیست. 0 


من این شمشیر را به هزار درهم خریده ام و به هزار درهم دیگر زهر داده 
ام. پس اگر مرا خیانت کند حق تعالی او را هلاک گرداند. (17) در این 
موقع ام کلثوم به او گفت: 


امیرالمومنین را نکشته ام, بلکه پدر تو را کشته ام. ام کلثوم گفت: 


امیدوارم که آن حضرت از این جراحت شفا یابد. ابن ملجم باز با وقاحت 


میبینم که برایش گریان خواهی بود. والله که من او را ضربتی زده ام که 
اگر آن را در میان اهل زمین قسمت کنند همه را هلاک کند. (18) قدری 
شیر برای آن حضرت آوردند. کف اه ان راو رون 


به زندانی خود نیز از این شیر بدهید و او را اذیت نکنید. هنگامی که امام - 
علیه السلام ضربت خورد پزشکان کوفه به بالین وی گرد آمدند. در بین 
انان از همه ماهرتر آثیر بن عمرو بود که جراحات را معالجه می کرد. وقتی 
رت را دید دستور داد شش گوسفندی را که هنوز گرم استبرای او 
بیا ور ند. 


سیس رگی از آن بیرون اورد و در محل ضربت قرار داد و ان گاه که ان را 
بیرون 


آورد گفت: 

یا علی وصیت های خود را بکن؛ زیرا| این ضربت به مغز رسیده و معالجه 
موثر نیست. در این هنگام امام - علیه السلام کاغذ و دواتی خواست و 
وصیت خود را خطاب به دو فرزندش حسن و حسین - علیهما السلام - 


نوشت. 

پی نوشتها 

1 - کشف الغمه, ج 1, ص <175. 

2 - مروج الذهب, ج 2, ص 424 

تاریخ طبری, ج ۵, ص 38 

شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 6, ص 511 

کامل ابن اثیر, ج 3, ص 591 

مقاتل الطالبیین. ص 23 

البدایه و النهایه, ج 7, ص 523 

الاستیعاب. ج 2. ص 282 

روضه الواعظین, ج 1, ص 161. 

3 - ارشاد مفید. ص 151(چاپ اسلامیه)؛ روضه الواعظین, ج 1, ص 361. 
4 - ارشاد مفید. ص 151(چاپ اسلامیه)؛ روضه الواعظین, ج 1, ص 361. 
5 - ارشاد. ص 151 

روضه الواعظین, ج 1. ص 461 

کشف الغمه, ج 1, ص <185. 


7- عیون اخبار الرضاء ج 1, ص 792, (چاپ قم). 
8 - تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 212 

ارشاد. ص 256 

روضه الواعظین, ج 1. ص 361 
و 

کت آلعمه رآ 465 

مره التض رب ورن 924 

مقاتل الطالیینسن 13 

ات کشت عرص 695 

2 یار الاتوان تقل ار امالتنع ررض 056 (ظیع قدیم ) 
ی اه ای ای ار 

4 ید کرم ال ارسصی ‏ ر(حات ی 


13 - سوره طه, آیه 55: شما را از خای نویه فتر ان اسان مت 
گردانیم و بار دیگر از ان بیرونتان می اوریم. 


6 ری موی ی 212 
 َ[‏ ی 


685 
باوخ ری میض (9اگ: 
8 ففاتل الظالییرض 63 
لایر 212 
تفت آش مسو ور 
کامل ابن اثیر, ج 3 ص 961 
تاریخ طبری, ج 6 ص 38 
عفد الفزید.ج فرص 3و 


کشف الفغمه, ج 1 ص 685. فروغ ولایت ص 7 آیت الله شیخ جعفر 
سبحانی 


6_ابن ملجم و انگیزه هایش 
ابن ملجم و انگیزه هایش 


مجموع روایت ت هائّی که مورخان نخستین درباره شهادت امیر مومنان اورده 
اند و شیعه و اهل سنت ان را در کتاب های خویش نقل کرده اند نشان 
می دهد که علی (ع) با توطثه خوارج به شهادت رسید. این روایتها را با 
اندک اختلاف در کتابهایی چون تاریخ طبری, تاریخ یعقوبی, ارشاد مفید, 
طبقات ابن سعد؛ نوشته بلاذری و واقدی می توان یافت. و حاصل آن گفته 
ها این است که پس از پایان یافتن جنگ نهروان, دست های از خوارج گرد 
آمدند و بر کشته های خود می گریستند, و آنان را به پارسائی و عبادت 
وضفت می. کردند. آنگاه کفتند این فتنهها که یدید امد از. سنه تن برخاشسته 


است: 


علی, عمرو پسر عاص و معاویه. تا این سه تن زنده اند کار مسلمانان 
راست نخواهد شد. و سه تن از آن جمع کشتن این سه تن را به عهده 


گرفتند. 


عبد الرحمن پسر ملجم از بنی مراد کشتن علی را به عهده گرفت. برک 
پسر عبد الله از بنی تمیم کشتن معاویه را, و عمرو بن بکر از بنی تمیم 
کشتن عمرو پسر عاص را. چه وقت این کار را انجام دهند؟ 


گفتند در ماه رمضان اینان به مسجد فبابنه و باید دز ان ماه به کار پرداخت 
و شب یازدهم يا سیزدهم یا هفدهم ماه رمضان و يا چنانکه میان شیعه 
مشهور است شب نوزدهم آن 


ماه را معین کردند, چرا که در اين شب اين سه تن از آمدن به مسجد 
اخازیه اکه‌مامیو کین رها بوددیکری را کم ان تسا اجه 
نماز رفته بود کشت. و آنکه بر معاویه ضربت زد شمشیرش به ران او 
۱ ۱ ۳۱ ۶ ۲۱ اما پسر ملجم نیت پلید 
خود را عملی کرد. ایا به راستی داستان چنین بوده است؟ 


باید گفت جای نردید است و از آغاز, نشان شتاختفی بودن دور ان آشکار 
است. پنداری داستاننویسی ماهر آنرا نوشته است. در ماه رمضان این هر 
هنن بهمسحه: میا ند فیرشت وزدهم آمدن آنان .یه مشخد ختمی ارست: 
در اینکه علی (ع) در این شب به دست پسر ملجم ضربت خورد تردیدی 
نیست. اما انکه برای کشتن عمرو عاص رفت چرا مردی خارجه نام را به 
جای او کشت؟ ایا عمرو برای وی ناشناس بود و نتوانست او را تشخیص 
دهد؟ جرا آناشب عمره به مسج یامد ؟ آبا کی اور از خطته آگاه 
کرده بود؟ آنچه به نظر درست تر می آید این است که ريشه این توطئه را 
باید نخست در کوفه, سیس در دمشق جستجو کرد. چنانکه نوشته شد 
تا ی و افو رن و یی و 
"۳ آلدیا که دوه تا 182 هر قمری در‌گذشته و نوشته "۷ پیش از 
یج رن یی است‌تهر ای ماه ال آعام اهر ال ینعی ایند ای 
طالب , به اسناد خود از عبد الغفار پسر قاسم 


انصاری چنین آوردهست: 


«از بسیاری شنیدم اين ملجم شب را نزد اشعث بود و چون سحرگاه شد 
بدو گفت صبح آشکار شد.» اگر آن سه تن با یکدیگر چنان قراری گذاشته 
بودند. چرا باید پسر ملجم با اشعث شب را در مسجد به سر برد و با او 
خود را با دیگری. (انهم با اشعت) در فیان نهد بلاذری در کتاب اتشاب 
الاشراف آورده است : 


گفته اند پسر ملجم شب را نزد اشعث بن قیس بود و با وی آهسته سخن 
می کف تا آنکه اشعت اه را کفت: 


- «برخیز که بامداد تو را شناساند.» (1) 
حجر بن عدی چون گفته او را شنید ؟: گفت: 


«اییک: خشم اه را کشت ( 72 ی نشته انجه بامداد ان روز که پسر 
ملجم, علی را ضربت زد, اشعث پسر خود را ؛ به خانه علی فرستاد و گفت 
بنگر در چه حالی است. او رفت و بازگشت و گفت چشمهایش به سرش 
فرو رفته. اشعت گفت: 


- «به خدا چشمان کسی انتتت که اسب به مغز او رسیده.» (3) 


من نمیخواهم همانند تاریخ نویس معاصر اباضی, شیخ سلیمان یوسف بن 
داود. بگویم خوارج یاران علی بودند, و در کشتن او شرکت نداشتند و قبیله 
بنی مراد که ابن ملجم ار آنان بود در شمار خوارج نیست, و داستان پسر 
هل مان هر دی و بر ساخته قصه پردازان معاویه است تا حقیقت را 
بر مردم نهان سازند. بر چند جای کتاب اوء هم در جصون وی در الجزیره 
خرده گرفتم و هم در نامه بدو نوشتم. اما اگر کسی بگوید توطئه شهادت 
علی (ع) 


چنانکه بر زبانها افتاده است نیست, گفته اش را چندان دور از حقیقت 
این نخ را بگیریم و پیش برویم. 3 1 به دمشق 
برسیم. پیش از این نوشتیم اشعت با علی دلی خوش نداشت. چون علی 
(ع) دست او را از حکومت بر مردم کنده باز داشته بود, نیز در منبر وی را 
منافق پسر کافر خواند. شهرستانی در ملل و نحل نویسد: 


«اشعت از همه. آنان. که تر کلی ور بدند سر نود وه از دیرن ترفن ردفتم 
نر.» (4) 


پی نوشتها 

1 فضح الصبح فلانا, او را آشکارا کرد. 

2 انساب الاشراف. ص 394. 

3 مقتل ال امام امیر المومنین. ص 73,طبقات. ابن سعد, ج 3.ص 3 7. 
4 الملل و النحل, ج 1.ص ۵071. 


7 - قطام افسانه یا واقعیت 

قطام افسانه یا واقعیت 

ابن ملجم در خانه اشعث بن قیس فرود آمد و یک ماه در خانه او ماند و هر 
روز, با تیز کردن شمشیر خود را اماده می کرد. (1( 


در آنجا با دختری به نام قطام, که او : نیز از خوارج بود, مواجه شد و عاشق 
آ کزکید تا تا مور فا ار ی اما ود مور 
برادرش در واقعه نهروان کشته شده بودند. قطام از زیباترین دختران 
کوفه بود و چون ابن ملجم او را دید همه چیز را فراموش کرد و رسما از 
وی خواستگاری نمود. (2) 


قطام گفت: 


من با کمال میل تو را به همسری خود می پذیرم مشروط بر اینکه مهریه 


عبدالرحمان گفت: 


بگو بدانم مقصودت چیست؟ قطام که عاشق را تسلیم د. ید. مهر را سنگین 
کرد و گفت: 


سه هزار درهم و یک غلام و یک کنیز و قتل علی بن ابی طالب. 

ابن ملجم: 

قطام: 

تو سعی کن او را غافلگیر کنی. در آن صورت. اگر او را بکشی هر دو 
انتقام خود را گرفته ایم و روزگار خوشی خواهیم داشت و اگر در اين راه 
کشته شوی جزای اخروی و آنچه خداوند برای تو ذخیره کرده است از 


نعمت های این جهان بهتر و پایدارتر است. 


ی تا نمی هی 3 
شاعر در باره مهربه قطام گفته است: 
افو واه 

۳ 


قطام من فصیح و اعجم/ 

ثلائه آلاف و عبد و قینه 

و قتل علی بالحسام المصمم/ 

فلامهز اغلی من لب و از غلا 

و لا قتل الا دون قتل ابن ملجم (4)/. 

من ندیدم مهری را که صاحب کرمی, اعم از عرب و عجم, آن را عهده دار 
شود مثل مهر قطام و آن عبارت بود از سه هزار درهم و یک غلام و یک 
کنیز و قتل علی بن ابی طالب علیه السلام به تیغ تیز برنده. و هیچ مهری 
گرانتر از علی علیه السلام نیست هرچند گرانمایه باشد و هیچ جنایتی بدتر 
من جمعی را از قبیله خود با تو همراه می کنم که تو را در اين باره یاری 


دهند و همین کار راهم کرد و مرد دیگری از خارجیان کوفه به نام وردان بن 
ای ان سرا با 


پی نوشتها 

1 - تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 213. 
2 - مروج الذهب, ج 2 ص 324. 
3 - الاخبار الطوال. ص 312 
مروج الذهب, ج 2 ص 324. 

4 - الاخبار الطوال. ص 412 
کشف الفمه, ج 1, ص 285 


فقانل الطاین: بش 79 


نسبت داده است. 


وی عیقب الرتلاه 


وصیت آقا امیر المومنین 


این وصیت, گرچه خطاب به حسنین - علیهما السلام - است ولی در حقیقت 
برای تمام بشر تا پایان عالم است. این وصیت را عدهای از محدثان و 
مورخانی که قبل از مرحوم سید رضی و بعد از او می زیسته اند با ذکر 


سند نقل کرده اند. (1) 


البته اصل وصیت بیشتر از آن است که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه 
آورده است. انتک فسشضی از ان داضت اهر یور 


اوضیکها تتقوی الله و ان ۷ میا التا ع ان شتکما و لا خاستفقا علی.اشی؟ 
منها زوی عنگما و قولا بالحق و اعملاللاجر و کوناللظالم خصما و للعطلوم 


شما را به تقوی و ترس از خدا سفارش میکنم و اینکه در پی دنیا نباشید, 
گرچه دنیا به سراغ شما آید و بر آنچه از دنیا از دست میدهید تاسف 
مخورید. سخن حق را بگویید و برای اجر و پاداش (الهی) کار کنید و دشمن 
ظالم و یاور مظلوم باشید. اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلفه کتابی 
تا را ۱ ای 
علیه و اله و سلم یقول: 


طضلا ح دای الم ال من غامه الساامو الشسام 


من؛ شما و تمام فرزندان و خاندانم و کسانی را که این وصیتنامه ام به 
انان 


می رسد به تقوی و ترس از خداوند و نظم امور خود و اصلاح ذات البین 
کر را اه ای هی اه مس 
که می فرمود: 

اصلاح میان مردم از یک سال نماز و روزه برتر است. الله الله فی الایتام 
فلا تفا اقواههم و لا یضیعوا بحضرتکم. وله ا الا وراک فا یه 
خدا| را خدا را در مورد یتیمان؛ نکند که گاهی سیر و گاهی گرسنه بمانند؛ 
نکند که در حضور شما؛ در اثر عدم رسیدگی از بین بروند. 

ی ره ی ده اس میس تا و ار 
مورد توصیه و سفارش پیامبر شما هستند. وی همواره نسبت به همسایگان 
سفارش می فرمود: 

تا آنجا که ما گمان بردیم به زودی سهمیه ای از ارث برایشان قرار خواهد 
داد. 


و الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم. 

وله الله فی ۱ لصلام فانها مود دینگم. 

لاله فیس رم اوه ما بش فانک ستاو وا 

خدا را خدا را در توجه به قرآن؛ نکند که دیگران در عمل به آن از شما 


خدا| را خدا را در مورد نماز. که ستون دین شماست. 


خدا| را خدا| را دورد خانه برفردعارتان نا ان هنگام که زنده هستید آن را 
خالی نگذارید, که اگر خالی گذارده شود مهلت داده نمی شوید و بلای الهی 


فاص هقی العفاه نامه تکشه نشکسی ال کف سل الل و نکم 
بالته ال ها فداصم التواس تعاطا لاش کوا امن با لمع رون بو 
النهی عن المنکر 


فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. 


خدا را خدا را در مورد جهاد با اموال و جانها و زبان های خویش در راه خدا. 
و بر شما لازم است که پیوندهای دوستی و محبت را محکم کنید و بذل و 
بخشش را فراموش نکنید و از پشت کردن به هم و قطع رابطه برحذر 
باشید. امر به معروف و نهی از منکر را ترک مکنید که اشرار بر شما 
مسلط می شوند و سپس هرچه دعا کنید مستجاب نمیگردد. 

سپس فرمود: 


ای نوادگان عبد المطلب, نکند که شما بعد از شهادت من دست خود را از 
آستین بیرون آورید و در خون مسلمانان فرو برید و بگویید امیر مقمنان 


الا لا تقتلن بی الا قاتلی. انظروا اذا انا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربه 
بضربه, و لا تمثلوا بالرجل, فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و اله و 
سلم یقول: 

«ایاکم و المثله و لو بالکلب العقور.» (2) 


آگاه باشید که به قصاص خون من تنها قاتلم را باید بکشید. بنگرید که 
هرگاه من از این ضربت جهان را بدرود گفتم او را تنها یک ضربت بزنید تا 
ضربتی در برابر ضربتی باشد. و زنهار که او را مثله نکنید (گوش و بینی و 
اه اهر ید که رتسا اس ی ری 

«از مثله کردن بيرهيزید, گرچه نسبت به سگ گزنده باشد.» 

پی نوشتها 

اما ایا لیصا ی ۱11 
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کافی, 0 7 ض د1 


از آن نقل شده است؛ 
مقاتل الطالبیین, ص 3. 
2 - نهح البلاغه, نامه شماره 74. 


فلز فاستاتمایی اک اسام علی اه تام 
اک یر ماس ای ال ای الا ایغ الرت 


ابن عباس گوید: 


برد رسول خدا صلن, الله. غلیه و له و.سام بوخيم که علی علبه. السلام 
فرای اخدبا خشص ناسر ضلی اللت له و اله و ساد ه ان حضرت اضاد ند 
رویش لبخندی زد و فرمود: 

مرحبا به آن که که خداوند او را پیش از هر چیز آفرید خداوند پیش از هر 
چیز نوری آفرید و آن را دو نیم کرد. از نیمی مرا و از نیم دیگر علی را 
ار ات | 
کردیم و فرشتگان نیز تسبیح کردند, و ما تکبیر گفتیم و فرشتگان نیز تسبیح 
یت , و این تسبیح و تکبیر 


اعام کالم علیم | لام فر موه 


خدای بر که تور فخقد صلی ال غلیه:و آله .و تنم دوخلی علیه السلام: را 
از اختراع و نور عظمت و جلال خویش آفرید. چون خواست محمد صلی 
ار اه ها ام اول محمد 
صلی اللت علیه و ال و سم وا هراد قم یکی علی. علیه‌السام وا آفونیه .و 
از آن نور هیچ کس دیگر را نيافرید. (2) 


ور غیت ادن 

فاطیه لها لام ره خاش 

ای رسول خدا ! ندیدم درباره علی چیزی بگویی. 
فرمود: 


علی جان من است. مگر دیده ای که کسی درباره خود چیزی بگوید؟ ! . 
(3) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نمایندگان ثقیف فرمود: 


سو گند به خدایی که جانم در 


دست اوست یا نماز می خوانید و زکات می پردازید پا آنکه مردی را به 
نزدتان گسیل می دارم که به منزله جان من است. )4( 


از.بیافیر .لین الله: علیه :وله و سلم درباره برخی از پارانش پرسش 
کردند و حضرت پاسخ داد؛ کسی گفت: 


فرمود: 

تو از مردم پرسیدی و از خودم که نپرسیدی (5) (یعنی علی علیه السلام به 
اشت هل ها سل ال ود آله. هتم سای صاهلت با مضار ی 
نجران فرمود: 

کی مکی اسهم هتم سا انش رابت ۱ 

اف فا هر تن وان اند هت ۱ 

اینها (حسن و حسین) دو فرزند و دو نوه من اند. من در جنگم با هر که با 
آنان:در خنی, اشت: و در ضلح و سار شم با. هر. که.یا آنان :در :صله: و.سازشن 
است. (6) 

امام صادق علیه السلام فرمود: 


ذرءخنگ: اخدشگامی کب هه از اظزاف بیار (صلی. الله غلیه و آلهزو 
سلم) گریختند, 


خضوت رو بط آنان: کر دمر.هی افرمهد 


من محمدم, من رسول خدأیم؛ من کشته نشده ام و نمرده ام . فلانی و 
فلانی متوجه او شده؛ نند . 


اینک که گریخته ایم نیز ما را به فسوس و مسخره گرفته است ! آن گاه تنها 
علی علیه السلام و ابودجاجه سماک بن خرشه (رحمه الله) با پیامبر صلی 


الله علیه و آله و سلم پایدار ماندند, پیامبر او را فرا خواند و فرمود: 


ای ابودجاجه | تو هم باز گرد که بیعتم را از تو برداشتم ؛ اما علی بماند زیرا 
او از من است و من از اویم. ابودجاجه بازگشت و در برابر رسول 


فا ای ااص تم وال سا مر ها اک و ان 
چاری بود گفت: 


نت هر کرو | به خدا سو کتد (تضی, روم )و ستر به. اسان بر داشت و کفت: 


نه, به خدا سوگند, من دست از بیعت خود نمی کشم, من با شما بیعت 
کرده ام. پس به سوی چه کسی باز گردم ای رسول خدا؟ به سوی 
همسری که می میرد؛ یا خانه ای که ویران می شود و دارایی ای که پایان 
می پذیرد و اجلی که نزدیک شده است ؟ 


در اين حال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به حال او رقت آورد. 
ابودجاجه به کارزار ادامه داد تا زخمها او را از پای در آورد و در گوشه ای 
افتاد و علی علیه السلام در گوشه دیگر بود. چون او از پای در افتاد علی 
ام ای اف وی وت یدصت لاه و له 
سلم آورد ۳ ۳/۸۰( 


علی علنه السلام فرمود: 


دی فوز کاز رسوفل خدا| صلی الله علیه و آله و سلم چون پاره تن او بودم, 
مردم به من فانتد ستاره. ای در افق. اسمان می نخربستند. سس روز کان 
مرا فرود آورد تا آنکه فلانی و فلانی را با من برابر ساختند. سپس مرا با 
پنج نفر برابر کردند که برترین انها عثمان بود !! گفتم: 


ای اندوه ! اما روز کاز بف این هم بسنده نکرد و از قدر من آنقدر کاست که 
مرا با پسر هند «معاویه» برابر ساخت ! (8) 


توصیف علی (ع) از زبان پیامبر (ص) 


روزی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم, سواره تیرون: اه در حالی که 
امیرالمق‌منین علیه السلام همراه او پیاده می رفت. 


فرمود: 


سواره ام تو هم سوار شوی و پیاده باشی, هرگاه پیاده ام و بنشینی, چون 
نشسته ام, مگر در حدی از حدود الهی که به ناچار نشست و برخاست 
کنی؛ خداوند به من کرامتی نداده, مگر آنکه مثل آن را به تو عطا فرموده 
است؛ مرا به نبوت اختصاص داده و تو را در ان ولی (سرپرست امت) 
قرار داده, تا حدودش را به پا داری و در سختی امورش قیام نمایی؛ قسم 
به دای که محند: (ضلی الله. عليه .و الشسه سلم را یه مق نم وت 
برانگيخته, هر که تو را انکار کند به من ایمان نیاورده, و هر که به تو کفر 
بورزد ایمان به خدا نیاورده است ؛ فضل تو از فضل من و فضل من برای تو 
و آن فضل پروردگار است و این است معنی قول خداوند: 


«قل بفضل الله و برحمته فبذلی فلیفر حوا هو خیر مما یجمعون» (9)؛ 


«أای پیامبر ! به مردم بگو شما به فضل و رحمت خدا شادمان شوید که آن 
از ثروتی که اندوخته می کنید, بهتر است.» 


فضل خدا, نبوت رسول و رحمتش ولایت علی علیه السلام است ؛ پس 
انچه دشمنان از مال و فرزند و اهل در دنیا جمع می نمایند؛ قسم به خدا, 
یا علی ! تو خلق نشدی مگر برای پرستش پروردگارت؛ و به تو معالم دین 
شد؛ گمراه است و خداوند هدایت نمی کند کسی را که ولایت تو ندارد و 
هدایت به تو نشده است. و این است معنی قول 


خداوند عزوجل: 
«و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی» (10): 
«من زیاد آمرزنده ام کسی را که بازگردد و ایمان آورد و عمل صالح انجام 


دهد و به راه اید» , 


فرض کرده برای تو مقرر کنم؛ حق تو واجب است بر کسی که ایمان اورد؛ 
اگر تو نبودی حزب الله شناخته نمی شد, به تو دشمن خدا شناخته می 
شود هر که با ولایت تو خدا را ملاقات نکند چیزی ندارد. 


پتاختر سای ال غايم و الم مر سل کرو 
خداوند اف ان وا تن ره نازل کرد: 


«یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلفت 
رسالته» (11): 


«ای پیامبر» ! 


آنچه به تو از خداوند, نازل شد برسان؛ (که آن ولایت تو يا علی علیه 
السلام ,بوده است از اکر آن راترتضانی رسالت اه ردان سا اتعام تداده 


/ 


ای» ؛ 
من پیامبر, اگر ولایت تو را نمی رساندم, همه اعمالم از بین می رفت؛ هر 
که خداوند را به غیر ولایت تو ملاقات کند, عملاش باطل است و این 3 


ای است که برایم ثابت شده است؛ ؛ و نگویم چیزی وا هئ انکه بو فرد کار 
گوید, و آنچه گویم از خداست که درباره تو نازل کرده است. (12 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و تصویر مظلومیت علی (ع) 


امیر مقمنان علن علیه السلام اخد. که در کوران رسول خدا| مورد حسادت 
و کینه افرادی قرار می گرفت؛ و حتی بعضی از همسران آز حضرت؛ از 
ورود علی علیه السلام و دیدارش با پیامبر رنج می بردند ! ولی نبی اعظم 
با تمام وجود طبق دستور الهی از شخصیت و عظمت مولای متقیان دفاع 
کرده, و فضائل و مناقب 


او را , به اطلاع مردم می رسانید. 


علی علیه السلام در عصر رسول خدا مظلوم نبود. ولی مورد کینه و بفض 
منافقان قرار داشت, و پیامبر اسلام نیز می دانست روزی این کینه ها بروز 
خواهد کرد, و به مرحله عمل خواهد رسید, و در نتیجه چه ظلمها و ستم به 
علی وارد خواهد شد, و لذا پیوسته در فکر و اندیشه بود, و اشکهایش به 
صورت مبارکش جاری می گشت و در برخی مواقع ی 
را به خودش تصویر می فر مود, و اظهار می داشت که غاصبانٍ ولایت و 
بداندیشان منافق چه خواند کرد 9 به خانه او هجوم می آورند!! و 
چه سان فرق مبارکش را با شمشیر مسموم می شکافند, و او چه وظیفه 
ای دارد, و چگونه باید عکس العمل نشان دهد ... ما در این زمینه به دو 
مورد از سخنان رسول خدا| اشاره می نماییم: 


الف: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به همراهی علی علیه 
السلام و غلامش انس بن مالک , به گردش رفتند, و در باغ های مدینه قدم 
مه وت و کلیا دشک قه ها و فضای سبز طبیعت می نگریستند, علی 
علیه السلام اظهار داشت: 


یا رسول الله ! 


این باغ - اشاره کرد به یکی از باغها - چقدر زیبا و با طراوت است !! پیامبر 
خدا فرمودند: 

ان ! باغ تو در بهشت خیلی زیباتر است.؛ و اين باغ در نزد آن هیچ است. 
انس بن مالک که یکی از دشمنان و بدخواهان امیرالمغ‌منین بود. می گوید: 

به همین ترتیب قدم زنان و گردش کنان هفت باغ را تماشا کردیم, و 

] 
اظهار می داشت, و رسول خدا نیز جوابش 


هضان ون که ,ورد اغاد فرموده بود. سرانجام پیامبر عزیز اسلام در محل 
مناسبی توقف کرد انستن می: کوند: 


ما نیز در محضر او توقف نمودیم, ناگاه آن حضرت دگرگون گردید و چهره 
اش متغیر شد, و به فکر اخبار و وقایع پس از خود افتاد: 

«فوضع راسه علی رس علی و بکی, 

فقال علی: ما یبکیک یا رسول الله؟ ! 

قال (صلی الله علیه و آله و سلم): 

صغائن فی صدور قوم لا یبدونها لک حتی یفقدونی» 

پیامبر سرش را بر سر امیرالمومنین گذاشت و شروع به گریه نمود !! علی 


علیه السلام پر سید ای پیامبر خدا| چه عاملی باعث گربه شما گردیده 


است؟ 
حضرت فرمودند: 


تصور آن کینه ها و بغض ها و دشمنی هایی که در دل کینه توز منافقین 
ما وت ی سس آنازی از تیه واه واه عم تفه 
آوزند هک این که من از دنیا بر وم . . این حدیث می رساند که با بودن پیامبر 
صلی ال و له , لمع کل المتلام در و بر کینه های منافقان و 
ستم های ستمگران بیمه گردیده. ولی پس از وی آنچنان مورد یورش 
وحشیانه قرار خواهد گرفت. که تصورش دل پیامبر را می سوزاند و 
اشکهایش را جاری می سازد. (13) 


ب. 


واقعه ای است که در خطبه شعبانیه اتفاق افتاد, و آن در آخرین جمعه ماه 
شعبان بود, و رسول خدا در مورد عظمت و ارزش ماه مبارک رمضان و 
تکلیف روزه داران سخن می گفت. 


علی علیه السلام از جایش برخاست و سوال کرد: 
یا رسول الله ! 


بهترین اعمال در این ماه چیست؟ ! پیامبر فرمود: 


اجتناب از کارهای حرام, سپس شروع به گربه کرد ! علی علیه السلام 
عرض کرد: 


یا رسول الله ! 
چرا گریه می کنید؟ پیامبر خدا فرمود: 
«کانی بک و آانت تصلی لربک و قد انبعث اشقی الاولین 


شقیق عاقر ناقه مود. فضربک ضربه علی قرنک فخضب منها لحیتک ...» 
(14) 


گویا می بینم تو را در حال نماز بدترین و شقی ترین اشخاص (ابن ملجم 
مرادی لعنه الله علیه) از پی کننده «شتر صالح» بر فرق مبارکت 


تتتمتیر ق. می: زفده وبا کون آن فخاسن. تستقیذت: ۱ رنگین می. سازد. 
علی علیه السلام پرسید پا رسول الله ! 


را در بردارد (15). 


تزویج علی (ع) با حضرت زهرا علیهماالسلام 

جابر بن عبدالله انصاری گفت: 

«روزی در مسجد به خدمت رسول خدا| حاضر بودم», ابوبکر آمد و گفت: 
یا رسول الله ! 


می دانی به تو چقدر محبت دارم و از بهر تو از قوم خود هجرت کردم و 
مال خود را صرف خدمت تو کردم و بلال را از برای تو ازاد نمودم؛ می 
خواهم فاطمه علیهماالسلام را به تزویج من دراوری ! پیامبر صلی الله علیه 
و اله و سلم فرمود: 


تا وحی از طرف خداوند نرسد من این کار را نکنم "ین از بره رسون دا 
بیرون رفت و در راه؛ عمر بن خطاب او را دید و احوالش را بپرسید؛ 


نزد رسول خدا بودم و چنین سخنی به او گفتم و او چنین جوابی داد. عمر 
به خدمت رسول خدا| آمد و احوال خود از هجرت و محبت و اسلام افرکنشن 
را بازگو کرد و تقاضای ازدواج با فاطمه علیهماالسلام را پیش کشید, پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: 


من به وحی عمل می کنم. تا وحی نباشد فایده ای ندارد. عمر گفت: 


از آنجا بیرون آمدم و لین علیه السلام را در راه دیدم. 
فرمود: 
کجا بودی؟ 


گفتم: 


خدمت رسول الله برای تقاضای ازدواج با فاطمه علیهماالسلام رفته بودم, 
ولی رسول خدا به وحی حواله کرد. 


ات یی تا دم 
من به خدمت رسول الله رسیدم و پهلوی او نشستم و عرض کردم: 


یا رسول الله ! 


تو حق مرا می دانی و حق پدرم بر تو را می دانی و قرابت من نسبت به 
خودت و جهاد با دشمنان را می شناسی؛ پیامبر تبسمی کرده و فرمود: 


يا علی علیه السلام آیا حاجتی داری؟ 

عرض کردم: 

تزویج فاطمه علیهماالسلام را خواهانم. 

فرمود: 

چیزی از درهم و دینار داری؟ 

عرض کردم: 

شتر و زرهی دارم. 

فرمود: 

از حیوان سواری چاره ای نباشد, لکن زره را بفروش و بهای آن را پیش 
من اور. 

حضرت فرمود: 

زره را به بازار بردم و به چهار صد و هشتاد درهم بفروختم و در دامن 


رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ریختم, در حالی که عده ای از 
صحابه حاضر بودند. 


پیامبر فرمود: 
خطبه بخوان و من خواندم و پیامبر صحابه را گواه گرفت. بعد فرمود: 


اف کرفه اختانب هن جوانیه که فاطیه: لها تسام وا بت علی: هن 
الاه عاعا تمد ای عالی وان رت هر ده ایو و کفت 


خدای تعالی سلام می رساند و می گوید: 


فاطمه علیهماالسلام را به علی علیه السلام دو هزار سال پیش از آفریدن 
آسمانها دادم و خطبه 9 جبرئیل و حاملین عرش از گواهان بودند . 
رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) مقداری از دراهم را به سلمان 
داد و فرمود: 


به بازار برو و لباس و مایحتاج خانه را تهیه کن؛ مقداری پول هم به مقداد 
دادند و فرمودند: 

برای فاطمه علیهماالسلام مشک بخر؛ مقداری پول به ابوذر دادند و 
فرمودند: 


این مقدار را , به ام هانی. خواهر علی علیه السلام برسان تا اين را بر سر 
فاطمه 


علیهماالسلام نهد؛ به امیرالمومنین فرمود: 


برو به منزل فاطمه علیهماالسلام, دست به او دراز مکن تا من به شما 
برسم؛ بعد از ساعتی پیامبر به در خانه فاطمه امدند و در را زدند» ام هانی 
و پیامبر او را بنشاند. 

فرمود: 


ای علی علیه السلام ! اینک جبرئیل با هفتاد هزار ملائکه بر دست راست. 
فاطمه علیهماالسلام را بر تو جلوه می دهند؛ بعد فرمود: 

ای ام.هاتی ا ظرقی یر از اب سافر؛ ام هانی: رفی. یر از اب خاصو کرد 
فرمود ! 


خدایا ! 


برداشت و به میان هر دو کتف علی علیه السلام ریخت و فرمود: 


خدایا ! 


علی علیه السلام و ذریه او را از شیطان رجیم به تو پناه می دهم؛ سپس 
فرمود: 

خداوند اين وصلت شما را برای شما و به هر دوی شما مبارک گرداند.» 
(16) 


ی ام ره وا ام در خا امس سس و 
العاده صبر و شکیبایی داشت. و با فقر مالی و عدم رفاه و مدارا کرد 
و در برابر فشارهای سیاسی که به امیر مومنان وارد می شد, و روح زهرا 
علیهماالسلام را به شدت آزار می داد تحمل کرد! و در این میادین آن چنان 
امتاق اه که ملانکه واه قح وا راعش ه ارت اسلام را ان ام خزاوت 
تلخ شر منده ساخت !! فاطمه در حالی که همسر امیرالمومنین بود از 


دشمنش سیلی خورد!! و قباله فدکش پاره گشت !! و خانه امنش که 
ملائکه و عزرائیل بدون اجازه اش وارد نمی گشتند, مورد یورش 


وحشیانه قرار گرفت !! و «باب الله» منزل وی به آتش کشیده شد. و 
جنینی را که پیامبر محسنش نامیده بود در اثر حمله ناجوانمردانه شهید و 
سقط گردید ! زهرا همه این ناملایمات را در دوران شوهرداری تحمل کرد 
و هرگز در مقابل علی علیه السلام لب : ای از رل و همین در 
«خزانه اسرار» نگه داشت. و روزی در پیشگاه الهی آنها را فاش خواهد 
کرد جزهرا براگ «ولایت علی » دس و باامی زدرما یل یب بع‌هیراه 
علی و دو فرزندش به در خانه های مهاجر و انصار می رفت تا از آنان کمک 
گیرد و حق بر باد رفته ولایت را از غاصبین باز ستاند ولی نشد که نشد! 
(17) زهرا همان همسر با وفایی است که چون علی را به زور برای بیعت 
ستمگران به مسجد بردند, پیراهن رسول خدا را بر سر کرد, و دست های 
حسنین را به دست گرفت, و خطاب به خلیفه دیکتاتور فرمود: 


می خواهی علی را ؛ به شهادت رسانده مرا بیوه نموده و حسنینم را یتیم بید 
بنمایی؟ ا! و آنگاه دست ۳۹ را گرفت. و از مهلکه شیاطین نجات ۳3 
(18) و خطاب به قبر رسول خدا گفت: 


«ای پدر, ای رسول خدا! بعد از تو چه مصیبت هایی را تحمل نمودیم ! ! و 
ابوبکر و عمر چه فشارها و ستم هایی را در حق ما روا داشتند ! سوگند به 
خدا تا عمر دارم با آنان حرف نمی زنم ! (19) و سپس به علی علیه السلام 
وضبت: کرد که آن-دو بر ,بیکر پاک وی نماز نخوانند » (20) زهرا با لباس 
وضله دار در خانه. علی علیه السلام. زندگی کرد و در آن خانه: فرزش 


زینت و لباس ندید, و مزه لذائذ مادی را نچشید. 


علی علیه السلام نیز متقابلا در برابر محبت های زهرا و تحملات و شکیبایی 
وی قدردانی می کرد و پیوسته وجود زهرا را یکی از افتخارات خویش می 
دانست. و در محاجه و مناظره هایش با دشمنان. این موضوع را مورد تاکید 
قرار می داد! علی علیه السلام شخصا برای خود فاطمه زهرا بارها این 
حقیقت را اظهار داشت. و از صبر و بردباری وی سیپاسگزاری فرمود, و تا 
او زنده بود علی خود را نباخت, و صبر و مقاومتش را از دست نداد ... ولی 
پس از شهادت فاطمه, گویا علی علیه السلام ناتوان شده بود, و صبر و 
قرار نداشت., و فراق فاطمه را پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه 
و اله و سلم از دردناکترین دردها توصیف می کرد و از خدا برای خویشتن 
یه ی ی 
متذکر می شد. و هم سپاس وی را اظهار می داشت !! و هنگامی که 
همسر با وفایش را در زیر خاک ها می گذاشت, خطاب به قبر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم گفت: 


«السلام علیک يا رسول الله, عنی و عن ابنتک النازله فی جوارک, و 
السریعه اللحاق بک, قل یا رسول الله عن صفیتک صبری !! ورق عنها 
تجلدی ... فلقد استرجعت الودیعه, و اخذت الرهینه, اما حزنی فسرمد., و 
اما لیلی فمسهد ...» (21) 


سلام و درود من بر تو ای رسول خدا! و از دختر عزیزت که پس از رحلتت 
به سرعت به تو پیوست ! ای رسول خدا! در اثر مفارقت زهرا, توانم به 


ای نجات دهنده عالم هستی ! امانت تو باز پس داده شد و گروت از من 
گرفته شد! اما بدان که بعد از اين دیگر حزن و اندوه من همیشگی است.؛ 
و شب ها از فراق فاطمه خواب به چشمم نخواهد رفت ! اين عبارات می 
رساند که فاطمه تا چه حد در زندگی و روحیه و مقاومت علی علیه السلام 
تسرد اشا عیشت و مالس اه مر ان هام اف عم وه 
سان محبت های او را فراموش ننموده است که حتی پس از مرگ و 
شهادت وی نیز از آن حضرت تشکر می نماید !! و همچنین در این عبارات 
اشاره ای به قبر گم شده زهرا دیده می شود زیرا از واژه السلام «و نازله 
فی جوارک» (نازل شده در کنارت) استفاده می گردد که در کنار قبر 
رسول الله دفن شده است. و هنگام دفن زهرا یک مناجاتی هم با خدا کرد 
و گفت: 


«اللهم آانی راض عن ابنه نبیک, 
اللهم آنهاقد اوحشت فانسها ..» (22) 


خدایا ! 


من از دختر پیامبر تو رٍاضی هستم, بار الها ! او از قبر می ترسد. پس با او 
1 بگیر و به وی آر آنتن د۵. این فراز نیز می رساند که ۳۹ علیه 
السلام از فاطمه تشکر کرده است. و رضایت خود را از او به پیشگاه الهی 


اعلام نموده, و اشعار می دارد که: 


حاورا آ تم رطات علی شاوش ود ات ساب 
اعلان رضایت نموده, و در وحشت قبر زهرا| توصیه نماید !! چنانکه در صدر 
این حدیبت مذکور از امام باقر علیه السلام امده است: 


هیچ چيیز به اندازه رضایت شوهر در سعادت ابدی زن موثر نیست. (23) 
ی 


سا ار ار همکد ار اما ۱ 
فراموش نکرد. و بارها از وی به نیکی یاد می فرمود: 


ی ات و محبت های «خدیجه کبری» 
9[ ۳ 


تهیه انار برای حضرت فاطمه علیها السلام 


روزی افتز الضومتین علیه. السلام به. خانه. اف دید که حضرت فاطمه علیه 
السلام مریض و تب دار افتاده است, سر خانم را به دامن گرفت و به 


رخسار او می نگریست و اشک از دیدگان مبارکش جاری بود؛ چون زهرا 
کمی به حال آمد, امام فرمود: 

چه میل داری. از من بطلب. 

عرض کرد: 

چیزی نمی خواهم, دوباره امام اصرار کرد؛ عرض کرد: 

چیزی نمی خواهم؛ پدرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
از شوهرت علی علیه السلام هرگز خواهش چیزی مکن که مبادا خجالت 


فرمود: 
به حق من, آنچه می خواهی بگو. 
عرض کرد: 


حالا که قسم دادی, اگر اناری باشد خوب است؛ امام از منزل بیرون ام و 
جویای انار شد, عرض کردند: 


فصل انار گذشته لکن برای شمعون یهودی از طائف مقداری انار آورده 
اند. 


امام خود را به در خانه شمعون رسانید و در خانه اش را زد. شمعون بیرون 
امد و تعجب کرد و عرض کرد: 


چه باعث شده که در خانه ام تنشریف آوردید؟ 
حضرت فرمود: 


شنیده ام از طائف اناری برایتان آورده اند چنانچه از آن باقی باشد یکی را 
به من بفروش که برای بیمار عزیزی می خواهم. 


عرض کرد: 

فدایت شوم ! آنچه بود فروختم, 

حضرت فرمود: 

در خانه جستجو کن؛ شاید باقی مانده باشد؛ 

عرض کرد: 

اطمینان دارم که نیست؛ زوجه اش پشت در ایستاده بود. عرض کرد: 


حضرت چهار درهم, عوض ان به شمعون دادند. 
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قیمتش نیم در هم 


است. 
فرمود: 


چون عیالت انار را ذخیره کرده بقیه از برای او باشد؛ انار را برداشت و به 
سوی خانه رهسپار شد؛ در اثنای راه, ناله غریبی شنیده, و به طرف ان 
صدا رفت تا داخل خرابه ای شد. دید کوری مریض و غریب از شدت ضعف 
قع تاد 


حضرت در بالین او نشست و سر او را در کنار گرفت و جویای احوالش 


شد. 

عرض کرد: 

ای جوان صالح ! از صالح ! از اهل مدائن هستم و قرض فراوانی دارم. آمدم 
شندم؛ 

امام فرمود: 

جه میل داری؟ 

عرض کرد: 

اگر انار باشد مایلم, 

حضرت فرمود: 

یک انار در این شهر بود که برای بیماری تحصیل کرده ام لکن تو را محروم 
نمی کنم, پس انار را دو نیم کرد و نصفی را به دهان مریض داد و نصف 
دیگر را برای فاطمه علیهماالسلام برداشت؛ انگاه فرمود: 

چه میل داری؟ 

عرض کرد: 

اگر نصف دیگر را حسان نمایی ممنونم. 


حضرت سر به زير انداخت و به نفس خود خطاب کرد: 


ای علی ! این مریض در خرابه غریب و تنهاست. سزاوار رعایت است. 
شاید خداوند به جهت فاطمه علیهماالسلام وسیله دیگری تهیه نماید. پس 
نصف دبک انار را به او داد تا تمام شد؛ مریض امام را دعا کرد و امام 
زفنتیار خانة-شد اماندر انن عکن که جواب فاطفة علهماالسلام زا چه 
بگوید. متحیرانه امد تا به در خانه رسید, از داخل شدن به خانه حیا می 
کرد نذا سر اتتوی خا یش سود که رسد فا طفه متا اسلام غوات اشت 
با ای نید فاضامه مالسا نک کردهه رن نمودم هی هی 


تاک خانه شد و ار داقه خاش فاطمه غلیماا لام خر کرو 


یا ابن عم ! چون تشریف بردید زمانی نکشید که ناگاه در خانه را زدند؛ : قضه 
رفت.: , دید شخصی است که به در خانه, طبقی انار آورده است, گفت: 


ان ی ار را ام افش رای فاطمهة علمعا تسام فرستادم است: 
(25) 


ادا متا تاه ایغ له سا 
عروه بن زبیر می گوید: 


«در مسجد رسول خدا| نشسته بودیم و درباره اعمال اهل بدر و گذشته ها 
می کردیم, ابودرداء از حاضرین بود گفت: 


گفتند: 

آری. گفت: 

امیرالمومنین علی بن ابیطالب (علیه السلام»). 

عروه گوید: 

«به خدا سوگند به خاطر این گفتار ابودرداء همه اهل مجلس از او رو 
گرداندند؛ زیرا اینان از دشمنان حضرت بودند و طاقت شنیدن فضایل 
حضرت را نداشتند. مردی از انصار, رو به او کرد و گفت: 

سخنی گفتی که حاضران هیچ کدام با تو موافقت نکردند. 

ابو درداء گفت: 


مردم ! 


چیزی را که خودم دیدم برای شما تعریف کنم: 


شب هنگام در قسمتی از باغات, علی علیه السلام را مشاهده کردم که از 
غلامان خود کناره گرفته, در لابلای درختان خرما پنهان شد., از من دور شد 
و من او را گم کردم. پیش خود گفتم حتما به منزلش رفته است, چیزی 
نگذشت که صدای ناله ای حزن انگیز و نغمه ای دل خراش به گوشم رسید 
که صاحب ناله می گفت: 


2» 


پروردگا را! 


چه بسیار گناهی که به خاطر حلم و گذشت خود, با عذاب کردن من, در 
صدد مقابله بر نیامدی, و چه بسیار جرمی که با کرم خود از کشف نمودن 
ان خودداری فرمودی, خداوندا ! 


اگر عمری طولانی در نافرمانیت گذرانده ام و نامه عمل و بار 


گناهم سنگین شده است, به غیر امرزشت ارزویی ندارم و به جز 
خشنودیت به چیزی امید ندارم.» 


از شنیدن ناله به جستجوی صاحب آن افتادم, ناگهان دیدم که حضرت علی 
علیه السلام است, در گوشه اي بی حرکت خود را پنهان ساختم. در ان 
نیمه شب, نماز بسیاری خواند؛ انگاه به دعا و گربه پرداخت و از حال خود 
به درگاه الهی, شکوه می برد از جمله مناجات های حضرت, با خداوند این 
بود. 


«خداوندا ! 


آنگاه که در عفو و بزرگواریت فکر می کنم, گناهانم در نظرم ساده می آید, 
پس وقتی که به یاد عقوبت های شدیدت می افتم بلیه ام گران می شد. 
ای وای اگر در نامه های عمل به گناهی برخورد کنم که من آن را فراموش 
کرده ام ولی تو آن را یات ایح ای, آنگاه خواهی گفت: 


او را بگیرید, وای بر این گرفتاری که بستگانش نمی توانند نجاتش دهند و 
قبیله اش به حالش سودی نخواهند داشت, آنگاه که ۱۳ فرا خواندنش 
رسید, همگان بر او رحمشان می آید. وای از آن آتش که جگرها و کلیه ها 
را کنات فت کید های اد ان انش که‌اعضان ترا ان هم دام کتد ام 
از آن بيهوشی که در اثر شعله های سوزان دست می دهد. > 


سپس حضرت آنقدر گریه کرد که دیگر حس و حرکت از او بریده شد. پیش 


خود گفتم: 


حتما در اثر شب زنده داری خوابش گرفته است و برای نماز صبح بیدارش 
می کنم. جلو رفتم. دیدم مانند چوبی خشک روی زمین افتاده است. او را 
تکان دادم دیدم تکان نمی خورد. خواستم او را بنشانم نشد. گفتم: 


«انا لله و انا الیه راجعون» (26) حتما مرده است. 


به منزل حضرت رفتم تا خبر مرگش را به اهلش برسانم. 


فا هرا علمما تسام فکمه 
آ امرتاتا که سیر شوه ازست؟ 
جریان را برای خانم. نقل کردم, 

حضرت زهرا علیهماالسلام فرمود: 


ابودرد|ء به خدا علی علیه السلام باز هم مانند هميشه از ترس خدا| عش 
کرده است, سپس مقداری اب اوردند و به صورتش پاشیدند تا به هوش 
آمد. همین که به هوش آمد و مرا دید که گریه می کنم. 


فرمود: 

ابودرداء! برای چه گریه می کنی؟ 

گفتم: 

از این حالتی که شما برای خودت پیش آورده ای. 
فرمود: 


«آبودرداء پس آنگاه که مرا برای حساب فراخوانندٍ و اهل گناه به عذاب 
الهی یقین کردند مرا ببینی, چگونه خواهی بود؟ آن وقت که مامورین 
درشت خو و ترش رو اطراف مرا بگیرند و در پیشگاه پادشاهی جبار 
بایستم, در حالی که زندگان مرا تسلیم کرده اند و مردم دنیا : به حال من 
ترحم کنند " آنجا در پیشگاه خداوندی که هیچ سری از او پوشیده نیست, اک 
قتر أ تس از این لت به عال من و همخت :» آبوذر داع کت 


به خدا سوگند که اين حالت را در هیچ کدام از یاران رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم ندیدم. (27) 


بیست سوّال قیصر روم 
سم رم فا ارس ای کب اتال سرا وا اس 


این تک خایفة عهانی ذاشیت از حمله انار این نود که رویی شاه روم 
به عمر نامه نوشت و از مسائلی پرسش نمود؛ عمر ان سوالات را بر 
اصحاب عرضه داشت. اما کسی نتوانست جواب بدهد. پس به 
امیرالمومنین عرضه داشت و حضرت فورا جواب سوالات را دادند. نامه 
پادشاه روم به عمر این چنین بود: 


«اين نامه ای است از پادشاه بای الاصفر به عمر» خلیفه مسلمانان, پس از 


پروردگار پرسش می کنم از شما مسائلی را که پاسخ آن را مرقوم نمایید: 
1 - چه چیز است که خدا آن را نیافریده است؟ 

2 - خدا نمی داند, 

3 - نزد خدا نیست؛ 

4 - همه اش دهان است.؛ 

5 - همه اش پاست. 

6 - همه اش چشم است؛ 

7 - همه اش بال است؛ 

8 - کدام مردی است که فامیل ندارد, 

9 - چهار جنبنده که در شکم مادر نبودند کدام است. 
0 - چه چیزی است که نفس می کشد. روح ندارد, 
1 - ناقوس چه می گوید, 

2 - آن رونده کدام است که یک بار راه رفت؛ 


3 - کدام درخت | ست که سواره. صد سال در سایه اش راه می رود و به 
پایانش نمی رسد و مانندش در دنیا چیست. 


15 - کدام درخت است که ات روییبد» 


اهل بهشت من خور دهم شاه ری دقع نمی کنید ها نبدشن 
در دنیا چیست. 


7 - در سفره های بهشت کاسه هایی که در هر یک از آنها غذاهای 
گوناگون است و آميخته نمی شوند؛ مانندش در دنیا چیست؟ 


8 - از سیبی در بهشت.؛ دختر کی بیوون فی: آند نس خالی که ار آن اسشست؛ 
چیزی کاسته نمی شود, 


9 کنیر کیتتدر دنا مان دی مود اشست: وین آخرت: مال: یکت ان انان/ ان 
2 - کلیدهای بهشت چیست؟ امیرالمومنین علیه السلام نامه پادشاه روم 
را خواندند و در پشت نامه, جواب را این طور مرقوم کردند: 

بسم الله الرحمن الرحیم - پس از سپاس و ستایش پروردگار؛ ای پادشاه 


روم ! بر مطال شما واقف شدم و من به یاری خدا و قدرتش و برکت خدا 


۵ تلم آخزین فرستاده خدا, پاسخ تو را می دهم: 

1 - آن چیزی که خدا نیافریده قرآن است, زیرا آن کلام وصف خداست و 
همچنین کتابهایی که از جانب خدا| نازل شده است:, حق:< سبحانه - قدیم 
است و صفانش هم قدیم است. 

2 - آن چیزی که خدا تم داند آن است که شما نضرانیان.می گونید: 


نیست؛: نه والد است و نه مولود. 


دند ان خبزی که رن خدا تیتتتت: طلم. ات ,یرود کار به. ند کان. تکار 


4 - چیزی که همه اش دهان است, آنش است؛ در هر چیزی افتد, می 
خورد. 


5 - چیزی که همه اش پاست. آب است. 

6 - چیزی که همه اش چشم است. خورشید است. 
7 - چیزی که همه اش بال است., باد است. 

8 - آن کس که فامیل ندارد, آدم است. 


9 + آنجهار جتبندم. که.ندر شکم مادر تبودند عضای مونیتن:: قوع. آبراهیم: 
ادم و حوا می باشند. 


10 رکه بی روج است و نفس می کشد, صبح است, خدای تعالی فرمود: 
«و الصبح اذا تنفس» (28): 
«سوگند به صیح آنگاه که نفس می کشد.» 


1 - ناقوس می گوید: 


«تق, تق؛ حق, حق, آهسته. آهسته؛ عدالت. عدالت؛ راستی, راستی؛ دنیا 
ما را فریب داد و در هوس انداخت؛ دنیا دوره به دوره سپری می شود؛ 
نمی گذرد روزی مگر که سست می کند از ما پایه ای. مردگان ما را خبر 
دادند که از اين سرا کوج می نماییم, پس چرا ما اینجا را برای خود وطن 
گرفته ایم ؟» 


ی رونده که یک بار راه رفت کوه سیناست. میان آن کوه و زمین 
مقدس (مسجد اقصی) چند روزی راه بود, بنی 


اسرائیل که به فرمان موسی علیه السلام آهنگ آن سرزمین داشتند 
نافرمانی کردند, خدا از ان کوه پاره ای برکند و دو بال از نور برایش قرار 
سر انان سیر می نمود, چنانکه خدا| در قران فرموده است: 


«و چون کوه را از جا برکندیم و مانند سایبان بر سرشان قرار دادیم و آنان 
گمان کردند بر سرشان می افتد.» (29) و موسی بنی اسرائیل را گفت: 


چرا نافرمانی می کنید, دست از نافرمانی بردارید وگرنه کوه را بر سرتان 
می افکنم, چون توبه کردند کوه به جایش بر‌گشت. 


3 - درختی که سواره. صد سال در سایه اش راه می رود و به پایانش 
نمی رسد درخت طوبی است و آن سدرم المنتهی است که در آسمان 
هفتم است., به سوی آن درخت: اعمال بنی آدم بالا می رود و آن از درخت 
های بهشت است, هیچ کاخی و خانه ای در بهشت نیست مگر شاخه ای از 
شاخه هایش در ان اویخته و مانندش در دنیا خورشید است. خودش یکی 
ست و پرتوش در همه جاست. 


14 - مکانی که خورشید جز یک بار در آن نتابید, زمین دریایی است که بنی 
اسرائیل از آن عبور کردند و فرعونیان در آن غرق شدند, در آن هنگام که 
خدا برای موسی علیه السلام آن دریا را شکافت و آب. مانند کوهها روی 
هم ایستاد و زمین دریا به تأبیدن خورشید. خشک شد سیس آب دریا به 
جایش بر گشت. 


5 - درختی که بف..آت رویید. درخت بونس پیغمبر است و آن معجزه ای 
بود که خدای تعالی فرمود: 


«و انبتنا علیه شجره من یقطین»: 
«بر سرش درختی از کدو رويانيديم.» (30) 


6 - غذا 


خوردن اهل بهشت که می خورند و چیزی دفع نمی کنند, مانندش در دنیاء 
بچه است در شکم مادر, از نافش می خورد و دفع نمی کند. 


7 - غذاهای گوناگون بهشتی که در یک کاسه است و آمیخته نمی شود, 
مانندش در دنیا تخم مرغ است که سفیده و زرده ان اميخته نمی شوند. 


8 - دخترکی که از سیب بهشتی بیرون می آید مانندش در دنیاء کرمکی 


9 - کنیزکی که در دنیا مال دو مرد و در آخرت مال یکی است.: مانند 
درخت خرمایی است که در دنیا به شرکت مال مومنی مانند من و کافری 
فانند قوست و آن. در اخرت برای هن -اشت: نه-برای زو #یراندر اخرت: آن 
درخت در بهشت است و تو داخل بهشت نمی شوی. 


0 - کلیدهای بهشت. «لااله الا الله و محمد رسول الله» است. 
ابن مسیب گفت: 

چون قیصر روم, جواب سوالات را خواند گفت: 

اين سخن بیرون نیامده جز از خاندان نبوت, سپس پرسید: 
پاسخ این سوالات را چه کسی داده است؟ 

گفتند: 


آش‌نین عموی خخمد ضلی: اللهعلیه و الم تلم استه فیضن روص ترا 
امیرالمقمنین نامه ای نوشت: 


«سلام علیک؛ پس از سپاس پروردگار, بر پاسخ های شما واقف شدم و 
دانستم که شما از خاندان نبوت هستید و به شجاعت و علم. متصف می 
باشید, من خواهانم که دینتان را برای من شرح دهید و حقیقت روحی را که 
خدا| در کتابتان گفته است برای من بیان نمایید 


«یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی» ؛ 


«از رو) پرسش می کنند بگو روح از امر پروردگار من است.» 


شالت ایض انش و جوات سر وت 


«پس از سپاس و ستایش پروردگار» روح 


0 ی پدید 0 0 از گنجینه ۳۹ 0 


اه زا بیرفن: آورده هرک اد بندگانش نهاده, پس روح تو پیوندی است با او, 
و نزد تو امانتی است از او, هرگاه گرفتی آنچه رد اف جاری نمی یود انضه 
نزد تو دارد.» 


(32) 
ان مه سا زر ی فای ]لام 
ابن عباس می گوید: 


«روزی در مجلس عمر ین خطاب نشسته بودم و کعب الاحبار نزد او بود و 
امیرالمومنین ن علیه السلام هم در مجلس تشریف داشتند, عمر روی به 


کعب الاحبار نمود گفت: 

ای کعب ! آیا از تورات چیزی در خاطر داری؟ 

گفت: 

بیشتر آن را حفظ دارم. مردی در پهلوی عمر بود گفت: 


از کعب سوال کن که خداوند متعال, کجا بود قبل از اینکه عرش خود را 
خلق کند؟ و عرش خود را از چه چیز خلق کرده است؟ 


و آبی که عرش بر آن آب بود. از چه چیز خلق شده بود؟ 
عمر این سه سوال را از کعب الاحبار نمود, او در جواب گفت: 


ما یافته ایم که خداوند - تبارک و تعالی - قدیم است و قبل از عرش خدای 
بر سر سنگ بیت المقدس در هو بود, چون خواست عرش را خلق کند, 
خدا آب دهان خود را انداخت, دریاها را خلق کرد. و از آن سنگی که در زیر 
او بو عرش را خلق کرد و پاره ای از آن سنگ برای بناء بیت المقدس 
باقی گذارد.» 


یکلا کف ا ات بش اش سوه ام المفمم یت التواای ار حات 


خود برخاست و به طرف منزل روانه گردید. عمر قسم داد امیرالمو‌منین 
علیه السلام را که مراجعت کند و به جای خود نشیند؛ چون نشست. عمر 


در خواست کرد از امام و گفت: 
آنچه می دانی بفرما, که مفرج هموم و گرفتاربها هستی ! 
حضرت رو به جانب کعب کردند و فرمودند: 


آنچه را گفتی, غلط بود و یهودیان هم اشتباه کردند؛ خدا از آنچه شما به هم 
بافته اید و کتاب های اسمانی را به دلخواه خود تحریف کردید و بر خدا, 


آی کت الاضار! 


سخنی است محال ؛ سنگ نمی تواند احاطه بر جلال و عظمت او بنماید؛ و 
هوایی که ذکر کردی هرگز ممکن نیست که محیط بر ذات احدیت شده 
باشد. اگر سنگ و هوا با او بودند. پس بایستی آنها هم قدیم باشند و ذات 
خداوند منزه است از اینکه به او اشاره بشود پا فکاتف برای او فرض 
بشود, خدا| را مکان نیست, اه خاان هه ایا و زمانهاست.؛ خدای تعالی 
چنان نیست که ملحدین و جاهلین گمان کرده اند, خدای متعال قبل از اينکه 
مکانی و زمانی و هوایی در وجود باشد بوده است. ذات باری تعالی. محیط 
بر همه اشیاء است و کائنات را بدون فکر, حادث گردانیده است. اینکه می 
گویم: 


خدا بود به جهت شناسانیدن بودن اوست. چون ذات خدا ما را بیان بخشید 
که او را به مردم بشناسانیم, چنانچه می فرماید: 


«خلق الانسان, علمه البیان» (33)؛ 
«خلق کرد انسان را و بدو بیان آموخت» 


و الا خداوند متعال از کون و مکان و زمان منزه و مبراست خداوند مقتدر 
است بر هر چه اراده علیه او تعلق بگیرد آن را ایجاد می فرماید, خدا نوری 
را خلق نمود بدون ماده و مدت؛ وا ان 


نور, ایجاد ظلمت نمود بدو ماده و مدت از لا شی ۶؛ یعنی هیچ چیز. خدا 
قادر است که ظلمت را ۳ نماید و بالاخره خدای تعالی 
پاقوتی از نور خلق کرد که بزرگی آن مثل بزرگی و عظمت و غلظت 
آسمانها و زمینه ای هفتگانه بود, ی ی ی [۳۹ 
لرزان گردید و تا قیامت لرزان است, بعد عرش را از نور یاقوتی آفرید و 
بر. آن آت قرار داد, و از برای عرش دوازده هزار لفغت زار اد کهآ 
لغتها خدای را تسبیح می نمایند که هر لغتی به دوازده هزار لغت. تسبیح 
ی کند که هچ ک ار اضما به دیگری شافت. رنه این قول سرا 
تعالی است: 


«و کان عرشه علی الماء لیبلوکم» 
«عرنش. آو- بر آب نود تا بیازماید شما را*:(34) 


ای کعب ! وای بر توه اگر بنا بر قولر تو که دریا آب دهان خدا باشد. چگونه 
آن سنگ خدا را بر می گیرد, و چگونه آن هوا محیط به خدا می شود؟ 
عمربن خطاب خندید و از روی استهزاء به کعب الاحبار گفت: 


ای کعب ! این است علم و حقیقت که ابوالحسن می گوید, نه آن 
مزخرفاتی که تو بر هم بافتی ! زنده نمانم در زمانی که در ان وقت 
ابوالحسن را نبینم.» 

)35( 

فا ای انیب اد 


مردی عریی با داشتن یک ناقه (شتر ماده) به نزد رسول الله آمد و عرض 


کرد: 

تاسفوای ال ری اه ای اه مسا نم ۱ ای که 
حضرت فرمود: 

به چند درهم می فروشی ای اعرابی؟ ! 


عرض کرد: 


دویست درهم, پیامبر فرمود: 


با تفای تیش از ار تست وه مت او وا زنادعی کرو 


به چهارصد درهم رساند و از اعرابی 0 و پولها را در دامن اعرابی 
ریخت. مرد عرب مهار ناقه را بگرفت و ؟ 


ناقه از من است و در هم هم مال من است و اگر تو را بینه و شاهد 


و ی بین من و تو حکم کند, و ماجرا را برای او 
نقل کرد. او گفت 


اين اثنا عمر نمودار شد و پیامبر فرمود: 


ایدمره کرت اخاضری ان هردی. که نم طر اف ها. فی آیدبین ها کم کند؟ 
عرض کرد: 


فرمود: 


تو بین من و این اعرابی قضاوت کن, گفت: 
یا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم ! سخن خود را بگو. 
فرمود: 


ناقه از من و دراهم از برای اعرابی است, عمر به اعرابی گفت تو ادعای 
رای اراس کت 


ناقه و دراهم هر دو از من است. اگر محمد ادعائی می کند باید شاهد 
اقامه کند؛ عمر گفت: 


پیامبر به اعرابی فرمود: 


من تو را محاکمه می کنم نزد کسی که به حکم پروردگار عزیز و جلیل بین 
اک کی ها ان ی خلیه اساام تررص ‏ اصا اه ی اه 


و سلم وارد شد. 
یف 
تاش نع را هام اش واه 


ای صحبت دارید؟ 
حضرت فرمود: 


علی علیه السلام فرمود: 

را امه اما وا ۲ 

گفت: 

هه مهو اف و ار ام ات 

علی علبه اللام از پیاضر-ضلی الله-علیه :و آله تلم بشید 
فرمود: 

جن ول یام افیا اف ام ففسشن اه تساه یی 
او ات وا ارت نی کت 

گفت: 

نه هیچ چیز به من نپرداخته است. 

حضرت شمشیر از غلاف کشید و به یک ضربت او را به هتل رسانید. 
پیامبر فرمود: 

چرا چنین کردی؟ 

عرض کرد: 


1۱ 
ات ال مد میم ون وان موی تصدیق می 
کنم, چگونه می شود که در بهای شتر ماده اين اعرابی تو را تصدیق نکنم؟ 
اراس وا وت کس ایا کت ره کی-۱ 
1 شتر را نداده است. 


راست گفتی و حکم به حق کردی ولی دیگر به مثل اين کار عود مکن؛ 
سپس پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم رو به ابوبکر و عمر نمود و 
فرمود: 


خکس شا ای ی که کی غانمه الا ات کرد که خی کی شاه 
کردید. (36) 


تسه ای از فصافت ها علی عل التاام ور خی اما 


پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردی را که شراب 
خورده بوود به نزد ابوبکر اوردند, خلیفه از وی پرسید.: 


آیا شراب خورده ای؟ 

او جواب داد: 

بلی. ابوبکر گفت: 

چرا شراب خورده ای, در حالی که حرام است؟ 

آن مرد گفت: 

اگر من داتشتم که شراپ. حرام. است. لب به آن تمی زدم. در حالی که 


جمعیت زیادی این صحنه را تماشا می کردند. خلیفه از حکم مساله عاجز 
مانده, و 


دست به سوی عمر دراز کرد ! عمر گفت: 


ان ماه ار ات است‌عام اس اوح امن است! 
ابوک قطاب امن کیت 


برو علی را حاضر کن, ولی عمر گفت: 


سزاوار نبست کل را بیاوریم, اجازه د هید ما به منزل او برویم. آنان 
همراه حضرت سلمان به خانه علی امده, و جریان را ابلاغ نمودند, 


حضرت فرمود: 


چاره کار این است که او را در بازار و کوچه بگردانید, و از مهاجرین و 
هروا شوه با سیم رم مر ابا ی کت ات 


اگر حکم تحریم به گوش او نرسیده باشد, او‌زا ازاد کنید. خلیفه به دستور 
ین علیه السلام عمل کرد, چون کسی شهادت نداد, وی را مرخص 
نمودند. بدون این که بر وی حد بزنند. سلمان می گوید: 

من به علی علیه السلام گفتم: 

خوب آنان را ارشاد نمودی, 

حضرت جواب داد: 


خواستم حکم آیه سی و پنج سوره یونس را در مورد خود و آنان بار دیگر 
مورد تاکید قرار دهم که می فرماید: 


«ابا کست که :قذابت به خق می کنن بر ای هیر شایسنته: تر آنست ؟ 


و یا آن کس که هدایت نمی شود نگر هدایتش کند؟ شما را چه می شود؟ 
چگونه داوری می کنید؟» 
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حکم حضرت درباره پدر جوان 


روزی حضرت علی علیه السلام داخل ملسجد شید جوانی از روبروی آن 
حضرت می آید و می گرید و جمعی بر دور او هستند و او را تسلی می 


چرا| گریه می کنی؟ 
عرض کرد: 


یا علی ! شریح قاضی؛ حکمی بر من کرده که نمی دانم درست است يا نه؟ 
این جماعت پدر مرا با خود به سفر بردند, اکنون برگشته اند پدرم با ایشان 
بیست, چون احوال پدر را از ایشان پرسیدم گفتند: 


پدرت مرد, گفتم: 

مال او چه شد؟ 

گفتند: 

مالن وه امک وشن ا فان 


نزد شریح قاضی بردم و شریح انها را سوگند داد و انها قسم خوردند و 
رفتند و حال انکه من می دانم که پدرم مال زیادی با خود به سفر برده بود. 
فرمود: 


ای شریح ! چگونه میان این گروه, حکم کردی؟ شریح گفت: 


این جوان ادعا کرد که پدرم با اینان به سفر رفت و برنگشت, از آنها 
پرسیدم گفتند: 


مرد؛ پرسیدم مالش چه شد؟ 

گفتند: 

مالی نگذاشت؛ 

جوان را گفتم: 

۳ 

گفت: نه, 

پس ایشان را قسم دادم. 

حضرت فرمود: 

هیهات ! در چنین واقعه, اینطور حکم می کنی؟ ! والله در اين واقعه حکمی 
بکنم که کسی پیش از من نکرده باشد, مگر داود پیغمبر (صلی الله علیه و 
اله و سلم)؛ پس حضرت فرمود: 


ای قنبر! پهلوانان لشکر را بطلب؛ چون حاضر شدند. بر هز یک از آن گروه, 
یکی از آنها را موکل گردانید, پس نظر به آن گروه کرد و فرمود: 


چه می گویید؟ گمان می کنید من نمی دانم که شما با پدر اين جوان چه 
کردید؟ اکر این را ندانم. مرد نادانی خواهم بود. پس فرمود: 


اینها را پراکنده کنید و هر یک را در پشت ستونی از ستون های مسجد باز 
دارید و سرهاشان را به جامه هایشان بپوشانید که یکدیگر را نبینند. سپس 
الا را ما وا ات مر 

کاغذ و دواتی حاضر کن؛ مردم و وی ان حضرت جمع شد ند 

حضرت فرمود: 

هرگاه من «الله اکبر» بگویم شما نیز همه «الله اکبر» بگویید. پس, 


حضرت یکی از ایشان را تنها طلبید و نزد خود نشاند و صورتش را گشود و 
فرمود: 


ای عبدالله بن ابی رافع ! آنچه می گوید تو بنوبس؛ سپس شروع به سوال 


کردن نمود و فرمود: 

چه روزی از خانه های خود با پدر این جوان بیرون رفتید؟ 
گفت: 

در فلان روز. 

فرمود: 

در چه ماه بود؟ 

گفت: 

در فلان ماه؛ به کدام منزل که رسیدید او مرد؟ 
گفت: 

در فلان منزل. 

فرمود: 

در خانه چه کسی مرد؟ 

گفت: 

در خانه فلان شخص. 

فرمود: 

چه مرض داشت؟ 

گفت: 

فلان مرض. 


فرمود: 


چند روز بیمار بود؟ و عدد روزهای بیماریش را گفت. پس 


حضرت احوال آن مرده را به تمام سوال کرد که. چه روز مرد؟ کی او را 
غسل داد؟ مکی ان وه و کفن او از چه پارچه ای بود؟ و کی بر او 

نماز کرد؟ و کی او تاه قین برد جون حصرت مه را ان ای وال نموه و 
استوا 


«الله اکبر» فرمود: 


مردم هم صدا به تکبیر. بلند کردند. پس رفقای او یقین کردند که این 
شخص؛ اقرار به کشتن کرده است. 


حضرت دستور دادند رويش را بستند, به جای خود بردند. دیگری را طلبید و 
نزد خود نشانید و رویش را گشود و قرمود: 


گمان می کردی که من نمی دانم که شما چه کرده اید؟ 

او گ؟ذ گفت: 

با اهر المومتین علية: السلام ا هن.یکی. اد انما بودم, لکن راضی به کشتن او 
نبودم و اقرار نمود کت یی که 


اول حضرت از او سوال کرد, طلبید و او هم اقرار کرد که ما پدر این جوان 
که فعال سا ود 


حضرت مال را از آنها گرفت. به جوان داد و بابت خون بهاء حکم جاری 


ازدواج مادر با پسر !! 


وقتی که امام علیه السلام به کوفه رسید, جوانی از اصحابش رغبت به 
نکاح کرد تا زنی را تزویح نماید. روزی آن حضرت, نماز صبح را گزارده, به 
یک فرمود: 


برو 


به فلان موضع که آنجا مسجدی اتنت و بر یک جانی ان تخد خانه ای 
است که مرد و زنی در انجا صدا بلند کرده اند, هر دو را نزد من بیاور. ان 
مرد رفته. زن و مرد را به نزد حضرت اورد, 


حضرت فرمود: 

امشب نزاع شما به درازا کشید؟ جوان گفت: 

یا امیرالمومنین علیه السلام ! من اين زن را خواستم و تزویج کردم, چون 
شب زفاف شد در خلوت در نفس خود نفرتی از او مانع نزدیکی شد. و اگر 
ما درگیری شد تا این وقت که مامور شما ما را به حضور شما دعوت کرد. 
حضرت به حضار مجلس گفت: 


بعضی سخنان را نتوان در میان عموم گفت لذا شما بیرون روید. وقتی 
همه رفتند حضرت به آن زن گفت., این جوان را می شناسی؟ 


گفت: 

نه, يا امیرالمق‌منین ! 

حضرت امیر فرمود: 

اگر من خبر دهم چنان چه او را بشناسی, منکر نمی شوی؟ 
گفت: 

نه, يا امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

تو دختر فلان کس نیستی؟ 

گفت: 

بلی. 


فرمود: 


تو را پس عمویی نبود که به هم میل و رغبت داشتید؟ 

گفت: 

بلی. 

فرمود: 

پدر تو, تو را از او منع نمی کرد و او را از نزد خود اخراج نکرد؟ 

گفت آری. 

فرمود: 

فلان شب به خاطر کاری بیرون رفتی, و پسر عمویت به اکراه با تو 
نزدیکی کرد و تو از او حامله شدی و پنهان از مادرت می داشتی و عاقبت 
مادرت اطلاع یافت, از پدرت پنهان می داشتید, و چون وضع حمل تو نزدیک 


شد مادر, تو را در شب از خانه بیرون برد و تو در فلان جا وضع حمل 
نمودی و آن کودی را که متولد شد در جامه ای پیچیده و در خارج دیوار 


در جایی که قضای حاجت می کردند دا نتشننر. نسحی. آضد او را 9 
ترسیدی که سگ او را بخورد, سنگی انداختی و بر سر آن طفل امد و 


۱ و تو و مادرت بر سر کودک رفتید و مادرت از جامه 
خود پارچه ای جدا کرد و سر او را بست, بعد ان ان او را گذاشتید و راه 
خود گرفتید و دیگر ندانستید که حال او چه شد. 

دختر جون: آنتها را از آن.خضرت: شتنید ساکت شد. 

حضرت فرمود: 

به حق سخن کو, دختر گفت: 


بلی ؛ قسم به خدا يا امیرالمومنین علیه السلام که این کار را غیر از من و 
مادرم سین فی داست عصری: رس 


اد توا تال ار آنن گام عطظام تا تسه فرمهه 


چون شما او را گذاشتید, در صبح آن شب بنو فلان آمدند او را برده و 
تربیت کردند تا بزرگ شد و با اینها به کوفه آمد و آن کودک, این مرد است 
ات رون کی وی دض گفت: 


حق تعالی از آن چه بر او حرام بود نگاه داشت. فرزند خود را بگیر و برو 
که در میان شما ازدواج نیست. (39) 


زنی در نکاح فرزندش 


در زمان خلافت عمر» جوانی به نزد آه آفخه از خاش شکایت کرد و ناله 
سر می داد که: 


خدایپا ! 
بین من و مادرم حکم کن. عمر از او پرسید: 
- مگر مادرت چه کرده است؟ 


چرا درباره او شکایت می اک جوان پاسخ داد؛ 


مادرم نه ماه 


مرا در شکم خود پرورده و دو سال تمام نیز شیر داده. اکنون که بزرگ 
شده ام و خوب و بد را تشخیص می دهم, مرا طرد کرده و می گوید تو 
فرزند من نیستی ! حال آنکه او مادر من و من فرزند او هستم. عمر دستور 
داد زن را بیاورند. زن که فهمید علت احضارش چیست. به همراه چهار 
برادرش و نیز چهل شاهد در محکمه حاضر شد. عمر از جوان خواست تا 


ی 
است. عمر به زن : 

- شما در جواب چه می گویید؟ زن پاسخ داد: 

خدا را شاهد می گیرم و به پیغمبر سوگند یاد می کنم که این پسر را نمی 
شناسم. او با چنین ادعایی می خواهد مرا در بین قبیله و خویشاوندانم بی 
ابرو سازد. من زنی از خاندان قریشم و تابحال شوهر نکرده ام و هنوز هم 
باکره ام. در چنین حالتی چگونه ممکن او فرزند من باشد؟! 

عمر پرسید. 


زن پاسخ داد: 


اينها همه گواهان و شهود من هستند. آن چهل نفر شهادت دادند که پسر 
دروغ می گوید و نیز گواهی دادند که اين زن شوهر نکرده و هنوز هم باکره 
است. عمر دستور داد که پسر را زندانی کنند تا درباره شهود تحقیق شود. 
اگر گواهان راست گفته باشند, پسر به عنوان مفتری مجازات ود 
ماموران در حالی که پسر را به سوی زندان می بردند. با حضرت علی 
علیه السلام برخورد نمودند. 


پسر فریاد زد: 


- يا علی ! به دادم برس, زیرا به من ظلم شده و شرح حال خود را بیان 
کرد. 


حضرت فرمود: 


او را ترا من بر کرد آنند؛ جون با زگردانده شد. عمر گفت: 


من 


تستور زندان دادم ود بترایجه. او را آوزدید؟ 

گفتند: 

علی علیه السلام دستور داد برگردانید و ما از شما مکرر شنیده ایم که با 
دستور علی بن ابی طالب علیه السلام مخالفت نکنید. در این وقت حضرت 
علی علیه السلام وارد شد و دستور داد مادر جوان را احضار کنند. او را 
اوردند. انگاه حضرت به پسر فرمود: 


ادعای خود را بیان کن. جوان دوباره تمام شرح حالش را بیان نمود. 
علی علیه السلام رو به عمر کرد و گفت: 

آیا مایلی من درباره اين دو نفر قضاوت کنم؟ 

عمر گفت: 

سبحان الله ! 


چگونه مایل تباشم و حال آنکة از رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) 
شنیده ام که فرمود: 


شا یسیع تا وی سم 
حضرت به زن فرمود: 

ار 

گفت: 


بلی ! چهل شاهد دارم که همگی حاضرند. در اين وقت شاهدان جلو آمدند 
و مانند دفعه پیش گواهی دادند. 


علی علیه السلام فرمود: 


ظیق رضای خداوند کم می کم همان خکمی کفرسول دا صلی: اه 


سپس به زن فرمود: 
آیا در کارهای خود سرپرست و صاحب اختیار داری؟ 
زن پاسخ داد: 


بلی ! این چهار نفر برادران من هستند و در مورد من اختیار دارند. انگاه 
حضرت به برادران زن فرمود: 


- آیا درباره ی خود و خواهرتان به من اجازه و اختیار می دهید؟ 

گفتند: 

بلی ! شما درباره ما صاحب اختیار هستید. 

حضرت فرمود: 

به شهادت خدای بزرگ و به شهادت تمامی مردم که در این وقت در 
مجلس حاضرند این زن را به عقد ازدواج این پسر در اورده ام و به مهریه 
چهارصد درهم وجه نقد که خود ان را می پردازم. (البته عقد صورت 


ظاهری داشت). حضرت فرمود: 
به شهادت خدای بزرگ و به شهادت 


این پسر در اوردم و به مهریه چهارصد درهم وجه نقد که خود ان را می 
پردازم. (البته عقد صورت ظاهری داشت). سپس به قنبر فرمود: 


سریعا چهارصد درهم حاضر کن. قنبر چهارصد درهم آورد. 
فرمود: 


این پولها را بگیر و در دامان زنت بریز و دست او را بگیر و ببر و دیگر نزد 
ها بر نکرد محر انکه. انار گروسی. در تو باشد یعنی غسل کرده بر کردی: 
پسر از جای خود حرکت کرد و پولها را در دامن زن ریخت و گفت: 


- برخیز ! برویم. در این هنگام زن فریاد زد «النار ! النار » (آتش ! آتش !) ای 
قسم اینتجوان: فرزندهن. است. ی و و 
پدرش غلام آزاد شده ای بود. این پسر را من از او آورده ام . وقتی بچه 
بزرگ شد به من ؟ 


- فرزند بودن او را انکار کن و من هم طبق دستور برادرانم چنین عملی را 

انجام دادم ولی اکنون اعتراف می کنم که او فرزند من است. دلم از مهر 

و علاقه او لبریز است. مادر دست پسر را گرفت و از محکمه بیرون رفتند. 
۹ ۰ 


عمر 
«واعمراه, لولا علی لهلک عمر» - 
«اگر علی نبود من هلاک شده بودم.» (40) 


فرزند سفیدیوست از والدین سیاه پوست 


روزی مردی سیاه پوست در حالی که دست زن سیاه پوستش را گرفته 
بود, او را به حضور خلیفه ثانی آورده, و خطاب به < : 


من و این همسرم هر دو سیاه پوست هستیم, 


در حالی که بچه ای از وی به دنیا آمذه سفید پوست است !! تکلیف ما 


عمر نظری به اطرافیان افکنده, و از آنان کمک خواست که چه کار کند؟ 
پاران عمر همگی فتوی دادند که: 


پدر و مادر هر دو سیاه پوست هستند, و فرزندشان سفید پوست ! بنابراین 
زن را سنگسار کنید! خلیفه چاره ای نداشت که در این معضله ِِ 
امیرالمو‌منین علیه السلام کمک بگیرد, و لذا به دامن وی متوسل شد, در 
حالی که نظر خلیفه نیز اعدام و سنگسار کردن زن بود! علی علیه السلام 
از زن و مرد پرسیدند: 


قضیه شما چگونه است؟ 

آنان موضوع را توضیح دادند. علی خطاب به مرد فرمود: 

آیا نسبت به همسرت سوء ظن داری؟ 

مرد. 

[۱ 

علی علیه السلام آیا در حال حیض با همسرت نزدیکی کرده ای؟ مرد: 

در برخی شب ها زن به من می گفت که حائض است. ولی من خیال می 
کردم او به جهت سردی هوا و زحمت غسل کردن بهانه می آورد. و لذا با 
وی مقاربت نمودم. 

علی علیه السلام خطاب به زن نیز فرمود: 

آیا شوهرت با تو در حال حیض نزدیکی کرده است؟ 


زن: از شوهرم بپرسید. من از او جلوگیری می کردم. ولی قبول نکرد . 
علی علیه السلام: 


مساله نیست, این فرزند. فرزند خود شما است. شما در حال حیض 
نزدیکی کرده, و در آن حال خون حیض بر نطفه غلبه کرده, و در نتیجه جنین 


سفید گردیده است. شما نگران نباشید, این بچه در دوران بلوغ بتدریج 
رنگش تغییر می کند, و مثل خود شما سیاه پوست می گردد !!! 


قضیه در همین جا فیصله یافت, و مردم حاضر, منتظر بلوغ آن جوان بودند, 
و ناگاه جوان دن ان دوران به همان صورتی که مولای متقیان پیشگویی 


کرده بودند به سیاه پوستی تغییر رنگ داد ! و بر عالم انسانیت ثابت کرد که 


علی هر چه می گوید صحیح می گوید, و قضاوت و داوری او مطابق واقع 
است. (41) 


از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده است که: 


در زمان خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام سه نفر را برای محاکمه و 


مردی, مرد دیگری را تعقیب می کرد تا او را بکشد, و آن مرد از ترس 
جانش فرار می کرد, سرانجام شخص الثی او را گرفت, و تحویل آن 
شخص قاتل داد. نفر چهارمی نیز این صحنه را تماشا می کرد. ولی 
هیچگونه کمکی در ظاهر به قاتل انجام نداد, سرانجام آن مرد, مرد فراری 
زا به قتل رسانید !۲ علین علیه السلام در مورد کیفر آنان دستور دادند؛ 


نفر اول را که قاتل بوده, باید به قتل رسانند, و نفر دوم را که باعث قتل 
شده, و فراری را دستگیر کرده و به تحویل قاتل داده است, باید به حبس 
ابد محکوم کرد, تا تمام عمرش را در زندان سپری کند. و آن شخص ثالثی 
را که تماشاگر بوده, و در برابر چشمان اوء 1 قنل 
رسانیده اند, و وی هیچگونه ۳ نکرده است., باید چشمان او را از 
جایش بیرون 1 کرد !! و بدینسان کیفر بی تفاوتی را در برابر 


و ستمد یده مشخص ساخت. (42) 
شیر نوزاد پسر سنگین تر است ! 
ار خدشی از اغام بافه علعه الساام ی خوا نیم که من مرا ند 


در زمان حضرت علی دو نفر زن همزمان بچه ای را به دنیا آوردند, جنس 
نوزادها, یکی پسر و دیگری دختر بود. آن زنی که دختر زائیده بود, پیسر زن 
دیگر را برداشت, و دختر نوزادش را به جای وی گذاشت و در نتیجه میان 
آن و رخف اه سیم اس فرار دی عم المام اروت کی 
مولای متقیان 


شیر مادران آن دو بچه را وزن کردند, او را که شیرش سنگین تر بود, پسر 
که در زمان عمر اتفاق افتاد, و او از قضاوت باز ماند. و سرانجام 
امیرالمومنین علی علیه السلام قضاوت آن دو را به عهده گرفت, و برای 
رفع مخاصمه دستور دادند: 

اره ای بیاورند. زنان گفتند: 

اره را چه کار دارید؟ 

فرمودند: 


می خواهم بچه را دو نیم کنم, هر کذام نضف: آو دا بذهم آاان زتی. که 
در واقع مادر بچه بود گفت: 


بخه مال آن زن دیگری است, من از ادعایم صرف نظر کردم. 
غلب قلیة تام فرم و 


مر ین یت که ها او تصور وا است ‏ 
به ان زن تحویل داد. (44) 


اسلام را پذیرفتند .. 
قومی از بهودیان نزد خلیفه دوم اتود و گفتند: 


«امدیم عا از تو مطالیی را بپز سیم , اگر صحیح جواب دادی مسلمان می 
شویم و از تو متأابعت می کنیم ؛ خلیفه گفت: 


کف : 


ما را از قفل های آسمان هفت گانه و کلیدهای آن آگاه کن؛ ؛ از قبری که 
صاحبش را گردش داد مطلع ساز؛ از کسی که قومش را انذار داد نه از 
جن بود و نه از انس خبر ده, مکانی که آفتاب فقط یک بار بر آن تابید و 
دیخر. بو آن ابید تام یر از بنج حانداری. که درجم خلق نشدند آکاه کن, 
از یک و دو و سه و چهار و پنچ و شش و 


هفت و هشت و نه و ده و یازده و دوازده تا توضیحات لازم را بده.» 
خلیفه سرش را به زیر انداخت و چشمان خود را باز کرد و گفت: 


ام نشف و هک نم رای بش وا سس عصی از 
های شما را جواب خواهد داد. پس کسی را فرستاد خدمت امیرالمومنین 
علیه السلام و از او خواست بیاید و جواب سوال های یهودیان را بده ؛ 
حضرت وقتی تشریف آوردند, خلیفه گفت: 


ای اباالحسن ! اين قوم بهود از من مسائلی را پرسیدند که برای هیچ یک از 
آنان انخی تذارم آنان کف 


حضرت به آنان فرمود: 


ای قوم بهود ۱ سوالات را بیر سید آنان همان سوالات را دوباره تکرار کردند 
و حضرت فرمود: 


غیر از اینها سوالات دیگری ندارید؟ 
عرض کردند: 
نه ای پدر حسن علیه السلام و حسین علیه السلام. حضرت فر مود: 


«قفل های آسمان هفتگانه شرک به خدا است و کلیدش گفتن «ا اله الا 
الله» ؛ 


اقا آن, فبری. کم.ضاحیشن را کردشن داد ماه بود. که پونتین رای هت 
دریا سیر داد ؛ آنکه قومش را انذار داد, نه از جن بود و نه انس, , مورچه ای 
بود که با حضرت سلیمان بن داود صحبت کرد ان فکانی: کم بیتار افیات 
بر آن تابید و دیگر نتابید دریا بود که خداوند حضرت موسی علیه السلام را 
از آن نجات داد و فرعون و پیروانش را در آن غرق کرد (وقتی دریا شکافته 
شد آفتاب تابید و بعد از غری شدن. قر غونیان. دریا یه هم امد و دیکر 
آفتاب:بر ان شانید) : آن. بح موجودی که. دزن رجم خلق نشدند: 


خضرت آذم و خوا و عضای موشی و شتر ضالح و گوسفندی که 


عوض حضرت اسماعیل ذیح و قربانی شد. می باشند. اما جواب آن دوازده 
تا این است: 


یک, خداست؛ و تار آدم و حوا می باشند؛ سه تاء جبرئیل و میکائیل و 


اسرافیل ۳ تورات و انجیل و زبور و قرآن است؛ پنج تاء یدج 
نماز واجب شبانه روزی می باشند؛ ۰ سشدشن؛ آن کلام خداست که آسمان و 


زمین را در شش روز خلق کرد؛ هفت هشت, و 
فرماید: 


«و یحمل عرش ربک فوقهم یومثذ ثمانیه»: 


«عرش پروردگار تو را بر فراز ایشان در آن روز هشت تن در بر دارند.» 


اما ده, آن قول خداست: 

«و واعدنا موسی ثلائین لیله و اتممناها بعشر»: 

«و وعده کردیم با موسی سی شب و تکمیل آن به ده کردیم.» (46) 

اما, یازده قول حضرت یوسف علیه السلام است که به پدرش عرض کرد: 
«آنی رایت احد عشر کوکبا»: 


«ای پدر به خواب, یازده ستاره را دیدم > (47)؛ اما دوازده, آن کلام حق 
است به حضرت موسی علیه السلام: 


«اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عینا»: 


«ای موسی با عصایت بر سنگ بزن. پس دوازده چشمه آب از آن ظاهر 
شد.» (48) بهودیان از جواب سوالاتشان خوشحال شدند و عرض کردند: 


ما شهادت می دهیم که خدا یکی است و پیامبر فرستاده خداست و تو پسر 
عموی رسول خدا می باشی؛ سپس رو به خلیفه کردند و گفتند: 


ما شهادت می دهیم که لین علیه السلام برادر رسول خداست و به این 


تضر نی ختسلشارن فیک بء 


" نته ۳ 1 
0 ۱ ۳ ر روم » 2 ۲ 
1 چیز در خواب دید و حضرت علی 
تعبیر ۰ ۹ 


و او تصدیق 


کرد. 
حضرت فرمود: 
بث‌ اول آن بود که: 


در خواب دیدی قصری از آسمان, آویزان است که در آن کرسی ها از طلا 
نهاده شده و کنیزان و غلامان و فرش های دیبا در میانش می باشد و 
اطراف آن قصر را بوزینه ها و خوکها گرفته اند؛ تعبیرش این است: 

آن. قصر سلطان ظالم است که در آخر الزمان, چون مردم زکوه نمی 
دهند, اموال مردم را می گیرد و در اطراف سلطان. ستمکارانی هستند که 
او را در ظلم یاری می کنند خواب دوم 


ان نون کف دیدی کرباشی: از اسمان: اهبدان. ات و فردهان: انشا بارم 


ض کرباس مذهب های مختلفه است که در آخر الزمان فوذهان تب آنها 
معتقد می شوند و از مذهب باقی نمی ماند مگر به منزله نخی. 


خواب سوم: 


دیدی مرغانی از اسمان فزود آمدتد و سرهاق خود را در زمین تهادند و 
بر گشتند بدون آن که ستر داشته باشند ؛ تعبیرش این است: 


که آن مرغان, اسلام است که باقی نمی ماند از اسلام مگر رسم و 
شریعت, و حقیقتش به سوی اسمان رجوع می کند. 


خواب چهارم: 


خهار ,بایاتی. که: خر ول .و عانط خداشتند ‏ تعبیره ان نود که توانگران 


خواب پنجم: 


آن که بیماری را دیدی که سالمان را عیادت کند. تعبیر, ان »افشت: که 
مریضان, فقراء بودند که در نزد اغنیاء حاضر شوند و چیزی از اغنیاء خواهند 


۵ نان چیزی به ایشان نمی دهند. 
عون فرش؟ را دیدی که نزد ان سبزه زار و بوستانی بود؛ تعبیر حوض 


های خشک. علمایی هستند که به علم خود عمل نمی کنند و بوستان, 
مردمانی باشند که از علماء انچه 


می شنوند عمل می کنند 


جامه ای سبز را دیدی که در آنها هر چیزی که در دنیا هست در آن دیده می 


آن:جامه ای مت دتاستت که اهل دنا آن ژافی گیریه و سکن از برای دنا 
هت گفننن که آخرت: و حال آن که از یرای آخرت خلق شده اند. همین که 
نصرانی این خواب و تعبیرش را از معدن علم, 


خطرتا.علی. علیه: الشیلام نید شهادین راسر ان سار گرد وه انتلام 
اورد. (50) 


اقار ان قانی فان ففای سین را ای و 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


«من با پدرم, علی علیه السلام در شب تاریکی به طواف خانه خدا مشغفول 
بودیم, در این هنگام, متوجه ناله ای جانگداز و ۷ آتشین شدیم, شخصی 
دست نیاز به درگاه بی نیاز دراز کرده و با سوز و گدازی بی سابقه به 
تضرع و زاری مشغول است. پدرم فرمود: 


ای خستیره | ابا ی وی ناله گناهکاری را که به درگاه خدا| پناه آورده و با 
قلبی پاک, اشک ندامت و پشیمانی می ریزد؟ 


او را پیدا کن و پیش من بیاور.» 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


«در آن شب تاریک, زد خانه حق گشتم و مردم را در تاریکی. یک طرف 
می کردم تا او را در میان رکن و مقام پیدا کرده, به خدمت پدرم اوردم. 


رن علی علیه السلام دید جوانی است زیبا و خوش اندام با لباس های 
گرانبها؛ به او فرمود: تو کیستی؟ 


عرض کرد: مردی از اعرابم؛ 


پرسید: این ناله و فریاد برای چه بود؟ 


گفت: از من چه می پرسی يا علی علیه السلام ! که بار گناهم پشتم را 
خمیده و نافرمانی پدر و نفرین او اساس زندگیم را درهم پاشیده و سلامتی 
را از من ربوده است؟ ! 


گفت: پدر پیری داشتم که به من خیلی مهربان 


بود, ولی من شب و روز به کاری زشت. مشغول بودم و هرچه پدرم مرا 
نصیحت و راهنمایی می کرد نمی پذیرفتم. بلکه گاهی او را آزار وتباندم؛ 
دشنامش می دادم. یک روز پولی خواستم ۳99 او سراغ داشتم, برای 
بیدا کزدن.آن. تول, , نزدیک صندوقی که در آنجا پنهان بود. رفتم تا پول را 
بردارم, بدرم از تاه کر کر مر درو او را فشردم و بر زمینش 
انداختم. خواست از جای برخیزد از شدت مدرد وا تیتت: پولها را برداشتم و 
در پی کار خود رفتم. در آن دم شنیدم 


به خانه خدا می روم و تو را نفرین می کنم؛ چند روز روزه گرفت و نماز 
خواند. پس از ان اماده سفر شد و بر شتر سوار شد و به جانب مکه 
حرکت کرد و رفت تا خود را به کعبه رساند؛ من شاهد کارهایش بودم, 
دست به پرده کعبه گرفت و با آهی سوزان مرا نفرین کرد, به خدا قسم 
هنوز نفرینش تمام نشده بود که این بیچارگی مرا فرا گرفت و تندرستی را 
از من سلب نمود ! بعد پیراهن خود را باا نمی رفن ای 
شده و حس و حرکتی ندارد. جوان گفت: 


بعد از این پیشامد بسیار پشیمان شدم و نزد او رفته و عذر خواهی کردم 
ولی او نپذیرفت و به طرف خانه رهسپار گشت. سه سال بر همین منوال 
گذشت و هميشه از او پوزش می خواستم و او رد می کرد تا اين که سال 


سوم ایام جح درخواست کردم همان جایی که مرا نفرین کرده ای دعا کن؛ 
شاید خداوند سلامتی را به برکت دعای تو به من 


بازگردان. قبول کرد و با هم به طرف مکه حرکت کردیم تا به وادی اراک 
رسیدیم؛ شب تاریکی بود. ناگاه مرغی از کنار جاده پرواز کرد و بر اثر بال 
و بر زدن او, شتر پدرم رمید و او را از پشت خود بر زمین افکند, پدرم 
میان دو سنگ واقع شد و از تصادم به آنها مرد و او را همان جا دفن کردم؛ 
این گرفتاری من فقط به واسطه نفرین و نارضایتی پدرم می باشد. 


اه الفففتن اه سای و و 
فریادرس تو دعایی است که پیغمبر به من تعلیم داده است, به تو می 
آموزم .و هر کنن آن.ذدعا,ء که اسم اعظم در آن است. بخواند بیچارگی و 


اندوه و درد و مرض و فقر و تنگدستی از او برطرف می گردد و گناهانش 
آمرزیده می شود و حضرت مقداری از مزایای آن دعا را شمرد.» 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


«من از امتیازات آن دعا بیشتر از جوان بر سلامتی خویش مسرور شدم. 
آنگاه حضرت فرمود: 


در شب دهم ذیحجه, دعا را بخوان ق اه نف ایا نو ببینم : و 


نسخه دعا را به او داده بعد از چندی جوان با شدادی به سوی ما آمد و 
سدع ای کی وف اه ای کی کسس لافس 
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به خدا این دعا اسم اعظم دارد. سوگند به پروردگار کعبه, دعایم مستجاب 
شنذ. و جاجتم برآورده گردید. 

حضرت فرمود: 

قصه شفا یافتن خود را بگو. او گفت 

در شب دهم همین که دیدگان مردم به خواب رفت دعا را به دست گرفتم 
و به درگاه خدا| نالیدم و اشک ندامت ربختم ؛ برای مرتبه دوم» خواستم 
بخوانم اوازی از غیب امد: 


ای جوان ! 


کافی است ؛ خدا را به اسم اعظم, قسم دادی و دعایت مستجاب شد؛ پس 
از لحظه ای به خواب رفتم, پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را 
دیدم که دست بر بدن من گذاشت و فرمود: 


«احتفظ بالله العظیم فانک علی خیر» از خواب بیدار شدم و خود را سالم 
بافتم.» 


آن دعایی که حضرت, تعلیم داد دعای مشلول است که اول آن این است: 


«اللهم انی اسئلک باسمک بسم الله الرحمن الرحیم يا ذالجلال و الا کرام یا 
قیوم ...» (51) 


در وادی یابس چه گذشت؟ 
ابوبصیر می گوید: 


از امام صادق علیه السلام در مورد سوره و العادیات پر سیدم, امام علیه 
ای ی 


این سوره در ماجرای وادی یابس (بیابان خشک) نازل شده است. 
پر سیدم. 
قضیه وادی یابس از چه قرار بود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


- در بیابان یابس دوازده هزار نفر سواره نظام بودند, باهم عهد و پیمان 
محکم بستند که تا اخرین لحظه, دست به دست هم دهند و حضرت محمد 
هه وی اه ی ان 
را به رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم اطلاع داد. 


خضرت:رضشول صلی الله. غلیه و آله و سلم نخشت ابوبکر و سیس عم را 
با سیاهی چهار هزار نفری به سوی ایشان فرستاد که که البته بی تنلیجه 
باز گشتند. 


شا هیر یله شایه و الم الم در مرها اخولی له اسلا انوا 
هزار نفر از مهاجر و انصار به سوی وادی یابس رهسپار نمود. 


حضرت علی علیه السلام با سیاه خود به طرف آن بیابان خشک خرکت 
کردند. به دشمن خبر رسید که سیاه اسلام به فرماندهی علی علیه السلام 
روانه میدان شده اند. دویست نفر از مردان مسلح دشمن به 


میدان امدند. 


علی علیه السلام با جمعی از اصحاب به سوی آتان رفتند. هنگامی که در 
مقابل ایشان قرار گرفتند. از سپاه اسلام پرسیده شد که شما کیستید و از 


کجا امده اید و چه تصمیمی دارید؟ 
علی علیه السلام در پاسخ فرمود: 


ی رسول خدا, برادر او و فرستاده او 
هستم, شما ر به به شهادت یکتایی خدا و بندگی و رسالت محمد دعوت می 
کنم. اگر یمان بیاورید, در نفع و ضرر شریک مسلمانان هستید. ایشان 
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- سخن تو را شنیدیم؛ آماده جنگ باش و بدان که ما؛ تو و اصحاب تو را 
خواهیم کشت ! وعده ما صبح فردا. 


بگلت له السلام فرمود: 


- وای بر شما! مرا به بسیاری جمعیت خود تهدید می کنید؟ بدانید که ما از 
اه وان و ما ان دض شا کمک میحر 


«ولا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» دشمن به پایگاه های خود 
بازگشت و سنگر گرفت. 


علی علیه السلام نیز همراه اصحاب به پایگاه خود رفته و آماده نبرد شدند. 
شب هنگام. علی علیه السلام فرمان داد مسلمانان مرکب های خود را 
آماده کنند و افسار و زین و جهاز شتران را مهیا نمایند و در حال آماده باش 
کامل برای حمله صبحگاهی باشند. وقتی که سپیده سحر نمایان گشت. 
علی علیه السلام با اصحاب نماز خواندند و به سوی دشمن حمله بردند. 
دشمن آن چنان غافلگیر شد که تا هنگام درگیری نمی فهمید مسلمین از 
کجا بر آنان هجوم آورده اند. حمله چنان تند و سریع بود, که قبل از رسیدن 
باقی سپاه اسلام. اغلب آنان به هلاکت رسیدند. در نتیجه, زنان و 
کودکانشان اسیر شدند و اموالشان به دست مسلمین افتاد. جبرئیل امین 
پیروزی 


علی علیه السلام و سپاه اسلام را به پیامیز (صلی الله. غلیه. و اله,و سلم) 
غیر دادیور آن حصر نت بر تسیر ر نت و بسن از هه تا الهی, مسلمانان 
را از فتح مسلمین با خبر نموده و فرمودند: 


که تنها دو نفر از مسلمین به شهادت رسیده اند! پیامبر صلی الله علیه و 
آلتر ی سم ۵ هه مسمین از منم رون ام وه اسان عای ده 
السلام شتافتند و در یک فرسخی مدینه, سیاه علی علیه السلام را خوش 
افو فد 


حضرت فقلی علیه السلام انیت که پیامبر را دیدند از مرکب پیاده شده؛ 
پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز از مرکب پیاده شدند و میان دو 
(صلی الله علیه و آله و سلم), اه ی و 
کثرت غنایم جنگی و اسیران و اموال دشمن که به دست مسلمین افتاده 
توا از نظر. مق کرادت فو ا‌حال, یرتیل امین از فد و .یه 
میمنت این پیروزی سوره «عادیات» به رسول اکرم صلی الله علیه و اله و 
سلم وحی شد: 


«والعادیات ضبحاء, فالموریات قدحا, فالمغفیرات صبحاء فاثرن به نقعا 
فوسطن به جمعا ...» (52) 


اشک شوق از چشمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سرازیر گشت. و 
در آیتجا بود که ان سکره رخف :۱2 : به علی علیه السلام فرمود: 


از تم ترسیدم که گروهی از امتم؛ مطلبی را که مسیحیان درباره 
حضرت مسیح علیه السلام گفته اند, درباره ی تو بگویند, در حق تو سخنی 
می گفتم که از هر کجا عبور کنی خاک زیر پای تو را برای تبرک برگیرند » 


9۵3 
جوان قانون شکن 


روزی علی علیه السلام در 


شدت گرما بیرون از منزل بود سعد پسر قیس حضرت را دید و پرسید: 
- يا امیرالممنین ! در این گرمای شدید چرا از خانه بیرون آمدید؟ 
فرمود: 


ی برای اينکه ستمد بده ای را پاری کنم, پا سوخته لین را پناه دهم. در این 
فان رتیت حالت تسه اضطر اب امدمعایت اه عله الشام انساد و 


- يا امیرالمومنین شوهرم به من ستم می کند و قسم یاد کرده است مرا 
بزند. 


برداشت و فرمود: 


نه به خدا قسم ! بدون تاخیر باید حق مظلوم گرفته شود ! این سخن را 
گفت و پرسید: 


- منزلت کجاست؟ 
زن منزلاش را نشان داد. 
حضرت همراه زن حرکت کرد تا در خانه او رسید. 


علی علیه السلام در جلوی درب خانه ایستاد و با صدای بلند سلام کرد. 
خوانی با پیر اه رنخین از خانه یرون اه حضرت وی فر مود 


از خدا بترس .۰ ! تو همسرت را ترسانیده ای و او را از منزلت بیرون کرده 
ای. جوان در کمال خشم و بی ادبانه گفت: 


کار همسر من به شما چه ارتباطی دارد: 
«والله لاحرقنها بالنار لکلامک؛ 


ها تیه که خاهار آن سفن فا امس ات واه و ام 


ی یم اس مدای یا راوس ان و اون ان تن 


من تو را امر به معروف و نهی از منکر می کنم. فرمان الهی را ابلاغ می 
کنم, حال تو به من تمرد کرده از فرمان الهی سرپیچی می کنی؟ توبه کن 
و الا تو را می کشم. در این فاصله که بین حضرت و ان جوان سخن رد و 
بدل می شد, افرادی که از انجا عبور می کردند محضر امام علیه السلام 


رسیدند و به عنوان امیرالمومنین علیه السلام سلام می کردند و از ایشان 
خواستار عفو جوان بودند. جوان که حضرت را تا ان لحظه نشناخته بود از 
احترام مردم متوجه شد در مقابل رهبر مسلمانان خودسری می کند, به 
خود امد و با کمال شرمندگی سر را به طرف دست علی علیه السلام 
فرود اورد و گفت: 


یا امیرالممنین از خطای من درگذر. از فرمانت اطاعت می کنم و حداکثر 
تواضع را درباره همسرم رعایت خواهم نمود. 


داخل منزل خود شود و به زن توصیه کرد که با همسرت طوری رفتار کن 


علی علیه السلام و بیت المال 

زاذان نقل می کند: 

من با قنبر غلام امام علی علیه السلام محضر امیرالمومنین وارد شدیم, 
با امیرالموّمنین وارد شدیم, قنبر گفت: 

یا امیرالمق‌منین چیزی برای شما ذخیره کرده ام. 

حضرت فرمود: 

«دأن چیست؟ 

عرض کرد: 


تعدادی ظرف طلا و نقره ! چون دیدم تمام اموال غنائم را تقسیم کردی و 
از انها برای خود برنداشتی, من این ظرفها را برای شما ذخیره کردم. 


- وای بر لو . ! دوست داری که به خانه ام آتش بیاوری ! خانه ام را بسوزانی ! 
سپس آن ظرفها را قطعه قطعه کرد و نمایندگان قبایل را طلبید, و آنها را 
نف نان وا ها عادلانه بو شوم تفه کرت 
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علی علیه السلام و یتیمان 


روزی حضرت علی علیه السلام مشاهده نمود زنبی مشک یی به دوش 
کرفته. و امین زو مشک آب را از او گرفته و به مقصد رساند؛ ضمنا از 
وضع او پرسش نمودم زن گفت: 


علی بن ابی طالب همسرم را , به ماموریت فرستاد و او کشته شد و حال 
چند کودک ینیم برایم مانده و قدرت اداره تن نان را ندارم. احتیاج 
وادارم کرده که برای مردم خدمتکاری ک 


با خود برداشت و به طرف خانه زن روان شد. بین راه, کسانی از علی 
ای و سس ی ی سا را ی یل مد 


حضرت می فرمود: 

- روز قیامت اعمال مرا چه کسی به دوش می گیرد؟ 
به خانه آن زن رسید و در زد. زن پرسید: 

حضرت جواب دادند: 


- کسی که دیروز تو را کمک کرد و مشک آب را به خانه تو رساند. برای 
کودکانت طعامی اورده, در را 9 خداوند از تا ی شود و بین 


من و علی بن ابیطالب خودش حکم کند. 

حضرت وارد شد, به زن فرمود: 

- نان می پزی يا از کودکانت نگهداری می کنی؟ 

زن گفت: 

- من در پختن نان تواناترم. شما کودکان مرا نگهدار ! زن آرد را خمیر نمود. 


علی غليه: السلام شین سا که هضام فده سفق کباب هت کرد وا خر ما 
به دهان بچه ها می گذاشت. با مهر و محبت پدرانه ای لقمه بر دهان 
کودکان می گذاشت و هر بار می فر مود: 

فرزندم ! علی را حلال کن ! اگر در کار شما کوتاهی کرده است. خمیر که 
حاضر شد., علی علیه السلام تنور را روشن کرد. در اين حال. صورت 
خویش را به انش تنور نزدیک می کرد و می فرمود: 


- ای علی ! بچش طعم انش را! این جزای آن کسی است که از وضع بتیمها 
و بیوه زنان بی خبر باشد. اتفاقا زنی که علی علیه السلام را می شناخت 
به آن. فتزل وازد شت. به مخض آینکه حضرت را دیده با عحله عود را به ون 
صاحب خانه رساند و گفت: 


وای بر تو! این پیشوای مسلمین و زمامدار کشور, علی بن آبی طالب علیه 
السلام است. زن که از گفتار خود شرمنده بود با شتاب زدگی گفت: 


اس رقف از شا شخالت می کم مرا بعش 
حضرت فرمود: 


5 از اینکه در کار تو و کودکانت کوتاهی شده است, من از تو شر منده ام ۱ 
(56) 


امام درباره مصائب و گناهان چه فرمود؟ 


اه بن فیس مرها اه السام واه رای ای 
در برابر ان حضرت بود, 


حضرت امر فرمود که: 


شا کرت بنشیند؛ عبدالله نشست, چیزی نگذشت که چیزی بر سرش 
افتاد و سرش شکست و خون جاری گشت. 


حضرت امر فرمود: 
اب اوردند و خون سرش را شستشو داد و فرمود: 


نزدیک شو به من؛ آنگاه دست بر شکاف سرش 


گذارد. در حالی که عبدالله سخت بی تابی می کرد, جراحت سر را به هم 


رس 


آوزد و تهتود پددفت:. کوب شکتیشکن: بدیه نخشته نود یسن آز ان فر وود 
«ای عبدالله ا! 


سپاس خدابی را که قرار داد گرفتاریها را کفاره گناهان پیروان ما در دنیاء 
تا در فرمان بردن حق, سالم بمانند و سزاوار مزد و اجر شوند.» 


عبدالله عرض کرد: 

«ای امیرالمومنین علیه السلام ! مجازات گناهان ما فقط در دنیاست؟ 

« 

حضرت فرمود: 

«آری؛ مگر نشنیده ای گفته پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را که 
فرمود: 

«الدنیا سجن المومن و جنه الکافر»: 

دنیا زندان مومن و بهشت کافر است.» 

خداوند پیروان ما را در دنیا از گناهانشان پاکیزه گرداند به وسیله مصائب و 
ناراحتیها و به عفو خود, چنانکه می فرماید: 

«ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر»: 


آنچه مصیبت می بینید از کردار خود شتماست: و تیار ان ان بخشش می 
کند. (57) آن گاه پیروان ما به قیامت وارد شوند و طاعت های آنان را زیاد 
کند و لکن دشمنان ما را خواوتد در دنیا جزاء دهد به طاعاتشان گرچه 
وزلی ندارد, زیرا طاعتشان اخلاص ندارد و چون وارد قیامت شوند, 

گناهان و کینه هایشان به محمد و آل محجمد و یاران واقعی نان نز 
شانه آنهاست و در آتش فرو روند.» 


عبدالله عرض کرد: 


«ای امیرالمومنین علیه السلام استفاده و اکن به خن 
می فرمودید که چه گناهی سبب محنت مجلس شد, بسیار نیکو بود که 
دیگر مرتکب نشوم؟» 


حضرت فرمود: 


«هنگام نشستن». بسم الله ۳ این مصیبت کفاره گناهت گشت؛ مر 
نمی دانی که پیامبر از جانب خداوند مرا حدیث کرد که خداوند فرماید: 


خواهد ماند.» 

عبدالله عرض کرد: 

«پدر و مادرم فدای شما! دیگر بسم الله را ترک نمی کنم.» 
حضرت فرمود: 

«پس تو سعادتمند خواهی گشت» ! عبدالله عرض کرد: 
«تفسیر بسم الله چیست ؟» 

حضرت فرمود: 

«بنده چون بخواهد شروع در کاری کند می گوید: 


بسم الله, یعنی من به نام اين اسم, اين کار را انجام دهم, پس در هر کاری 


(58) 
گردن بند گران قیمت 
فان بن اتف رافع می گوید: 


من نگهبان خزینه بیت المال حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام بودم. 
در میان بیت المال گردن بند مروارید گران قیمتی وجود داشت که در جنگ 
بصره به غنیمت گرفته شده بود. دختر امیرالمومنین کسی را نزد من 
فرستاد و پیغام داد که شنیده ام در بیت المال گردن بند مرواریدی هست. 
من میل دارم آن را به عنوان امانت, چند روزی به من بدهی تا در روز عید 
قربان خود را با آن آراتش دهم و بسن ان باز گردانم. من پیغام دادم به 
صورت مضمونه (که در صورت تلف به عهده گيرنده باشد) می توانم به او 
2 دختر ان حضرت نیز پذیرفت. من با این شرط به مدت سه روز 
گردن بند را به آن بانوی گرامی دادم. اتفاقا علی علیه السلام گردن بند را 
ده ی و و ی رفس 


این گردن بند از کجا به دست تو رسیده است؟ 


اه نی گنه 


از علی بن ابی رافع, خزینه دار شما به مدت سه روز امانت گرفته ام تا در 
روز عید قربان خود را زینت دهم و سپس باز گردانم. علی بن ابی رافع 
می گوید: 


مرا لت ای الا هرا وود اخصان کرو هرفن طوفت: [ن 


رفتم. چون چشمش به من افتاد فرمود: 

- «اتخون المسلمین يا ابن ابی رافع؟» 

«ای پسر ابی رافع! آیا به مسلمانان خیانت می کنی؟ ‏ 
۹ 

پناه می برم به خدا از اينکه به مسلمانان خیانت کنم. 
حضرت فرمود: 

و مسلمانان به دخترم دادی؟ 

عرض کردم: 


ای امیرالمومنین ۱ او دختر شماست و از من خواست که گردنبند را به 
1 با زگردانده شود به او دهم تا در عید با آن خود را ۳ 
من نیز آن را به عنوان عاریه به مدت سه روز به ایشان دادم و ضمانت ان 


را به عهده گرفتم که صحیح و سالم به جای اصلی خود بازگردانم. 
خضرت علی علیه الشلام فرمود؛ 


- همین امروز باید آن را پس گرفته و به جای خود بگذاری و اگر بعد از اين 
چنین کاری از تو دیده شود کیفر سختی خواهی دید. 


سپس فرمود: 


اگر دختر من این گردنبند را به عاریه مضمونه نمی گرفت, نخستین زن 


ن ست ووی این سخن به گوش 
دکتر ان حصرت یهد دی آمده: و ؟ 


- یا امیرالمومنین ! من دختر شما و پاره تن شما هستم. چه کسی از من 
شایسته تر به استفاده از این گردنبند بود؟ 


حضرت فرمود: 


دخترم ! انسان نباید به واسطه خواسته های نفس و خواهش های دل, پای 
از دایره حق بیرون بگذارد. آپا همه زنان مهاجر که با تو یکسانند, در این 
عید به مانند چنین گردن بند خود را زینت داده اند تا تو هم خواسته باشی 
در ردیف آنها قرار گرفته و از ایشان کمتر نباشی؟ (59) 


ترس از گناه 


حضرت علی علیه السلام مردی را دید که 


آباز زنین و خوف در سیمایش آشکار است؛ از او پرسید: 

- چرا چنین حالی به تو دست داده است؟ 

مرد جواب داد؛ 

- من از خدای می ترسم؟ 

امام فرمود: 

- بنده خدا! (نمی خواهد از خدا بترسی) از گناهانت بترس و نیز به خاطر 
ظلم هائی که درباره بندگان خدا انجام داده ای. از عدالت خدا بترس و 
انچه را که به صلاح تو نهی کرده است در ان نافرمانی نکن انگاه از خدا 


نترس ؛ زیر| او به کسی ظلم نمی کند و هیچ گاه بدون گناه کسی را کیفر 


قطیفه بر دوش 
هارون پسر عنتره از پدرش نقل می کنند: 


در فصل سرما در محضر مولا علی علیه السلام وارد شدم. قطیفه ای کهنه 
بر دوش داشت و از شدت سرما می لرزید. گفتم: 


تا لهس وا ساح شا و خانهامم ان ات اما ماش دزیر 
مسلمانان سهمی قرار داده که می توانید به راحتی زندگی کنید. چرا این 
فرمود: 

0 ی 9 0 ِ (61) 

علی علیه السلام در اوج عطوفت و بزرگواری 


خورده. از شندت زخم. بی خال شده بود. وقتی که به حال امدء آمام حشسن در 


این شیر را , به اسیرتان (آبن ملجم) بدهید ! : سیس فر مود: 
فرزندم ! به آن حقی که در گردن تو دارم, بهترین خوردنیها و نوشیدنی ها را 
به او بدهید و تا هنگام مرگم با ایشان مدارا کنید و از آنچه می خورید به او 


ور اج هم ودره ار بنوشانید تا نزد شما گرامی شود ! 


رعایت اداب اسلامی در اوج قدرت 


روزی امیرالمومنین علی علیه السلام در دوران خلافتش در خارج کوفه با 
یک نفر ذمی (یهودی يا مسیحی) که در پناه اسلام بود,. همراه شدند. 


مرد ذمی گفت: 
بنده خدا کجا می روی؟ 
امام فرمود: 


به کوفه. هر دو به راه ادامه دادند تا سر دو راهی رسیدند. هنگامی که 
ذمی جدا شد و راه خود را پیش گرفت برود, دید که رفیق مسلمانش از 
راه کوفه نرفت؛ قفوآه آوهی آند: 


منز میم کقات" 
فرمود: 


چرا. - شما از راه کوفه نرفتی: راه کوفه آن یکی است. - می دانم ولی 
پایان خوش رفاقتی آن است که مرد, رفیق راهش را در هنگام جدایی چند 
قدم بدرقه کند و دستور پیغمبر ما همین است. بدین جهت می خواهم چند 
گام تو را بدرقه کنم, آنگاه به راه خود بر می گردم. دی کف 


پیغمبر شما چنین دستور داده؟ 


امام فرمود: 


بلی. - این که آیین پیغمبر شما با سرعت در جهان پیشرفت کرد و چنین 
پیروان زیاد پیدا نمود, حتما به خاطر همین اخلاق بزر گوارانه او بوده 


شناخت همراه خلیفه مسلمانان بوده است. مسلمان شد و اظهار داشت: 


من شما را گواه می گیرم که پیرو دین و آتین شها مین باشم: (63) 
بی آرزشی حکومت از نظر علی علیه السلام 


علی علیه السلام با سپاهیان اسلام برای سرکوبی پیمان شکنان به سوی 
بصره حرکت می کردند. در نزدیکی بصره به محل ذی قار رسیدند. در آنجا 
برای رفع خستگی و آماده سازی سپاه توقف نمودند. عبدالله بن عباس می 
گوید: 


فرمانده کل قوا) خود کفش خویش را وصله می زند. 


حضرت روی به من کرد و فرمود: 

ارزشی ندارد. 

فرمود: 

من محبوبتر است. کر این 3 
کنم و پاطل را براندازم. (64) آری! ارزش یک حکومت, بسته به آن است 
که در سایه اش حق زنده و باطل نابود گردد و گرنه چه ارزشی دارد؟ 


به امام علی علیه السلام خبر رسید معاویه تصمیم دارد با لشکر مجهز به 
سرزمین های اسلامی حمله کند. 


علی علیه السلام برای سرکوبی دشمنان از کوفه یرفن امد و با سپاه 
مجهز به سوی صفین حرکت کردند. در سر راه به شهر مدائن (پایتخت 


پادشاهان ساسانی) رسیدند و وارد کاخ کسری شدند. 


کاخ انوٌ شیر وان شدند و به هر قسمت کاخ که می رسیدند کارهایی را که 
در انجا انجام شده بود به یارانش بوضیع می دادند به طوری که باعث 
تحت ساب موش وعافت ی ار بان کت 


پا امیرالمومنین ! آنچنان وضع کاخ را توضیح می دهید گویا شما مدتها اینجا 
زندگی کرده اید! در آن لحظات که ویرانه های کاخها و تالارها را تماشا می 
کردند, ناگاه علی علیه السلام جمجمه ای پوسیده را 


در گوشه خرابه دید, به یکی از یارانش فرمود: 


آمد ۱ ۱ ۳۱ 0 
زبکتندوبه آوز ندم: عمحصه: فز وج ؛ 


آن را در طشت بگذار. وی هم جمجمه را در میان طشت گذاشت. آنگاه 
علی علیه السلام خطاب به جمجمه فرمود: 


ای جمجمه ! تو را قسم می دهم ! بگو من کیستم و تو کیستی؟ جمجمه با 


تو امیرالمومنین, سرور جانشینان و رهبر پرهی زگاران هستی و من بنده ای 
ار 


علی علیه السلام پر سید. 
حالت چگونه است؟ 


جواب داد؛ 


یا امیرالموّمنین ! من پادشاه عادل بودم. نسبت به زیر دستان مهر و محبت 
داشتم. راضی نبودم کسی در حکومت من ستم ببیند, ولی در دين مجوسی 
(آتش پرستی) به سر می بردم. هنگامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
آله و سلم به دنیا آمد کاخ من شکافی برداشت., آنگاه به رسالت مبعوث 
شد. من خواستم اسلام را بپذیرم ولی زرق و برق سلطنت مرا از ایمان و 
اسلام بازداشت و اکنون پشیمانم. ای کاش که من هم ایمان می اوردم و 
اینک از بهشت محروم هستم و در عین حال به خاطر عدالت از انش 
دوزخم هم در امانم. وای به حالم ! اگر ایمان می آوردم من هم با تو بودم. 
ای امیرالمومنین و ای بزرگ خاندان پیامبر ! سخنان جمجمه سید 
انوشیروان به قدری دل سوز بود که همه حاضران تحت تاثیر قرار گرفته با 
صدای بلند گریستند. (65) امید است ما نیز پیش از فرا رسیدن مرگ در 
فکر نجات خویشتن باشیم. 


اقافتا سای 


اولین جنگی که در دوران زمامداری امیرالمومنین کی 


علیه السلام اتفاق افتاد, جنگ جمل بود. لشکر علی علیه السلام در این 
نبرد پیروز شد و جنگ خاتمه یافت. یکی از اصحاب حضرت که در جنگ 
شرکت داشت, گفت: 


دوست داشتم برادرم در اینجا بود و می دید چگونه خداوند شما را بر 


اما سای سوه 
آیا قلب و فکر برادرت با ما بود؟ 

گفت: 

ای یه سای کیت 

بنابراین او نیز در اين جنگ همراه ما بوده است. آنگاه افزود: 


نه تنها ایشان بلکه آنها که در صلب پدران و در رحم مادرانشان هستند, اگر 
در اين نبرد با ما هم فکر و هم عقیده باشند, همگی با ما هستند که به 
زودی پا به جهان گذاشته و ایمان و دين به وسیله آنان نیرو می گیرد. (66) 


شراب در ماه رمضان 


نجاشی شاعر, یکی از اطرافیان و ارادتمندان علی علیه السلام بود و با 
اشعارش سیاه علی علیه السلام را بر ضد معاوبه تحریک می کرد, بارها در 
سپاه امیرالمومنین علیه السلام با دشمن جنگید. ولی همین شخص یک بار 
پایش لغزید و در ماه رمضان شراب خورد. وی را پیش امیرالمومنین 
اوردند و شرابخواریش را ثابت کردند. 


حضرت علی خودش هشتاد تازیانه به او زد و یک شب نیز او را زندانی 
کرد. روز بعد دستور داد نجاشی را اوردند, 


حضرت بیست تازیانه دیگر بر او زد. نجاشی عرض کرد: 


۵ امرس امس ات ای کت 


علی علیه السلام فرمود: 


این بییست تازیانه به خاطر جسارت و جرات تو به شرابخواری در ماه 
رمضان است. (67) 


ساده زیستی در اسلام 
شریح قاضی (68) می گوید: 


خانه ای را , به هشتاد دینار خریدم, به نام خود قباله کردم و گواهان بر آن 
گرفتم. خبرش به امیرالمومنین علیه السلام رسید, مرا احضار کرد و 
فرمود: 


ای شریح ! شنیده ام خانه ای به هشتاد دینار خریده ای و بز ان قباله نوشته 


و چند نفر گواه گرفته ای؟ ! گفتم: 


اری, درست است. 


امام علیه السلام نگاه خشمگین به من کرد و فرمود: 


شریح از خدا بترس به زودی کسی (عزرائیل) به سوی تو خواهد آمد که نه 
به قباله ات نگاه می کند و نه به امضای آن گواهان اهمیت می دهد و تو را 
از آن خانه, حیران و سرگردان خارج می کند و در گودال قبرت می گذارد. 
ای شزیح ! خوب تامل کن! مبادا اين خانه.را از مال دیگران خریده باشی, و 
بهای آن را از مال حرام پرداخته باشی که در این صورت., در دنیا و اخرت 
خویشتن را بدبخت ساخته ای. 


سپس فرمود: 


ای شریح ! آگاه باش ! اگر وقت خرید خانه نزد من آمده بودی 


برای تو قباله ای می نوشتم که به خرید این خانه حتی به یک درهم هم 
رغبت نمی کردی: من این چنین قباله می نوشتم: 


این خانه ای است که بنده خوار و ذلیل. از شخص مرده ای که آماده کوج 
به عالم اخرت است. خریداری کرده که در سرای فریب (دنیا), در محله 
فانی شوندگان و در کوچه هلاک شدگان قرار دارد, که چهار حد است: 


حد اول آن؛ به پیشامدهای ناگوار (آفات و بلاها) منتهی می شود. و حد 
دوم ؛ به مصیبتها (مرگ عزیزان و ۰ متصل است. و حد سوم؛ به هوس 
های نفسانی و ارزوهای تباه کننده اتصال دارد. 


و حجد چهارمش؛ شیطان گمراه کننده است و درب این خانه از حد چهارم 
باز فی. کرد این خانه را شخص فریفته آرزوها از کسی که پس از مدت 
کوتاهی می میرد به مبلغ خارج شدن از عزت قناء و داخل شدن در پستی 
دنیایرستی خریده است ... (69) 


میانه روی در زر فلا کی 


علاء بن زیاد یکی از ارادتمندان ثروتمند علی علیه السلام در بصره, بیمار 
بود امیرالممنین به عیادت او رفت. ند کب وسیع و اتاق های مجلل و 
بزرگ توجه امام را به خود جلب کرد, معلوم بود علاء در زندگی زیاده روی 
کرده است. 


فرمود: 


ای علاء ! نو خانه ای به این تون کی را در دنیا برای چه می خواهی در 
صورتی که تو در اخرت به چنین خانه ای محتاج تری (زیرا که در این خانه 
بیش از چند روز نمی مانی ولی در ان خانه هميشه خواهی بود.) اری ! اگر 
بخواهی در آخرت نیز چنین خانه وسیعی داشته باشی در این خانه مهمان 
نوازی کن, صله رحم به جا آور و حقوق الهی و برادران دینی را بپرداز ! اگر 
این کارها زا اتجام 


دهی خداوند به شما در جهان دیگر مانند همین خانه را می دهد. علاء: 
دستور شما را اطاعت خواهم کرد. 


سپس عرض کرد: 

يا امیرالمومنین ! من از برادرم عاصم شکایت دارم ! 
حضرت فرمود: 

- برای چه؟ مگر چه کرده است؟ 

علاء در پاسخ گفت: 


را بر خود و خانواده اش تلخ کرده. 


فرمود: 
او را نزد من بیاورید ! عاصم زا آودزند 
امیرالموّمنین چون او را دید چهره در هم کشید و فرمود: 


ای دشمن جان خویشتن ! شیطان عقلت را برده و تو را به این راه کشانده 
لا 
گمان می کنی خدایی که نعمت های پاکیزه را بر تو حلال کرده نمی خواهد 
از آنها استفاده کتی؟ تو در تیشگاه:خداو‌ند. کوخکتر از انی که عنین انديشته 
ا شا داشته‌ماتی, عاضم کوت: 


پا امیرالمو‌منین ! چرا شما به خوراک سخت و لباس خشن اکتفاء نموده ای ؟ 
من از تو پیروی می کنم. 


فرمود: 


وای بر تو! من مانند تو نیستم. من وظیفه دیگر دارم زیرا من پیشوای 
مسلمانان هستم, من باید خوراک و پوشاک خود را تا ان حد پایین بیاورم که 
فقیرترین مردم در دورترین نقاط حکومت اسلام تلخی زندگی را تحمل 
با انا و 


رهبر و پیشوای من هم مانند من می خورد و مانند من می پوشد. این 
وظیفه زمامداری من است تو هرگز چنین تکلیفی نداری. پس از سخنان 
حضرت؛ عاصم لباس معمولی پوشید و به کار و زندگی پرداخت. (70/ 


چرا دعاهای ما مستجاب نمی شود 


امیرالمق‌منین علی علیه السلام روز جمعه در کوفه سخنرانی زیبایی کرد, 
در پایان سخنرانی فرمود: 


ای مردم ! 
هفت فضیبت بزر گ آاشت که باید از آتها بة خدا بناه ببریم" 


1 


- عالمی که بلغزد. 

2 - عابدی که از عبادت خسته گردد. 

3 - موّمنی که فقیر شود. 

4 - امینی که خیانت کند. 

5 - توانگری که به فقر در افتد. 

6 - عزیزی که خوار گردد. 

7- فقیری که بیمار شود. در این وقت مردی بر خواست, عرض کرد: 
با الم اد اوه را مه وا 

«ادعونی استجب لکم»: 


نها ها ماما را ات کم اما اما وتا 


حضرت فرمود: 
علتش آن است که دل های شما در هشت مورد صاف نیست: 


یکت اش که‌خدا راسشتاخنيم ولن خقسر را ارضون کفیر ما و احت :نود نبه 
جا نیاوردید, از اين رو آن شناخت به درد شما نخورد. دو: به پیغمبر خدا 
ایمان اوردید ولی با دستورات او مخالفت کردید و شریعت او را از بین 
بردید ! پس نتیجه یمان شما چه شد؟ سه: قران را خواندید ولی به 
عمل نکردید و گفتید: 


قرآن را به گوش و دل می پذیریم اما با آن به مخالفت برخاستید. چهار: 
گفتیدما از آنش جهنم عی ترسیم در عین حال با گناهانبومعاصی به سوق 
جهنم می روید. بنج گفتید ما از آتش جهنم می ترسیم در عین حال با 
گناهان و معاصی به سوی جهنم می روید. پنج: گفتید به بهشت علاقه 
ندیم آشاکر کسام تالات رها انصاشمی شید کسما راز در 


نعمت خدا را خوردید. ولی سپاسگزاری نکردید. هفت: خداوند شما را به 
دشمنی با شیطان دستور داده و فرمود: 


«آن الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا»: 


شیطان دشمن شماست. پس شما او را دشمن بدارید! به زبان با او 
دشمنی کردید ولی در 


عمل به دوستی با او برخاستید. هشت : عیب های مردم را در برابر 
دیدگانتان قرار دادید و از عیوب خود بی خبر ماندید (نادیده گرفتید) و در 
نتیجه کسی را سرزذش می کنید که خود به سرزذش سزاوارتر از او 
هستید. با این وضع چه دعایی از شما مستجاب می شود؟ در صوربی 
شما درهای دعا و راه های ان را بسته اید. پس از خدا بترسید و عملهایتان 
را اصلاح کنید و امر به معروف کنید و نهی زا منکر نمایید تا خداوند 
دعاهاتان زا ماب کته (71) 

درمان گناه 


از امیرالمومنین ءع( پر سیدم» انسان گاهی گرفتار گناه می شود و به دنبال 
آن از خدا آمرزش می خواهد, حد آمرزش خواستن چیست؟ 


فرمود: 

حد آن توبه کردن است. 

کمیل: همین مقدار؟ 

امام علیه السلام نه ! کمیل: پس چگونه است؟ 

او گام دی اه کر ور ات ون دض لاد 
کمیل: منظور از حرکت دادن چیست؟ 


امام: خر کت دادن دو لب و زبان؛ به شرط این که دتبال آن حقیقت. نیز 
باشد. 


امام: دل او پاک باشد و در باطن تصمیم بگیرد و به گناهی که از آن 
استغفار کرده باز نگردد. 


کصنل ٩‏ کر امن کانه را انشام دادم ار استهفار کسدگان هی 


امام نها کمیل خر او 
امام: برای این که نو هنوز به اصل آن نرسیده ای. 

کمیل: پس اصل و ريشه استغفار چیست؟ 

امام: انجام دادن توبه از گناهی که آشان استغفار کردی و ترک گناه. این 
مرحله, اولین درجه عبادت کنندگان است. به عبارت دیگر, استغفار اسمی 
است که شش معنی دارد؛ 

1 - پشیمانی از گذشته. 

2 - تصمیم بر بازنگشتن بدان گناه به هیچ وجه. 


3 - پرداخت حق همه انسانها که به او بدهکاری. 
- ادای حق خداوند در تمام واجبات. 


5 - از بین بردن (آب کردن) هر گونه گوشتی که از حرام بر بدنت روییده 
است, به طوری که پوسنت به استخوان بچسید سس گوشت تازه میان 
آنها بروید. 


6 - به تنت بچشانی رنج طاعت را.؛ چنانچه به او چشانیده ای لذت گناه را. 
در این صورت توبه حقیقی تحقق يافته و انسان از توبه کنندگان به شمار 
می رود. (72) در سرزمین وادی السلام 


روزی امیرالممنین علیه السلام از کوفه حرکت کرد و به سرزمین نجف 
ان وتان هم گنه اسبخغ بن نباته می گوید: 


ما به حضرت رسیدیم, دیدیم روی زمین دراز کشیده است. قنبر گفت: 


یا امیرالمومنین ! اجازه می دهی عبایم را زیر شما پهن کنم؟ 
حضرت فرمود: 
نله اینجا محلی است که خاک های مومنان در آن قرار دارد و پهن کردن عبا 


مر اخفتن: بران. انماست: اسبخغ می گوید عرض کردم: 


یا امیرالمقمنین ! خاک مقمنان را دانستم چیست. ولی مزاحمت آنها چگونه 
است؟ 
فرمود: 


کنند و باهم مشفول صحبت هستند, اینجا جایگاه ارواح موّمنان است و 
تا را ۱۱ 


گرم یا چم سیب 


الف: روزی امام صادق علیه السلام از «هشام بن حکم» پرسیدند ! بگو 
ببیئم چگونه با «عمرو بن عبید» به مناظره برخاستی؟ هشام عرض کرد: 


گردد !! امام علیه السلام فرمودند: 


هرگاه به شما دستوری را صادر کردیم بی درنگ اطاعت فرمائيد. هشام 
معروض داشت: 


زمانی شنیدم در «مسجد بصره» 


«عمرو 


بن عبید» گروهی را به دور خود جمع کرده, نان از ولایت منحرف می 
سازد, لذا برای بحث با وی عازم «بصره» شدم, و برای این کار نخست در 
جلسه درس او حاضر گردیده, و به سخنانش گوش دادم, همه به من تماشا 


ا م ر ب هی آعا من هت تیدا سا ای 
عمرو: بفرمائید مانعی ندارد. 

هشام: آپا شما چشم دارید؟ 

عفر بترم این که شوالی انتجت, خیزی را که نمی فبتی: خونه از رومیت 
پرسی؟ هشام: سئوالات من از این قبیل است. عمر و: بپرس مانعی ندارد, 
اگر چه سوالات شما احمقانه است !۱ هشام: حالا به سوالم جواب د هید آپا 
شما چشم دارید؟ 

عفر و ازی. 

هشام: از چشم چه استفاده ای می نمایی؟ 


عمرو: به وسیله آن اشخاص را می بینم و چیزها و رنگ ها را از هم تمیز 
می دهم. 


هفتنام: ابا شها. بیتی دارید؟ 
عمرو: بلی دارم. 

هشام از آن خه: نمزهفین برید؟ 
عمرو: بوها را می بویم. 

هشام: آیا شما دهان هم دارید؟ 


عمر و: تن 
هشام: از دهانتان جچه استفاده می کنید؟ 


عمر و: برای چشیدن غذا به کار می رود. 

هشام: آیا شما گوش هم دارید؟ 

عمر و: تلی دارم. 

هشام: از گوش چه استفاده می کنید؟ 

عمر و: از ان برای شنیدن صدا ها نهزه مین کوزم: 
هه ی تاش موی هک ابیت 

عمر و: نلی: 


عمر و: اگر این حواس اشتباه کردند, از ان برای تشخیص خطاها استفاده 


می نمایم. 

فشام؛ آبا انن وان بی‌تیاز از قلب: تیفتند؟ 

عمر و: نه. 

هشام: چگونه, در حالی که همه اعضایت سالم می باشند؟ 


عمرو: ای پسرم ! گاهی اعضای انسان فرص هی کر دنز مثلا در چشیدن با 
دیدن يا بوئیدن و يا شنیدن, باید به قلب مراجعه کرد, و از حالت شک و 


دو دلخن نجات پید | نمود . 


ی هجو امعاه کی ار اشاه اقضا یی ام سوت سوه 


است؟ 


و ی ها اه اب ات اک هم توا ند ترآ هخا کمن اد 

خطاهای حواس پنجگانه قلب را به عنوان رهبر و امام برای هر کسی 
مرحمت فرموده است, آپا برای کل جامعه بشری امام و رهبری برای 

ان از خطاها و اشتباهات و انحراف فکری عطا نکرده است؟ !۱ 


عمرو در حالی که مبهوت بود و جوابی نداشت دم فرو بست ! هشام: چرا 
جواب نمی دهی؟ 


عفرو: نو .هشام بن. جکم هستی؟ هشام: نه! عمرو: ایا از دوستان. و 
همنشین های وی می باشی؟ هشام: نه ! عمرو: اهل کجایی ! هشام: اهل 
کوفه. عمرو: تو همانی, تو هشام بن حکمی. 


هشام می گوید: 


او مرا به حضورش فرا خواند, و در کنارش نشانید و خیلی احترام کرد, ولی 
قدرت سخن نداشت و مات و مبهوت در فکر بود. 


امام صادق علیه السلام چون این سخنان را شنید در حالی که شاد و خندان 
بود پر سید, هشام ! چه کسی این مناظره را به تو آموخته بود؟ هشام ! چه 
کسی این مناظره را به تو اموخته بود؟ 


هتتنام: از .هبح کس, جز این که خیزهاتی از شما آموخته ام, و از آتها 
استفاده نموده, و او را محکوم کردم. 


امام صادق علیه السلام سوگند به خدا همین مناظره در «+صحف» حضرت 
ابراهیم و حضرت موسی موجود است. (74) در این حدیت شریف که به 
صورت مناظره و مباحثه امده است. ضرورت «امام معصوم و بی لفزش» 
روشن است ... ب: قضیه دوم که ما ان را باصن میم اون هض تحار رد 
مر شام ات کف اه بح سای بارفمفن یه و به خانه امام 


صادق علیه السلام آمده, و با جرات تمام گفت: 


آمده ام با شما به بجّت و مناظره بیردازم. نا ینس از مذاکراتی 
جویای اطلاعات و تخصص های آن مرد شامی گردید, و در هر رشته ای که 
خود را تحص رف مق کوری کی ان شا ردان امام اورا هفخای و 
محکوم می نمود. سرانجام با جوان نورسی که موهای محاسنش تازه 
روئیده بود, وارد بحث شد. او همان «هشام بن حکم» بود, که در مورد 
مرد شامی: در مورد امامت این مرد (امام صادق) سخن بگو. 

هشام: آپا خد | به بند گانش بصير نتر است., پا مردم نسبت به خودشان مرد 


هشام: خداوند در رابطه با دین مردم سبت به انانْ چه کرده است؟ 


فرد شامی؛ آنان :را مکلف: ساخته, و در رابطه با تکلیفشان, راهتما انتخاب 
کرده است. 


هشام: آن راهنما کیست؟ مرد شامی: رسول خدا (صلی الله علیه و اله و 
سلم) هشام: بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم خدا راهنما و 
امامشان کیست؟ مرد شامی: کتاب و سنت. 

هشام: 


نیم ؟ ِ 


مرد شامی: تاج 


فشام: آکرشنن است سس سرا فا بشما اختلافءداریم نو ات‌شام در آثر 
اتلاف نوش موه ایحا اماه خرااخلاف‌سا ونم دم است؟ 


در حالی که مرد شامی خاموش بود, امام صادق علیه السلام فرمودند: 


نا 0 ای کب وی و و أکز 


اختلاف را قبول کنم محکوم گشته ام. به دستور امام صادق علیه السلام 
همان سوالات را مرد شامی از 


هشام پر سید و او یکایک همه آنها را جواب گفت. و در پایان فرمود: 


راهنما و امام امروز و عصر ما این مرد نو حواز. است, و اشاره کرد به 
امام صادق علیه السلام. مرد شامی برای این ادعا دلیل خواست. 


حضرت در جواب او فرمود: 


هر چه می خواهی بپرس, سپس به تمام سوالات مرد شامی پاسخ گفت؛ ۰ و 
کیفیت حرکت او را از شهر شام بیان داشت. و هر کاری را که مابین شام 
و مدینه انجام داده بود, به وی بازگو کرد !! و تمام نهان ها را آشکار ساخت؛ 
و شوق ایمان و معرفت کامل را در دل مرد شامی به مکتب ولایت شعله 
ورتر نمود, لذا مرد شامی تمام اظهارات حضرت امام صادق علیه السلام 
زا عاستف کرو سا کفتن. شهادات: «اشمدای لا له الا الله هو اشمد اد 
محمدا رسول الله, و انک وصی الانبیاء» , حقیقت ولایت را پذیرفت, , و از 
بازگشت به وطن خود, خودداری کرد, و در صف شاگردان مکتب جعفری 
قرار گرفت. (75) 


انگیزه شروع جنگ نهروان 


بعد از اینکه جنگ صفین خاتمه یافت, عده ای از لشکر امام جدا شدند و با 
کنایه و یا صریحا مطالب بی ربطی را به حضرت نسبت دادند؛ تا اينکه عده 
آنان به چهار هزار نفر رسید و بر امیرالمومنین علیه السلام خروج کردند 
خوارج با عبدالله بن وهب راسبی, بیعت کردند و به طرف مدائن رفتند و 
عبدالله بن خباب فرماندار امام را در مدائن شهید کردند و شکم زن او را 
1 


امام با سی و پنج هزار نفر از کوفه بیرون شد. از بصره فرماندارش, ابن 
عباس, نیز ده هزار 


حارثه بن قدامه در میان انان بود. 


افام خر شهر انبار توافت کرد فا لشکرش خمه شدنجه ان هفت بای انان 
خطبه ای خواند که تحریص جنگ با معاویه را در برداشت ؛ لشکر از جنگ با 
معاویه امتناع کردند و گفتند: 


ابتدا باید به جنگ با خوارج پرداخت. 


حضرت قبول کرد و به طرف نهروان حرکت نمودند. قبلا نماینده ای از 
طرف خود به جانب ایشان. فرستاد لکن انان نماینده امام را کشتند و پیغام 
دادند که, اگر از اين حکمیت که قرار دادی توبه کنی ما در اطاعت تو 
درآییم و گرنه از ما کناره گیر تا برای خود امامی اختیار کنیم. 


امام پیغام فرستاد که کشندگان برادران مرا به سویم بفرستید تا از ایشان 
قصاص کنم, آن وقت دست از جنگ با شما بر می دارم, شاید مقلب 
القلوب هم شمار را از این گمراهی برگرداند. خوارج در جواب پیغام دادند 
کف اضعا فایل اضعا شمیساشیص ان خفت ما اشحات ان راد 
سوی جنگ با خوارج امر کرد و فرمود: 


به خدا قسم که از ایشان زیاده از ده نفر, جان سالم بیرون نبرد و از شما 
ده نفر کشته نگردد. لحظه لحظه به امام خبر می دادند که خوارج از نهر 


عبور کردند., اما قبول نمی کرد وتو کنخ با می کرد که ایشان عبور نکرده 
اند .و نفی کتند و جایگاه کشته شدن آنان: در ومیل بایین تفر خواهد بون 


بعد از مدتی اما با لشکر به نهروان رسیدند و دیدند که خوارج در 
«رمیله» هستند, همانطوری که امام خبر داد, امام فرمود: 


ال کی سا خر ها را تست 


گفت. پس, دو لشکر مقابل هم صف کشیدند؛ امام پیش ایستاد و خوارج را 
امر فرمود که: 

باران نمودند. اصحاب, عرضه داشتند که خوارج ما را تير باران کردند, امام 
فرمود: 

شتا دست یار وار نج تا نسته. یه تا اسکه مردی. از. لشکر اهام. زا آوردند 
که به تیر خوارج شهید شده بود. 


امام فرمود: 


الله اکبر ! الان جنگ با ایشان برایتان حلال است؛ پس فرمان جنگ داد و 
فرمود: 

بر ایشان حمله کنید. از خوارج چند نفر به میدان آمدند و رجز می خواندند 
تا امام را به قتل برسانند؛ امام همه انان را به جهنم فرستاد. بعد از پایان 
جنگ, نه نفر از لشکر امام شهید شدند و ده نفر از خوارج, جان سالم بدر 
بردند, همانطوری که قبلا امام, خبر داده بود؛ جنگ نهروان در سال سی و 
هشت هجری یعنی دو سال بعد از جنگ صفین واقع شد. (76) 


قدرت و نیروی امام علی علیه السلام 
ابن آبی الخدید گوید؛ 
اما قوت و نیروی بدنی امام علیه السلام به پایه ای است که ضرب المثل 


شده است؛ ابن قتیبه گوید: 
تساه کس کشتی تفت مکر که آم زا ای اوه 


و اوست که در قلعه خیبر را از جا کند در صورتی که گروهی از مردم جمع 
شیدنا انوا سر کته توا نسند. و اوست که بت هبل را که از سنگی بزرگ 
تراشیده بودند از بالای کعبه کند و بر زمین افکند. و اوست که در ایام 
۱ 
خر تشن تواتستد آن .رآ بردارتدار حای بر کنده اب 


از توش ان بیرون جست. (77) 
علامه مجلسی رحمه الله گوید: 


ابوطالب به عادت عرب فرزندان و برادرزادگان خود را جمع می کرد و به 
کشتی گرفتن وا می داشت, و علی علیه السلام با آنکه طفل بود آستین بالا 
می زد و با برادران بزرگ و کوچک خود و عموزادگان بزرگ و کوچک خود 
کتشتی فی. مرفت :و آبان. را به خاک می افکند و پدرش می گفت: 


علی ظهیر و پیروز شد و او را «ظهیر» نامید. چون علی علیه السلام بزرگ 
شد با مرد قوی و نیرومند کشتی می گرفت و او را زمین می زد, و مرد 
تنومند و دراز قامت را با دست خود می گرفت و به سوی خود می کشید و 
او را می کشت, و بسا کمر او را می گرفت و به هوا بلند می کرد. و بسا 
در پی اسب نر در حال دویدن می دوید و او را باز می گردانید. (78 


امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمود: 
فاطمه بنت اسد - رضی الله عنها - (مادر امیر ممنان علیه السلام) گوید: 


او را بستم و در قنداق پیچیدم ولی آن را پاره کرد. سپس در دو قنداق و 
سه چهار و پنچ و شش قنداق که برخی از آنها از چرم و حریر بود پیچیدم 
باز هم همه را پاره کرد و گفت: 


مادر. دست مرا نبند که من محتاجم هنگام ذکر پروردگار خود انگشتانم را 
به راست و چپ حرکت دهم و اظهار عجز و نیاز به درگاه خدا کنم. (9/( 
علی علیه السلام در گهواره بود و دستش بسته, ناگاه ماری را دید که به 
سوی او در حرکت است., از جای جنبید و دست خود را از بند درآورد و 
گلوی مار را با پنجه خود 


فشرد به حدی که پنجه اش در گلوی مار فرو رفت و همین طور او را 
فشرد و نگه داشت تا مرد. چون مادرش این را بدید فریاد و استغاثه کرد 
اهل خانه و همسایگان جمع شدند, آنگاه مادرش گفت: 


تو به سان حیدره (شیر زیان) هستی. (80) 
علامه در علم لفت, آبن منظور, گوید: 


راویان اختلاف ندارند در اینکه این ابیات از علی بن ابی طالب علیه السلام 


است: 
انا الذی سمتلی اقعوت حیدره 
کلمت غابات علیظ القضتم‌ نها کیلک اتف نادزی 


«من انم که مادم حیدر ی یا ی ی 
شمشیر مانند پیمانه ای بزرگ شما را پیمانه می کنم (و گروه گروه شما را 
از زمین بر می چینم.» 


سندره به معنای جرات آمده و رجل سندر یعنی مرد با جرات , و نیز به 
معنای پیمانه بزرگ است و حیدر یعنی شیر. ابن اعرابی گفته: حیدره در 
میان شیران مانند شاه در میان مردم است. ابوالعباس گفته: به خاطر 
درشتی گردن و نیروی دستهایش شاه شیران است. و از همین ماده است 
غلام حادر یعنی جوان قوی هیکل زورمند, و یاء و هاء ان زایدند (و اصل ان 


«حدر» است). 


ابن بری این رجز را چنین آورده: 
اکیلکم بالسیف کیل السندره اضرب بالسیف رقاب الکفره 


«.. با شمشیر گردن کافران را می زنم.» ابن بری اضافه می کند که 
منظور این سخن ان است که مادرم مرا اسد (شیر) نامید و چون به جهت 
حفظ قافیه نمی توانست اسد بگوید لفظ حیدره را به کار برده است. زیر| 
مادرش او را حیدره تاه نلک ام رها در و 


«اسد» نامید, زیرا او فاطمه بنت است. و ابوطالب در هنگام ولادت و 
نامگذاری آن حضرت نبود, چون نام را نیسندید و او را علی نامید. 
و چون علی این رجز را در جنگ خیبر خواند خود را به همان نامی که 
مادرش بر او نهاده بود نامید. جابر انصاری گوید: 


تیامتر اضلی الله عليفو الض تلم در زور یر شون از انکه رای علی اه 
السلام دعا کرد پرچم را به دست او داد, او با شتاب حرکت کرد و پارانش 


هم می گفتند: 


بشتاب؛ (81) او رفت تا به قلعه رسید, در قلعه را از جا کند و به زمین 
افکند. آن گاه هفتاد نفر از ما جمع شدیم و کوشیدیم تا در را به جای خود 
با نم 82 


هزین کات مت ستظر اغعلی مت آها مم ‌هال الک ان لاقای 
زاتی لها و خامی:ضضاها فاستطالت اعناق. کل. فریق لیرسا آعه فاخد 
بعطاها فدعا اس داز الغام ه العلم مر لاهن باشاها. ارفا نهد 
ادف اه نم فی ار مرمع لها فااه الجضی امه مها ها رقف 
شفاها و فص طلت موق له ماما بان آصاها فش مرها 
بکف. داز افهياع الاقدار مت صعفاها دی عاها شیم باعین الم حوته 
الاک هه هاها غاد لله ملیته حیت. شام ها تسر من واه اتما 
الحانی شمیت لمع هی النات من ناه آناها مه فصاه‌مماها لاله سرا ها 
کت و احمد پمناها 


«او تون علیه السلام) در روز خیبر دلاوریها از خود نشان داد که در نظر 
تتنند کار بسیار ری ات دا 


(روزی که پیامبر صلی الله علیه و 


اله و سلم فرمود: 
من پرچم خود را به شیر اين امت و پاسدار آن خواهم سپرد.» 


(گردن همه گروهها کشیده شد تا ببینند که این پرچم به کدام مرد 
بزرگواری سپرده می شود.» 


«پیامبر صدا زد: 


کجاست وارث علم و حلم, و آن که,ذر ختکها نم فربان .مین رنسند» ٩‏ 
«کجاست آن دلاوری که اگر در ثریا شخص بیمناکی از او کمک بخواهد به 


فریاد او می رسد»؟ 


«در اين هنگام وصی آن حضرت در حالی که درد چشم داشت پیش ود و 
پیامبر اب دهان در جشم او انداخت و شفا یافت.» 


«و او بر صف های دشمن تاخت و آنها گریختند. چرا که می دانستند او 
کاری ترین مرد جنگی است.» 


«و با دست اقتدار خود به مرحب نشان داد که بزرگترین قدرتمندان در 
برابر او ناتوانند.» 

«و با تیروی هر چه تضام تر در قلعه را از جا کند که اگر افلاک اسمانی :دز 
برابر او مقاومت می کردند همه را با خاک یکسان می نمود.» 

«او پناه دهنده آرزومندان و اجابت کننده آنهاست و رازهای نهانی آنها را 
می شنود.» 

«بی شک مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شهر علم است و او در آن 
شهر است که هر که از آن در وارد شود به شهر رسد.» 

«و هر دو دیدگان همه عوالمند, علی علیه السلام دست چپ و احمد صلی 
الله علیه و آله و سلم دست راست آنهاست.» 
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مبارزه علی علیه السلام با عمرو بن عبدود 


جنگی خندق در سال پنجم هجری اتفاق افتاد. یکی از پیکارهای مهم در اين 
جنگ, نبرد امام با عمرو بن عبدود بود؛ عمرو از شجاعان عرب بود, کسی 
بود که عمر گفت: 


«من با او همسفر شام بودم و هزار نفر, دزد بر قافله ما تاختند, عمرو به 


یی 


آنها را متفرق ساخت و دست و پای شتری را به چای سپری دست گرفت و 
آنها را تعقیب کرن:». وفتی: در جنی خندق, علن: غلبه..السلام دروازه خندق 


را بر دشمن مسدود کرد تا وارد شهر مدینه نشوند. عمروبن عبدود 1 
شد بر وسط میدان و فریاد براورد: 


کیست به جنگ من آید؟ هیچ کس از ترس, جوابی نداد؛ عمرو گفت: 


سوی بهشت نمی شتابید؟ چرا نزدیی من نمی ایید؟ هیچ کس پاسخی نداد 


«از بس مبارز طلبیدم, سینه ام ی شد و صدایم بگرفت؛ من در جاپی 
ایستاده ام که هر دلیر و حنگجویی بر جان خود می لرزد و می ترسد؛ 
راستی که دلیری و از جان گذشتگی از بهترین غریزه های جوانمردان 


است.» 


فرمود: 


بنشین ؛ ون و حماسه خواند, فقط علی علیه 
السلام بلند می شد و می ؟ 


یا رسول الله ! 


ایق اففری اتف علی بن. انظالها چا اک امین احاده اه 
فرمودند: 


اتخو ای مس ال ایض که را بیترت دی وس را ایو کرد 
و عرض کرد: 


پروردگارا! 


برادر من و پسر عم مرا تنها مگذار! و با چشمی پر از عاطفه و اشک 
فرمود: 


برو که خدا| یار و مددکار توست. 


امیرالمومنین علیه السلام به میدان آمد و این رجز را خواند: 


«آی غمزنه در کارشنی, شاب مکن. آن: کشس. که تو را خفاتب: کوید: عاحر 
تیلست او دارای حسن نیت و بصیرت و راستی می باشد و اين صفات, 
اساس هر رستگاریست. نزو نو تیا مدضحر کزان 


امید که زن نوحه گر را بر جنازه تو بنشانم و اثر ضربت شمشیری که پس 
از دورانی از طول زار نام آن بماند باقی گذارم.» 


عمرو از روی تعبر. پاسخی نداد؛ امام فرمود: 


شنیدم تو پیمان بستی که اگر مردی از قریش یکی از سه چیز را از تو 


اری. 
فرمود: 


اول, من تو را دعوت به توحید و اسلام و رسالت محمد صلی الله علیه و 
آله قسنلخمی کنم ؛ عمرو گفت: 


فرمود: 

دوم آنکه, از اين راهی که آمدی برگرد و از جنگ با پیامبر درگذر؛ گفت: 

ار این کار را کنم زنان قریش مرا سرزنش کنند, زیرا من در جنگ بدر» 
زخمی برداشتم و نذر کردم تا محمد صلی الله علیه و اله و سلم را نکشم 
روغن بر موی سرم نمالم ؛ حضرت فرمود: 

سوم . 

آنکه: تو را , به مبارزه با خود می خوانم ؛ عمرو بخندید و گفت: 

عرب این خواهش را از من نمی کند؛ من دوست ندارم تو را بکشم زیرا با 
پدرت ابوطالب دوست بودم و در عموهای تو کسانی هستند که از تو 


زور مندتر هسنند ؛ تو جوانی و میل ندارم به دست من کشته شوی, نو هم 
کفو من نیستی. 


فرمود: 


اما من دوست دارم تو را در راه خدا بکشم ! عمرو گفت: 
فرمود: 

میل دارم با تو جنگ کنم و تو را بکشم ! عمرو گفت: 
فرمود: 


میل دارم با تو جنگ کنم و تو را بکشم و برای این کار پیاده شو با هم 
بچنگیم. عمرو در حالی که غضبناک بود از اسب پیاده شد. بر صورت اسب 
بکوفت و شمشیری به پای اسب زد و اسب روی زمین بیفتاد. شمشیر 
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حضرت خود را به گوشه میدان رسانید و با عمامه سر خود را بست و به 
میدان امد و فرمود: 
ای عمرو ! تو خجالت نکشیدی با این شخصیت, برای خود همراه آوردی با 


حضرت شمشیری بی درنگ بر پای ارف موی ماه وه انداخت. 
موجب شد که صدای تکبیر و تهلیل بلند شود؛ مشرکین رو به فرار گذاشتند 
و مسلمین با شادی. مشرکین را تعقیب می کردند تا جایی که همه 
مشرکین فرار کردند. 


امام. بعد از چند لحظه آمد که سر عمرو را جدا کند, عمرو گفت: 
مرا فریب دادی ! 
فرمود: 


معنی جنگ همین است عمرو (به قولی) آب دهان بر صورت امام انداخت 


امام از روی سینه عمرو برخاست و چند قدمی تج و انگاه باز کشت تا زد 


فرمود: 


تو اف دهان به صورت من انداختی, در آن حال من خشمناک شدم, 
تفا را ات ال ره ها دا کبک باعل اساط را 


امام سر عمرو را جدا کرد و به نزد پیامبر آورد و از کلمات پیامبر در جنگ 
خندق این است که «ضرب زدن علی علیه السلام در جنگ خندق از عبادت 
جن و انس افضل است.» 
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علی علیه السلام و رأس الجالوت 

امام باقر علیه السلام فرمود: 

«وقتی که حضرت علی علیه السلام از جنگ نهروان 


برگشت. در مسجد کوفه نشسته بود که رئیس بهودیان یعنی رأس الجالوت 
به حضور حضرت رسید و عرضه داشت: 


می خواهم چند سوال از جنابتان بپرسم که آن را نمی داند مگر نبی یا 
وصی نبی, اگر خواهی بپرسم وگرنه در گذرم؟ 

حضرت فرمود: 

ای برادر یهود ! از هر چه خواهی بپرس؛ 

عرض کرد: 


ما در کتاب خود, تورات یافتیم که وقتی پیامبر ی را حق تعالی بر می 
انگیزد بدو امر می کند که کسی را از خاندان خودش انتخاب کند تا پس از 
او کار کزار افتتن باشد, و دستور دهد تا امت از او متابعت کنند و به وسیله 
اش عمل نمایند. خداوند. اوصیاء پیغمبران را در حیاتشان امتحان کرد و بعد 
از وفاتشان هم آن وصی را امتحان کند. به من بگو که خدای تعالی چند بار 
اوصیاء را در حیات پیامبر ان و چند بار بعد از وفاتشان امتحان نماید, و 
وقتی امتحان اوصیاء خوب از کار درامد اخر کارشان چه شود؟ 


امام فرمود: 


ای کی ای ی ی را ی سا 


اری. 
حضرت فرمود: 


خداوند - عزوجل - اوصیاء را در حیات انبیاء در هفت موضع امتحان می کند 
تا اطاعت و خدمت او را بیازماید و چون از طاعت و امتحان آنها راضی 
شد. به پیغمبرش امر می کند او را در حیاتش ولی و دوست بگیرد. و بعد 
از وفاتش 


او را وصی خود قرار بدهد و اطاعت از اوصیاء را بر گردن امتت ان پیامبر 
می نهد. خداوند اوصیاء را بعد از وفات انبیاء در هفت جا امتحان می کند تا 
صبر آنان آزموده شود, پس وقتی امتحانشان رضایت بخش شد, عاقبت 
ک اس و وی ی و ی 
گردند. رآس الجالوت که رئیس بهودیان بود عرض کرد: 


درست فرمودی يا امیرالمومنین علیه السلام ! پس مرا از امتحان شما در 
حیات پیامبر و بعد از وفاتش, و این که آخر کار تو به. کجا می کشد, آگاه 


کن ! 

حضرت دست او را گرفت و فرمود: 

اک تراد مودیا اند هویم تا هرا انا مایم خفاعتی. از باران احام 
بلند شدند و عرض کردند: 

با امیرالمو‌متین. علیه. السلاض! ها را هم. به. این .مظالت. آاکام: فرعا!ا امام 
فرمود: 

می ترسم قلوب شما (از رنجها و گرفتاریم) تحمل مطالب را نداشته باشد؛ 
عرض کردند: 

برای چه پا امیرالمومنین علیه السلام؟ 

فرمود: 

برای اينکه کارهای نادرست از بسیاری از شما دیدم. مالک اشتر بلند شد و 
غوضش کرت با افم المومتین اما را هم انا کر قسم به خدا هر اینه می 
دانیم که روی کره زمین به غير تو وصی نبی و رسولی نیست. و می دانیم 
که خداوند بعد از پیامبر ان پیامبر ی مبعوث نخواهد کرد و پیروی از تو به 


باشد. 


حضرت تقاضای مالک اشتر را پذیرفت و نشست و رو به بهودی کرد و 
فرمود: 


اما و ها ی کی ام تفت تا اسان کرو 
دریافت که من به نعمت های او مطیع هستم, بدون اينکه از خود 


ستایش کنم. می گویم. رس الجالوت گفت 
در چه چیزهایی؟ ای امیرالمومنین علیه السلام ! امام فرمود: 


اماء؛ مقام اول آن‌بود کهخدا کون وین ها پیقمیر آن اوه رتسا ار 
بر دوش او قرار داد, من در خاندان پیامبر, در مردان از همه کم سن نر 
بودم, با اینکه در خانه او و خدمتش بودم و فرمانهایش را انجام می دادم؛ 
پیامبر کوچک و بزرگ خاندان بنی عبدالمطلب را خواند و آنان را به یگانگی 
خدا و رسالت خویش دعوت کرد, لکن آنها امثنا کردند و انکازش نمودند و 
از او دوری جستند و او را پشت سر انداختند و خود را از وجود پیامبر صلی 
الله علیه و اله.و شلم:دور کردند و کناه گرفتند ؛ مردمان دیگر هم از پیامبر 
دور شدند و با او مخالفت کردند. چون پيشنهاد پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم بر آنان سخت بود و قلوب آنان تحمل آنان را نداشتند و عقلشان 
هم نمی رسید و اين کار را بر خود بزرگ و سنگین شمردند, تنها من با 
سرعت و مطیعانه و با یقین, دعوت پیامبر را پذیرفتم و شک و تردید در 
دلم نیامد: سه سال با پیامبر این روش و عقیده را داشتم, در روی کره 
زمین غیر از من و خدیجه, دختر خویلد, کسی نبود که با پیامبر نماز بخواند 
و بدو عقیده مند باشد, سپس امام رو به یاران خود کرد و فرمود: 


آیا چنین نبود؟ 
همگی عرض کردند: 
چرا, یا امیرالمومنین ! 


اما, مقام دوم؛ ای برادر بهودی ! آنجا بود که قریش برای کشتن و از بین 
بردن پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم مشورت می کردند و حیله 


به کار می بردند تا اینکه اخرالامر در محل شور خود در یک روز با حضور 
شیطان ملعون به شکل مرد یک چشم کور از مردمان ثقیف. جمع شدند و 
رأی دادند که از هر گروه و تیره از قربیش مردی قوی را برگزینند, و با 
شمشیری جمع شوند و هنگامی که پیامبر خوابیده است. همگی با یک 
ضربت بر پیامبر حمله ور شوند و او را به قتل برسانند؛ وقتی پیامبر به قتل 
رسید ناچار هر قومی از قریش به حمایت از آن نماینده قیام و او را حفظ 
کند و تسلیم به قصاص ننماید و در نتیجه خون پیامبر به هدر می رفت. 
جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم وارد شد و او را از این تصمیم 
قریش و از ان شب و ساعتی که او را می خواهند به قتل برسانند خبر داد, 
و امر کرد که آن شب از منزل خارج شود و به غار حراء بیرون مکه پناه 
ببر د. 


پیامچن صلی الله علیه و آله هسام هرا ان این داقعه خی دانه هر از امر کود 
که در رختخواب و فراش او بخوابم و جانم را قربانش کنم. من شتابان 
قبول کردم و خوشحال بودم که جان فدای پیامبر می شود؛ پس پیامبر از 
خانه خارج شد و رفت و من در بسترش خوابیدم. پهلوانان قریش با این 
فکر که پیامبر خوابیده و می توانند او را بکشند سر رسیدند, دیدند من 
هستم. بر انها شمشیر کشیدم و انان را از خود, به طوری که خدا و مردم 
می دانند دور کردم. 


سپس رو به اصحاب کرد و فرمود: 


آبا خنین تست ۰ هر 


کردند: 
چرا, یا امیرالمومنین علیه السلام ! 


اما, مقام سوم؛ ای برادر بهودی ! تو پسر ربیعه و عتبه از قهرمانان قریش 
توانده ند روز خنگ ندز به هیدآن آمدید و صبارزه طلنیدند, :هیچ کس از 
قریش نتوانستند جواب بدهند, پیامبر, من و حمزه و عبیده را برای جنگ با 
آنها فرستاد, با اینکه از آن دو نفر کوچکتر بودم و در جنگ کم تجربه تر, 
خداوند به دست من ولید و شیبه را کشت, غیر آن که قهرمانانی دیگر را 
در آن روز از بین بردم و اسیر گرفتم. من از دیگران بیشتر کشتم و 
اسیران زیادی را دستگیر نمودم, در آن روز پسر عمویم عبیده بن حرث - 
رحمه الله علیه - شهید شد, سپس رو به اصحاب کرد و فرمود: 


شهکی: فففنه: 
چرا, یا امیرالمومنین علیه السلام ! 


اما, مقام چهارم؛ ای برادر یهودی ! همه افراد مکه بر ما هجوم آوردند و هر 
که از ایلهای عرب و قرش را تحت فرمانشان بودند علیه ما شوراندند تا 
خون کشته شدگان جنگ بدر را بگیرند. جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم وارد شد و او را آگاه نمود رن احد 
رفتند, مشرکین جلو امدند و با یک حمله بر ما یورش بردند و خیلی از 
مسلمانان را شهید کردند و دیگران از باقی مانده لشکر فرار کردند؛ من 
تنها با رسول خدا ماندیم در حالی که مهاجر و انصار به طرف منازلشان به 
مدینه برگشتند و همه می گفتند: 


1 
جلو مشرکین را گرفت و من جلو روی رسول خدا بودم 


که هفتاد و چند زخم بر تنم وارد شد که جای چند تای آن نمایان می باشد. 


حضرت لباس خود را کنار زد و دست بر زخمهایش کرد و نشان داد و 
فرمود: 


آنکه:دو آن زود کار کردم تهابش ان شاء الله بر خذاوند- غز وجل,- آررزت؛ 
سپس رو به اصحاب کرد و فرمود: 


مگر اینطور نبوده است؟ 
گفتند: 
بلی پا امیرالمومنین علیه السلام ! 


اماء مقام پنجم؛ ای برادر یهودی ! به درستی که قریش و عرب جمع شدند و 
عهد بستند که از نبرد با ما دریغخ نورزند, تا رسول الله صلی الله علیه و آله 
و سلم و هر که با اوست از گروه بنی عبدالمطلب کشته شوند. پس با ساز 
و برگ جنگی به بیرون مدینه آمدند و بار انداختند و به خود امید داشتند که 
حتما پیروز می شنوند ! جبرئیل آمد و پیامبر را از اين کار مشرکین خبر داد, 
و پیامبر برای خود و هر کس از مهاجر و انصار فرمان داد تا خندق حفر 
کنند. قریش اآمدند و بر دور خندق ماندند و ما را محاصره کردند, و خود را 
قوی و ما را ضعیف می پنداشتند و با سر و صدای هر چه تمام تر خود را 
در قوی بودن جلوه می دادند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنها را به دین خداوند عزوجل می خواند 
و به خویشی و رحم سوگند می داد لکن قبول نمي کردند بلکه بر 
سرکشی آنها افزوده می شد؛ پهلوان عرب و قریش آن روز, عمرو بن 
عبدود بود که مانند شتر مست نعره می زد و مبارز می خواست و رجز می 
خواند, یک بار نیزه اش را و بار دیگر شمشیرش رآ به حرکت در می آورد و 


کسی جلویش نمی رفت و به وی طمع نداشت و به غیرت نمی امد و از 
روی بصیرت اظهار قدرت نمی کرد. 


تیامیر:ضلی: الله علیه و اله ‏ ام میا ازحايم بلند کرد فبه دست وش 
عمامه بر سرم بست و همین شمشیر (ذوالفقار) را به من عطا کرد. من 
برای نبرد با عمرو, بیرون امد در خالین کم نان مدیته 0 
و از نبرد با عمروء هراس داشتند؛ خداوند به دست من عمرو را کشت با 
اینکه عرب غیر از او پهلوانی نمی شناخت؛ در ان روز عمرو بن عبدود 
ضربتی بر سرم زد, بعد با دست خویش به فرق سر اشاره کردند. خداوند 
قریش و عرب را با این ضربتم که او را از بین بردم و به آن چیزی که از 
من در دل های آنان از غلبه و آزردگی های پیش (که اقوام آنها را کشتم) 
بود, گریزان نمود. پس رو به اصحابش کرد و فرمود: 


این طور نبود؟ 
همگی گفتند: 

چرا با امیرالمومنین ! 
اماء مقام ششم؛ 


ای برادر بهودی! ما با پیامبر به شهر یاران تو, خیبر بر مردان یهود و 
قهرمان قریش و دیگران تاختیم؛ لشکرهای سواره و پیاده با تجهیزات 
جنگی همانند کوه جلو ما در امدند, و دژهای محکم داشتند, و دارای نیروی 
برتر بودند» جوری که هر کدام از آنها تم مفدان صی. آمندند و مبارز طلب می 
کردند و بر یکدیگر پیش دستی می نمودندر هضراهان ما کنسی به تبرد. آنان 
نرفت جز انکه به قتل می رسید. 


کم کم ندای نبرد بلند شد و چشمها را خون گرفته بود و هر کسی : به فکر 
خودش افتاده بود, و همه به یکدیگر می نگریستند و می گفتند: 


ای علی علیه السلام ! تو 


انان درامدند را کشتم, و هر پهلوانی را نابود کردم و همانند شیر بر انان 
یورش پردم:ا ایبکه آنان در تن متحضن دنو هدوب قلفه ,را به. دستت 
خوپش کندم و تنها وارد شدم. در وقتی که جز خدا هیچ کس یاورم نبود, هر 
کس از آنها ظاهر می گشت می کشتم و هر زنی را می دیدم اسیر می 
کردم تا اینکه قلعه خیبر را فتح کردم و بعد رو به اصحابش کرد و فرمود: 


آپا چنین نیست؟ 
هر 
آری یا امیرالمو‌منین علیه السلام ! 


اما, مقام هفتم؛ ای برادر بهودی؛ ای برادر یهودی ! چون پیامبر متوجه فتح 
مکه شد: و خواست برای آنان عذری باقی نماند, نامه ای نوشت و آنان را 
همانند روز اول اسلام به خدا دعوت کرد و از عذاب حق آنها را ترسانید و 
انها را به. اه تشخ خداوند امیدوار کرد و آخر سوره مبارکه «برائت» را 
برای آنان نوشت تا بر آنها خوانده شود, ای و کرد که 
این نامه را کسی ببرد. همه امتناع کردند, تا اینکه پیامبر یک نفر را خواند و 
نامه را , به او داد و او را فرستاد. لکن چبرئیل آمد و گفت: 


اه ان مرا با تاک هو آش اند تایه سر ان 


تال دا صلی لاه یشیم ولو هرا کس انوا هی واه و 
فرستاد تا به اهل مکه برسانم. من به مکه امدم, مردم مکه ادم های 
عجیبی بودند, کسی در انها نبود جز انکه ان مین توانست, قطعه قطعه 
بدنم را بر سر کوه بگذارد 


از جان و مال و خاندانش در این راه دریغ نمی ورزید. من نامه پیامبر صلی 
اه ما ایا سا ها و 
وعید به من جواب دادند و زن و مرد به من بدبین شدند و اظهار دشمنی 
کردند, و من هم پایداری و مقاومت کردم؛ بعد رو به اصحابش کرد و 
فرمود. 


آیا این طور نبود؟ 
کفتند با آمید المفن عل | تساام ۲ 


فرمود: 
ای برادر یهود ! 


اين مقامهایی بود که پروردگار من با پیامبر ش مرا در آنها امتحان کرد و 
مرا در همه جا فرمانبردار دید, هیچ کس در این مواضع همانند من نبود, اگر 
بخواهم خود را ستایش کنم جا دارد لیکن خداوند خودستایی را خوش ندارد. 


کف ۱ 
راست. 
فرمودید: 


خداوند شما را به قرابت با پیامبر. برتری داده و به برادری سعادت فرموده 
است و نسبت شما را , به او همانند هارون به موسی قرار داده است و در 
این مقامات. سبقت را ربودید» و کسی از مسلمانان به مانند شما نیست., 
هر کس تو را با پیامبر و پس از مرگ او دیده, همین اعتقاد را دارد, حال 
بفرمائید بعد از پیامبر خداوند شما را چگونه امتحان کرد. (85) حضرت. 
هفت مقام بعد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را شرح دادند که ما به 
همین جا اکتفا می کنیم و بقیه را در جای دیگر همین مجلدات ذکر می 
نماییم. (86) 


نظی اسان بت عفد وله و عمران 


عمران بن شاهین از اهل عراق بود و مقام ستیزگی و عصیان بر حکومت 
عضدالدوله دیلمی برامد و علیه او قیام نمود؛ عضدالدوله در صدد تعقیب و 


دستگیری او برآمد و با کوشش و جدیتی هر چه تمام 


نر او را تعقیب نمود, عمران برای خود چاره ای ندید مگر آنکه مخفیانه به 
نجف اشرف فرار کند و در آنجا با لباس مبدل, روزگار را بگذراند. پس به 
امیر المو‌منین :علیه. الشلام. یناه آفرد تا او را از دست عضدالدوله نجات 
یهن عفر ان در کت قیه متو ره | هرا لمو مت ن علیه السلام پیوسته به دعا 
مان مار مه فا اسسی شت ان خضرت را کر حوات نت که 
به او فرمود: 


«ای عمران ! فردا «فنا خسرو» برای زیارت اینجا می آید و حرم را برای او 
قرق می کنند و هر کسی که در اینجاست از حرم بیرون می نمایند؛ 
حضرت با دست مبارک خود اشاره به یکی از زوایای قبه منوره نمودند و 
فرمودند: 


تو در اینجا توقف 9 و بمان تو را نمی بینند : عضدالدوله خواهد آمد و 
هل رات مسا سس درا تا عی: اشال دعا می 
کند و خدا را به محمد و آل طاهرینش سوگند می دهد که او را بر تو پیروز 
کند. در اين حال تو نزدیک او برو و بگو؛ ای پادشاه ! آن کسی که در دعایت 
اضرآن هی کرد و دا راب موه ال سوه کید ستاو که هراس اه 
پیروز کند,. کیست؟ 


فنا خسرو می گوید: 


شکسته و در حکومت با من منازعه نموده است؛ به او بگو: 


اگر کسی تو را بر او پیروز کند. مژدگانی او را چه می دهی؟ 
او می گوید: 


هر چه بخواهد می دهم, حتی اگر مرا الزام کند که او را عفو کنم, عفو می 
کنم. در اين وقت تو خودت را به او معرفی کن 


عمران می گوید: 


«همان طوز که حضرت به من در عالم خواب, نشان داده و راهنمایی کرده 
بود واقع شد؛ عضدالدوله امد و مشغول دعا و نماز شد و بعد برای 
پیروزیش بر عمران خدا تا تحص آ لین عنم واه ؛ من در کناری قرار 
گرفته بودم. نزدش آمدم همان سوال را از او کردم و او هم در پاسخم 


هر کس مرا , بر او پیروز کند حتی اگر خواستش عفو باشد از او هم در 
تاد کت 


هر کس مرا , بر او پیروز کند حتی اگر خواستش عفو باشد از او خواهم 


گذشت.» 

عمران در این هنگام به او می گوید: 

منم عمران بن شاهین !! او می گوید: 

چه کسی تو را در اینجا راه داد و در اين موقف قرار داد؟ 
من گفتم: 

این مولایم علی علیه السلام در خواب به من فرمود: 

فنا خسرو در اینجا می آید و به من چنین و چنان فرمود که: 
خدمت شما عرض کردم. 

عضدالدوله گفت: 


تو را به حق امیرالمومنین علیه السلام. سوگند می دهم که او به تو گفت 


گفتم: 


ی کت 


هیچ کس غیر از من و مادرم و قابله نمی داند که اسم من, فنا خسرو 
است. همانجا از گناه او درگذشت و او را به وزارت منصوب کرد و دستور 
داد برایش لباس و خلعت وزارت آوردند و خود به کوفه حرکت کرد. 
عمران, نذر کرده بود که چنانچه مورد عفو عضدالدوله قرار گیرد با سر و 
پای برهنه به زیارت علی علیه السلام آید, چون به وزارت منصوب شده بود 
چنین اندیشید که چون شب شد و تاریکی, عالم را فرا گرفت. 


من از کوفه با سر و پای برهنه به زیارت روم؛ چون شب فرا رسید با سر و 


فا ای سا رش یال یواست ره 


حضرت به او فرمود: 


از خواب برخیز و برای دوست ما عمران بن شاهین در حرم را باز کن. جد 
من علی بن طهال از خواب بر می خیزد و شمعها را روشن می کند و در 
مرقد حضرت می آید. چون به حرم رسید, جدم بدو می گوید: 

او می گوید: 

عمران گفت: 

جدم می گوید: 


شما عمران هستتید ا الا نعلین علیه السلام در خواب, شنم اه هداهن کرو 
برخیز و در را برای دوست ما باز کن. 


عمران گوید: 
به حق خدا تو را سوگند می دهم که, چنین گفت؟ 
جدم گفت: 


اری به حق او سوگند می خورم که چنین گفت. عمران خود را روی در حرم 
می اندازد و مشغول بوسیدن می شود و به مدیر خود در صید ماهی می 


گوید: 
شصت دینار به جد من بدهند. (87) 


سیاست علی علیه السلام با سایر سیاستمداران فرق دارد 


پس از به خلافت رسیدن امیرالمومنین علین. تعلیة السلام, آن حضرت به 
تراد ارات هنارای اطراف وان ی ماه سوه 
علیه السلام او را به مدینه احضار کرد. چون نامه ان سرور به معاویه 
رسید. و دانست که در خلافت «علی» جایگاهی نخواهد داشت., لذا او نیز 
نامه ای با مطالب و محتوای دروغین به زبیر 


بن العوام نوشتر و در آن؛ نام زبیر را به عنوان امیرالمومنین در کرد, و 
به به طور غیر واقع گزارش نمود که: 


من از مردم شام برای تو بیعت گرفته ام و همگی با رغبت خود اين امر را 
پذیرفته اند, و بدان که پس از تو نیز با طلحه بن عبیدالله بیعت کرده اند 
شما سعی کنید به عنوان خونخواهی عثمان با پسر ابوطالب به مخالفت 
برخاسته, و نگذارید او بر شهرهای کوفه و بصره مسلط گردد. ما ده 
به زبیر رسید. او در پوست خود نمی گنجید, و هرگز احتمال خلاف نمی داد, 
و خیلی خوشحال بود, و مضمون نامه را به طلحه اطلاع داد, و سیس به 
هبراهی او برجم فعالفت با علی‌سرا براتراشت وک خفل را پیش 
اوردند. طلحه و زبیر با اینکه نخستین افرادی بودند که با امیرالمومنین 
بیعت کرده بودند, و از دشمنان سرسخت عثمان به شمار می امدند و حتی 
نمی گذاشتند جنازه وی پس از کشته شدنش دفن شود, ولی مع الاسف با 
صد و هشتاد درجه چرخش به بهانه خونخواهی او دست به مخالفت علی 
زده, و باعث کشته و شهید گشتن هزاران نفر گردیدند! علی علیه السلام 
جهن انان زا در متیر ددیده از نظویق غبدالله.: بن عباس به زبیر پیغام 
داد که: 


پیسر دایی ات (علی) می گوید: 


چرا تا به حال ما را تايید کرده ای و هميشه پشتیبان ما بودی, ولی اکنون 
دست به مخالفت ما می زنی؟ مگر چه پیش آمدی ناگوار تحقق یافته 


است؟ 
و سپس او را احضار فرمود: 
و حدیثی را از پیامبر خدا به او متذکر گردید که رسول خدا فرموده بود؛ 


پا زبیر ! نو روزی با علی به مقابله می پردازی. 


ولی این را بدان که تو در این میدان ظالم و ستمگری ! ۰ زبیر چون این را 
بشنید, دست از جنگ برداشت, و راه به بیرون از جنگ و کشتار برگرفت 

.۰ (89) در این قضیه تاریخی سیاست علی از دیگران مشخص گردیده, و 
رال که ان وی کرد تا وی مرا ند 
برای رسیدن به منصب و مقام, کشته شدن دیگران در سیاست آنان توجیه 
هتوح. حز9او >: . ولی سیاست علی علیه السلام از راه عاطفه و محبت و یاد 
کردن از جنبه های مثبت در گذشته, دشمن را به سر عقل می آورد. و از 
میدان جنگ به در می کند .. . خلاصه سیاست علی در متن دین بود, و از 
قرآن و سنت اتخاذ می گردید. و هرگز از آنها تجاوز نمی کرد و هر کجا 
تز اخهی بسن می: امد دشش, را بز عسیاسنتت: هاق. قلط و فلدری ترجیح مین 
داد, چنانچه خود می فرمایند: 


ها الا اه ها ی لاه ان الاح شا 
نفسی. » 

من می دانم چگونه شما را اصلاح نمایم و کجی ها و مخالفت های همه تان 
ریت کف اه سوه اه ریسا شا را هرا 


ساختن شما؛ من خویشتن را تباه نمی کنم ! (89) و در تاریخ آمده است که 
چون اين ملجم مرادی لعنه الله علیه از یمن به کوفه آمد. و پیشگویی آن 


حضرت را شنید, به خدمت آن بو ز کوار آمندته کفتت؛: 

ها هرمن آعیدگ تال دم سین و الم فا فطعیا اه فافناش: 
ققال علی. علیه السلام! فکیف اقلی وا دیب لک الیت مه اعلم. ایک 
قاتلی لم اقتلک» 

)90( 

0 


من به خدا پناه می برم که قاتل تو باشم, اینها 


دست های من است در اختیار شما, یا آنها را قطع کن, و يا مرا به هلاکت 
برسان !! علی فرمود: 

چگونه تو را بکشم که مرتکب جنایتی نشده ای, و لو من بدانم که تو قاتل 
من» من تو را نمی کشم !! ایا در دنیای گذشته و تاریخ معاصر سراغ دارید 
که سیاستمداری با داشتن امکاناتی. با دشمن توطثه گر و قاتلش چنین 
کند؟ آیا در نظام سیاسی, عقل می پذیرد که کسی محور قدرت باشد. ولی 
با قاتلش چنین معامله ای داشته باشد؟ مگر هزینه های گزاف در دنیای 


کنونی برای سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی مصرف نمی گردد؟ ! و 
دهها و صدها سوال و جوابی که سرانجام باید گفت: 


علی با دیگر سیاستمداران فرق دارد ... (91) 
مقایسه سیاست علی علیه السلام با عمر در شورای شش نفری 


عمر هنگام وفاتش وصیت کرد که: 


_ 


از میان شش نفر صحابه بزرگ پیامبر, یکی را به عنوان < خليفه بر گزییند. ۰ و9 
آن شش نفر را مامور ساخت در مجلس ۳ 
نسسته ,. پس از گفتگوی لازم. از میان خود یکی را انتخاب نمایند. و هر گاه 
۱ 
افراد شورای عمر عبارت بودند از: 


1 - «علی بن ابی طالب علیه السلام» , 
2 - «عثمان بن عفان» 

3 - «عبدالرحمن بن عوف» 

4 - سعد بن ابی وقاص» 

5 - طلحه بن عبیدالله» 

6 - «زبیر بن العوام» 


در این میان «حق وتو» با «عبدالرحمن بن عوف» بود. در مورد افراد شور 
و واگذاری حق وتو به عبدالرحمن در میان مردم بجت و گفتگو بود, از آن 


جمله عبدالله بن عباس که مردی سیاسی و با نفوذ و عالم بود, و به مولای 
متقیان ارادت خاصی داشت., عرض کرد: 


«ذهب الامر منا» 


در این شورا علی علیه السلام هرگز به خلافت نخواهد رسید !! زیرا ترکیب 
شورا از افراد مذکور طوری بود, که بر ضد علی علیه السلام تشکیل شده 
بود, و خود امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه «شقشقیه» به آن 
اشاره می کنند (92) 


اگر علی مرد سیاسی است چگونه در مجلس شورای شش نفری شرکت 
می کند که می داند موفق نخواهد شد؟ جوابش از خود علی بن ابی طالب 
است, که می خواهد تفاوت سیاست خود را با سیاست عمر به مردم نشان 
دهد و آیندگان در ان مورد داوری کنند, و یقین کنند که ولایت و خلافت 
علیت ان السلام از جانب خدا بوده, اما خلفای غعاصب با انواع شیطنت ها 
و دسیسه بازی ها حق را از صاحب حق گرفتند !! زیرا آنان گفته بودند: 


پیامبر خدا| فرموده است: 
«آن النبوه و الامامه لا یجتمعان فی بیت (93) » 


رسالت و امامت هرگز در یک خانواده جمع نمی گردد !! و از طرفی عمر 
ی 


اهل شوری اهل بهشت هستند, و پیامبر هنگام وفاتش از آن راضی بود. و 
از ظرقی ,با یکایک ابا نضخیت می کنه ورب طلحه:فی وید 


ایو فا اصم‌ها از 9 یس اه اه اه ارسا ی هه 


هر کدام از اين اهل شورا که با اکثریت مخالفت نماید گردن او را بزن ! 
علی علیه السلام می فرماید: 


من در شورا شرکت کردم که ثابت کنم اینها دروغ می گویند ! اينها چنان 
غضب. کنند, باید. مردم بدانند که چکونه بیامبر ضلی الله. علیه. و آله: و: شلم 
اجتماع نبوت و امامت را در یک خانواده ممنوع می داند و از سوی 


دیگر همین راویان دروغگو مرا جزو همان شورای شش نفری برای انتخاب 
خلیفه قرار می دهند. (95) عمر از یک سو اهل شورا را اهل مت 
دانسته, و مورد رضایت پیامبر معرفی می کند. و از طرف دیگر دستور می 
دهد. 


گردن مخالف را بزنید!! او چگونه می گوید پیامبر از شما راضی بود. و بعد 
ی گوند پیاستر از طلحه بازاضی یود ۱ 96۳) خدانتکان. عزیر حور من 
توانند در این موارد داوری کنند, و ملاحظه فرمایند ایا خلفای دیگر سیاسی 
بر یوت سا علی نج‌ای طالف ابا ای ترا علی نما هلاک 
هی تا ای مان ۱ انا آنان متاخ کر من روت ما لین 
اب طالت و تاره اسیرالتففت لب مالسا بو خواب ات 
های معاویه که او را مرد سیاست و حیله گر نامیده اند, می فرمایند: 


«والله ما معاویه بادهی منی؛ ولکنه یغدر و یفجر و لو لا کراهیه الغدر لکنت 
من ادهی الناس» (97) 


سو گند به خدا که معاویه در میدان سیاست و تدبیر بر من برتری ندارد, 
منتهی او مرد خیانت و دروغ است, و هرگز , به عهد و پیمان خود وفا نمی 
کند, مان تم اس کی کر روا تس من از همه مردم روی زمین 
زیرک تر بودم. ۱ اقا 
السلام در میدان سیاست نیز رقیب و نظیری نداشته و ندارد, و او بر خلفا 
و دیگران مقدم بوده است., با این تفاوت, که سیاست علی محدود به 
قوانین اسلام و شرع بوده, و هر کر از ان تجاوز نمی کرد, ول جرا هی 
محدودیتی نداشته, و هر چه را مصلحت خود تشخیص می دادند. بی درنگ 
آنتا باده فی کردنده خواه 


مشروع بوده باشد یا نه ! (98) 


علی علیه السلام دست مهمانش را می شوید! 


روزی دو نفر مهمان که با هم پدر و فرزند بودند, وارد خانه علی علیه 
السلام شدند, مولای متقیان شخصا از آن پذیرایی کرد و با هم غذا 
خوردند. سیس قنبر غلام امیرالمومنین علیه السلام ات و لگن آوردند, ۳ 
میهمانان دست های خویش را بشویند. علی آب و لگن را از قنبر گرفت, و 
خواست دست های مهمان بزرگسالش را خود شخصا بشوید !! او فوق 
العاده احساس شرمندگی نمود و گفت: 


یا امیرالمومنین , !شما با این همه عظمت و شخصیت می خواهید دست مرا 
بشویید, خدا| اش سوه من اس سا ه او را انجام دهم؟ 


حضرت فرمودند: 


هلستم ؛ و و 1 
ات ی ان اه و 
باشد به طوری که برای قنبر آرام می شد, سیس غلی آب ریخت: و ههمان 
دستهاینش را شنشت ۱ آنگاه آب. و انریق را به پسرشن مجمد خنفیه داد و 
فرمود: 


پسرم محمد ! تو نیز آب بریز تا اين پسر عزیز مهمان. دستهایش را بشوید؛ 
این را بدان که اگر او بدون همراهی بدرتتن به: فتزل. ها هی آمندر موم ود 
به دست های وی آت می ربختم» ولی خداوند دوست ندارد در کنار پدر 
فرزندش نیز همانند او تکریم گردد. 


محجمد حنفیه به دستور پدر آب ربخت» و پسر مهمان دستهایش را شست 
مقام و جایگاه سیاسی و مذهبی و مردمی باشد, و این اندازه نسبت 


به مهمانش متواضع و مهربان باشد؟ و چنانکه کسی , به این نوع دستورات 
یتلام حل کند آبا حازیه آن:فایل انکار ایست ؟ 


روزی علی علیه السلام کنیزی را دید که محزون و کزایان است, و چون از 
علتش پر سید جواب داد: 


صاحبم مرا برای خرید گوشت مامور ساخت. و چون گوشت را خریدم 
مورد پسند وی واقع نشد, لذا آن را برگرداندم, دوباره قصاب گوشت را 
عوض کرد و گفت: 


چنانچه بار دیگر بیاوری عوض نمی کنم. ولی صاحبم این گوشت را نیز 


حضرت فرمودند: 


من حاضرم تو را به پیش صاحب ببرم, و از او تقاضا کنم که ازارت ندهد, و 
يا از قصاب بخواهم گوشت را برای بار دوم عوض کند., کدام را انتخاب می 
کنی؟ به درخواست کنیز ان حضرت به مغازه قصابی وارد شد, و از قصاب 
خواست که گوشت را عو ض کند, و پا معامله را اقاله نماید. قصاب 
اهیر الضقمتین زا تم شناخت: .و لذا هشتی بر نشتته ان عضظرت ود و کفت: 


شجاعت و قدرتی که داشت. مشت قصاب را تحمل کرد و چیزی به او 
نگفت !! و کنیز را به خانه اش بر گرداند. و به ارباب سفارش کرد که وی را 
آزار ندهد. کون صاخ کنیر, مولای متقیان را شناخت. کنیز را به شکرانه 
تشریف آوردن آن حضرت آزاد ساخت. ولی از سوی رن فزردضی ان 
حضرت را هنگام وارد شدن به مغازه قصابی دیده بودند, لذا به سراغش 
آمدند و ؟ 


افیر الم تین که ند ۵ سار قت ۱ قصاب که.مردن غریی و از غاشعان 
مولا بود و اساسا برای 


دیدار آن حضرت به کوفه آمده بود, ولی علی علیه السلام هنگام ورود وی 
به کوفه, در مسافرت به سر می برد جواب داد؛ 


من کجا و علی کجا؟ من که مدتها است که در انتظار علی هستم ... گفتند: 


همان عربی که با کنیز گریان وارد مغازه ات شد علی علیه السلام بود !! 
قصاب که دید که به چه بزرگواری جسارت کرده است, گرفتار غم و اندوه 
شدیدی شد. و لذا دستش را با ساطور قصابی قطع کرده و بی هوش 
افتاد !! علی علیه السلام چون از اين جریان آگاه گشت بر بالین قصاب 
امده, و دست قطع شده را از زمین برداشت, و بلافاصله ان را در جای 
کر و 0 
جریان با ۳۳۹ تفا در خرن سعالین > یت امد که رات در شفاعتش 
از کنیزی مشت او را نیز تحمل کرد ... (100) از این قضایا نتیجه می 
گیریم که اج علیه السلام دارای جاذبه های عجیبی بود, و دوست و 
دشمن؛ , مسلمان و کافر را جذب می کرد تا جایی که کسانی در اين راه 
دست خوذ زا قطع فی کردند. .و از آئین ِ» منصرف گردیده. آئین بحق 
علی علیه السلام هه , علی نه تنها در اخلاق و برخورد نمونه 
بود, و اسلام در وجود او تجسم پیدا می کرد بلکه به هر موضوعی در وجود 
او بنگریم, وی همانند رسول خدا اسوه و الکو بود, در عدالت. ایثار. اخلاص, 
سوز و مسوولیت, جوانمردی و همه سیمای واقعی قران و اسلام بود. و 
لذا جاذبه داشت. 


و دوست و دشمن در برابر وی خاضع بودند ۰ (101) 


جاذبه علی علیه السلام دربار معاویه را تسخیر کرد ! 


روزی یکی از دوستان امیرالمومنین «ضرار بن ضمره» گذرش به دربار 
ماوت انامه معاوبه ار اتضاف: و فا علی ور وان کر 


ضرار گ؟ذ گفت: 


من علی را دیدم که نور ایمان از جوانب او بخندار عفن حنت: و از زبانش 
علم و حکمت می بارید ات ی ی ی فد و ها و ! شبی او 
را دیدم در تاریکی می نالد, اشک می ریزد, در حالی که محاسن صورتش 
را به دست گرفته بود می گفت: 


دنیا ! مرا فریب مده ! مدت تو کم است. عیش و نوشت پست و بی ارزش 
یت با ی 
کرده 7 دیگر حق رجوع نداری, آه از طولانی بودن سفر و کمی توشه ! 
معاویه ! من در فراق او می سوزم و مانند مادری هستم که فرزندش را در 
آغوشش سر ببرند !! معاوبه چون اوصاف علی را شنید شروع ؛ به گریه کرد 
و همه یاران و دار و دسته اش به گریه افتادند. (102) همین معاویه در 
روزهای جنگ صفین به سر می برد, و مشغول نبرد خونین با مولای متقیان 
بود, قیحر رمقیت در کالبد سپاه شام باقی نمانده بود, معاویه با عمرو عاص 
به مشورت پرداخت ضرف کاص, کویت 


ترید البقاء و هو یرید الفناء ...» 


ای معاویه! بدان که تو همانند علی علیه السلام نیستی! او با تو برای 
ی در حالی که تو برای دین نمی جنگی, تو می 
خواهی به لذائذ دنیا برسی, , در صورتی که علی شهادت طلب و عاشق 
اقای الفی استت. 


(103) 
مدح علی علیه السلام در حضور معاویه !! 


معاویه از بزرگترین دشمنان امیرالمومنین ی علی علیه السلام است؛ و 
پیوسته در کنار پدرش «ابوسفیان» با نیروی اسلام جنگیده, و سرانجام در 
«فتح مکه» که سال هشتم هجرت بود, به ناچار «اسلام» را پذیرفته, ولی 
در باطن کفر خود را حفظ کرده بود. او و همفکرانش در پی فرصت 
مناسب بودند. که اهداف کفرآمیز خویش را پیاده نمایند, وقتی از سوی 
عمر بن خطاب به فرمانداری شام فتضوت: کشت : , بود تدریج باطن خود را 
ظاهر ساخت و مردم را با نیرنگ خاصی بر ضد اسلام واقعی به جنگ 
کشانید. (104) معاویه چون از جنگ ها هدفی جز دنیا نداشت, با خود می 


«سرانجام کدامیک از من و علی زودتر از دنیا خواهیم رفت؟» 


من می توانم بدانم که من زودتر می میرم يا علی بن ابیطالب ! و تنها 
وسیله ام وجود خود علی علیه السلام است؛ زیرا وی تمام علوم دنیا را می 
داند, و از هر چه تا روز رستاخیز اتفاق می افتد خبر می دهد !! بدین منظور 
از سه نفر را به «کوفه» فرستاد, و به آنان تعلیم کرد در سه وقت متفاوت 
وارد آن شهر شوند؛ و به یک صورت و با سازماندهی مشابه دست به 
شایعه بزنند و بگویند: 


معاویه مرده است, سرانجام علیه السلام خبر می دهد که من و یا او 
کدامیک زودتر می میریم ! ماموران معاویه به همان طریق وارد کوفه 
شدند و امیرالمومنین علی علیه السلام اظهار داشت: 


این شایعات بی اساس است, و از نقشه های خود معاویه است, او بر شما 
مسلط می گردد ... (105) علی علیه السلام شهادت رسید, و معاویه به 


و زمام امور مسلمانان را به دست گرفت. و سعی کرد فضائل علی علیه 
السلام وا از ارت اسلام صحه کنن ولی صقور تفید.تی آنان کم در شمان 
خود علی علیه السلام به دربار معاویه فرار می کردند. و يا اضطرار آمور 
ناعت: اضکن آنان ی ککتت: معاویه از آنها می خواست که به علی علیه 
السلام ند بگویند, ولی نتیجه معکوس می گرفت؛ زیرا خود معاویه و 
فراریان به دربارش همه و همه لب به مدح علی می گشودند, که نمونه 
قابیبرا دبلا ملاحه می: فرجانت 


فراریان عدالت علی علیه السلام زبان به مدح وی گشودند 


روزی نجاشی در ماه مبارک رمضان دست به شراب خواری زد و علی 
علیه السلام حد شارب الخمر را بر وی جاری ساخت. چون او از یک 
خانواده شریف بود, همراه با عده ای از خویشاوندانش «کوفه» را به سوی 
«شام» ترک کردند و به دربار معاویه وارد شدند ... معاویه از انان خواست 
نسبت به امیرالمومنین علیه این بد بگویند, ولی طارق بن عبدالله نهدی 
از میان آنان برخاست و 


ای معاویه ! ما از کنار امام عادل و بحق فرار کرده ایم, دور او را افراد 
پرهیزکار و اصحاب رسول خدا فرا گرفته اند, آنان از ناکثین و قاسطین 
نیستند. این که ما فرار کرده ایم, تقصیر علی نیست. بلکه گناه ما باعث 
فرار ما شده است !۲ (106) 


در این قضیه آمده است که علی از شنیدن آن سخنان خوشحال شد و 
فرمود: 

۳1 نهدی امروز کشته شود شهید است ! آری سخنان ایشان ان هه در 
دربار معاویه تیری بود بر قلب چرکین خلیفه ستمگر شام, ولی فضائل و 
مناقب و عظمت علی غلیه السلام آن جنان وسع و گسترده است که 


ابو امامه معاویه را مفتضح ساخت ! 
در تاریخ آشته است که: 
«أبو امامه باهلی» وارد دربار معاویه شد. خلیفه ستمگر اموی فوق العاده 


به وی احترام کرد, و غذای مخصوص را اماده ساخت و با دست خودش بر 
دهان ابو امامه گذاشت ! و با عطر ویژه, سر و صورت وی را معطر کرد و 


را 
بر از در رد 
-مم ۰ 


9 طالب»؟ 
9 1۳ ۱ 
یا ابا امامه بالله انا خیر ام علی بن ابی 


اه ابا انا ای 


دا به دا تسه .مرخ تیم با علی بن ابیت طالت ‏ ان شیعه پاکدل جواب 
داد؛ 


«علی والله خیرمنک و اکرم و اقدم اسلاما و اقرب الی رسول الله قرابه و 
اشد فی المشرکین نکایه ....» 

مد کنو مه شدا رای معاینه ای عنم الساام ار ور مار از اس 
علی علیه السلام نخستین موّمن بوده, و از همه به رسول خدا| نزدیک تر 
است, و جهادش نیز با مشرکین سخت تر, و در پیش مردم محترم تر می 
السلام که پسر عموی پیامبر. شوهر زهرا, و پدر امام حسن و امام حسین 
ای معاویه ! 


کمان می کتی مخ با دین.ه ایمان بر تو وارد شدهمه و ۹ ن ایمان و همراه با 
کفر از ینجا خارح مي شوم؟!چه بد فکر می کنی! اگام ان هس زا 
به روی او انداخت و ؟ 


از این قضبه علاوه بر این که استفاده می کرو 


ولایت علی ایمان و انکارش کفر است. شجاعت و ایمان «ابوامامه» که 
باعث شده است در دربار معاویه پس از ان همه احترامات بی نظیر, 
سرانجام زبان او به مدح و فضائل علی گشوده گردد. نیز آاشکار می گردد. 
فرزند عمر و مدح علی علیه السلام 

عبیدالله بن عمر یک سردار ایرانی را کشته, و عثمان بن عفان از اجرای 
حد الهی در مورد او سر باز زده بود, از این جهت وی در زمان خلافت 


امیرالمومنین علیه السلام از عدالت وی ترسید و به معاویه ! پیوست ! 
معاویه از امدن فرزند خلیفه ثانی خیلی خوشحال 


گشت, و از او خواست در بالای منبر مردم را بر ضد علی شورانیده و چنین 
قلمداد کند که او عثمان را کشته است. و هر چه می تواند از فحش و 
ناسزاگویی و ۰.۰ س مور- لین کوتاه نياید. عبیدالله یس از ِِِ 
7 1 


معاویه ! چگونه علی را متهم به قتل عثمان کنم که او کوچکترین دخالتی در 
این امر نداشت؟ و چگونه بر وی بد بگویم که او بدی نداشته. و دچار دروغ 
گردم؟ آنگاه اشعاری در مدح علی علیه السلام و بی تقصیری او, و خیانت 
و حقه بازی معاویه سرود. (108) و نظیر این جریان در مورد برادر 
امیرالمومنین «عقیل» پیش امد: 


او ان ی یم اه اس ور هش هلال 
1 نمود, 


حضرت با مفتول داغ او را جواب گفت و با اين عمل خود نشان داد که 
خیانت بةه بیت المال نتیجه اش 0 ابدی, و گرفتاری به آتش سوزان 
است. عقیل چون از عطاهای بی جای علی مایوس شد وارد شام گردید, و 
معاویه زاف ررض استقبال ۱ 0 0۲ 1 
بخشید ! و از او خواست درباره اصحاب علی و معاویه تعریف کند, او در 
سخنرانی خود گفت: 


ای معاویه ! هنگامی که به حضور علی علیه السلام رسیدم, دیدم محضر او 
همانند محضر رسول خدا است. مردم به نماز و روزه و عبادت و خودسازی 
مشغولند, و او در جایگاه پیامبر قرار گرفته است ... اما اینک می بینم که 
۳ 


همان افرادی که با پیامبر جنگیدند. و بارها خواستند آن حضرت را ترور 
کنند. (109) 


یاد علق غلیه السلام ور خال اختسان 


شخص دیگری به نام عبدالله بدیل از افسران ازشیة. آن حضرت در جنگ 
صفین حضور داشت, وی در اکثر حمله ها فرماندهی سپاهیان حق را به 
عهده گرفته و بر دشمن کور دل و ستمگر می تاخث و آن چنان شجاعت 
ها نشان می داد که معاویه و سپاهش را مرعوب می ساخت ! سرانجام 
عبدالله در صفین شهید شد, او لحظات آخر عمرش را می گذرانید, و فقط 
زهفی.-در جان:داشت: تا گام اشوین ظهمان خراعی در حال احتضان وع. ۱ 
شناخته و به کنارش آمد و گفت: 


نو شهید می شدم؛ ِِِ 99 دستم کوتاه است بِ# اگر وصیبی 
داری به من بگو. 


«عبدالله» زبان بگشود و بگو. 


خانضتی ضفیی له آق کاضع امس الممن: و ال معه کی یر 
الخی اه علمی ای ابا ای الم‌مم‌کتی: الشلاق مب ستا تین فم به 
تو پس از پرهیزکاری این است که: 

خیر خواه امیرالمومنین باشی, و در کنار او با دشمنش بچنگی, تا خداوند 
حق را پیروز کند, و یا اج شهادت برسی, سلام مرا به 
مولایم امیرالمومنین برسان ... چون علی از شهادت عبدالله بدیل آگاه 
گشت, برای وی استرحام نموده و از نقش وی قدردانی کرد. (110) 


تیه انش ان فوشفان اماب غلی غالید التتلاخ 


غلام سیاهی را به خدمت حضرت علی علیه السلام آوردند که دزدی کرده 
بود؛ حضرت فرمود: 


یا اسود ! دزدی کردی؟ 


عرض کرد: 


بلی یا علی علیه السلام ! 

فرمود: 

قیمت آنچه دزدیده ای به دانگ و نیم می رسد؟ 
عرض کرد: 

بلی, 

حضرت فرمود: 


کنم ؛ عرض کرد: 
بلی, يا امیرالمومنین ! 


حضرت بار دیگر از وی پرسید 


و او اعتراف کرد؛ دست راستش را به فرموده آن حضرت؛ بریدند ؛ آن غلام 
سیاه انگشتان دست بریده را بر دست دیگر گرفته و بیرون ِ ؛ در حالی 
که اد ره خی امس گرا شوه ره 

غلام سیاه ! دست راستت را کی بریده؟ 

1 

شاه ولایت, هژیر بیشه شجاعت, امیرالمومنان. پیشوای متقیان, مولای من 
و مولای جمیع مردمان و وصی رسول اخر الزمان. 

این الکها کفنت: 

ای غلام ! او دست تو را بریده است و تو مدح و ثنای او می کنی؟ ! 


آن حضرت, دست مرا به حق برید نه باطل. ابن الکوا به خدمت حضرت 
امیر علیه السلام اد و آنچه شنیده بود معروض داشت؛ . حضرت فرمود: 


«ما را دوستانی هستند که اگر بنا به حق, پاره پاره شان کنیم به جز 
وی سا وان متشفانی م‌سافتد که اک عسل ند کلوشان»بفرن 
کنیم جز دشمنی ما نیفزاید.» 


پس حضرت, امام حسن علیه السلام را فرمود: 
برو غلام سیاه را باز آر. 


امام حسن علیه السلام رفت و غلام سیاه را همراه خود آورد؛ حضرت 
فرمود: 


ای غلام ! من دست تو را بریدم و لو مد و ثنای من می کنی؟ ! غلام عرض 


کرد: 


مدح و ثنای شما را حق تعالی می کند. من که باشم که مدح شما را کنم با 
نکنم ؟ 


حضرت, دست او را بر جای خود نهاد, ردای خود را بر وی افکند و دعایی بر 
ان خواند, بعضی گفته اند سوره حمد بود, فی الحال دست وی درست شد, 
چنانکه گویی هر گز نبریده اند. (111) 


تاره شا مها ی ام مت مت و اا هل عم 
السلام چون به شهادت رسیدند. فرمانداری 


کوفه به ترتیب به مغیره بن شعبه و زیاد بن اییه واگذار شد, و آنان در این 
شهر که مرکز شیعیان امیرالمومنین ن علیه السلام بود به فجایع عظیمی 
دست یازیدند ۰ ناد بن ابیه با تمام قساوت چهارده نفر از سرشناسان 
شیعه را که حجر بن عدی در رأس آنان بود به زنجیر بسته, و به دربار 
معاویه فرستاد, تا خود وی در مورد انان تصمیم بگیرد. 


چون گروه دستگیر شده را به پیش معاویه آوز دزد خلیفه ستمگر «اموی» 
دستور داد: 


تفت انان را بکشند, و نصف دیگر را به پیش «زیاد» بر گردانند. مامور 
معاوبهتبه پیش خخر و بار انش آفده وه کفت" 


«انا امرنا آن نعرض علیکم البرائه من علی و اللعن له !! فان فعلتم ترکنا 
کم و ان ابیتم قتلناکم» 


ما ماموریم که به شما پیشنهاد کنیم دست از علی علیه السلام برداشته و 
او را لعن کنید!! در غیر این صورت شما را به قتل می رسانیم. حجر و 
یارانش گفتند: 


ما دست از علی بر نمی داریم. شما هر چه می خواهید انجام دهید. در این 
هنگام قبرهای انان را کندند, و کفن هایشان را در برابرشان قرار دادند . 
ولی آنان تمام شب را مشغول نماز شدند, تا شب به پایان رسیده و وعده 
شهادت نیر فرا رسید. حجر گفت: 


در این آخرین لحظه عمرم اجازه د هید دو رکعت دیگر نماز بخوانم, او پس 
از تحص ای فا ها وان خی سوت اراس بان سا هک 


به خدا سوگند ! در عمرم هرگز به این سرعت نماز نخوانده ام, تا مبادا فکر 
کنید که برای ترس از شهادت نمازم را به تاخیر می اندازم. در این حال با 
شمشیر گردن حجر و 


شش نفر از یارانش را زندند ... و عبدالرحمن بن حسان را زنده در گور 
گذاشتند, و بدین طریق هشت نفر از ان مردان الهی به شهادت رسیدند, 
ولی دست از ولایت علی برنداشتند, و به جهان انسانیت ثابت کردند که 
راه بقلم و عشق ولایت بر مال و اولاد و جان مقدم است. (112) 


زبان معلم را از پشت گردن در آوردند! 


عرب است. متوکل خلیفه عباسی در زمان وی می زیست., او درخواست 
کرد, آن عالم بزرگ شیعی بر فرزندان خلیفه به نام های معتز و موّید 
تدریس و تعلیم نماید. ابن سکیت این پيشنهاد و درخواست را پذیرفت, و 
بر فرزندان خلیفه تدریس کرد و انان را به رشد و کمال نسبی رساند, تا 
جایی که خلیفه به وجود فرزندانش افتخار می کرد! متوکل روزی معلم 
فرزندانش را احضار کرد, و از او قدردانی نموده, و مجلسی را به احترام 
وی ترتیب داد. او آنچنان به بچه هایش به دیده احترام و کمالمی نگریست 
که از ابن سکیت سوال کرد: 


راستی بگو ببینم فرزندان من در پیش تو محترمند يا فرزندان علی علیه 
السلام «حسن و حسین»؟ !۱ 


تب 


چه مقایسه احمقانه ای متوکل ! تو فرزندانت را با سروران اهل بهشت 
مقایسه می کنی؟ حسنین کجا و پسران تو کجا؟ بیا اقلا از غلام 
امیرالمومنین قنبر بپرس. سوگند به خدا قنبر غلام علی علیه السلام در 
پیش من از تو و فرزندانت به مراتب بهتر و والاتر است!! سخن ابن 
سکیت قلب خلیفه مفرور و متکبر را داغدار کرد. و او نتوانست این حقیقت 
تلخ را بیدیردو لذا غوض قدردانی از آن فعلم اکاه دستور داد 


«سلو 


لسانه من قفاه ففعلموا فمات» 
«زبان حقگوی معلم را از پشت گردنش در بیاورید » 


و مزدوران بی درنگ امر خلیفه را اجرا کردندر و آبن سکیت به شهادت 
رسید. (113) قابل ملاحظه است که این عالم آگاه و متدین وزرا محبت 
علی و اولاد پاک آن حضرت به شهادت رسیده. و جانش را در طبق اخلاص 
گذاشت, و به راهیان راهش نشان داد که: 


کداشن ان اسان کی است فا دشن اد غلی عه امه ولاست ۱۱ 
(114) 


سخنرانی فرمود: 


مردم از من بپرسید پیش از آن که در بین شما نباشم, به خدا سوگند ! از 
هر چیز بپرسید پاسخ خواهم گفت. سعد بن وقاص به پا خاست و گفت: 
حضرت فرمود: 

به خدا قسم ! دوستم رسول خدا به من فرموده بود تو همین سوال را از 
من خواهی کرد ! انگاه فرمود: 


اگر حقیقت را بگویم از من نمی پذیری, همین قدر بدان در بن هر موی سر 
و ریش تو شیطانی لانه کرده و در خانه تو گوساله ای (عمر بن سعد) است 
که فرزندم حسین را می کشد. عمر سعد در آن وقت کودکی بود که بر 
سر چهار دست و پا راه می رفت. (115) 


تیم مر از غلی اققیه الفیااه عی گبه از 


ابووائل نقل می کند, روزی همراه عمر , بن خطاب بودم. عمر برگشت 
ترسناک به عقب نگاه کرد. 


گفتم: 

چرا ترسیدی؟ 

گفت: 

وای بر تو! مگر شیر درنده, انسان بخشنده, شکافنده صفوف شجاعان و 
کوبنده طغیان گران و ستم پیشگان را نمی بینی؟ 

گفتم: 

ال ان ات وی و 

شما او را به خوبی نشناخته ای ! نزدیک بیا از شجاعت و قهرمانی علی 
برای تو بگویم, نزدیک رفتم, گفت: 


با سانش قزر میت دس انعر 
کند, او گمراه است و هر کدام از ما کشته شود, او شهید است و پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم سرپرست اوست. هنگامی که آتش جنگ, 
شعله ور شد. هر دو لشگر به یکدیگر هجوم بردند. ناگهان صد فرمانده 
دلاور, که هر کدام صد نفر جنگجو در اختیار داشتند, دسته دسته به ما حمله 


دند, 


نه طوری که توان جچنکی را از دست دادیم .و با کمال آشفتکی از میدان 
فرار کردیم. در میدان جنگ تنها ایشان ماند. ناگاه علی را دیم که مانند 
شیر پنجه افکن, راه را بر ما بست. مقداری ماسه از زمین برداشت به 
صورت ما پاشید. چشمان همه ما از ماسه صدمه دید, خشمگینانه فریاد زد, 
زشت و سیاه باد روی شما به کجا فرار می کنید؟ آيا به سوی جهنم می 
گریزید؟ ما به میدان برنگشتیم. بار دیگر بر ما حمله کرد و این بار در 
دستش اسلحه ای بود که از آن خون می چکید, فریاد زد: 


شما بیعت کردید و بیعت را شکستید. سوگند به خدا شما سزاوارتر از 
کافران به کشته شدن هستید. به چشم هایش نگاه کردم, گویی مانند دو 
مشعل زیتون بودند که آنش از آن شعله می کشید و یا شبیه دو پیاله پر از 
خون. یقین کردم به طرف ما می آید و همه ما را می کشد, 
اصحاب زودتر به سویش شتافتم و گفتم: 


- ای ابوالحسن ! خدا را ! خدا را ! عرب ها در جنگ گاهی فرار می کنند و 
گاهی حمله می آورند, و حمله جدید, خسارت فرار را جبران می کنند گویا 
خود را کنترل کرد و چهره اش را از من برگردانید. از آن وقت تاکنون, 
همواره ان وخشی که آن روز .از هییت علی. علیه. التتلام بر دلم نشسته, 
هرگز فراموش نکرده ام ! (116) 

اعترافات ابوبکر به اعلمیت علی علیه السلام 

خن ار سا سا ان آمسالت من یه التااه عصت کون مرو 
برابر فشار اعتراضات مردم به ویژه احتجاجات علی علیه السلام قرار 


گرفت. در خانه خودش را به وی مردم بست, و ننبنن به مسخد آمد و 
خطاب به مردم گفت: 


«اقیلونی 


اقیلونی فلست بخیرکم و علی فیکم» 


مرا رها کنید. مرا رها کنید. من برتر و افضل شما نیستم در حالی که علی 
علیه السلام در میان شما است. (117) و در حدیتی از انس بن مالک امده 
است که یک دانشمند یهودی پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم وارد مدینه شد, و چون از «وصی» پیامبر سوال کرد, او را به حضور 
«ابوبکر» اورده اند. 


بهودی گفت: 


حون ی 
هر چه می خواهی سوّال کن. 


بهودی. مرا خبر ده از چیزی که برای خدا نیست؛ وتان اه ور ید او 
وا را اراس ای و متا 
ندید, فورا بهودی را متهم کرد و گفت: 


اینها سوالات افراد بی دین است و آنگاه قصد کرد وی را تنبیه نماید. ابن 


با مرد بهودی انصاف نکردید. يا جوایش را بگویید و يا به حضرت 
افترا تین له ام روت تیراسن ار امش ها وم کاه راجعا 
کرد شیک هر مکی و همراهان به خانه علی علیه السلام امده و سوال 
بهودی را مطرح ساختند. 


حضرت در جواب او فرمود: 


اما آنچه را که خدا نمی داند عقیده شما یهودی ها است که می گوئید 
«عزیر فرزند خدا است» در حالی که او برای خویش فرزندی قائل نیست. 
و در مورد سوال دومتان ظلم و ستم است که نزد خدا اینها وجود ندارد. و 
اما اين که در سوال سوم پرسیده اید آن چیست که برای خدا نیست؟ 1 
شریک و همتا است که پروردگار 


عالم از آن مبرا است. چون بهودی این جواب ب ها درست را شنید, زبان به 


اظهار «شهادت» گشوده و گفت: 


واشمد ای تاه الااللم مشود آن مها رصول للم عافد اک مصی 
رسول الله» 


در حالی که ابوبکر و مسلمانان حاضر این صحنه را تماشا می کردند. با 
شادی و خوشحالی زبان به تحسین علی علیه السلام گشودند و بالاتفاق 
گفتزد. 

«یا علی !یا مفرج الکرب » 

ای علی ! ای مرد بزرگواری که غم ها و غصه ها را از ما برطرف کردی ! 
(118) و بدین طریق عظمت علمی و فضیلت وی را بر خود تایید کردند. 
(119) 

۲۳ 7 

در میان خلفای سه گانه راشدین, عمر بن خطاب منصف تر, و يا به عبارتی 


کم غش تر از ابوبکر و عثمان بود, و لذا با عبارات گوناگون, و در موارد 
فصاق یه آعاست و ار عضیت ام الصعمی علبه: الساام اغترای نموده: و 


از محضر آن حضرت کسب فیض نموده است. ما در اين بخش از بحث 
خود, به چند نمونه از اعترافات خلیفه ثانی اشاره می کنیم: 

«قال عمر بن خطاب: 

«لو لا علی لهلک عمر» (120) 

و «لا بقیت لمعضله لیس لها ابو الحسن علیه السلام (121) 

و «لا یفتین احد فی المسجد و علی حاضر» (122) 

و «اقضا کم علی» (123) 

و «لا ابقانی الله بارض لست فیها یا ابا الحسن » (124) 

و «لا ابقانی الله بعدک يا علی» (125) 


و «اللهم لا تنزل بی شدیده الا و ابوالحسن الی جلبی >> (126) 
در این فرازها - به ترتیب تشتماره آنهاد هر هی کویه: 


اگر علی نبود عمر هلای می گردید!! من در هیچ مشکلی نباشم مگر این 


در مسجد فتوی 


دهد. در قضاوت علی از همه داناتر است. يا علی ! خدا مرا بعد از تو نگه 


ندارد. خداوندا ۱ 


برای من مشکلی نرسان, مگر این که علی در کنارم باشد. اینها نمونه های 
حضرت, که به طور صریح برتری ان بزرگوار را بر دیگران نشان می دهد. 
(127) 


۱ 
آن حضور محروم ساخته است., و دار و دسته امویان نیز از سوی نیو دور 
او را گرفته, و به این فاصله افزوده اند, ولی در موارد معدودی ضرورت 
های اجتماعی و سیاسی باعث شد که دست به سوی علی علیه السلام 
دراز نموده. مشکل خود را بر طرف سازد. در زمان عثمان دو نفر زن و 
مرد اسیر, که برده بودند, رابطه نامشروع برقرار کردند, و چون زن اسیر 
شوهر داشت و حامله بود, هنگام زایمان او فرا رسید, و پسر بچه ای به 
دنیا اورد, در مورد نوزاد, هم شوهر زن, و هم ان مرد زناکار ادعا داشتند, و 
عثمان از جواب مساله عاجز ماند. سرانجام به مولای متقیان مراجعه 

نموده و حضرت فرمودند: 


«بچه مال پدر است. و برای زناکار سنگی است.» (128) سپس دستور 
داد به هر کدام از [ زن و مرد پنجاه تازیانه زدند. (129) و در یک 
مخاصمه دیگر که مردی زنش را طلاق داده بود, و سپس مرد در حال عده 
زن از دنیا رفته بود, و زن ادعای ارث می کرد, < 


نتوانست حکم مساله را بیان کند !! و موضوع را , به اطلاع علی نرسانید و 
در خواست رفع مشکل نمود. 


علی علیه السلام فرمود: 
«تحلف انها لم تحض بعد ان طلقها ثلاث حیض و ترثه ...» 


زن باید برای اثبات ادعاپیش سوگند بخورد که بعد از طلاق سه بار خون 
حبض ندیده است و در آن صورت می توان ارت ببرد. زن برای ادعای 
خودش به همان کیفیت سو گند خورد و از شوهر متوفایش ارت برد (130) 
و بالاخره در یک مورد حساس دیگر, مردی جمجمه مرده ای را به دست 
گرفته, و به حضور عنمان اهند و گفت: 


شما اعتقاد دارید که: 


این؛ در عالم قبر معذب است, و من دست خود را بر روی آن می گذارم, 
در حالی که کوچکترین حرارتی از آن احساس نمی کنم. عثمان هیچگونه 
عوانی نداشتت: مسا واضع تمام نم دنبال علی عليم السلام:فرشتاد معلی 


فرمود: 


چوب مخصوص کبریت و سنگی را آوردند. در حالی که چشمان نگران 
عثمان و تمام حضار خیره شده بود, 


حضرت آن چوب را به سنگ زد, ق یی را پدیدار ساخت و به مرد سائل 
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دست خود را زوق نسنک و.خوب بگذار: آن مزد اطاعت. کرد. 
حضرت سوال فرمود: 


آیا اين دفعه اثر حرارت را در آنها احساس می کنی؟ مرد با تمام 
شرمندگی گفت: 


بلی ... «لو لا علی لهلک عثمان» 


اگر علی نبود عثمان هلاک می شد. (131) این دو نمونه از قضایای تاریخی 
که ذکر شد می رساند که خلیفه سوم نیز اعلمیت علی را تایید نموده و 


مشکل علمی خود را از طریق او برطرف می ساخته است. (132) 


سوء قصد نافرجام به جان علی علیه السلام 


علی علیه السلام پس از غصب خلافتش به طور معقول به مبارزه پرداخت. 
و در بحث ها و 


محاجه هایش در مجامع عمومی و خصوصی خلیفه را محکوم کرد. و عکس 
العمل ان در میان مردم مسلمان مشهود بود ... خلیفه با توجه به این که 
ایمان قوی نداشت تا او را از تصمیمات خلاف شرع و تضییع حقوق مردم 
جلوگیری نماید, از اين جهت نسبت به امیرالموّمنین علی علیه السلام که 
دارای ان همه فضایل بی نظیر بود. حساسیت نشان مي داد, و وجود وی را 
تحمل نمی کرد !! وفات فاطمه علیهماالسلام و دفن آن حضرت که بنا به 
وصیتش به طور مخفی انجام گرفت. و به خلیفه و دار و دسته اش اطلاع 
داده نشد, و شبانه مراسم دفن انجام گردید, باعث اندوه فراوان مردم, و 
اعتراض آنان به دستگاه خلافت گردید, و گفتند: 


شما کاری نمودید که یگانه دختر پیامبر با دل پر و ناراحتی از شماء از دنیا 
برود. (133) این جریان نیز بر شدت عداوت دستگاه خلافت افزود, و 
خلیفه دوم برای جبران حیثیت به باد رفته خودشان تصمیم گرفت ندش قبر 
نموده. و پیکر فاطمه را بیرون آورده, و مراسم نماز و غیره از طریق 
خلیفه انجام گردد. ولی امیرالمومنین فرمود: 


به خدا سوگند در این صورت زمین را با خون شما سیراب می کنم ... 
انان یقین کردند که علی علیه السلام در این موضوع تحمل نخواهد کرد . 
و لذا با بی ابرویی به عقب نشسته و توطتئه خطرناکی را پی ریزی کردند 

۰ ابویکر و عمر در یک جلسه فوق محرمانه. خالد بن ولید را احضار 
7 گفززد: 


هگا که وی فک انوا 


هوشیاری کامل انجام دهی. خالد بن ولید: 


شما هر چه فرمان دهید. اطاعت می کنم, اگر چه کشتن علی باشد !! عمر: 
نظر ما جز این نیست ! خالد: 

چه موقع دوست داری اين فرمان شما اجرا گردد؟ ابوبکر: هنگام نماز صبح 

به نماز بیا, و در کنار او قرار گیر و چون سلام نماز را گفتم, و 
را هر چه سریعتر انجام ده. در اين هنگام اسماء بنت عمیس که همسر 
ابویکز بهده و سخان آنان را از-یشت تزدم هنرمی کردنه کتیزشن کبت: 


نز نف خاته: علی علنه الساام اون آیعیرا بخوان که: 
«آن الملاء یاتمرون بک لیقتلوی فاخرج انی لک من الناصحین» 


یعنی این جمعیت برای کشتن تو به مشورت نشسته اند فورا خارج شو که 
من خیره خواه تو هستم. (134) چون کنیز پیغام را رساند. امیرالممنین با 
اطفتان خاطن فرمدد: 

کشنده ناکین و مارقین و قاسطین چه کسی خواهد بود؟ (135) نماز صبح 
برگزار شد, و خلیفه امامت آن را به عهده گرفت: و خالد بن ولید در حالی 
که با شمشیرش در کنار علی علیه السلام قرار گرفته بود. منتظر پایان 
یافتن نماز و گفتن السلام علیکم ابوبکر گردید .. . از سوی دیگر, خلیفه 
عاقبت کار و شورش مردم, و کشتن علی علیه السلام را در جولان ذهنش 


می گذرانید, ( و مرتب تشهد نماز تکرار می کرد, 


لا تفای ان ها اند 


یعنی خالد آنچه را که به وی دستور داده ام, انجام ندهد. و بعد از سلام 


ابوبکر تو را به چه ماموریتی دستور داده بود؟ خالد: 


آرااین خاورنه دا انداد 


می دادی؟ خالد: 


بلی, به خدا سوگند, اگر پیش از سلام دستورش را نقض نکرده بود, تو را 
می کشتم !! علی علیه السلام با دست مبارکش گلوی خالد بن ولید را 


فشار داد, او لباسهایش را نجس کرد, و قوه ماسکه را از دست داد, در 
حالی که «خالد» زیر فشار علی. ره السلام دست و پا می زد, مردم 


حاضر گریه می کردند, و توطثه های دستگاه خلافت را محکوم می نمودند 


عمر ! این رسوایی نتیجه فکر شوم تو است. و عمر می گفت: 


به خدا قسم علی علیه السلام خالد را می کشد ... و مردم هر چه التماس 
فالعطلت دنم با ارطریق جع کی علید السام را از کشتن خال 
منصرف سازند. عباس عموی پیامبر و علی علیه السلام امد, و حضرت را 
به قبر پیامبر متوجه ساخته, و عرض کرد: 


تسا مه صاصت ان فیرشت اد خاله دار 


علی علیه السلام دست خود را برداشت. و خود را کنار کشید. بنی هاشم و 
دوستان علی علیه السلام شمشیرها را کشیده. همراه با ضجه و ناله زنان 
و فرزندان به حمایت علی علیه السلام برخاسته, ولی حضرت همه را ارام 
ساخت ... این قضیه که به طور مفصل تر در کتاب های شیعه امده است, 
یکی از عیوبات بزرگ خلفای اول و دوم است که دهم صلاحیت آنان را 
نشان می دهد: و ابن ابی الحدید آن را به عتوان یکی از «مطاعن» آبوبکر 
نقل می نماید. (136) 


نمونه ای از احمقان تاریخ 


در تاریخ آمده است که شخصی به نام حارث بن حوط به حضور علی علیه 
السلام امده و گفت: 


ا می کن مستمم سر ماسصااطال مت ات۱ 


حق, و آن دیگری باطل می باشید !! 


حضرت در جوابش فر مودند: 


توش ییحی رو راطل ای آفقای هم اسف متام سراف 
تشخیص نها به سراغ خود افراد روی ! و این صحیح نیست. بلکه باید در 
شناسایی اشخاص به سراغ معیارهای حق و باطل صحیح نیست. بلکه باید 
در شناسایی اشخاص به سراغ معیارهای حق و باطل بشتابی و از این 
طریق, صحیح را از ناصحیح و صواب را از خطا تمیز دهی. حارث گفت: 


من به دنبال عبدالله و سعد وقاص می روم که راه بی طرفی اعلان نموده, 
و داخل مسائل سیاسی نمی گردد !! 


حضرت فرمودند: 


انا از حق و حقیقت پشتیبانی ننموده, و بر ضد باطل قیام نکرده اند !! تو 


چگونه از راه ناصحیح آنان پیروی می نمایی !! در حالات آن دو نفر آمده 
است که: 


پس از قتل عثمان, سعد وقاص چند رس گوسفند خریده و راه صحرا را 
پیش گرفت. و از بیعت با امیرالمومنین خودداری نموده و به چوپانی 
مشنغول, شد!۱ ولی. عبدالله عمر با آن-حخضرت: بیعت. کرده و. شبنن بیغت 
خود را شکسته, و زیر حمایت خواهرش حفصه همسر رسول خدا راه بی 
طرفی را پیش گرفت, و خانه نشینی را بر نظام اجتماعی امیرالمومنین 
ترجیح داد !! او بر همین منوال مر تا اينکه حجاج بن یوسف در 
یت 
به منزل حجاح آمده و بدو ؟ 


من از پیامبر خدا شنیدم که فرمود: 


«هر کس از دنیا برود و امام زمان خویش را نشناسد, مسلمان نمرده 


است.» 


ایتک ادن ام 


از طریق تو برای عبدالملی مروان بیعت نمایم, هم اینک دستت را بده تا با 
تو بیعت کنم ! حجاج در حالی که با وی با تحقیر و بی احترامی برخورد می 
کرد در اين هنگام پایش را دراز نموده و گفت: 


بیا به جای دستم با پایم بیعت کن !! عبدالله عمر گفت: 


چرا به من اسائه ادب نموده و تحقیرم می نمایی؟ ! 
حجاج گفت: 


ای احمق نادان ! آیا علی بن ابی طالب علیه السلام امام نبود؟ چرا با او 
بیعت نکردی؟ آیا او امام زمان نبود؟ ! سوگند به خدا تو برای بیعت و دستور 
ز ول دا ضلی, اللة غلیه و اله یلم به ایتعا شافده اي ا بلکه زو راءاین 
چوبه دار به اینجا کشانيده, و از ترس ناو شده ای !۱ (137) 


حسادت و بی تحملی زنان 
دو نفر با هم دوست بودند؛ که یکی از آن دو هنگام وفاتش به دیگری و 


من از دنیا می روم ولی دختر صغیری دارم که فکرم را ناراحت ساخته 
است, او را به تلو می سپارم که خوب از وی مراقبت نموده, و تربیت 
نمایی. دختر در خانه دوست پدرش تزژت در و به جمال و زیبائی ر سید 
۰ ژزن 1 مرد از جمال و کمال دختر به وحشت افتاده, و لذا روزی که 
ی به مسافرت رفته بود, زنان همسایه ها را با خود هم آهنگ 
ساخت, و با انگشتش به کمک زنان همسایه, بکارت آن دختر بیچاره را که 
در اختیار وی به امانت گذاشته بود, زایل کرد!! و چون شوهرش از سفر 
برگشت. با یک برنامه ریزی حساب شده دختر را به خلاف عفت متهم 
ساخته, و همان زنان را به عنوان شهود معرفی نمود !! قضیه به خلیفه 


زمان عمر بن خطاب کشیده شد. و او از داوری عاجز مانده و از علی علیه 
السلام کمک خواست؛ 

حضرت علی علیه السلام نیز در ملسند قضاوت ند نلشسسسته, و از زن شاهد و 
بینه طلب کرد و زن نیز همان همسایه ها را به عنوان شاهد در تایید 
علی علیه السلام در این هنگام شمشیرش را از نیام کشید و روبروی خود 
قرار داد و سیس هر یک از زنان را جداگانه در اتاقی بازداشت نموده, و 


شروع به محاکمه فرموده, و ابتدا از زن همان مرد پرسید حقیفقت را 
بگوید, ولی وی از سخنان اولش عدول نکرد !! و به بازداشتگاه باز گشت. 


سیس شاهد اول را آوردند, 
حضرت فرمود: 


رم اس وف قلی ف ای طالت ت و این شعشس من است: 


علی علیه السلام فرمود: 

۵اففنت امن این اشت که آن رن من تیبانی ال تن را دی زود 
که شوهرش سرانجام با وی ازدواج کند, و لذا به او شراب خورانید, و به 
ات را ال رد 

علی علیه السلام فرمود: 


الله اکبر من بعد از دانیال نبی. اولین کسی هستم که میان شهود فاصله 
انداخته و حقیقت را کشف کردم, آنگاه دستور داد: 


برای زن هشتاد تازیانه به عنوان حد قذف زدند, و برای آن جنایت نیز 
چهارصد درهم برای همگی انان تعیین فرمودند: 


و سپس دستور دادند مرد این زن را طلاق داده, و 


نا آن دختر ازذواح تماید عمز کفت: 
یا اباالحسن ! جریان دانیال چیست؟ 
خضرت آن: را مشروحا بیان داشت که به اختضار از نظرتان می گذرد: 


«دانیال» چون فکر فرمادن ود را از دستت داجم ونر آغوتشن پر مهر پیر 
زنی پناه گرفته بود, در زمان او پادشاهی بود که دو نفر قاضی داشت و آن 
قاضی ها رفیقی داشتند که خیلی امین و صالح بود, و آن مرد نیز زنی 
داشت بسیار با جمال و متدین ... روزی پادشاه خطاب به ان قاضی ها 


ی نیاز است .. آنان رفیق خود را معرفی کردند 
.. مرد متدین هنگام مسافرت خطاب به قاضی ها گفت: 


مسلط ساخت. قاضی ها پس از مسافرت رفیقشان. برای کمک و 
سرکشی به خانواده او بر در منزلش می امدند .. . و از این راه عاشق زن 
اتمه فا به عمل خلاف دعوت کردند!! چون زن خواسته آنان را بر 
تباوزدن ناه دروخ شهادت دادند که فلان زن زنا کرده است. پادشاه چون 
به قاضی هایش اعتماد داشت. شهادت انان را پذیرفته و شدیدا متاثر 
طرف پادشاه اعلان شد که برای سنگسار فلان زن عابده در محل معین 
پر ار نهر آماده ونوا باوس اه من هر این ارم منورت هی کرد 
ولی چاره ای پیدا نشد !! سرانجام روز سوم وزیر بیرون رفته و دانیال را با 
بچه. های دیگر مشاهده نموده که به بازی مشغول بودنده و در آن بازی 
دانیال به 


اتید من که توا بادشان بانشمه و نو فلان‌دزن عاندم ان ده کف فاضی 
شاهد باشند, سپس شمشیرش را که از نی درست کرده بود, مقابلش 
گذاشت: و فاضی ها را اد مم‌جدا کدی آنها را به مخاکمه کشانیو و خون 
ات یی وت مایت ار کی دام اجه قاصصی را این کرد 

.. وزیر با خوشحالی مراجعت نمود و جریان را به پادشاه رسانید, و پادشاه 
1 همان برنامه قاضی ها را احضار نموده و به طور جداگانه از آنان 
سوالاتی نمود مثلا: زن با چه کسی زنا کرد؟ و چه وقت زنا کرد؟ در چه 
روزی؟ در چه ساعتی؟ و در چه مکانی؟ ! چون حقیقت روشن گشت: و 
اختلاف شهادت. فساد درونی آنان را فاش نمود, پا شده به مردم اعلان 


کرد: 


ای مردم چون این دو قاضی باعث ابروریزی زن عابده شده, و به دروغ 
شهادت داده, و او را به زنا و عمل خلاف عفت متهم ساخته اند, برای 
تماشای اعدام انان حاضر شوید. و سپس ان دو را اعدام کرد. (138) در 
اینجا به این احادیث و قضایای تاریخی بسنده نموده, و از آوردن سایر 
احادییک و شوا هد کی خودداری. من قانیم و نوک می 0 که علی علیه 
السلام در دوران خانه نشینی اش پیوسته به داد خلفا رسیده و اشتباهات 
آنان را جبران می کرد و از حقوق مردم و ستمدیدگان دفاع می فرمود: 


و به مسئولین قضایی هشدار می گردد که از اعتماد صد در صد به 
مسئولین و دست اندرکاران و قضات 


خویش اجتناب نموده, و بدانند که آنان مصون از خطا نبوده, و در مواردی 
ممکن است گرفتار هواهای خود گردیده و با آبروی مردم بازی کنند. 
(139) 


قضان عان قلیه السلام از عنام سالجا 


ابن ابی الحدید در شرح سخن لین #لبه السلام در خطبه 1 نهح البلاغه 
که فر موده است: 


«مائیم نزدیکان و یاران (پیامبر), و گنجینه داران و درهای (علم و حکمت), 
و به خانه ها جز از درهای ان در نیایند, و هر که از غیير در, دراید نام دزد بر 
او نهد.» 


گوید: 


بجان که آکر اسر مان له الشاام به ولو و قایت کوش خوو را 
در شمارش مناقب و فضائل خویش به کاربرد با ان فصاحتی که خداوند به 
او عطا فرموده و ویژه او ساخته است؛ و همه سخن سرایان عرب در این 
ایص ای اه اس ی ارام رها مصای اه ی 
و سلم درباره او فرموده است نمی رسند؛ و منظورم اخبار عام و شایعی 
که امامیه بدان بر امامت وی احتجاج می کنند مانند خبر غدیر و منزله و 
داستان برات و خبر مناجات (صدقه دادن هنگام زاز کویی با پیامبر صلی 
الم وه له سای اسان ی مر بم ار درم سر ار 
دعوت, و امثال آن نیست., بلکه اخبار خاصی است که پیشوایان حدیثت 
درباره او روایت نموده اند و کمترین آنها درباره دیگران به حصول نپیوسته 
است و من بخش اندکی را از آنچه علمای حدیث - آنهایی که در مورد آن 
حضرت مهم 


نیستند و بیشترشان قائل به برتری دیگران بر اویند - روایت نموده اند می 
آورم, زیرا| 7 آنان در فضائل او بیش از روایت دیکران موجب آز افتتخرن 
نفس است. ان گاه گوید: 

رسول خدا صلی الله علیه و اله قرمود: 


«اي علی, خداوند تو را به زیوری آراسته که بندگان را به زیوری محبوب تر 
از آن در نظر خویش نیاراسته است و آن زیور نیکان در نزد خداست و آن 
زهد در دنیاست, تو را به گونه ای ساخته که نه تو چیزی از دنیا می اندوزی 
و نه دنیا تواند از بهره ح برد. و دوستی تتوآیان زاربه ته,بخشیده ان کونه 
که تو به. پیر وق آنان دلخوشی و آنان به امامت نو دلخوش.» 


با تمایتد کان تفیف که نو اشلام اوردن هانه تراستیاهی دید فر مود 


«پا اسلام می آورید يا آنکه مردی را که به منزله من است - به سوی شما 
گسیل می دارم. و او گردن شما را بزند و فرزندانتان را اسیر کند و 
اموالتان را بگیرد. رک 


من آرزوی امارت نکردم مگر آن روز, و سینه ام را برای آن سپر کردم؛ 
ان امه که ار صلی الله عله واه و سلم‌صین اشاره کند. ولی آن 
حضرت برگشت و دست علی را گرفت و دوباره فرمود: 
آن مرد همین است.» 
(مسند احمد) 
«خداوند درباره علی به من سفارشی کرد گفتم: 
پروردگارا, روشن تر بفرما. 
فرمود: 
بشنو, علی پرچم هدایت و پیشوای دوستان من و نور فرمانبران من است. 

و او همان کلمه ای است که همراه اهل تقوا ساخته ام (140)؛ هر که 


دوستش دارد مرا دوست داشته, وه فرمانش بود مرا فرمان برده, 
پس او را بدین امر مژده بده. 1 


پروردکارا, او 


را مزده دادم وی گفت: 


من بنده خدا| و در اختیار اوبم, اگر عذابم کند به گناهانم عذاب نموده و هیچ 
فصو توا توا تیه ار انح با منم ام داد نس تسیر بان هم اد 
من سزاوارتر است. پس من (پیامبر) در حق او دعا کرده, گفتم: 


خداوندا, دلش را جلابخش و ایمان را تهار ان قرار د0؛ خداوند فر مود: 


محققا چنین کردم. جز آنکه او را به پاره ای از بلاها اختصاص دادم که هیچ 
تک نو انم ردان اخصاضن نداد کف 


پروردگارا, او را برادر و همراه من است (او را معاف دار) ! 
فرمود: 


در کلم مرن گذشته. کم او ازمانشن خهاهن شد. وه دیکرآن ین ید مور 
آزمایش قرار خواهند گرفت. (حلیه الاولیاء از ابی برزه اسلمی و به سند و 
لفظ دیگری از انس بن مالک چنین آورده: 


«پروردگار عالمیان درباره علی به من گوشزد نمود که او پرچم هدایت, و 
منار ایمان؛ و امام دوستان من و تور همه فرمانبران من است ؛ ؛ آن اه 
پیامبر فرمود: 


علی در فردای قیامت امین و پرچمدار من است ؛ کلید گنجینه های رحمت 
پروردگارم به دست علی است»). هر که می خواهد به اراده (آهنین) نوح, 
دانش آدم, بردباری ابراهیم. هوشیاری موسی و زهد عیسی بنگرد, پس به 
علی بن ابی طالب نگاه کند.» 


«هر که بدین دلشاد است که چون من زیست کند, و چون من بمیرد, و به 
شاخه ای از یاقوت - که خداوند به دست (قدرت) خویش افرید و به ان 


«باش» و موجود شد - بیاویزد. پس باید که به ولای علی بن ابی طالب 
چنگ زند.» 


) حلیه أ و لیا ابو نعیم 
( 
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سوگند به 


اگر وه چند از امت من درباره نو نمی کفیند آنچه را که ترسایان 
درباره فرزند مریم گفتند, امروز در فصل تو سخنی می گفتم که به هیچ 
گروهی از مسلمانان نکدری. کر انکه.:خای پایت: را ترا بر ک: ثر کیر ند 


(مسند احمد) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در شب عرفه به سوی حاجیان 
بیرون شد و فرمود: 


همانا خداوند به شماأ عموما بر فرشتگان مباهات کرد و 1 شما را دسته 
جمعی بخشید, و به علی خصوصا بر آنان مباهات نمود 0 
آمرزید. من بدون آنکه به جهت خویشی خود ۷ او کم 
تاه تیا هو کب 


«انسان خوشبخت و خوشبخت راستین کسی است که علی را در زمان 
حیات و پس از مرگش دوست بدارد. دا 


(اتمو وی کات فضانل ‏ ی اه اسلا سس 


«من نخستین کسی هستم که در روز قیامت او را فرا خوانند, پس در 
سمت راست عرش زیر سایه آن بایستم و حله ای بر من پوشند. سپس 
پیامبر ان دیگر را یکی پس از دیگری فرا خوانند, آنان نیز در سمت راست 
گوش باشتد. وله هایین آنان نوشته آن: کاه غلی بر ابی:طالب راد 
تاطر خویشی اوتاسن و عرتی اه زد فوا خوانه و برتم سرا > 
لوای حمد است به دست او دهند و ادم و همه پیامبر ان پس از او زیر ان 
پرچم قرار دارند. 


سپس به علی علیه السلام فرمود: 


تو با آن پرچم حرکت می کنی تا میان من و ابراهیم خلیل می ایستی, آن 
گاه حله ای بر تو پوشند, و منادیی از عرش ندا کند: 


خوب بنده ای است پدرت ابراهیم. و 


خوب برادری است برادرت علی ! تو را مژدگانی باد که آن گاه که مرا 
خوانند تو را نیز خوانند. و آن گاه که مرا جامه پوشند تو را نیز پوشند و از 
گاه که من زنده می شوم تو نیز زنده می گردی. (141) 

(فضائل علی علیه السلام و مسند احمد) 

فضائل آن حضرت که با قسم یاد شده است 

انس بن مالک گوید: 


روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز عصر را با ما خواند و در 
رکعت اول مقداری درنگ کرد تا آنجا که پنداشتیم سهو یا غفلتی روی داده 
است, سپس سربرداشت و گفت: 


سمع الله لمن حمده, و بقیه نماز را کوتاه خواند, آن گاه با چهره چون ماه 
شب چهارده خود به ما رو کرد و فرمود: 


چرا برادر و پسر عمویم علی بن ابی طالب را نمی بینم؟ 
رام ام رش ۳ 

حضرت با صدای بلند فرمود: 

ایس سای اه اس ار آ رها 

لبیک یا رسول الله, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

نزدیک من بیا. انس گوید: 

او پیوسته صفها را می شکافت و از سر و دوش مهاجر و انصار خود را به 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم رسانید و مرتضی به مصطفی نزدیک 
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خراااد فان باه موی ؟ 


شک داشتم که وضو دارم یا نه, به منزل فاطمه علیهماالسلام رفتم و حسن 
صد | زد و گفت: 


ای ابوالحسن به پشت بنگر. به پشت خود برگشتم. طشتی دیدم و در آن 


بر ر ی آن یک حوله. حوله را برداشتم و از آن آب وضو ساختم, نب 
نرمی 1 و طعم عسل و بوی مشک, سپس روی برگرداندم و نفهمیدم چه 
کی سل و حولمرا کداست وه کسی و است باس لالم 
ق اه ۵ سم لنحیدی: .در سفوی ای لین زو هافر انش کشید. و 
پیشانیش را بوسید و فرمود: 

آیا تو را مژده ندهم؟ آن سطل از بهشت بود و آب از بهشت برین, و آن که 
تو را برای نماز آماده ساخت جبرئیل علیه السلام بود, و آن که حوله به 
دستت داد میکائیل علیه السلام, سوگند به آن که جانم در دست اوست. 
اسرافیل چندان ۹ که نگاه داشت) تا تو به نماز 
رسیبدی» و به من 

درنگ کن تا آن کس که به منزله نفس تو و پسر عموی توست از راه فرا 
رسد! (142) سوگند به آن که جان محمد در دست اوست. اسرافیل 
پیو سته د ست مرا بر روی زانوهایم (در رکوع) نگاه داشت تا تو (ای غلی) 


آپا مردم مرا درباره دوستی تو سرزنش می کنند حال آنکه خدا و فرشتگان 
او را در بالای اسمان تو را دوست می دارند؟ ! (143) 


جابر رضی الله گوید: 


بو رسول قداص الله غلیه و اه و اش نودنم که غلن‌رتن:این طا ات 
له اس هار رام سم سول کدا صلی اللف علیه» آله وا ای مر مد 


همانا بر ادرض علی: به نند شما اند ان گام رو به کعبه نمود و دست به آن 
نهاد و فرمود: 


که ان که 


جانم در دست اوست؛ این و شیعیان او در قیامت رستگارند. 
سپس فرمود: 


او در میان شما نخستین کسی است که با من ایمان آورده, و از همه شما 
به عهد خدا وفادارتر, و به امر خدا عامل تر, و در میان رعیت عادل تر, و 
در تفن نصف تر و نزد خداوند ارجمندتر است. در این وقت این ایه 
نازل شد: 


تال شا میا نات ی ال 
«آنان که ایمان آورده و کار شایسته کردند بهترین آفریدگانند» 


فا راناپیامیر صلی الم علیه و الب وستلم هر گاه‌غلی غلیه السلام از باه 
فرا می رسید می گفتند: 


بهترین آفریدگان آمد. (145) سوگند به آن که جانم در دست اوست. اگر 
نه این بود که گروهی از یاران من درباره تو همان را می گفتند که ترسایان 
درباره مسیح علیه السلام فد همان سخنی درباره تو می گفتم که بر 
هیچ گروهی عبور نکنی جز آنکه خاک پا و آب وضویت را برای تبرک و شفا 
برگیرند, ولی همین تو را بس که تو از منی و من از تو. (146) 19 
آن که جانم در دست اوست. همان در میان شما مردی است که پس از 
من با مردم بر اساس تاویل قرآن می جنگد - چنانکه من با مشرکان بر 
اساس تنزیل آن جنگیدم - در حالی که آن مردم گواهی به یکتافق خداوند 
می دهند؛ و از همین رو کشتن آنان بر دیگران گران می آید و بر ولی خدا 
(علی) طعن می زنند و بر او خرده می گیرند (147) سوگند به آنکه جانم 
دز رش آوشت:ه مردم. بم: بهشت تورن. لعی .اد نا ایفان آورتم ی ایمان 
نیاورند تا شما 


(اهل بیت) را به خاطر خدا و رسولش دوست بدارند. (148) سوگند به 
آنکه جانم در دست اوست. هیچکس ما خاندان را دشمن نمی دارد مگر 
انکه داخل دوزخ شود. (149) 


8 - سوگند به آنکه مرا به پیامبر ی برانگیخت. آنگاه که حلقه در بهشت را 
به دست گیرم نخست شما (اهل بیت) را داخل می سازم. (150) 


گفتار دانشمندان درباره امام علی علیه السلام 


فنین زا از متالت»غلیننن این طالب علبه: الضلام در کلم تصوف: پر تسدند, 


«اگر جنگها امام می دادند که اندکی به ما پردازد, ما چیزها از این علم از 
او نقل می کردیم که دلها بر لمی تابید, اخر او امیرالمومنان است» ! 
(151) 


یکی از فاضلان را از فضائل حضرتش پرسیدند, گفت: 

چه گویم در باره رادمردی که دشمنانش از حسد و هوادارانش از ترس و 
تقیه فضائل او را پنهان داشتند, و با این همه فضائل اشکار او شرق و غرب 
عالم را پر کرده است. (152) 


فضائلی که درباره علی بن عفن طالب علیه السلام رسیده درباره هیچ یک 
پا تا ای اه اهامای ۱۶ 


محمد بن اسحاق واقدی: 
علی علیه السلام از معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود چون 


معجزه عصا برای موسی و زنده کردن مردگان برای عیسی علیه السلام 
(154) 


۳1 الله خویی (قدس سره): 


اتمان علن علیه: السلام به‌قران دیا آنن شمه مهارت :در تلافت؛ + خود.به 
عبات ول است که یا وحی الم اسحه خرا نس که اس راو نها 


او پیشوای همه است. (156) 


دکتر مهدی محبوبه علی: 


بر معرفت احاطه یافت بی آنکه معرفت بر او احاطه يابد, و علی بر هر 
سوی معرفت دست یافت بی انکه معرفت بر هر سوی وی دست ابد. 
(157) 


دکتر سعادت: 


همه مورخان و سیره نویسان بر اين باورند که علی بن ابی طالب را 
امتیازات بزرگی بود که برای دیگران فراهم نبود, 0 
تبلور یافته بود. (158) 


نویسنده مسیحی عرب جرح جرداق: 


در نظر من, فرزند ابوطالب نخستین مرد عرب بود که با روح کلی يار و 
همنشین بود؛ علی شهید عظمت خود شد؛ " که او در حالی جان سپرد که 
نماز را در میان دو لب داشت, او با دلی سرشار از عشق خدا در گذشت. 
هرگز تازیان قدر و مقام راستین وی را نشناختند تا آنکه از همسایگان 
پارشی آنان فزدفی رخاشتند. که .میا حههن اه کر رم وی فی ماد ند: 
(159) 


ابن ابی الحدید: 


به فصاحت بنگر که چه سان خود را در اختیار علی نهاد و ضمامش را به 
دست او سپرد تا و 
گرانمایه بخشید ! نوجوانی از فرزندان عرب مکه با آنکه آمیزشی با 
حکیمان نداشت, در آشنای با حکمت از افلاطون و ارسطو سر آمد, و 
گرچه معاشرتی با دانشمندان علم اخلاق ننمود از سقراط به مسائل 
اخلاقی آگاهتر شد, و هر چند در میان دلاوران نبالید - که مکیان تاجر بودند 
نه جنگجو - اما دلاورترین بشر روی زمین گردید ! به خلف احمر گفتند: 


کدام دلیر ترند؛ علی با انبسه با بسطام ؟ 


پاسخ داد: 


تسه و تسطام را با افراد تشر و آذمیان سنجید ته‌با ان 


کس که از حد بشریت فراتر است. 
گفتند: 
به هر حال چیزی بگو. گفت: 


خدا را سوگند, اکر علی تفیتی به ره انا تن هوجو فالت یی کنند تن 
از آن که به آنان بتازد. ! (160) 


نظام : 


در حق او سنگ تمام گذارد به افراط و غلو انجامد, و اگر از حقش بکاهد 
به زشتی و گناه در افتد مات هم ان ظریی و فرران ول رسیم 


است که آگاهی از آن عون فر از نی توا ایدم رد یندم رک 
و هوشمند. (161) 


فخر رازی: 


هر که علی را پیشوای دینی خود قرار دهد, حقا به دستاویز محکمی در دین 
و دنیای خود چنگ زده است. (162) 


علی بن ایی طالب - صلوات الله علیه - کلام گویا و قلب فراگیر الهی 
ات تست ایا خیرم اش امن اس هقی اه مسا تفت 
معقول به محسوس بود, و ذات او از شدت نزدیکی به خدا مقمسوس در 
ذات خدا گشته بود. (163) 


جبران خلیل: 
شهری نه شهر خود درامدند و به سراغ قومی نه قوم خود رفتند و در 
زمانی نه زمان خود زیستند. (164) 


و هم او گوید: 


بی تردید علی یکی از سران انديشه و روح و بیان در هر زمان و مکانی 
است. (165) 


آبن ۳ الحدید گوید: 


می ورزند. فیلسوفان با آنکه میانه ای با اهل دین ندارند بزرگش می 


شما رند» 


شاهان روم و فرنگ شمایل او را در کنیسه ها و پر ۳0 تسخن کاخ های خود نقش 
می کنند, و شاهان ترک و دیلم عکس او را بر شمشیرهای خود حک می 
نمایند. (166) و (167) 


تلاصا هام هد مس ها 

هر که پس از من با علی درباره خلافت مقاومت و دشمنی ورزد کافر 
است و با خدا و رسولاش جنگیده است. و هر که در حق علی شک کند کافر 
علی بن ابی طالب پات احرتننن خداست. هر که از آن وارد شود موّمن 
است, و هر که از آن بیرون رود کافر. (169) و به علی بن ابی طالب علیه 
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من تو را نشانه ای میان خود و امتم قرار داده ام پس هر که از تو پیروی 
امه ۱ ای اس ام 


هر که نگوید طلی بهترین مردم است. حقا کافر شده است. (171) به 
روایت خذیفه بن یمان فرمود: 


علی بهترین بشر است؛ هر که نیذیرد حقا کافر است. (172) عطیه کوفی 


بد 


بر جابر بن عبدالله انصاری وارد شدیم. از پیری ابروانش بر روی دیدگانش 


افتاده بود. گفتیم: 
او از بهترین بشرهاست. (173) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: 


ای خذیفه. حجت خدا بر شما پس از من علی بن ابی طالب است. کفر به 
او کفر به خدا, شریک ساختن برای او شرک به خدا,؛ شک در او شک در 
خدا, انحراف از او و طعن زدن به او انحراف از خدا و طعن در او, و انکار 
او انکار خداست. (174 و فرمود: 


هر که پس 


انکار کرده است, و هر که نبوت مرا انکار کند. ربوبیت پروردگار مرا انکار 
نموده است. (175) ام سلمه - رضی الله عنها - به حسن بصری فرمود: 


تزا دی کیش کی کوش ان حضولن ختا لاله طایعی الیو سا 
شنیده و گرنه کر شوند, و چشمانم دیده و گرنه کور شوند, و قلبم را فرا 
که و رات بو ان ممو رانیهه ری ام رال یار 
ی ها ای یا 
عالت تاه ی در 


ای نی ات ای ها راسا ان ای لین ار هه ار 
اقا با رتست دص ای کف 1 اخاق ضادن له اد 
فرمود: 

هیچ کس آنچه زا که پیاسین ضلی الله علبه و اله شام ورن علت علیه 
السلام فرموده رد نمی کند مگر کافر. (177) و فرمود: 

اسان ای تساک و سا یک و هام ان 
ات سین اش مهس ای با آنگاه موه اف 1/9 
فرمود: 

علی علیه السلام باب هدایت است. هر که با او مخالفت ورزد کافر است. 
و هر که او را انکار کند به انش دوزج دراید. (179) و فرمود: 


رام اه یی( ۱90 سول عدارضلی ال له واه سای رد مهو 


مرده است. (181) و فر مود: 

امامان بعد از من دوازده نفرند؛ اول آنان علی بن ابی طالب و آخر شان 
قائم است ... اقرار کننده به آنان موّمن, و انکار کننده نان کافر است. 
(182) 


ال مایا بقل خلود زان 


هر که دوست دارد به هیبت اسرافیل, رتبه میکائیل. جلالت جبرئیل. 

سازگاری آدم, خداترسی نوج, دوستی ابراهیم, اندوه یعقوب, جمال یو سف؛ 

مناجات موسی, صبر ایوب, زهد یحیی, سنت پونس, پرهیز عیسی و حب و 

خوی محمد بنگرد, باید به علی بنگرد, باید به علی بنگرد که نود خصلت از 

خصلت های انبیا در اوست و همه را خداوند در او جمع کرده و برای احدی 

غیر او جمع نکرده است. (183) علامه شیخ عبدالرحمن صفوری شافعی 
ید . 


آن حضرت میان قامت بود؛ چشمانی سیاه و درشت و روی زیبایی جون 
ماه شب چهارده و شکمی بزرگ داشت که بالای آن گنجینه علم و زیر آن 
جای غذا بود, محاسن شریفش پرپشت. موی سرش کم پشت. گردنش 
چون تنگ سیم فام بود؛ خداوند از او و مادرش و برادرانش جعفر و عقیل و 
عموهایش حمزه و عباس خشنود باد. (184) ابن منظور گوید: 


در حدیث ابن عباس رحمه الله آمده که: 


علی, امیر موّمنان, به ماه تابان و شیر دمان و نهر خروشان و فصل نوبهار 
می ماند: تور و پرتوش به ماه؛ شجاعت و دلاوریش به شیر, جود و 
سخایش به نهر, و خرمی و حیائش به نوبهار مانند بود. (185) و نیز گوید: 


در حدیت ابن عباس رحمه الله امده: 


من زیباتر از شرصه علی علیه السلام ندیدم. شرصه یا شرصه ریختن موی 


علامه 


شخ اه فا خی کور 


آن 0 سبزه و گندمگون, درشت جچشم و میان قامت بود» شکمی 
بزرگ و محاسنی بلند و پریشت داشت, موی جلو سرش ریخته بود و 
ای ره ور رف کت هار لین اما به خضاب 
کردن توصیف ننموده جز سوده بن حنظله که گفته است: 


من علی را دیدم که موی صورتش رنگین بود. و غیر او چنین نقل نکرده 
است. شاید ان حصی و خضاب می کرده, سیس آن را ترک کرده است. 
خبرگزاران گفته, بینندگان دیده, در کتاب های نویسندگان نوشته و بر زبان 
گویندگان جاری است که از صفات ویژه آن حضرت که به قامت او راست 
آمده «الانزع البطین» است تا آنجا که به صورت نام خاص حضرثش درآمده 
است. و از جمله چیزهایی که در معنای این دو صفت گوشها را می نوازد و 
برای شنونده لذیذتر از غذای مطبوع برای گرسنه به جان آمده و امنیت 
برای دل هراسان است آن که: 


آن حضرت چون تحت تربیت مستقیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
قرار داشت و از راه و روش او پیروی می نمود و شبانه روز گوش به 
فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و جامه پیروی او را به تن 
داشت و همه کوشش و توجه خود را در پیروی آن حضرت به کار می برد و 
خلاصه بنا به گفته «هر کسی را از رفیقش بشناس» آیینه تمام نمای پیامبر 
صلی الم علشو الم مدسلم بووه حداوند اورا جات باکتره بخفیه که از 
انوار منتشر در افاق نبوت در او تابید و با صفایی که 


داشت صورت همه خوی های پسندیده و کرامت های اخلاقی را در خود 
منعکس کرد و با داشتن نوری چنین از نزدیک شدن به کدورت کفر و 
ناخالصی و ستیز نفاق پاک ماند, و بدان پاکیزگی از ظلمات شرک و الودگی 
های دروغ و افترا به کلی جدا افتاد, و از همین رو نخستین کس از مردان 
نود که خرن تشون وا سای الله یه واه تسه ایمان آورددد 
عشق , مک ای سا دام 
خدایان باطل و نمودهای شک و گمراهی در او جان گرفت (و از همین رو 
او را «انزع» یعنی برکنده از شرک خواندند) ... و به جهت همراهی مداوم 
با رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم خداوند پیوسته بر علم او می 
افزود تا انجا که - به نقل ترمذی در کتاب صحیح خود - رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم در حق او فرمود: 


من شهر علمم و علی دروازه آن است. و آن حضرت با علم سرشار خود 
قضایای سخت و وقایع مشکل و احکام پیچیده را حل و فصل می نمود. در 
هر علمی آثری از او به چشم می خورد و در هر حکمتی که خداوند به او 
بخشیده بود به دیده همگان آمد او را بطین خواندند. زیرا بطین به کسی 
0 باشد, و چون درون آن حضرت 
سرشار از علم و حکمت بود و انواع و اقسام علم و حکمت حکم غذای او 
1 ر از علم 


و حکمت خواندند, مانند کسی که شکمش از غذای جسمانی پر است او را 
بطین گویند. اری این نام برای حضرتش بدین اعتبار است و این همان 


نموده اند . 

فروتنی امام علی علیه السلام 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

امیر موّمنان علیه السلام هیزم جمع می کرد و آب از چاه می کشید و جارو 


می زد و فاطمه علیهماالسلام ارد و خمیر می ساخت و نان می پخت. در 
کتاب «ابانه» ابن بطه و «فضائل» احمد امده: 


آن حضرت در کوفه خرما خرید و آن را در کنار عبای خود گرفت و با خود 
برد. مردم دویدند که او را بگیرند و گفتند: 


فرمود: 

صاحت ال کی بوخ ام اس در است انم صالت ی ور تفت 
ال هکرب 

علی علیه السلام خرما و نمک را به دست خود حمل می کرد و می فرمود: 
لا ینقص الکامل من کماله ما جر من نفع الی عیاله 

ان کفال آدمی نمی کاهد که منافعی را برای عیالش حمل کند و با خود 
ببرد.» 

ژید بن علی گوند؛ 

آن حضرت در پنج مورد کفش های خود را به دست می گرفت و پا برهنه 
راه می رفت: روز عید فطر, روز عید قربان. روز جمعه (هر سه روز هنگام 


حرکت برای نماز), برای عیادت بیماران و در تشییع جنازه. شرکت کرده, 
می فرمود: 


اینها جایگاهی الهی است و دوست دارم که در آنها پابرهنه باشم. زاذان 
گوید: 

آن حضرت به تنهایی در بازارها راه می رفت و گمشده را راهنمایی و 
ضعیف را یاری می کرد و بر فروشنده و بقال گذر نموده قران را برایش 
می گشود و این ایه را می خواند: 


«تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا 


فی الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقین.» (186) 


«اين ای آخرت را برای کسانی قرار داده ایم که در زمین قصد 
گردنکشی و تبهکاری ندارند, و عاقبت نیکو از ان پرهیزگاران است.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


امیر مقمنان علیه السلام سواره به سوی یاران خود بیرون شد و انها پشت 
سر او به راه افتادند, 


حظرت :رو نه. آبان تقوده: 

فرمود: 

آپا کاری داری؟ 

گفتند: 

نه, این امير مقمنان. ولی دوست داریم که تو را همراهی کنیم. 
فرمود: 


باز گردید, که همراهی پیاده با سواره, مایه فساد سواره و خواری پیاده 
است. و بار دیگر پشت سر حضرتش به راه افتادند. فرمودند: 


بازگردید. که صدای پای همراهان در پشت سر مردان. مایه فساد دل 
مردان احمق است. هنگام ورود امام علیه السلام به شهر انبار دهقان های 
انجا پیاده در برابر او دویدند» امام فرمود: 

این چه کاری است که کردید؟ 

گفتند: 

ما بدین وسیله امیران خود را تعظیم می کنم. 


فرمود: 


دنیا خود را به رنچ و زحمت می افکنید و در اخرت به شقاوت دچار می 
۰ و چه رنج و زحمت زیانباری است که در پس آن کیفر و عذاب 
باشد | و چه راحتی سودمندی است که امان از آتش را به همراه داشته 
باشد ! (187) و (188) 


مفاتبت افاخ ای لین تلا 


عدی بن حاتم در توصیف خود از آن حضرت در برابر معاویه اشاره به هیبت 
و مهابت ایشان نموده که ما برای مزید فایده همه خبر را می اوریم: 


محدث قمی رحمه الله گوید: 


روایت ت است که عدی بن حاتم بر معاویه بن ابی سفیان وارد شد, معاویه 


ای غدی: طرفات کضا شدند؟ - منظورسشن فرزندان او به تام های.طریت: 
طارف و طرفه بود - 


عدی گفت: 
در خی تصقی کر تفاب لیب این طالت علیه السلا که ند 
معاویه گفت: 


پسر ابوطالب با تو انصاف نداد که پسران نو را به میدان فرستاد و پسران 
خود را عقب نگاه داشت ! عدی گفت: 


پلکه هن بادغلی,علیه الشلام اتصاف: تدای که او کشته شه من شیوم 
مانده ام . (189) معاویه گفت: 


علی را برایم توصیف کن. 

عدی گفت: 

اگر مرا معاف بداری بهتر است. 
گفت: معافت نمی دارم. 

عدی گفت: 


به خدا سوگند او بسیار دورنگر و توانمند بود, به عدل سخن می گفت و به 
قطع داوری می نمود, حکمت از جوانبش و علم از نواحی وجودش می 
جوشید, از دنیا و زرق و برقش وحشت داشت و به شب و تنهایی آن انس 
داشت. او به خدا سو گند اشک فراوان و آنديشه طولانی داشت. به گاه 
تنهایی از نفس خود حساب می کشید و بر گذشته ی خود اندوه می خورد و 
پشیمانی می برد او ان ۵ او هد 9 
(190) تا با ما بود چون یکی | ز ما بود. پرسش ما را پاسخ می داد و ما را 
به خود نزدیک می ساخت. و با اینکه ما را به خود نزدیک می ساخت و خود 
به ما نزدیک بود, ما از مهابتش با او سخن نمی توانستیم گفت, و از 
عظمتش دیده به او نمی دوختیم. به هنگام لبخند دندان های چون رشته 
مرواریدش نمایان می شد. دینداران را بزرگ می شمرد و با تهیدستان 
دوستی می ورزید, قوی از او بیم ستم نداشت و ضعیف از عدالت او نومید 
نبود. سوگند می خورم که در شبی تار که پرده سیاه شب همه جا را 


پوشانده و ستارگان فرو رفته بودند, او را در محراب عبادت دیدم که 


محاسنش می علتید و مانند مار گزیده به خود می پیچید و چون آدمی 
دردمند و اندوهگین می گریست؛ ؛ گویی همی اینک 1 صدای او را می 
شنوم که می گفت: 


ای دنیاء, آپا مزاحم من شده ای با به من رو کرده ای ؟ دیگری را بفریب, 


هنوز دوران تو فرا نرسیده است. من تو را سه طلاقه کرده ام که دیگر 
بازگشتی به تو نخواهم داشت, عیش تو ناچیز و ارزش تو اندک است. آه از 
توشه کم و درازی سفر و کمی پار دلبند ! در اینجا اشک معاوبه جاری شد و 
شروع کرد آن را با آاستین خود پای کردن. و گفت: 


خدا ابوالحسن 1 یت وس او این چنین بود؛ ؛ اکنون دوری او را چگونه 


نمی شود و اب چشمش باز نمی ایستد. 

معاویه گفت: 

تا چه اندازه به یاد او هستی؟ عدی گفت: 

مرو کار ی کایه که اما رامش کی 1 ۱۱91 
به آن حضرت گفتند: 

به چه وسیله بر همرزمان خود غالب آمدی؟ 

فرمود: 


با هنم دی ره یه ره دم خر آنکه خودنر قرا. به قتل خود پاری داد. 
(192) 


سید رضی رحمه الله گوید: 


این سخن اشاره دارد به مهابت حضرتش که در دلها جای داشت. (193) 


نماز خالصانه .. 


بزای تبیافتر دا صلی الله علیه و اله وشلم دون بتر ی هدن 
دنیا به خود راه ندهد, تا یکی از این دو شتر را به او بدهم. این فرمایش را 
خای را مین یا اسحات اس نان 


امیرالمومنین علیه السلام به پا خواست و عرض 


کرد: 

یا رسول الله ! 

من می توانم آن دو رکعت نماز را بخوانم. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 


بسیار خوب به جای آور ! امیرالممنین علیه السلام مشغول نماز شد, 
هنگامی که سلام نماز را داد جبرئیل نازل شد. عرض کرد: 


خواود ی خرماند تکی از رها یه غای ییا رنسل حا ی اه 
علیه و اله و سلم فرمود: 


شرط من این بود که هنگام نماز انديشه ای از امور دنیا را به خود راه 
ندهد. علی در تشهد نشسته بود فکر کرد کدام یک از شترها را بگیرد. 


قاف‌.فن این فد که کذام.شتر جافتر است اما بر که وه فقرا 
ند هد انديشه اش برای خدا| بود, نه برای خودش بود و نه برای دنیا. آنگاه 
پیامتر ضلی الله علیه و ال و.سلم به.خاطر تشکر از علی علیه السلام.قر 
دو شتر را , به او داد. خداوند نیز در ضمن آنة ای از آن حضرت و 
نموده. 


فرمود: 
«آن فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القی السمع و هو شهید» (194) 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 


هر کس دو رکعت نماز بخواند ور آن انديشه ای از امور دنیا به خود راه 
ند هد؛ خداوند از او خشنود شده و گناهانش را می امرزد. (195) 


نجوای شبانه و 


ابودر داء نقل می کند: 


اس تهج از شب های ظلمانی از لابلای نخلستان بلی نجار در مدینه می 
گذشتم. ناگهان نوای غم انگیز و آهنگ تاثر آوری به گوشم رسید و دیدم 
انسانی است که در دل شب با خدای خود چنین سخن می گوید: 


پروردگارا! 


چه بسیار از گناهان مهلکم به حلم خود درگذشتی و عقوبت نکردی و چه 


لطف و کرمت پرده روی آنها کشیدی و آشکار نکردی. 
خدایا ! 


اگر چه عمرم در نافرمانی و معصیت تو گذشته و گناهانم نامه اعمالم را پر 

کرده است. اه اش ورام وا تم ور ارس و 
خشنودی تو به چیز دیگری امید ندارم. این صدای دلنواز چنان مشغولم کرد 
کی انار همست رح کت کو باه صات اس ایا 
چشمم به علی بن ابی طالب علیه السلام افنتاد. خود را در میان درختان 
مخفی کردم تا از شنیدن راز و نیاز محروم نمانده و مانع دعا و مناجات ان 
نماز خواند و ان گاه به دعا و گریه و زاری و ناله پرداخت. باز از جمله 


پروردگا را! 


ویب ات ار ی با و مت و 
هرگاه در شدت عذاب تو فکر می کنم, گرفتاری و مصیبت من بزر؟ 
شود. آن گاه چنین نجوا نمود: 


- آه ! اگر در نامه اعمالم گناهانی را ببینم که خود ار فراموشم کرده ام 
ولی تو آن را ثبت کرده باشی, پس فرمان دهی او را بگیرید. وای به حال 
آن گرفتاری که خانواده اش نتوانند او را نجات بدهند و قبیله و طایفه او را 


سودی ندهند و فرشتگان به حال وی ترحم نکنند. 


آه ! از کشتی که دل و جگر آدمی را می سوزاند و اعضای پیرونی انسان را 
از هم جدا می کند. وای از شدت سوز ند کین« تتترا رها انش که. از خهتم 
بر می خیزد. ابو درداء می گوید: 


دیگر نه صدایی از او به گوش می رسید و نه حرکت و جنبشی از او دیده 
می شد. با خود ؟ 


حتما در اثر شب زنده داری خواب او را فرا گرفته. نزدیک طلوع فجر شد. 
خواستم ایشان را برای نماز صبح بیدار کنم. بر بالین حضرت رفتم. یک 


وقت دیدم ایشان را برای نماز صبح بیدار کنم. بر بالین حضرت رفتم. یک 
وقت دیدم ایشان مانند قطعه چوپ خشک بر زمین افتاده است. تکانش 


دادم, حرکت نکرد. صدایش زدم, پاسخ نداد. گفتم: 
- «انا الله و انا الیه راجعون» 


تا ی اه تم رهام ای او امه 
سخنانش اظهار می کند: 


- من به سرعت به خانه علی علیه السلام روانه شدم و حالت او را به 
اظلاع آنان رساتدی فاظمه عللط السلام کت 


ابودرداء! داستان چیست؟ من آنچه را که از حالات علی علیه السلام دیده 
بودم همه را گفتم. 


فرمود: 


5 ابودرد|ء ! به خدا| سو گند این بيهوشی است که در اثر ترس از خدا| بر او 
عارض شده. 


سپس با ظرف آبی نزد آن حضرت برگشتیم و آب به سیمایش پاشیدیم. آن 
بزرگوار به هوش آمد و چشمانش را باز کرد و به من که به شدت می 
گریستم, نگاهی کرد و گفت: 

- ابودرداء! چرا گریه می کنی؟ 

گفنم ۰ 


فرمود: 


ای آنودرداع چکونه: خی شود حال نوه ان وفتن که.فزا برای:سن دادن 
حساب فرا خوانند و در حالی که گناهکاران به کیفر الهی یقین دارند و 
فرشتگان سخت گير دور و برم را احاطه کرده اند و پاسبانان جهنم منتظر 
فرمانند و من در پیشگاه خداوند قهار حاضر باشم و دوستان, مرا تسلیم 
دستور الهی کنند 


ترحم ِ کرد, 0 که در پرابر و قرار می ۳ که هیچ جیز از 
نگاه او بنهان تنست: (196) 


سفره افطار .. 


در شب نوزدهم ماه رمضان دو قرص نان جو, یک کاسه شیر و مقداری 
نمک در یک ظرف برای افطار خدمت پدرم آوردم وقتی نمازش را به 
اتمام رساند, برای افطار آفانه: شید هفنحافی که نگاهش به غذا ۳ 
فکر فرو رفت. آنگاه سرش را تکان داد و با صدای بلند گریست و فرمود: 


- عزیزم ! برای افطار پدرت دو نوع خورش (شیر و نمک), آن هم در یک 
ظرف اماده ساخته ای؟ تو با این عمل می خواهی فردای قیامت برای 
حساب در محضر خداوند بیشتر بایستم؟ من تصمیم دارم هميشه دنباله رو 

برادر و پسر عمویم رسول خدا صلی الله علیه و آله باشم. هر کزٌ برای, آن 
حضرت دو نوع خورش در یک ظرف آورده نشد تا آنکه چشم از جهان فرو 
بست. دخترم عزیزم ! هر کس در دنیا خوردنیها. نوشيدنيها و لباسهایش از 
راه حلال و پاک تهیه گردد. روز قیامت در دادگاه الهی بیشتر خواهد ایستاد 
و چنانچه از راه حرام باشد علاوه بر بیشتر ایستادن عذاب هم خواهد 
داشت زیرا که در حلال اين دنیا حساب و در حرام آن عذاب است. (197) 


غیادت اهام غلی علیه. السلام 
این آنین آلخدند گوند: 


او عابدترین مردم بود و بیش از همه نماز و روزه می گزارد و مردم نماز 
شب و ملازمت و آداب وردخوانی و خواندن نافله ها را از اه آموختید: چه 
پنداری درباره مردی که در کار مراقبت از ذکر و اوراد خود به جایی رسید 
که در آنشت تیار سر د در خی صتفين. زبزآنداوی برایش گستردند و در 
حالی که تیرها در برابرش به زمین می نشست و از راست و چپ 


بر بیخ گوش او می گذشت به نماز مشغول شد و هراسی به خود راه نمی 
داد و برنخاست تا از کار عبادت اسوده گشت؟ ! و چه پنداری درباره مردی 
که پیشانی مبارکش از سجده های دراز مانند زانوی شتر پینه بسته بود؟ ! و 
هرگاه در دعاها و مناجات های او ژرف بنگری و بر مضامین آن مبنی بر 
عم وا اسان میم زاره اس کم ور 
برابر عزت او و تواضع و فروتنی و رام بودن در برابر خداوند آگاه شوی 
میزان اخلاص حضرنش را خواهی شناخت و می فهمی که این دعاها و 
رازها از کدامین دل برخاسته و بر کدامین زبان روان گشته است. به امام 
علی بن الحسین علیه السلام که نهایت عبادت را داشت گفتند: 


عبادت شما را با عبادت جدتان چه قیاس است؟ 
فرمود: 


عبادت من در برابر عبادت جدم مانند عبادت جدم در برابر عبادت رسول 
خدا صلی اللهعلبه و آله و سلم است. (198) علامه مجلسی رحمه الله از 
حبه عرنی روایت کرده ما و 


در این بین که من و نوف در حیاط قصر حکومتی خوابیده بودیم ناگاه 
متوجه شدیم که امیر مومنان علیه السلام در اخر شب بیرون آمده, مانند 
شیدازدگان دست بر دیوار نهاده و این ایات را می خواند: 

وان فی‌لو الستوات ,و الار (وو9ز ره 

و مانند کسی که عقل از سرش پریده راه می رفت, و به من فرمود: 

ای حبه, خوابی يا بیدار؟ 

گفتم: 

بیدارم؛ شما که چنین کنید پس ما باید چه کنیم؟ 

حضرت دیده فرو بست و گریست. سپس فرمود: 


امه ادا را ایا آشنت مها ات ور تکام عها ایکا ی 


یو شیده نیست. ای حبه ! خداوند به من و تو از رک کردن نزدیکتر است. ای 


سپس فرمود: 

قرف وی اسان 

گفت: 

نه ای امیر مقمنان, خواب نیستم. شما امشب مرا بسیار گریاندی ! 
فرمود: 


ای نوف اگر امشب از خوف خدای متعال بسی گریستی, فردای قیامت در 
پیشگاه خداوند دیده ات روشن خواهد بود. ای نوف ! قطره اشکی از چشم 
مردی از خوف ِ پریردخو. آنکه درباهایی ان اردوخ اون مت 
سازد. ای نوف ! هیچ مردی نزد خداوند بزرگتر نیست از مردی که از بیم 
خدا بگرید و در راه خدا دوستی و دشمنی کند. ای نوف ! هر کس در راه 
خدا دوستی کند و چیزی را بر دوستی او ترجیح ندهد. و هر که در راه خدا 
دشمنی کند و منفعتی از اين راه برای خود نجوید اینجاست که اگُر چنین 
باشتیة حفايق ایمان‌برا به کفال دربافته انق. ان گام ان حفراشدیاآندرز داد 
و در پایان فرمود: 


از خدا پروا داشته باشید که من شما را هشدار دادم. 


سپس به راه افتاد و در راه می گفت: 


«کاش می دانستم که آیا در هنگام غفلت من نگاه لطف از من بر می داری 
یا به من می نگری؟ کاش می دانستم که حال من در خواب های دراز و 
اندکی سیاس از نعمتهایت چگونه است»؟ 


به خدا سوگند در همین حال بود تا سپیده صبح دمید ... (200) نوف در 
وصف حضرتش به معاویه گفت: 


در هیچ شبی بستری برای او نگستردند, و هرگز در کاسه بزرگ (یا در وقت 
ات سور 2021201 


اخلاص امام علی علیه السلام 
ابن شهر آشوب گوید: 


وقتی امیر مومنان 


علیه السلام بر عمرو بن عبدود دست یافت او را ضربت نزد و نکشت, او 
به علی علیه السلام دشنام داد و حذیفه پاسخش داد. پیامبر صلی الله علیه 
و اله و سلم فرمود: 


ای حذیفه ساکت باش, خود علی سبب درنگش را خواهد گفت. آن گاه 
الله علیه و اله و سلم رسید پیامبر رسید پیامبر سبب را پرسید. علی علیه 
ااسلام رما 


او به مادرم دشنام داد و آب دهان به صور تم افکند, من ترسیدم که برای 
نشست او را برای خد | کشتم. (203) علامه مجلسی رحمه الله گوید: 


سا ای سس ویس سس اس سر 
از جمعیت پر بود, پیامبر فرمود: 


امروز کدامین شما برای رضای خدا از مال خود انفاق کرده است؟ 

همه ساکت ماندند. علی علیه السلام گفت: 

مزا اه یرون آمذم و۵ دیتار ی داشتم که می خواستم با آن مقداری آرد 
بخرم, مقداد بن اسود را دیدم و چون اثر گرسنگی را در جهره او مشاهده 
کردم دینار خود را به او دادم. 

رسول خدا صلی الله غلیه و آله,و سلم فر موذ: 


رحمت خدا بر تو واجب شد. مرد دیگری برخاست و گفت: 


من آمروز بیش از علی انفاق کرده ام ؛ مخارج سفر مرد و زنی را که قصد 
سفر داشتند و خرجی نداشتند هزار درهم پرداختم. 


یافتت ضلی الله علیهو: الفهه تلم سا کت‌ها نج 
حاضران گفتند: 


ای رسول خدا؛ چرا به علی فرمودی: رحمت خدا بر تو واجب شد و به این 
هر 


با آنکه بیشتر صدقه داده بود نفرمودید؟ رسول خدا| ضلی الله علیه و آله و 


سلم فرمود: 


مگر ندیده اید که گاه پادشاهی خادم خود را که هدیه ناچیزی برایش آورده 
مقام و موقعیتی نیکو می بخشد و از سوی خادم خود را که هدیه ناچیزی 
برایش آورده مقام و موقعیتی نیکو می بخشد و از سوی خادم دیگرش 
هدیه بزرگی آورده می شد ولی آن را پس می دهد و فرستنده را به چیزی 


ور 
گفتند: 
۳۹ 
فرمود: 


در این مورد همچنین است؛ رفیق شما علی دیناری را در حال طاعت و 
انقیاد خدا و رفع نیاز فقیری موّمن بخشید ولی آن رفیق دیگرتان آنچه داد 
همه را برای معاندت و دشمنی با برادر رسول خدا داد و می خواسنت: بر 
علی بن آبی طالب برتری جوید. خداوند هم عمل او را تباه ساخت و ان را 
وبال گردن او گردانید. آگاه باشید اگر با اين نیت از فرش تا عرش را سیم 
و زر به صدقه می داد جز دوری از رحمت خدا و نزدیکی به خشم خدا و در 
امدن در قهر الهی برای خود نمی افزود. (204) علی علیه السلام فرمود: 


گروهی خدا را از روی رغبت پرستیدند و این عبادت تاجران است. گروهی 
خدا را از روی ترس و بیم پرستیدند و این عبادت بردگان است, و گروهی 
خدا را از روق شکر.و سیاسزاری پرستیدید ور این عبادت: ازاد ان انست: 
(205) و فرمود: 


خدایا, من تو را از بیم عذاب و طمع در ثوابت نپر ستیدم, بلکه تو را 
شایسته بندگی دیدم و پرستیدم. (206) و فرمود: 


دنیا همه اش نادانی است جز مکان های علم. و علم همه اش حجاب است 
جز انچه بدان عمل شود. و عمل همه اش 


خطر است تا بنده بنگرد که عاقبتش چه می شود. (207) عمل اگر برای 
غیر خدا باشد, وزر و وبال صاحب آن است و اگر انفاق به نیت فخر و 
مباهات باشد, نصیب سگان و عقابان است. در اين زمینه حکایت لطیفی را 


که دمیری در کتاب «حیاه الحیوان» آورده بنگرید: 
امام علامه ابوالفرج اصفهانی و دیگران حکایت کرده اند که: 


فرزدق شاعر مشهور به نام همان بن غالب. پدرش غالب رئیس قوم خود 
بود. زمانی مردم کوفه را قحطی و گرسنگی سختی رسید. غالب پدر 
فرزدن مد ون ری زا برای خانواده خود کشت و غذایی از آن تهیه کرد و 
سحیم بن وثیل ریاحی که رئیس قوم خود بود فرستاد. سحیم کسی است 
که در شعر خود گفته بود: 


«من مردی شناخته شده و خوشنام و با تجربه و کاردانم. هرگاه عمامه بر 
سر نهم مرا خواهید شناخت» 


اورنده را کتک زد و گفت: 


مگر من نیازمند غذای غالب هستم؟ اگر او یک شتر کشته من هم شتری 


می 


میان آنان مسابقه شتر کشی راه افتاد, سحیم یک شتر برای خانواده خود 
کشت و صبح روز بعد غالب دو شتر کشت., باز سحیم دو شتر کشت و 
غالب در روز سوم سه شتر کشت, باز سحیم سه شتر کشت و غالب در 
روز چهارم صد 


شتر کشت. سحیم چون آن اندازه شتر نداشت دیکر شتتری نکشت آها آن 
را به دل گرفت. ات یت تک ی 
بنی ریاح به سحیم ؟ 


ننگ روزگار را متوجه ما ساختی, چرا به اندازه غالب شتر نکشتی و ما 
آمادگی داشتیم که به جای هر شتری دو شتر به تو بدهیم. سحیم چنین عذر 
آورد که شترانش در دسترس نبودند. آن گاه سیصد شتر پی کرد و به مردم 


همی بخورید. این حادثه در دوران خلافت امیر مقمنان علی بن ابی طالب 
ما ار اه ی ۱۳۰ 
خواستند, حضر حکم به حرمت کرد و فرمود: 


این شتران نه برای خوردن کشته شده اند و از کشتن آنها مقصودی جز 
فخر و مباهات در کار نبوده است. از این رو گوشت آنها را در زباله دان 
کوفه ریختند و خوراک سگان و عقابان و کرکسان گردید. (208) و (209) 


صفات و خصال امام علی علیه السلام 
امام باقر فرمود: 
«قسم به خداوند, روش و شیوه حضرت کل علیه السلام چنین بود: 


همانند بنده ها غذا می خورد و بر زمین می نشست و اگر دو پیراهن 
ای مرها ی ریا ار 
بهترینش را انتخاب کند و خود آن دیگر را می پوشید, هر گاه پیراهنی 
آستینش بلندتر بود خود آن را قطع می کرد و اگر دامن لباس عربی اش از 
تزاهدکی و قوز ی باشته با عی خذاشت: ان را کوناه-هف کرد 


پنج سال خلیه بود (برای خود) : نه آجری بر آجر و نه خشتی بر خشت نهاد, و 
نه مالک دهی, و نه طلا و نقره ای شد تا از خود به ارث گذاشته باشد. به 


مردم 


نان گندم و گوشت می خورانید ولی خودش به منزل می رفت و از نان جو 
.سر که» استفادن هی کرد افر دی کاز خداستتد بزایش بیش می. امه 
سخت ترین را انتخاب می کرد و هزار بنده را از دسترنج دستی که به خاک 
آلوده و با چهره ای عرق کرده, خرید و آزاد کرد. هیچ کس طاقت کار او را 
نداشت و در شب و روز هزار رکعت نماز می خواند, و شبیه ترین مردم به 
ان حضرت. امام زین العابدین علیه السلام بود و بعد از او کسی را طاقت 
عمل او نبود» 


یکی از تابعین از انس بن مالک شنید که این آبه؛ 


تاش هت قایت: آباه الیل شا جدا مه قاتا تسه الا مه رن ویب 
(210) 


«آیا آن کس که شب را به سجده و قیام و طاعت پردازد از عذاب آخرت 
ترسان است و به رحمت خدا| امیدوار است» 


درباره حضرت علی علیه السلام نازل شده است. آن مرت کو وت 


«امدم به‌تنرد.غلی یه السلام شا نیتم جکونه قبادت برهرد کار زا هی کند؛ 
خدا| را شاهد می گیرم که وقت مغعرب نزد او رفتم؛ دیدم با اصحابش نماز 
می خواند. وقتی نماز تمام شد شروع به خواندن تعقیبات نمود تا این که 
برای نماز عشا برخاست؛ بعد حضرت به منزلش امد و من هم با او به 
منزلش درامدم و او در طول شب ۳ طلوع فجر, مشغفول نماز و تلاوت 
قران بود. پس وضو را تجدید کرد و به سوی مسجد رهسپار شد. با مردم 
نماز جماعت را برقرار کرد. بعد مشغول تعقیب شد تا افتاب طلوع کرد؛ 
بعد از ان مردم به حضرتش رجوع کردند از جمله دو مرد برای محاکمه, 
نزدش نشستند 


و پس اد ان دو مرد دیحو ا دنه ۳ وقت ظهر حضرت مشغفول قضاوت و 
دادرسی بود؛ وضویی برای نماز ظهر گرفت و نماز را به جماعت برقرار 
کرد, بعد مشغول تعقیبات شد تا نماز عصر را با انها خواند. بعد وقت 
مراجعات مردم می رسید, دو نفر دو نفر می آمدند تا حضرت در موردشان 
فتوا دهد و قضاوت کند تا آفتاب غروب کرد. 


من گفتم: 


است.» 

)211( 

استجابت دعای امام علی علیه السلام 
طلحه بن عمیره گوید: 


کی علیه السلام درباره حدیث غدیر که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: 


«هر که من مولای اویم این علی مولای اوست» 


مردم را سوگند داد که هر که شنیده برخیزد و گواهی دهد دوازده نفر از 


آمیز قومتان علیه السلام فر نود 


فرمود* خر ا خواهی تمی. دهی در خال که تو.هم. اتخه آنان شتیده. آند.شتیدخ 
ای ؟ 


گفت: ای امیر مقمنان. سن من بالا رفته و فراموش کار شده ام. 


اگر او دروغ می گوید او را به بیماری بصر مبتلا کن که عمامه هم سفیدی 
آن.را تتوشاند, طلحه گفت: 


خدا را شاهد می گیرم که من سفیدی را در میان دو چشمش در پیشانی او 
دیدم. (212) در روایت جابر آمده: 


به خدا سوگند انس را دیدم که به بیماری برص مبتلا بود وهی خواست ان 
گوید: 
علی علیه السلام در مسجد فرمود: 


به خدا سوگند می دهم مردی را 


که تا مس ای له ی الم واه ی که یف 


«هر که من مولای اویم تقلق هم مولای اوست؛ خداوندا دوست او را 
دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار» برخیزد و گواهی دهد. دوازده نفر 
از اهل بدر برخاستند؛ شش تن از راست و شش تن از چپ گواهی دادند و 
من هم در میان شنودگان بودم ولی کتمان کردم و گواهی ندادم خداوند هم 
چشم مرا کور کرد. (214) ولید بن حارث و دیگران از رجال خود نقل کرده 
اند که: 


هنگامی که امیر مقمنان علیه السلام از جنایت های بسر بن ارطاه در یمن 


خداوندا, بسر دین خود را به دنیا فروخت تو هم عقلش را از او بگیر و از 
دین او چیزی به جای منه که بدان سبب مستوجب رحمت تو گردد. بسر در 
باقیمانده عمر دیوانه شد و شمشیر می طلبید. شمشیری از چوب برایش 
تهیه کردند و او آنقدر با چوب به این در و آن در می زد تا ببهوش می شد و 
چون به هوش می آمد باز شمشیر می طلبید و چوب را به دستش می 
دادند و او همان کار را تکرار می کرد و پیوسته چنین بود تا مرد. (215) 


سعد خفاف گوید: 
به ابو عمرو زاذان گفتم: 


ای زاذان؛ توِ 2 خوب قرآن می خوانی, آن را از که آموخته ای ؟ وی 
لبخندی زد و 


روزی امیر مقمنان علیه السلام بر من گذشت و من شعر می خواندم و9 
چون اواز خوشی داشتم صدایم حضرتش را خوش امد. 


فرمود: 


به -خدا شو‌کند. تنها. از قران به اندازه ای که:.ذر نماز مین خوانم (و.یاد 


فرمود: 
نزدیک من بیا؛ نزدیک شدم, 


خضرت: در گوشم سخنی. گفت که نفهمیدم و ندانستم چه گفت., آن گاه 
فرمود: 


دهانت را باز کن,؛ ها ات دهان در دهانم افکند؛ به خدا| سو گند هبوز از 
خدمتش قدم برنداشته بودم که همه قرآن را با اعراب و همزه حفظ شدم 
و پس از آن هرگز محتاح دض توا رم گران از نی .وال کرم: سعد 
گوید: 

داستان زاذان را برای امام باقر علیه السلام باز گفتم. 

فرمود: 


زاذان راست گفته است. امیر مقمنان علیه السلام برای زاذان به اسم 
اعظم دعا کرد که استجابت ان ردخور ندارد. (216) 


علامه مجلسی رحمه الله گوید: 


هنگامی که جنازه براء بن معرور را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم آوردند تا بر او نماز گزارد. 


فرمود: 

علی بن ابی طالب کجاست؟ 

گفتند: 

اش ها و امش کارا رک ات 

ت ال شا ری اه خیم الم فا وت مس اوشیان ار که 


فرمود: 
دای جرک هرا فرفوی کمتیای هرا ای دارم ۴ خی سر عازن اد 
تا خداوند مرگ وی را با خوردن این سم کفاره گناه وی قرار دهد. (217) 


یکی از کسانی که شاهد داستان گفتگوی براء با علی علیه السلام بود 


فان فا کم 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
اگر جدی گفته 


تفای ال مه اما وا نایعدم ات رها فرش افو 


زر و سیم صدقه داده باشد, اما او شوخی کرد و در اين مورد (از سوی 
علی) حلال شده است اما رسول خدا می خواهد که کسی از شما نیندارد 
که علی از براء ناخشنود است., از این رو می خواهد حلیت مجدد بطلبد و 


برای او آمرزش خواهد تا خداوند بر قرب و بلندی مقام او در بهشت 
بیفزاید. چیزی نگذشت که علی بن ابی طالب علیه السلام حاضر شد, و در 


برا, بر جنازه ایستاد و فرمود: 


ای براء خدایت رحمت کند, , تو مردی بسیار روزه دار و نمازگزار بودی و 
در راه خدا از دنیا رفتی. آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود: 


اک فیی: انز دای رسول خدا بی نیاز بود, بی شک این دوست شما با 
دعایی علی درباره او بی نیاز شده است. 


سپس برخاست و بر او نماز گزارد و او را دفن کرد. چون از تجهیز وی 
باز گشت در مجلس عزا نشست. 

فرمود: 

شما در حجاب های اسمانی قبه ای برپا شد از اسمان فرودین تا اسمان 
هفتم, و در تمام حجابها تا کرسی و تا ساق عرش, و این برای روح او که به 
انجا عروح کرد ساخته شد, سیس روج او را به بهشت بردند و همه خازنان 


1 و همه حوریان بهشتی به دیدن او سررکشیدند 
و همه 


همزمز و ما نع 
که درود و سلام او بر 


آن دو و خاندان گرامشان باد - حاضر شد و بسن 9 رم فرستاد و برایت 
آمرزش طلبید؛ آگاه باش که حاملان عرش پروردگارمان برای ما ۰ 
گزارش دادند که فرمود: 


ای بنده من که در راه من جان دادی, اگر گناهانی به عدد سنگریزه ها و 
همه خاکها و قطرات باران و برگ درختان و موی حیوانات و چشمکها و 

اک و ار ی ها 
ام تن عن تن ان اهر سول خدا صلی الله عله و الفه سلم فرمود: 


پس ای بندگان خدا, خود را در معرض دعای علی قرار دهید و در معرض 
نفرین او قرار ندهید, که هر که علی بر او نفرین کند خداوند هلاکش 
گرداند گرچه به عدد آفریده های 9 ۳ باشد, چنانکه اگر کسی 
علی در حق او دعا کند خداوند سعادتمندش کند گرچه به عدد آفریده های 
خدا گناه داشته باشد. (218) و (219) 


جوانمردی امام علی علیه السلام 
این ابی الحدید گوید: 


در جنگ صفین هنگامی که سپاه معاویه شریعه فرات را محاصره کردند و 
زاه آب زار ان .رت بنستند و سر ان شام به.صها ویه: ؟ عتند: 


بگذار همه از تشنگی بمیرند چنانکه عثمان را تشنه کشتند, علی علیه 
السلام و پارانش از انان خواستند که راه اب را باز کنند. سیاه معاویه 
0 


نه, به خدا سوگند تو را قطره ای نمی دهیم تا از تشنگی بمیری چنانکه 
عثمان لب تشنه جان سیرد. 


حضرت چون دید ناگزیر همه از تشنگی خواهند مرد, با یاران خود بر سپاه 
معاویه حملاتی پی در پی اتجام داد تا پس از کشتاری فراوان که سرها و 
دستها از بدن جدا شدند, انان را 


از ز جای خود دور کرد و خودشان بو ات دسست:بافتندع باران معا ونه در رفین 
خشیک مه ای فران کرد یاران و شیعیان عرض کردند: 


ای آامیر مومنان, آ را ات انان دربع دار چنانکه آنان دربع داشتند و قطره 
ای آب به آنان مده و با بخ عطن آنان :۱ اد بایدر ارو هحه وا دشتکی 
کن که دیگر نیازی به جنگ نیست. 

فرمود: 


ان را مرا که اه سا رای ات ۱220 


شاعر گوید: 


فک فان خی تا شیم لها سکم ال بالعش اسا سس ون 
التفاوت بیننا فکل اناء بالذی فیه ینضح 


«چون ما بر شما دست یافتیم عفو و گذشت را پيشه ساختیم و چون شما 
بر ما دست یافتید سرزمین حجاز از خون جاری شد.» 


«همین تفاوت میان ما بس که از هر کوزه همان برون تراود که در 


اوست.» 
2 - علامه دیار بکری گوید: 


روایت ت است هنگامی که علی علیه السلام عمرو بن عبدود را کشت لباس 


او را در نیا ورد ِِِ« عمرو بر سر جنازه برادر حاضر شد, چون لباس را 
به تن او دید 


گفتند: 


علی بن ابی طالب بوده. وی این دو بیت را سر‌ود. 


لق کان فا غزه غین قانله لکتت انکی. یه اخر لاد لک فا نله سین 
لایعاب به من کان یدعی قدیما بیضه البلد 


«اگر قاتل عمرو غیر از اين قاتل (یعنی علی علیه السلام) بود تا پایان 
روزگار بر او می گریستم.» 


«اما قاتل او مردی است که عیبی 


بر برادرم در کشته شدن به دست او نیست. که او از قدیم فزز کتریخ مرد 
دیار عرب بوده است.» 
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تربار و شنت اساه علی غایه ارام 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ضمن حدیثی طولانی فرمود: 


۳ بردباری به وت مر در نتم عیشت به: شتها ی ی در می هت 
2 تابر کوید: 


دهد و قنبر قصد پاسخگویی دارد, 


حضرت او را صدا زد: 


ای قنبر, آرام باش, به دشنام گوی خود اعتنا مکن تا خدای رحمان را 
خشنود و شیطان را خشمگین سازی و دشمنت را به کیفر رسانی. سوگند 
به خدایی که دانه را شکافت و جاندار را آفرنه حمن رم ار وراه 
چیزی چون بردباری خشنود نسازد, و شیطان را به چیزی چون 9 
خشم نیاورد, و هیچ عقوبتی برای احمق مانند سکوت و بی اعتنایی به او 
نیست. (224) آبن ابی الحدید گوید: 


آن حضرت بردبارترین مردم نسبت به گنهکار و با گذشت ترین آنها از بدکار 
بو صحت این گفتار در جنگ جمل به چشم می خورد که بر مروان بن 
حکم - که سر سخت ترین دشمن آن حضرت بود - دست یافت و از گناه او 
چشم پوشید. و عبدالله بن زبیر حضرتش را در برابر مردم دشنام می گفت 
و در جنگ جمل در سخنرانی خود گفت: 


«اآین. مرد. لنیم پتننت لین بن آبی.طالب به. سنوی تما آامده» .و غلی علیه 
التبا هیقر قوو: 


«زبیر هميشه از ما خاندان بود تا پسرش عبدالله بزرگ شد» , با اين همه 
در همان جنگ , بر او دست یافت و او را اسیر کرد اما از او درگذشت و 
فرمود: 


«از 


اینجا برو تا تو را نبینم» 


و بیش از اين نگفت. و نیز پس از جنگ جمل در مکه بر سعید بن عاص که 
از دشمنان او بود دست یافت و چیزی به او نگفت ... (225) قنبر گوید: 


با امیر مومنان علیه السلام بر عثمان وارد شدم. عثمان دوست داشت با 
امام خلوت کند, امام بهمن اشاره کرد که دور شوم. من اند کی دور لشندم؛ 
عثمان شروع کرد با تندی با امام سخن گفتن, و امام همین طور سر به زیر 
داشت. عثمان گفت: 

چرا حرف نمی زنی؟ 

فرمود: 


پانتخت خر آنکه: تاخوشایتد توشت دای هه کت که ند و نات دز 
سپس از نزد عثمان بیرون آمد و این شعر را زمزمه می کرد: 

اگر پاسخ او را دهم پاسخ های حاضر و کوبنده ام دل او را به درد آورد. 
ولی صبر می کنم و خون و دل می خورم که اکر اقدامی علیه او کنم نیش 
ی از سای ور رها آام علی له الا ی اسان 


خود را چند بار صدا زد و او پاسخ نگفت, امام بیرون آمد دید غلام در خانه 
ایستاده است. 


فرمود: 
5 هه 


حال نداشتم و می دا نستم که شما هم ناراحت نمی شوید 9 سیبی به من 


فرمود: 


سپاس خدا را که مرا از کسانی قرار داد که خلفش از او ایمنند؛ ای غلام 
برو که در راه خدا| آزادی. (227) امیر مقمنان علیه السلام از بازار خرما 
فروشان می گذشت دختری را دید که می گرید. پرسید: 
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اربابم درهمی به من داد و فرستاد خرما بخرم و من از این مرد خرما 


خریدم: ولی» خون: ان ,رادم آنما مستندیدند این بسن آفرنه: آمعولی. ایو 
فروشنده قبول نم کند. 


امام به فروشنده 


فرمود: 


ای بنده خدا, این خدمتکار است و از خود اختیار ندارد, پولش را پس بده و 
خرا را کی وی ی ایام وا تس صات راب بت 
حضرت کوفت.؛ مردم گفتند: 


فا 


ای امیر مومنان. از من راضی باش. 
فرمود: 


اگر خود را اصلاح کنی - يا اگر حق مردم را بدهی - چه بسیار از تو راضی 
خواهم بود. (228) زن زیبایی از جایی می گذشت و گروهی چشم چران به 
او نظر دوختند, امیر مقمنان علیه السلام فرمود: 


ی ام 2 
| 
راکش ای کار اس ار و انا خیش کارا یه 
فرمود: 
آرام باشید که پاسخ دشنام, دشنام است يا گذشت از آن گناه. (229) 
ابو هریره فردای روزی که از آن حضرت به بدی یاد کرده و سخنان ناروایی 
به گوش ی بود خدمت و وم و خواست و امام 
فرمود: 


من شرم دارم که جهل او بر علم من و گناهش بر عفو من و درخواستش 
بر بخشش من چیره اید. (230) 


«چیره شدی گذشت کن» 


ای 


(231) و (232) 
علی علیه السلام از عدالت می گوید 


یکی از خصوصیات حضرت علی علیه السلام این بود که بیت المال را به 
طور مساوی میان مردم تقسیم می کرد و بین مسلمانان تبعیض قائل نمی 
شد ؛ این امر باعث شده بود, برخی از طرفداران تبعیض و انحصار طلبها به 
معاویه بپیوندند. عده ای از دوستان عله: علیه السلام به حضور حضرت 
رسیدند و گفتند: 


- چنانچه افراد سیاس و انحصار طلبها را با پول راضی کنی, برای پیشرفت 


امام علی علیه السلام از این پیز پیشنهاد خرز مین شد فر مود: 


- آيا نظرتان این است به کسانی که تحت حکومت من هستند ظلم کنم و 
حق آنان را به دیگران بدهم و با تضییع حقوق آنان یارانی دور خود جمع 
نمایم؟ به خدا سوگند ! تا دنیا وجود دارد و آفتاب می تابد و ستارگان در 
ی ی این کار را نخواهم کرد. اگر مال, از آن خودم بود آن 
به طور مساوی تقسیم می کردم, چه رسد به اينکه مال, مال خداست. 


سپس فرمود: 
- ای مردم ! 


کسی که کار نیک را در جای نادرست انجام داد. چند روزی نزد افراد نا اهل 
و تاریک دل مورد ستایش قرار می گیرد و در دل ایشان محبت و دوستی 
می آفریند؛ ولی اگر روز حادثه بدی برای وی پیش بیاید و به یاریشان 


تیازمتد. شود, آنان. بدترین. و سرزتش. کنده ترین. دوستان. خواهند شد: 
(233) 


روش امام علیه السلام در عدالت مانند روش رسول خدا صلی الله علیه و 


آله و سلم بود اگر نگوییم عین همان روش بود, زیرا پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم فرمود: 


مشت من و مشت علی در عدالت برابر است.؛ (234) و فرمود: 


او از همه شما به عهد خدا وفادارتر, به 


تر و نزد خدا با مزیت تر است. (235) و خود حضرتش فرمود: 


نه خدا سوکند اکر بر شار مغیلان شب راخا به ضبح بر غاز سعدان (236) 
بیدار به سر برم, يا مرا در غل و زنجیر به روی زمین کشند نزد من محبوبتر 
از آن است که روز قیامت خدا و رسول را در حالی دیدار کنم که بر برخی 
از بندگان ستم نموده پا چیزی از و ان ی ات 7 
باشم ... به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با همه آنچه در زیر افلاک 
آنهاست به من دهند تا با گرفتن پوست جوی از دهان مورچه ای نافرمانی 
خدا کنم هرگز نخواهم کرد. (237) و فرمود: 


آن کس که خود را پیشوای مردم قرار می دهد باندبه آموزتنن خوز پیش از 
آمقزننن دیگران بیردازد. و باید تادیب عصا او پیش [ تادیب زبانی او 
باشد. و آقور کار و تادیب کننده خویش بیش از اه کار و تادیب کننده 
دیگران شایسته تجلیل است. (238) و فرمود: 


یب یی ی تا و وی 
پیش از شما بدان عمل می کنم, و شما را از گناهی باز نمی دارم جز آنکه 
خود پیش از شما از آن باز می ایستم. (239) و در وصف مخالفان خود 
فرمود: 


رعد و برق و تهدیدهای فراوان کردند ولی در عمل سست بودند و دل و 
جرات جنگ نداشتند. ولی ما پیش از ضربه زدن رعد و برق و تهدید نمی 
کنیم و پیش از باریدن سیل راه نمی اندازیم. (240) 


ای و ی وا 


عنه روایت نموده که: 
علی علیه السلام در روز دوم بیعت خود در مدینه خطبه ای خواند و فرمود: 


«هش دارید که هر زمینی که عثمان در اختیار کسی نهاده و هر مالی که از 
مال خدا به کسی داده باید به بیت المال باز گردد, زیرا حقوق گذشته را 
هیچ چیزی پایمال نتواند کرد و اگر ببینم انها را مهر زنان کرده اند و در 
شهرهای مختلف پراکنده اند از به جای اولش باز خواهم گرداندر زیرا| 
در حق وسعتی است و هر که حق بر او تنگ آید و جور و ستم بر او تنگ تر 
خواهد آمد.» 


کلبی گوید: 


آن اه دشتوز داد هن سلاحی. که دن خانه.عتمان بیدا شود که ان وا عایه 
مسلمانان به کار برده گرفته شود ... و دستور داد شمشیر و زره او هم 
مصادره شود اما متعرض سلاحی که با آن به جنگ مسلمین نیامده و اموال 
شخصی او که در خانه اش يا جای دیگر یافت می شود نگردند و دستور داد 
تا همه اموالی که عثمان اجازه داده بود در جایی خرج شود يا به کسی 
بدهند همه باز گردانده شود. این خبر به گوش عمرو عاص رسید - و او در 
ان روزها در الیه از سرزمین های شام به سر می برد؛ زیرا شنیده بود 
مردم بر عنثمان شوریده اند از این رو به انجا رفته بود - به معاویه نامه 
نوشت: 


هر اقدامی که می خواهی بکنی اکنون بکن زیرا پسر ابی طالب تو را از 


همه اموالی که در تصرف داری جدا ساخته همان گونه که پوست را از 


اتوضعفر اشکافن (توفای سا 042) کفنه اروت 


چون صحابه پس از کشته شدن عثمان در مسجد پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم جمع شدند تا در مساله امامت تصمیم بگیرند, ابوالهیثم بن تیهان 
و رفاعه بن رافع و مالک بن عجلان و ابو ایوب انصاری و عمار بن یاسر به 
علی علیه السلام اشاره و و جهاد و خویشاوندی او 
با رشول خدا ضلی الله علیه و آله ج شلم باد کردند: مردم. نیز. پاشخ فثبت 
دادند, سپس هر کدام برخاسته و در خطابه ای فضل علی علیه السلام را 
گوشزد نمودند, برخی او را تنها پر مردم آن زمان و برخی دیگر بر همه 
مستلمانانبر ترق دادند ان گام با آن حضرت بیعت-شند. روز دوف بیعت بعتی 
روز شنبه یازده شب از ذی الحجه مانده حضرت به منبر رفت و حمد و 
ثنای الهی را به جای آورد و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یاد کرد و 
بر او درود فرستاد, سیس از نعمتهایی که خدا بر مسلمانان ارزانی داشته 
یاد کرد, تا آنکه فرمود: 


«و فتنه ها مانند شب تار روی آورده است, و زیر بار این حکومت نمی رود 
مگر اهل صبر و بینش و آگاهی از ریزه کاری های آن؛ و اگر برای من 
پایدار بمانید شما را بر راه و روش پیامبر تان صلی الله علیه و آله و سلم 
سیر خواهم داد و انچه را که بدان مامورم در میان شما اجرا خواهم 


کرد و خداست که باید از او پاری خواست. هش دارید که نسبت من با 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم پس از وفات وی مانند همان 
نسبت در روزگار حیات اوست . 


هش دارید, مبادا گروهی از مردان شما که غرق دنیا شده اند, املاک و 
مستغلات فراوان گرد اورده, جویبارها روان ساخته, بر اسب های چابک 
سواره شده و کنیزان زیبا گرفته اند و همین باعث ننگ و عار آنان گردیده 
است. فردا روز که آنان را اراک گر رای و 


حقوقی که خود بدان دانایند باز گردانیدم بر من خشم گیرند و کار مرا 
نایسند دارند و گویند که پسر ابی طالب ما را از حقوقمان محروم ساخت ! 


هش دارید, هر مردی از مهاجران و انصار از یاران رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم که به جهت صحبت با ان حضرت فضلی برای خود بر 
دیگران می بیند. بداند که فضل روشن فردای قیامت نزد خداست و ثواب 
و پاداش وی بر عهده خدا خواهد بود. و هر مردی که ندای خدا و رسول را 
پاسخ داده, ایین ما را تصدیق نموده, به دین ما درامده و روی به قبله ما 
کرده است. مستوجب حقوق و حدود اسلام گردیده است. شما همه بندگان 
خدایید و مال هم مال خداست و میان شما به مساوات تقسیم خواهد شد, 
هیچ کس در این مورد بر دیگری برتری ندارد, و پرهیزکاران را فردای 
قیامت نزد خداوند بهترین جزا و برترین پاداش خواهد بود. خداوند دنیا را 
اه ورهار ان سا مات ریات را کزان ور 
است. انشاءالله 


فردا صبح همگی نزد ما آیید که نزد ما مالی است که می خواهیم میان 
دیگر بوده يا نه, همین که مسلمان آزاذ باشتد کافی اشتت: این را مین کونم 
و از خداوند برای خود و شما امرزش می خواهم. 


سپس از منبر فرود آمد. 


خوش نداشتند که آن حضرت بیت المال را به طور مساوی تقسیم کند و 
همه مسلمانان را سهیم سازد. فردای ان روز حضرت امد و همه مردم نیز 
فرمود: 

نخست مهاجران را یک یک صدا بزن و به هر کدام که حاضر شوند سه 
دینار بده, سیس انصار را صدا کن و به انان نیز همین اندازه پرداخت کن؛ و 
با هر یک از مردم حاضر نیز از سرخ و سیاه همین گونه عمل کن. سهل بن 


حجسف 


ای امير مومنان, این مرد دیروز غلام من بود و امروز ازادش کرده ام ! 
فرمود: 


به او هم به اندازه تو می دهیم. پس به هر کدام سه دینار بخشید و احدی 
را بر دیگری برتری نداد. (242) و (243) 


امام علی علیه السلام و پاسداری از حقوق مردم 


السلام فرمود: 


کف 


فرمود: 
از او کار کشبدید هو اینی که شن شدم:و از با افتاده کمک خود را از اودریع 
می دارید ! از بیت المال خرجی او را بدهید. (244) امام مجتبی علیه 


السلام: فویو: 
ینغ یه آلرااشطا کی هو را 


شکست داد مردم همه گریختند و در راه بر زن بارداری گذشتند و او از 
ترس وضع حمل کرد و کودک زنده به دنیا امد و چندی دست و پا زد و جان 
داد و پس از او مادرش از دنیا رفت. 

علی علیه السلام و پاران از آنجا گذشتند و آن زن و کودک را دیدند که 
روی زمین افتاده اند, از حال آنان پر سید گفتند؛ 


او باردار بود و چون جنگ و هزیمت را دید ترسید و بجه انداخت. 
حضرت پرسید. 

کدام یک زودتر مرده اند؟ 

گفتند: 

کودک پیش از مادر مرده است. 


حضرت شوهر آن زن را که پدر کودک مرده بود فراخواند و بر اساس 
قانون ارث دو ثلث دیه را به و پرداخت و برای مادر او (که مرده بود) یک 
ثلث سهم قرار داد, آنگاه از ارث آن زن مرده, از کودک خود که ثلت دیه 
بود نصف آن را به شوهر داد و باقی را به خویشان آن زن داد و نیز از دیه 
آن زن نصف آن را که دو هزار و پانصد درهم بود به شوهر داد و دو هزار و 
پانصد درهم دیگر را به خویشان از تن او یراد هفان کودکی .که 
اتذاشته بود فرزند دبکری تداست: و هعه این مالغ ز) از بیت المال بصره 
پرداخت نمود. (245) 


طبری به سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم پس از فتح مکه خالد بن ولید را 
برای دعوت نه برای جنگ به سویی فرستاد و قبایلی از عرب به نام های 
سلیم و مدلج و چند قبیله دیگر نیز با او بودند و 


همگی به غمیصاء - که محل آبی بود برای بنی جذیمه بن عامر بن عبد مناه 
بن بن کنانه - فرود امدند. بنی جذیمه در زمان جاهلیت عوف بن عبد عوف 
ابوعبدالرحمن بن عوف و فاکه بن مغیره را که تاجر بودند و از یمن بر انها 
وارد شده بودند کشته و اموالشان را گرفته بودند, و چون اسلام پیروز شد 
و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم خالد بن ولید را فرستاد, وی 
حرکت کرد تا به آن مکان رسید, چون خالد را دیدند سلاح برگرفتند, 


خالد به اما کف 


سلاح را زمین بگذارید که مردم مسلمان شده اند. مردی از بنی جذیمه 
ید. 


ون خاله‌ها را کفت که لها را من اوه کین از سا که تدم نام 
داشت گفت: 


وای بر شما ای بنی جذیمه, این خالد است., به خدا سوگند که پس از فرو 
نهادن سلاح جز اسارت و پس از اسارت جز زده شدن گردنها نخواهد بود, 
به خدا سوگند ِِِ هرگز سلاحم را زمین نخواهم نهاد. گروهی از قومش او 


را گرفته, گفتند 
ای جحدم, می خواهی خون ما را بریزی؟ مردم هقی 0 شده اند و جنگ 
فرو نشسته و مردم در امنیت به سر می برند! و او را رها نکردند تا 


شلاح را گرفت رهگ بر آساسن حرف اه عم را فرو گذاشتند. 
آن گاه خالد دستور داد همه را گرفتند و دستهایشان را بستند و تیغ برکشید 
و به جان آنان افتاد و عده ای از آنها را کشت. چون خبر به رسول خدا 
صل الله غلیمم ال م قام شید تا را به اشمان زذاست و کفوت: 


سپس علی علیه السلام را فرا خواند و فرمود: 
ای علی, به نزد آنان برو و به کارشان رسیدگی کن و امر جاهلیت را زیر پا 


علی علیه السلام با مقداری مال که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم به او داده بود به سوی آنان رفت و دیه کشتگان و جریمه اموالی را 


کشان آنان کلف شوم ند و داعت ؛ حتی پول ظرفی را که در آن به سگ آب 
قی دادن گرد اخت نمود و مقذارن اصافه ام۵«علن علبه: السلام فر مود: 


آپا هنوز خون و مالی مانده که جریمه آن پرداخت نشده باشد؟ 


رس 


گفتند: 
نه. 
فرمود: 


1 ۰ پس 
اش انجام انش کار وت رش لخد ضلی ال غلیه و الم وم ار کت و 
او را از ماجرا باخبر ساخت. 


فرمود: 
کار درست و نیکویی کردی. آن گاه پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم رو 


به قبله ایستاد و دستها زاب فان برداشت به گونه ای که سییدی زیر 
بازوهای حضرتش دیده می شد و سه بار عرضه داشت: 


خداوندا, من به پیشگاه نو از این کار خالد بن ولید بیزاری می جویم . 
(246) تخیر آهده که امین ضلی الله غلبه و الهو سلم خالد بن ولید .را 
برای جمع آوری ضدقات بثی جذیمه از بتی المضطاق ارسال داشت و خالد 
به جهت سانعه رنحته ندن خونی که عبان او و آنان وجود ذاشت آانترا 
تسیر گر و قدهای از آناندا کته مالسا ترا رود 


چون خبر به پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم رسید دست به آسمان 
9 


برداشت و 


خداوندا, من به پیشگاه تو از آنچه خالد کرده بیزارم. و گریست سپس علی 
را فرا خواند و با مقداری مال او را به سوی آن قبیله فرستاد و فرمود: 


تا دیه مردان کشته شده و عوض مال های ربوده شده آنان را بپردازد. 


امیر مومنان علیه السلام همه انها را پرداخت حتی پولهایی برای ظروف 
آب سگها و ربسمان های چوپانان داد, و باقی مانده مال را به خاطر ترس 
زنان:و وعشت کودکان و کارهاق خیگدی که‌.شده و خبر داشتندیا فم,و,برای 
اه ار تغل خدا ضلی. الله له و اله سل را اند به نان 
پرداخت نمود. (247) 


در «مصباح الانوار» گوید: 


یکسال بود که امیر مومنان علیه السلام هوس جگر سرخ شده با نان تازه 
داشت. در یکی از روزها که روزه بود اين مطلب را با امام حسین علیه 
السلام در میان گذاشت و امام آن را تهیه نمود. هنگام افطا ر که ظرف غذا 
را نزد حضرنزش برد سائلی بر در خانه رسید. 


امیر مقمنان علیه السلام فرمود: 


پسرم. اين را برای سائل ببر تا ما در روز قیامت این نکته را در نامه عمل 


اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. (248) 

«شما بهره های پاکیزه و لذیذ خود را در زندگانی دنیاتان بردید و از آنها 
کامیاب شدید» (249) 

امام علی علیه السلام از زبان یاران 

یاران امام علیه السلام بسیارند و ما در اینجا به خواست خدا نام چند تن از 


مردان و زنان آنها را که پس از وفات آن حضرت بر معاویه وارد شدند و 
سخنانی میانشان رد و بدل شده است 


می آوربم, زیرا داستان آنها مشتمل بر جلالت و موقعیت آن حضرت در 
نظر آنان و نیز اه 
بان به احام خوشن اننتت: 


چون مردم به گرد معاویه جمع شدند. وی نامه ای به زیاد بن سمیه که 
عامل او در کوفه بود بدین مضمون نوشت: 

مرن تغل تن انش ال را فصن رت دمن اعا را اخات نا 
و باید ده نفر باشند؛ پنج نفر از کوفیان و پنج نفر از بصریان. 


چون نامه به دست زیاد رسید. سراغ حجر بن عدی. عدی بن حاتم طاتئی. 
عمرو بن حمق خزاعی, هانی بن عروه مرادی و عامر بن واثئله کنانی مکنی 
به ابوطفیل فرستاد و آنان را فرا خواند و گفت: 


آماده حرکت به سوی امیر مقمنان (معاویه) شوید که او شما را امان داده 
و منز مشتاق دیدار شماست. و به جا: نشین خود در بصره نوشت: 


احنف بن قیس. صعصعه بن صوحان, جاریه بن قدامه سعدی, خالد بن 
معمر سدوسی و شریک بن اعور را نزد من فرست. چون نزد ابن زیاد 
۱۳ هنگامی که بر معاویه وارد 
شدند یک شیانه روز آنان را بهخود راه نداد و در بی سران شام فرستاد و 
چون آمدند و هر کدام در جای خود قرار گرفتند. معاویه به دربان ؟ 


حجر بن عدی را داخل ساز. 
حجر و معاویه 


حجر وارد شد و سلام کرد, معاویه به او گفت: 


ای برده زاده زشت روه تویی که پیوندت را با ما بریدی, و در جنگ با ما 
جویای ثوابی, و یاور ابوتراب بر 


صضد مایی؟ حجر گفت: 


موجبات خشم خدا| بیزار و به اسباب رضای الهی اگاه بود, اندرون از طعام 
خالی می داشت و رکوع طولانی, سجده بسیار, خشوع آشکار, خواب اندی, 
قیام به حدود, سریربی پاک سیره ای پسندیده و بصیرنی نافذ داشت, 
پادشاهی که در عین فرمانروایی چونان یکی از ما بود, هرگز حقی را زیر پا 
نگذاشت و به هیچ کس ستم نکرد .. ان اه خندان کریست. تا کریه 
گلویش را گرفت. سپس سر برداشت و گفت: 


اما انتکه مرا تست به. اتجه از من سر زده توبیخ می کنی؛ بدان ای معاویه 
که من نسبت به کارهایم از تو پوزش نمی خواهم و هیچ باکی ندارم. پس 
هر چه در دل داری اشکار کن و فرمانت را اظهار دار. 


عمرو بن حمق و معاویه 


معاویه به دربان گفت, او را بیرون بر و عمرو بن حمق خزاعی را داخل 
ساز. جچون داخل شد معاویه گفت : 


ای اباخزاعه, سر از فرمان بر تافتی و شمشیر بر روی ما کشیدی, و 

ستمت را به ما پیشکش نمودی, اقران راطولانی کردی واغراصی (250) 
را ناسزا گفتی, و نادانیت که باید از آن می پرهیختی تو را فرو افکند؛ آی 
کار خدا را با رفیقت (علی) چگونه دیدی؟ 


عمرو چندان گریست که به رو به زمین افتاد, مامور او را بلند کرد, عمرو 
گفت: 
ای ضعاوية. بدر و مادرم. فقداق آن کنش. که از آو به زشتی باد. کردی و از 


مقام او کاستی, به خدا سوگند او به حکم خدا داناء در طاعت خدا کوشاء در 
خشم خدا محدود, در دنیای فانی زاهد و 


موجب خشنودی خد| بود عمل می کرد .. فقدان او ما را از هم پاشیده و 
پس از او ارزوی مرگ داریم. 


عدی بن حاتم 

معاویه به دربان گفت: 

او را بیرون بر و عدی بن حاتم را داخل ساز چون داخل شد معاویه گفت: 
روزگار از یاد علی بن ابی طالب چه به جای گذارده؟ عدی گفت: 

مگر جز یاد علی چیز دیگری را هم رعایت کرده است؟ 

معاویه گفت: 

او را چگونه دوست داری؟ عدی آهی از دل بر کشید و گفت: 


به خدا سوگند دوستی ام دوستی تازه ای است که هیچ گاه کهنه نمی شود 
و در سویدای دلم ريشه کرده و تا روز معاد باقی است, سینه ام سرشا ر از 
عشق اوست به طوری که سراسر اندامم را فرا گرفته و انديشه ام را 
اشغال نموده است. هواداران بنی امیه به معاویه گفتند: 


ای امیر مومنان. عدی پس از جنگ صفین خوار و ذلیل گشته است. عدی 
گریست و اشعاری گفت که ترجمه اش این است: 


«معاویه پسر هند با من مجادله می کند ولی همراه به هدف خود نمی 
باید.» 


«مرا به یاد ابوالحسن علی می اندازد در حالی که اندوه بزرگی از فراق او 
به دل دارم.» 


هفن باس ی سای او دارم اه انس آندی مم‌های اصال اه کافد 


است.» 


«ولید و عمرو گویند: 


عدی پس از جنگ صفین خوار و ذلیل گشته است.» 
«گویم 


راست می گویید, ارکان وجودم شکسته ونان که در پناهشان بر دشمن 
حمله می بردم از من مفارقت جسته اند.» 


زود که هواداران ی زیان بینند و هواداران پیامبر صلی ال علیه و 
له و سلم سود برند و رستگار گردند.» 


)251( 

در انديشه سرانجام 

سوید پسر غفله می گوید: 

خدمت حضرت ر سیدم» دیدم روی حصیر کوچکی ‏ نشسته است و در آن 
خانه جز آن حصیر چیز دیگری نیست. 

عرض کردم: 

زا اضرا لطفستین ا یت المال 


فرمود: 
پسر غفله ! آدم عاقل ِ خانه ای که باید از آنجا نقل مکان کند, اسباب و 
وسایل جمع نمی کند, ما منزل امن و راحتی در پیش داریم که بهترین 


اسباب خود را بتق. اتحا. ضیف تیم و هه مدق یه نوی آن ختزال. کوج 
خهاشنم کرد. (252) 


طلست ایام غلی غلیة الرلان 


در خبری طولانی رسول خوا ضلی. 2۱۱ علیه و آله و سلم به آن حضرت 
فرمود: 


ی ۳ 

ای رسول خدا, از چه می گریید؟ 

فرمود: 

جبرئیل علیه السلام به من خبر داد که امت به او ستم می کنند و او را از 
حقش باز می دارند و با او می جنگند و فرزندانش را به قتل می رسانند. 
کر سا هی ضلی االه‌غاه و الت‌عضام به.علی اه الصلام ومد 

شود و همه بر ضد تو دست به دست هم دهند و تو را از حق خود باز دارند. 
(254) 

سار ی صحا له اتضاری مره 


زستول خدا صلی الله-علیه و آلهو شام در شکرات مزک هد که فاظامه 
علیهماالسلام بر آن حضرت وارد شد, خود را به روی حضرتش افکند و می 
گریست., پیامبز چشم خود زا کشود و به هوش آمد و فرمود: 


دخترکم, تو پس از من ستم خواهی دید و تو پس از من به استضعاف 


آزرده, هن که نو زا یه آختزیم آرد مرا به خشم آورده؛ هر که تو را شادمان 
کند مرا شادمان نموده, هر که به تو نیکی کند به من نیکی کرده, هر که به 
تو جفا کند به من جفا کرده و هر که به تو ستم کند به من ستم روا داشته 
اب ریا ار مه ار دیهان ری من کشت 
که میان دو پهلوی من است. 


سپس فرمود: 
من به پیشگاه پروردگار از ستمکاران امت خود به توه شکایت می برم. 
سیس حسن و حسین علیهماالسلام وارد شدند و خود رز بر روی بدن 


مبارک رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم انداخته, می گریستند و می 
کفتند: 


قدایتو شویم ای زسول:خدا؛ غلی: علیه السلام خوانشت آنها.را دور شازد 
ناه اصای له ری له مضای رو داست ه فو یه 


پرادرم. رهاشان کن تا مرا ببویند و من هم آنان را ببویم, آنان از من توشه 
کنتند وا من از انار ؛ زیر| آن دو پس از من به ظلم و ستم کشته خواهند 
شد و لعنت خدا بر قاتلان آنها. 


سپس فرمود: 


ای علی, تو پس از من مظلوم قرار خواهی گرفت و من در روز قیامت 
خصم کسی هستم که تو خصم او باشی. (255) معاویه بن ثعلبه گوید: 


ابوذر رحمه الله در مسجد نشسته بود و علی علیه السلام در جلو او نماز 
می خواند, مردی بر او وارد شد و گفت ای اباذر. ایا مرا از محبوبترین 
مردم در نزد خود خبر نمی دهی؟ به خدا سوکند که می دانم که محبوبترین 
مردم نزد تو محبوبترین آنها نزد رسول خدا 


ی اه یه و ال امامت ایتی کوس ‏ 


چرا؛ سوگند به خدایی که جانم در دست اوست محبوبترین مردم نزد من 
موی اما نی رمضفا دا صلی اه علسه صالفه سم است و۱ و همین 
شیخ مظلوم و ستمدیده ای است که حقش را غصب کرده اند. (256) امام 


محت علیه السلاه ار پصعای له الساام روانت کردن که وید 


چون آیات اول سوره عنکبوت: 


ال اعفتی ات 


«آپا مردم پنداشته اند که آنان را رها ساخته اند که بگویند ایمان ۳۹ و 
امتحان تتشو‌ن۵؟ نازل شد من گفتم: 


فرمود: 


ای علی, تو و می شوی و دیگران هم به تو مورد آزمایش قرار می 
گیرند؛ و تو (در پیشگاه خدا) از گروهی دادخواهی خواهی نمود پس برای 
ای اه انسیا ای ای مره 


تون وا لیا مایق الم سح ای او اراس ره 


و بهترین اوصیا و سرور صدیقانی. 


ای علی ! 


تو فاروق اعظم و صدیق اکبری. ای علی, تو جانشین من بر امت منی, تو 
ادا کننده دین منی» تو انجام دهنده وعده های منی. ای وین پس از من 
مظلومی, ای علی, تو پس از من تنها می مانی. ای علی. پس از من از تو 
دوری می گزینند. من خدا و همه حاضران امتم را گواه می گیرم که حزب 
تو حزب من است و حزب من حزب خداست, و حزب دشمنانت حزب 
شیطان است. (258) و (259) 


انیت ان رس ار فقات رل عفا ضلی الله یو له 


ابن قتیبه دینوری گوید: 


علی - کرم اللّه 


وجهه - فاطمه دختر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را شبها بر 
چهارپایی می نشاند و در مجالس انصار می برد و فاطمه از آنان یاری می 
طلبید و آنان می گفتند: 


ای دختر رسول خدا,؛ بیعت ما با این مردم انجام گرفته است و اگر همسر 
و پسرعموی تو پیش از ابوبکر سبقت می جست و از ما بیعت می خواست 
ما از او رویگردان نبودیم ؛ و علی علیه السلام می فرمود: 

آبا قف انش رس لاله یه و ال وی راد شاه مین مادم 


و دفن نکرده بیرون می آمدم و با مردم بر سر قدرت او نزاع می کردم؟ و 


ابوالحسن کاری نکرده مگر همان را که شایسته او بوده است و امت هم 
کاری کردند که خداوند حسابگر و بازخواست کننده انهاست. (260) و نیز 
پس از ذکر بیعت نکردن علی علیه السلام گوید: 

پس دومی نزد اولی آمده: گفت: 

آیا این مرد را که از بیعت با تو سر باز زده به بیعت وا نمی داری؟ 

وی به غلام خود قنفذ گفت: 

برو علی را نزد من فرا خوان, وی نزد علی رفت, علی به او فرمود: 
ات 

گفت: 

خلیفه رسول خدا تو را فرا می خواند. علی فرمود: 


چه زود بر رسول خدا دروغ بستید! قنفذ بازگشت و پیام را رساند. وی 
مدتی گریست., اما دومی بار دوم گفت: 


ی ی 
اولی به قنفذ ؟ 


نزد او باز گرد و بگو: 


خلیفه رسول خدا تو را برای بیعت فرا می خواند. قنفذ بازگشت و 
ماموریت خود را اجرا کرد. علی علیه السلام فریاد زد: 


سبحان الله ! 


او مدعی مقامی شده که حق او نیست. 


فنفذ باز گشت و پیام را رساند. باز اولی مدنی گریست., سس دومی 
سای وه گروهی به در خانه فاطمه رفتند, در زدند, چون 
فاطمه صدای آنان را شنید با صدای بلند گفت: 


ای پدر. رسول خدا.؛ ما چه رنجها که پس از نز تو از دومی و اولی دیدیم ! 
(261) 


علامه طبرسی هد 


علی علیه السلام شصت و سه سال زندگی کرد, ده سال پیش از بعثت, و 
در سن ده سالگی اسلام آورد. پاچ ی ماو و و 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم زندگانی کرد, سیزده سال در ی 
هجرت در امتحان و گرفتاری به سر برد و سنگین ترین بارهای رسالت آن 
حضرت را به دوش کشید, و ده سال پس از هجرت در مدینه در دفاع از 
حضرتش با مشرکان جنگید و با جان خود او را از شر دشمنان دین نگاه 
داشت, تا آنکه خدای مععال پیامبز:خود را به سوق بهشت انتقال داد و اور 
هت سا اس ی اه سا سر اسر و وا 

تسیا لسن از ول ها ایس و له م شام ما هه رای 
امر و وصی او بود, و بیست چهار سال و چند ماه حق او را از ولایت غصب 
کزدند و اه را از تضرف. در آمور بازداشتتده .و آن حضرت: در این دوران با 
تقیه و مدارا می زیست, و پنج سال و چند ماه خلافت را به دست گرفت و 


در این سالها گرفتار جهاد با منافقان از ناکثین و قاسطین و مارقین 


(اصحاب جمل و صفین و نهروان) بود فا که نش دا ضلی اااه تایه و 
آله و سلم سیزده سال از روز گار نبوت خود را ممنوع از پیاده کردن احکام 
آن و ترسان و محبوس و فراری و مطرود بود و نمی توانست با کافران به 
جهاد پردازد و از مومنان دفاع کند, سپس هجرت کرد و ده سال پس از 
هجرت با مشرکان به جهاد پرداخت و گرفتار منافقان بود تا خداوند او را به 
سوی خود برد .. ان حصرت. در اش پیستت ۵۲ یکم ماخ ما ال 
چهل هجری با شمشیر به قتل رسید, عبدالرحمن بن ملجم مرادی شقی 
رات تایه ال کلمت رن مد قآ را شوت رد 
بدین قرار که آن حضرت در شب نوزدهم به مسجد رفت و مردم را برای 
نماز صبح بیدار می کرد و ابن ملجم ملعون از اغاز شب در کمین حضرتش 
بود, چون حضرت در مسجد عبورش به او افتاد او که مطلب خود را پنهان 
می داشت و از روی نیرنگ خود را به خواب زده بود ناگهان از جای جست 
و ضربتی با شمشیر زهرآلود بر فرق مبارکش زد. 


ان حضرت روز نوزدهم و شب و روز بیستم و شب بیست و یکم رآ تا 
نزدیک ثلث اول شب زنده بود, از ۰۳ 9 رسید و در حالی که 


محاسن شریفش به خون سرش رنگین نود مطلومابه به دیدان دای خود 
شتافت. سبب کشتن آن حضرت را داستانی دراز است که اینجا گنجایش 
دک آن را ندارد. حسن و حجسین علیهماالسلام به امر آن حضرت 9 


غسل و تکفین 


او را عهده دار شدند و بدن شریفش را به سرزمین غری در نجف کوفه 
انتقال دادند و شبانه پیش از سپیده صبح در همان جا به خاک سپرده شد. 
حسن و حسین و محمد پسران آن حضرت علیهماالسلام و عبداللّه بن جعفر 
علیهماالسلام وارد قبر شدند و بنا به وصیت حضرتش اثر قبر پنهان گردید. 
این قبر پیوسته در دولت بنی امیه پنهان بود و کسی بدان راه نمی برد تا 
انکهآمام ضاوفه عانه الا مدر ویلت سای راشای دای مهو دنو 
(263) 


وهبجیت امام علی علیه السلام در بستر شهادت 


هنگامی که ابن ملجم - که خدا لعنتش کند - او را ضربت زد حضرتش به 
حسن و حسین علیهماالسلام چنین وصیت فرمود: 


«شما را به تقوای الهی سفارش می کنم و اینکه در طلب دنیا برنیایید گر 
چه دنیا در طلب شما بر نت و بر آنچه از دنیا محر وم ماندید اندوه و حسرت 
مبرید, و حق بگویید, و برای پاداش (اخروی) کار کنید, و دشمن ظالم و 
یاور مظلوم باشید. شما دو نفر و همه فرزندان و خانواده ام و هر کس را 
که نامه ام به او می رسد سفارش می کنم به تقوای الهی و نظم کارتان و 
اصلاح میان خودتان. چرا که از جدتان شنیدم که می فرمود: 


«اصلاح میان دو کس از انواع نماز و روزه برتر است.» 


خدا را خدا را درباره یتیمان در نظر آرید, هر روز به آنان رسیدگی کنید و 
حتی یک روز دهان آنان را خالی نگذارید و مبادا در حضور شما تباه شوند. 
خدا را خدا را درباره همسایگان در نظر دارید, که آنان سخت مورد 
سفارش پیامبر تن هستند, پیوسته به همسایگان سفارش می کرد تا آتجا 


که پنداشتیم آنان را ارث بر خواهد نمود. خدا را خدا را درباره قرآن یاد 
کنید, مبادا دیگران به عمل : بة آن بر شما پیشی کیرند.خدا را خدا را «رباره 
تعاز بان کنیدی: که. ان ستون.دین است.. خدا را خدا را دربارم. خانة 
پروردگارتان یاد کنید, تا زنده هستید آن را خالی (و خلوت) نگذارید؛ که اگر 
این خانه متروک بماند دیگر مهلت نخواهید یافت. خدا را خدا را درباره جهاد 
در راه خدا , به مال و جان و زبانتان یاد آرید, و بر شما باد به همبستگی و 
رسیدگی به یکدیگر, و بپرهیزید از قهر و دشمنی و بریدن از هم امر به 
معروف و نهی از منکر را رها نکنید که بدانتان بر شما چیره می شوند. آن 
گاه دعا می کنید ولی مستجاب نمی گردد. ای فرزندان عبدالمطلب. مبادا 
شما را چنان بینم که به بهانه اینکه امیر مقمنان کشته شد دست به خون 
مسلمانان بیالایید؛ 


هش دارید که به قصاص خون من جز قاتلم را نباید بکشید؛ بنگرید هر گاه 
که من از این ضربت او جان سپردم تنها به کیفر این ضربت یک ضربت پر 
اسر ی اه ی هر چا کار رل ای الا 
علیه و اله و سلم شنیدم که می فرمود: 


«از مثله کردن بپر هیزید گر چه نگ هار باشد.» 


(265) از وصیت دیگر آن حضرت پیش از شهادت و پس از ضربت ابن 


ملجم ملعون: 


«وصیت من به شما آن است که چیزی را با خدا شریک مسازید, و به 
محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم سفارش می کنم که سنت او را ضایع 
مگذارید, 


این دو ستون را به پا دارید, و این دو چراغ را افروخته بدارید, و تا از جاده 
حق منحرف نشده اید هیچ نکوهشی متوجه شما نیست. من دیشب يار و 
ها ای ما رت ها کت ره ترا را ۳ 
خواهم شد. خداوند من و شما را بیامرزد. اگر زنده ماندم خودم صاحب 
اختیار خون خود هستم» و اگر فانی شدم فنا میعادگاه من است؛ و اگر 
بخشیدم بخشش مایه تقرب من به خدا و نیکویی برای شماست؛ پس شما 
هم ببخشید «ايا نمی خواهید که خدا هم شما را ببخشاید؟» 


)266( 


به خدا| سوگند هب حادثه ای ناگهانی از زان به من شید کب ان را 
ناخوش دارم, و نه هیچ وارد شونده ای که نایسندش دانم ؛ و من تنها مانند 
جوینده اتف بودم که به اب رسیده» و طالب چیزی که بدان دست یافته 
است ؛ 


«و آنچه نزد خداست برای نیکان بهتر است.» 
(267) از این که فرمود: 


«به خدا سوگند هیچ حادثه ای ناگهانی از مرگ به من نرسید که ... معلوم 
می شود که امام علیه السلام پیوسته از روی شوق در انتظار ماوت رم 
سر می برده و می دانسته است که آنچه پیامبر راستگوی امین صلی اللّه 
علیه و آله و سلم به او خبر داده ناگزیر فرا خواهد رسید, چنانکه قیامت 
آمنی است سک بر ان تست و ود ای برک و تخلف ندارد, و آن 
حضرت با دلی پر صبر در انتظار آن | 
دانشمندان مانند ابن عبدالبر و دیگران - می فرمود: 


«تتفی ترین این افت: از که اتظار فی ود که این مخاسن .را ان‌خون این 


سازد؟» 

و بارها می فرمود: 

«به خدا سوگند که موی صورتم را از خون بالای آن سیراب خواهد کرد.» 
(268) 

امام در بستر شهادت 

اصبغ بن نباته گفت: 


«چون حضرت علی علیه السلام را ابن ملجم ضربت زد مردم دور خانه 
اس ی و ام ها 


خدا رحمت کند شما را؛ بروید پس مردم رفتند ولی من ترفتم؛ بار دیگر 
حضرت امام حسن علیه السلام بیرون امد و فرمود: 
ای اصبغ! آیا نشنیدی سخنانم را که از قول پدرم گفتم: 


بلی ولیکن چون حال حضرت خوب نیست. دوست داشتم نظری بر حضرت 
کم و از او حدیثی بیشننوم؛, خوب است اجازه ورود را از حضرت بگیرید. 
تن امام خسن عایه السلام داخل خانه-شد و طولی نکشند که بیرون امد و 


فرمود: 

داخل خانه شو؛ من به خانه درآمدم, 

حضرت را دیدم که دستمالی بر سرش بسته اند و زردی صورژتش به زردی 
آن دتتهال, غلبه کرده است و از شدت آن ضربت و شمشیر و زیادی زهر 
بکسر ان هد زا بز می دارو یکی فبحر زا می. داری: 

حضرت فرمود: 

ای اصبغ ! آیا مگر قول فرزندم را از طرف من نشنیدی؟ ! گفتم: 


چرا يا امیرالمومنین علیه السلام ! لکن دوست داشتم که نظری به شما 
افکنم و حدیثی از شما بشنوم. 


حضرت فرمود: 
بنشین؛ , که دیگر نمی بینم تو را که حدیثی غیر از امروز از من بشنوی بدان 


ای اصبغ! که من رفتم به عیادت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
همان که تو الان بم. غیادت مر آخدی به. مش فر مود: 


ای اباالحسن ! بیرون بروء و مردم ی و 
مقام من یک پله پایین تر بنشین و به مردم , 


«الا من عق 


والدیه فلعنه اللّه علیه الا من ابق موالیه فلعنه اللّه علیه الا من ظلم اجیرا 
اجرته فلعنه الله علیه» 

یعنی: 

«هر که جفا کند به والدین خود, لعنت خدا بر او باد! هر که بگریزد از مولای 
خود, لعنت خدا بر او باد! هر که ظلم کند مزد اجیری را لعنت خدا بر او 
باد » 

پس من, آنچه پیامبر فرمود: 

به جاأ آوردم. از پایین مسجد؛, کسی برخاست و گفت: 

یا اباالحسن ! کلامی فرمودی مختصر, آن را شرح کن" من جواب نگفتم تا 
خدمت پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم رسیدم و گفتم ؛ هه ازجم ان مر 
گفت ؛ اصبغ گفت: 

پس حضرت دست مرا گرفت و فرمود: 


بگشا دست خود را؛ پس دستم را باز نمودم. پس آن حضرت یکی از 
انگشتان دست مرا گرفت و فرمود: 


ای اصبغ! همچنان که من انگشت دست تو را گرفتم پیامبر صلی اللّه علیه 
و ال و سلم. نیز یکی. از انگشتان مرا کرفت و در شرع آن: سه جمله 
فرمود: 


و ام ی سای اس ی ی 
خدا بر او باد ! من و تو مولای این امت هستیم هر که از ما بگریزد, لعنت 
خدا بر او باد! من و تو اجیر اين امتیم هر که ظلم به اجرت ما کند لعنت 
خذا بر اه ناد بامیر آهین کفت: قرم.هم امین کفتم: 


حضرت بیهوش شد. پس بعد از مدتی نه هویش آمنذ و فر مود: 


آری ای مولای من. 

فرمود: 

آیا زیاد کنم بر تو حدیثی دیگر؟ 
فرمود: 


اا اما فا کر مرا ول دا ای الله نو الم 


سلم در بعض راه های مدینه و من غم دار بودم به نحوی که غم در صورت 
فرمود: 

ای اباالحسن ! می بینم تو را که در غم می باشی, آیا می خواهی که حدیث 
تو را به حدیثی که دیگر غم دار نشوی؟ 

کف . 

بلی. 

فرمود: 


هر گاه روز قیامت شود حق تعالی منبری را نصب می نماید که از منبرهای 
باه آن مدای بلندت اسشت: یس ام اد ِ خدا اند که ندان فد 
یک پله پایین تر از من بنشینی, و دو ملک از پ پله تو پایین تر بنشینند. چون 
بالای منبر قرار گرفتیم باقی نماند از خلق اولین و آخرین. مگر حاضر 
شوند ؛ آن ملکی که یک پله پایین تر است می گوید: 


مردم ! 


گویم: 


من رضوان, خازن بهشتم, خداوند مرا امر کرد که کلیدهای بهشت را به 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بدهم و پیامبر به علی علیه السلام داده 
است. بعد آن ملکی که پایین تر از رضوان بوده, ندا می کند: 


ای مردم ! 


یم . 
من مالک, خازن جهنم هستم. خداوند امر کرد جهنم را به پیامبر بدهم و 
پیامبر به علی علیه السلام عطا کرده است و همه خلایق شاهد این قضیه 


اند 


حضرت فرمود: 


شین ان کلیدهای بهشت: و جوز با صی کیره ند سامیر ضلی الله»علبة ۵ 
آله سم فروود: 


روز قیامت تو مرا متوسل می شوی و اهلبیت, تو را؛ و شیعیان اهلبیت را 
متوسل می شوند. من دست های خود را به هم زدم و گفتم: 


یا رسول الله ! 


به بهشت می رویم؟ 


فرمود: 


ی له تام سای ات 


پس از شهادت امیرالمومنین (ع) سوده دختر 


عماره برای شکایت از فرماندار ظالمی که معاویه بر آنها کفارشته بود 
پیش معاویبه رفت. سوده در جنگ صفین همراه لشکر علی علیه السلام بود 
و مردم را بر ضد سپاه معاویه می شورانید. 


معاویه که او را می شناخت به حرفش گوش نداد و او را سرزذش نمود و 


فراموش کرده ای در جنگ صفین لشکر علی را علیه ما تهییج می کردی؟ 
اکنون سخن تو چیست؟ سوده گفت: 


خداوند در مورد ما از تو بازخواست خواهد کرد. نسبت به حقوقی که لازم 
است انها را مراعات کنی. پیوسته افرادی از جانب تو بر ما حکومت می 
کنند. ستم روا می دارند و با قهر و غضب به ما ظلم می کنند و همانند 
خوشه گندم ما را درو کرده, اسفندگونه نابودمان می کنند, ما را به ذلت و 
خواری کشانده و خونابه مرگ بر ما می چشانند. این بسر بن اطاره است 
طرت یرهاط نی رصم ی مایم وی من | 
بگیریم و زیر بار ظلمش نرویم. اینک اگر او را برکنار کنی سپاسگزار 
خواهیم بود وگرنه, با تو دشمنی خواهیم کرد. 


معاویه گفت: 


مرا با قدرت قبیله ات تهدید می کنی؟ فرمان می دهم تو را بر شتر 
چموش سوار کنند و پیش بسر بن ارطاه بازگردانند تا او هر چم نصمیم 
گرفت درباره نو انجام دهد. سوده کفین سر به زیر انداخت. آنگاه سر 
برداشت و این دو سطر شعر را خواند: 


درود خداوند بر آن پیکر باد که وقتی در دل خاک جای گرفت عدالت نیز با 
او دفن شد. آن پیکری که با حق هم پیمان بود, جز با عدالت حکومت نمی 
کرد و با ایمان و حقیقت پیوند تا تن داشت. (270) معاویه 


پر سید. 


منظورت کیست؟ سوده پاسخ داد؛ 


به خدا| سوگند ! منظورم امیرالمومنین علی علیه السلام است. آنگاه خاطره 
اقیاز مت خ#قوالت غلن عس الا هرآ یهن کرو 


در زمان حکومت علی علیه السلام یکی از ماموران برای جمع آوری 
رسیدیم که برای نماز ایستاده بود. همین که چشمش به من افتاد. دست از 


نماز برداشت با خوشرویی و مهر و محبت فراوان به من توجه نموده. 
فرمود: 

کاری داشتی؟ 

عرض کردم: 


آری ۱ سپس ستم مامور را شرح دادم. به محض اینکه سخنانم را شنید 
شروع ی ی ی 
و بر گونه هایش جاری شد و گفت: 


«اللهم انت الشاهد علی و علیهم انی لم آمر هم بظلم خلقک و لا بترک 
حقک» : 


پروردگارا! 


تو گواهی من هیچگاه نگفته ام این ماموران بر مردم ستم کنند و حق تو را 
را درست و کامل کنید, از اموال مردم کم نکنید, در روی زمین فساد 
ننمایید و پس از اصلاح ان .. . همین که نامه مرا خواندی اموالی که دستور 
جمع آوری آن را داده ام هر چه تا کنون گرفته ای نگه دار تا کسی را که 
می فرستم از تو تحویل بگیرد. 


تسا 


نامه را به من داد نب ان شخص رسانیدم و با همان دستور از سمت خود 
برکنار شد. 


معاویه گفت: 


خواسته اين زن هر چه هست بنویسید و او را با رضایت به وطن خود 
باز گردانید. (272) 


ماجرای مشک عسل 


پس از شهادت له علیه السلام برادرش عقیل وارد دربار معاویه شد؛ 


داستان آهن گداخته را پرسید. عقبل از یادآوری برادری مانند علی علیه 
السلام قطره های اشک از دیده فرو ریخت؛ سپس گفت: 


یه دازام غلی سل ی کم آاهان اه 
پرسیدی سخن می گویم. روزی مهمانی به امام حسین علیه السلام اد 


شند؛ 


حضرت برای پذیرایی او یک درهم وام گرفت؛ , چون خورشتی نداشت از 
خادمشان. قنبر, خواست تفن از مشک های عسل را که از بمن آورده 
کب ۱ 1 
اسام کاس ی راان سا ی و 
شده است. 

فرمود: 

- قنبر ! دهانه این مشک عسل باز شده و ابه آن درست خورده است. قنبر 
عرض کرد: 

رل درست است. 


سپس جریان حسین علیه السلام را بیان نمود. 


امام سخت خشمگین شد, دستور داد حسین را آوردند, شلاق را بلند کرد او 
را بزند حسین علیه السلام عرض کرد: 


به حق عمویم جعفر از من بگذر - هر گاه امام را به حق پرادرش جعفر 
طیار قسم می دادند غضبش فرو می نشست - امام آرام گرفت و 
فرزندش حسین را بخشید. 

سپس فرمود: 

خرا پیش از آن که‌تعسیل میان فسلمانان تقسشیم کردد به آنتدست: زو ؟ 


عرض کرد: 


پدر جان ! ما در ان سهمی داریم, من به عنوان قرض برداشتم وقتی که 
سهم ما را دادید قرضم را ادا می کنم. 


حضرت فرمود: 


فرزندم ! اگر چه تو هم سهمی در آن داری ولی نباید قبل از آنکه حق 
مسلمانان داده شود از آن برداری آنگاه فرمود: 


اگر ندیده بودم پیغمبر خدا دندان های پیشین تو را می بوسید به خاطر 
پیش دستی از مسلمانان تو را کتک 


زده, شکنجه می کردم. پس از آن یک درهم به قنبر داد تا با آن از بهترین 
قسل خر بدم بة خای آن بح از ظفل هی کویدد 


عسل خریداری شده را در آن می ریزد. 


سپس دهانه مشک را جمع کرد و بست و با حال گریه عرض کرد: 
«اللهم اغفر الحسین فانه لم یعلم»: 


بارخ 


حسین را ببخش و از تقصیرات وی درگذر که توجه ندا شت. (273) 
معاویه گفت: 


سخن از فضایل شخصی کف که کف توان انکار آن را ندارد. خداوند 
رحمت کند ابوالحسن راء, حقأ بر گذشتگان سبقت گرفت و آیندگان نیز 
ناتوانند مانند او عمل کنند. اکنون #/ ۱ گداخته را بگو ! (274) 


یا علی چرا در کوفه مانده ای؟ 


شخصی بنام فضا که پدرش از اصحاب پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و 
سلم و از رزمندگان جنگ بدر بود. و در صفین در رکاب حضرت + علی. غلیه 
السلام شهید شد. گوید: 


با پدرم در کوفه به عیادت حضرت علی علیه السلام که مربض شده بود 
رفتم, , پدرم به حضرت گفت: 

چرا در میان اعراب جهینه اقامت کرده ای؟ به مدینه بروء اگر اجل تو فرا 
رسد, یارانت متولی کار تو شده و بر تو نماز گزارند! 

حضرت فرمود: 

همانا پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم با من قرار گذارد که من 
نمی میرم تا اينکه این (محاسن) از اين (خون سرم) رنگین شود. (275) 


شخصی به نام حبیب بن عمر می گوید: 


به عیادت حضرت امیر علیه السلام در همان ۹ رفت رفتم, 
نگاهی به جراحت (سر) آن حضرت انداختم و ؟ 


حضرت فرمود: 


حضرت فرمود: 

دخترم چرا گریه می کنی؟ جواب داد: 

بابا شما فرمودی همین ساعت از من جدا می شوی, 

حضرت فرمود: 

دخترم گریه نکن, به خدا قسم اگر آنچه پدرت می بیند ببینی گریه نمی 
کنی ! حبیب گفت: 

عرض کردم يا امیرالمومنین شما چه می بینی؟ 

حضرت فرمود: 

ملائکه آسمان و پیامبر ان را می بینم که کنار یکدیگر ایستاده, فک 
رنه اهنا توش کیت ق‌ایس: این رورم محمد صلی. ال علبة و 
آله:وضلی است که هن نتسه وم فرماند: 

(نا غلی )ییا آانحه دون صفایل نم استت: ار خالتی. که خوددی انی: تفتر انتست: 
راوی گوید: 


از منزل خارج نشدم تا 


و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: 


ای مردم شب گذشته قرآن نازل شد (شب بیست و سوم رمضان) و در 
این شب عیسی بن مریم به اسمان برده شد و در همین شب یوشع بن 
نون کشته شد و در این شب امیرالمومنین (ع) از دنیا رفت. به خدا قسم 
از اوصیاء و نه کسانی که بعد از او (علی علیه السلام) می آیند, بر او در 
وارد شدن به بهشت سبقت نگیرند. هر اه بیاهین اکرم ضلی. الم علنه ‏ 
آله و سلم او را به جنگ می فرستاد, جبرئیل در طرف راست. و میکائیل در 
تیه اس افیف داد آنگاه حضرت فرمود: 


او از مال دنیا طلا و نقره ای (هیچ پولی) باقی نگذارد, مگر هفتصد درهم 
که از سهم او زیاد امده بود و می خواست برای خانواده اش خدمتکاری 


بگیرد. (276) 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: 


«خداوند. مخلوقی خلق نکرده که بیشتر از ملائکه باشد, و به درستی که 
هر روزی هفتاد هزار ملک نازل می شوند و به بیت المعمور می ایند و 
طواف می کنند, و چون از طواف فارغ شوند به طواف کعبه می روند و 
چون از طواف کعبه, فارخ شوید بهسوی قبر پیامیر صلی اللة علبه و آلخ.و 
سلم می روند و بر آن حضرت هم سلام می کنند؛ پس از آن به سوی قبر 
امیرالمومنین علیه السلام می روند و بر ان حضرت هم سلام می کنند, بعد 
نزد قبر امام حسین علیه السلام هم می روند و سلام می کنند و به اسمان 
می روند, هر روز تا قیامت. ملائکه نازل می شوند.» 


سپس فرمود: 


«هر که امیرالمومنین (ع) را زیارت 


کند و عارف به حق آن حضرت باشد ؛ یعنی آن چناب را امام واجب الاطاعه 
و خلیفه بلافصل داند و از روی تجبر و تکبر به زیارت نیامده باشد. حق 
تعالی از برای او اجر صد هزار شهید را بنویسد و گناهان گذشته و آینده او 
را بیامرزد, و در قیامت, او را از جمله ایمنان از سختی های آن روز مبعوث 
گرداند و بر او حساب را اسان گرداند؛ و چون از زیارت برگردد. ملائکه او 
را بدرقه نمایند تا به خانه برگردد و اگر بیمار شود, به عیادت او بیایند و اگر 
بمیرد, متابعت جنازه او را بکنند تا قبرش و از برای او طلب امرزش 
نمایند.» 


و امام صادق علیه السلام فرمود: 


«هر که پیاده به زیارت امیرالمومنین (ع) برود» خداوند به هر گامی واب 
تک ی مره رای ام سس وا ار کرد بخ فر اس اوه 
حج و دو عمره از برای او بنویسد.» 


و در جای دیگر امام صادق علیه السلام فرمود: 


«ای پسر مارد ! هر که جدم, امیرالمومنین (ع) را زیارت کند و به حق او 
آگاه باشد, خداوند از برای او به عدد اس ج مقبول و عمره پسندیده 
تتویستد" آق. پسر مارد و الله تفی: خفرد انش خهنم اقدمی وا که بان آلوه 
شود در زیارت حضرت امیر المومنین (ع)؛ خواه پیاده رود و خواه سواره ؛ ای 
پیسر مارد ۱ این حدبت را با اب طلا بنویس.» 


و حضرتش فرمود: 


«دردناکی پناه به قبر آن حضرت نمی برد مگر آنکه حق تعالی او را شفا 
کرامت فرماید.» 
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4 - ینابیع الموده/ 83. 
کب با رالات‌ار دوز ووع: 
6 - همان 73/ 94. 
تیا رالاز 9201/02 


رخ نهه اللاغه اب این الخدید 623/02: نقل: ار امام لین تن ای 
طالب علیه السلام, ترجمه حسین استاد ولی؛ ص‌‌ 6 - 36. 


9 - یونس, آیه 85. 

0 - طه, آیه 28. 

1 - مائده, آیه 76. 

2 - امالی الصدوق, ص 993 

داستانهایی از زندگانی حضرت علی علیه السلام. ص 52 - 32. 
3 - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 4 ص 701 

فرائد السمطین ج 1 ص 251 ح 511. 

4 - بحارالانوار ج 69 ص 853 از فرازهای خطبه شعبانیه. 
5 - نقل از آفتاب ولایت, ص 962 - 762. 

6 - کامل بهائی, جح 1. ص 161 

داستانهایی از زندگانی حضرت علی علیه السلام. ص 96. 
7 - شرح ابن ابی الحدید ج 6 ص 31. 

8 - کافی ج 8 ص 7732 023 


هقی یو ان اه فلز استا اه پم اما 

9 - تاریخ طبری ج 3 ص 012 

الافامم مالسا سل ی 1 

0 - ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه ج 6 ص 65 - 05. 

1 - نهج البلاغه خ 391 ص 156. 

2 - بحارالانوار ج 301 ص 652. 

3 - لا شفیع للمراه انجح عند ربها من رضا زوجها. 

4 - نقل از آفتاب ولایت, ص 693 - 393. 

5 مالس آلسفین شیین تالن صن 342 

نقل از داستانهایی از زندگانی حضرت علی علیه السلام. ص 66. 
6 - (بقره 651). 

27 افالی الطفشسی» علی او و لایت تا ماوت ری 92 

نقل از داستانهایی از زندگانی حضرت علی علیه السلام, ص 21 - 9. 
8 - تکویر آیه 81. 

9 - اعراف 171. 

0 - الصافات: 6۵41. 

- 1 


الاسراء آیه 58. 

2 - تذکره الخواص, ص 441 

بوستان معرفت. ص 331 

مناقب مرتضوی, ص 642 

نقل از: 

داستانهایی از زندگانی حضرت علی علیه السلام, ص 04. 
3 - سوره الرحمن, آیه 3 و 4. 

4 - هود آیه 27. 

5 - بحارالانوار, ج 8 

قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام, ص 113 

نقل از داستانهایی از زندگانی حضرت علی علیه السلام. ص 201. 
6 - وافی, ج 2, ص 561 

من لا یحضره الفقیه 


قصاعت ای امص ام انیت اد دای ون عات- ای 
السلامض 67 


7 - فروع کافی ج 7 ص 942 ح 4. متن آیه: 


«افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان بهدی فما لکم کیف 
تحکمون.» نقل از افتاب ولایت. ص 441 - 341. 


398 - داستانهایی از تتد اف حضرت علیه السلام, ص‌ 31 ۱ 
9 - حدیقه الشیعه, ص 391 


متافته این شهر اتوب "سل از داسانمایی زر تدای رت علی غایه 
السلام. ص 941. 


0 - بحار: ج 04 ص 603 

نقل از داستان های بحارالانوار, ج 2. ص 15. 

1 - کافی ج 5 ص 665 و 765 ح 64 

نقل از آفتاب ولایت ص 741 - 641. 

2 - فروع کافی ج 7 ص 882 ح 4 

وسایل الشیعه جح 91 ص 53 ح 3. نقل از آفتاب ولایت ص 051. 
3 - شرح من لایحضره الفقیه ج 6 ص 6 

فسا هه دص و0 ع و 


ِ وسائل الشیعه ج 81 ص 212 ح 11. نقل از آفتاب ولایت ص 151 - 


5 - الحاقه 71. 

6 - اعراف: 241. 

7 - یوسف 4. 

8 - بقره/ 06. 

9 - الخصال, ابواب الائنی عشر, ح 1 

نقل از داستانهایی از زندگانی حضرت علی علیه السلام. ص 601. 
0 - لب اللباب 

تاه لامش و2 


نقل از داستانهایی از زندگانی حضرت 


علی علیه السلام. ص 131. 

1 - بحارالانوار, ج 9, ص 265 

پند تاریخ جح 1 

مهح الدعوات ص 351 

نقل از داستانهایی از زندگانی حضرت علی علیه السلام. ص 191. 


2 - ترجمه آیات: سوگند به اسبان دونده که نفس زنان (به سوی میدان 
جهاد) پیش رفتند. و سوگند به آنها (که بر اثز بزخوزد سمهایشان به-سنگ 


های بیابان) جرقه های آنش افروختند و با دمیدن صبح بر دشمن یورش 
بردند. و گرد و غبار به هر سو پراکنده کردند. ناگهان در میان دشمن ظاهر 
تتتفالاا ‏ به 

3 - بحار, ج 12 ص 27 

داستان های بحارالانوار, ج 1, ص 93. 

4 - بحار, جح 04, ص 311 

داستان های بحارالاتوار ج 1 ص 34. 

5 - بحار, ج 14, ص 531 

داستان های بحارالانوار. ج 1 ص 64. 

6 - بحار, ج 14, ص 25 

داستان های بحارالانوار. ج 1 ص 74. 

(7 

8 - تفسیر البرهان ج 1, ص 54 


نمونه معارف اسلام, ج 2 


داستانهایی از زندگانی حضرت علی علیه السلام. ص 802. 
9 - بحار, ج 04, ص 733 

داستان های بحارالانوار. ج 2 ص 74. 

0 - بحار: ج 07, ص 293 

داستان های بحارالانوار, ج 2 ص 05. 

1 - بحار: ج 04, ص 343 

داستان های بحار الانوار, ج 2 ص 65. 

2 هاش هار من ون 
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3 - بحار: ج 14, ص 35 وج 47 ص 751 
داستان های بحارالانوار, ج 3 ص 84. 
اج و رم 

داستان های بحارالانوار. جح 3 ص <۵0. 

دم وا ار ی 2 

داستان های بحارالانوار. جح 3 ص ۵5. 

6 - بحار: ج 23, ص 542 وج 001, ص 69 
داستان های بحارالانوار, چ 4, ص 04. 

7 - بحار: ج 04, ص 972 

داستان های بخارالاتوان ج 4: ض 


.34 


زیرک بود و شناخت عجیبی در امور قضایی و حل و فصل اختلاف مردم 
1 ت عمر بن خطاب او را برای کوفه قاضی قرار داد و در ان 


اترالمهشی خه ات آه را عر مایم اهلن وف اععر اش کردم کته 


نباید شریح را عزل کنی؛ زیرا او را عمر نصب کرده است و ما با اين شرط 

با تو بیعت کردیم که آنچه ابوبکر و عمر انجام داده اند تغییر ندهید ! هنگامی 

که مختار ثقفی به حکومت رسید, او را از کوفه به دهی که همه ساکنین آن 

بهودی بودند تبعید نمود و چون حجاج حاکم کوفه گشت او را به کوفه آورد 

با این که پیر و سالخورده بود. دستور داد به قضاوت هتشر کرد و ی 

شریح عذر خواست و عذرش پذیرفته شد. داستانی از او نقل شده. می 
یند. 


پرداخت. روباهی می امد و در اطراف او بازی می کرد و فکر او را پرت 
می نمود. (البته در محلی بیرون از شهر) این قضیه مدتی تکرار شد تا این 
ی و و ی ی ی 
کنار آدمک (به خیال اين که آدم واقعی است) بازی می کرد. 1 یک وقت 
شریح از پشت سر آن روباه آمد و او را گرفت. به این جهت در میان عرب 
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0 - محجه البیضاء جح 4 ص 791. 

1 - نقل از آفتاب ولایت, ص 921 - 721. 

2 - خطبه سوم نهح البلاغه. 

3 - شرح ابن ابی الحدید جح 1 ص 9981. 

4 - کامل ابن اثیر جح 3 ص 66 

کنزالعمال ح 5 ص 17< به بعد. 

5 - انا اعلم ذلک (من این را می دانم که از خلافت محروم می شوم و 
دیگری انتخاب می گردد) ولکنی ادخل معهم فی الشوری لان عمر قد 
اهلنی الان للخلافه و کان قبل ذلک یقول: ان رسول الله صلی الله علیه و 
اله و سلم قال: آن النبوه و الامامه لا یجتمعان فی بیت فانا ادخل فی ذلک 
لاظهر للناس مناقضه فعله لروایته !!! 


6 - شرح خطبه شقشقیه در شروح نهح البلاغه از جمله ابن ابی الحدید جح 
1 ص 581 به بعد و ج 02 ص 12. 


7 - نهج البلاغه خطبه 191 ص 846 فیض الاسلام. 
8 - نقل از آفتاب ولایت, ص 331 - 131. 


9 - بحارالانوار, ج 14 ص 55 و 65 ح 5. نقل از آفتاب ولایت ص 471 - 
21 


1 - نقل از آفتاب ولایت ص 671 - 571. 

2 - «فلما سمع ذلک معاویه بکی و بکی الحاضرون.» 
بحارالانوار ج 14 ص 51 و 021, و ج 33 ص 572 
سفینه البحار ج 2 ص 756. 
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- شرح ابن ابی الحدید جح 2 ص 012. نقل از آفتاب ولایت ص 871. 


4 - «ما اسلموا و لکن استسلموا و اسروا الکفر فلما وجدوا| اعوانا علیه 
اظهروه 


یعنی آنان مسلمان نشدند, بلکه با اجبار و کراهت خود را به اسلام زدند, و 
بدین وسیله کفر باطنی خود را پوشاندند. هنگامی که نیرو پیدا کردند, کفر 
نهج البلاغه فیض نامه 1 ص 268 

ابن ابی الحدید جح 51 ص 411 و 471. 

5 - محجه البیضاء جح 4 ص 202 

بحارالانوار ج 33 ص 972. 


6 ره ان ای لدع هی 8 اهنا اشاره کش وشسا تنل 
الشیعه ج 81 ص 474 ح 1 فروع کافی ج 7 ص 612 ح 51 


7 شا مفاویت ای انی شاختر کعلی لین قايم آتسل م باتظافی 
وصاعافی و عطا نی ۶ فادضل الک مها و اخرجمی کافرا ب 


سفینه البحار جح 1 ص 6 ماده سود. 
8 - شرح نهج البلاغه ج 3 ص 16 و 26 و 001 و 101. 
9 - شرح نهج البلاغه فیض خ 512 ص 317 


ها ۱ و وه رما ای لخد 2 ی 421 1 رن 
352 


0 - شرح ابن ابی الحدید ج 8 ص 19 و 29. نقل از آفتاب ولایت ص 
1 - 971. 


1 - تحفه المجالس, ص 311 

نقل از داستانهایی از زندگانی حضرت علی علیه السلام. ص 612. 
2 - تاريخ کامل ابن اثیر جح 3 ص 984 - 274. 

3 - سفینه البحار جح 1 ص 636. 

4 - نقل از آفتاب ولایت ص 781. 

5 - بحار: ج 


1 ص 521 

نقل از داستان های بحارالانوار ج 3, ص <۵0. 

6 - بحار, جح 2 ص 25 -ج 14, ص 37 

با مختصری تفاوت؛ داستان های بحارالانوار, ج 1, ص <0. 


5 ص 136 ش 21141 و ص 706 ش 37041 و ص 006 ش 46041 


الامامه و السیاسه دینوری ج 1 ص 41 

تاریخ طبری ج 2 ص 054 و 064 

شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ح 71 ص 551 و 651 وج 6 ص 02. 
8 - المجتبی لابن درید ص 53 

به نقل از الفدیر ج 7 ص 871 

مناقب انن شهر آشوب ح 2 ضلی الله غلیه و ال 752 
9 - نقل از آفتاب, ولایت ص 212 - 112. 

0 - شرح ابن ابی الحدید جح 1 ص 4 مقدمه. و ص 81 
مناقب خوارزمی ص 84 و 85 و 06 

طبقات ابن سعد ص 068 

تاریخ ابن عساکر ج 2 ص 323 

الصواعق ص 67 

الغدیر ج 3 ص 79 و 89 از دهها مدرک دیگر اهل سنت. 


1 - شرح ابن ابی الحدید ج 1 ص 4 مقدمه., و ص 81 


مناقب خوارزمی ص 84 و 85 و 06 

طبقات ابن سعد ص 068 

تاریخ ابن عساکر ج 2 ص 323 

الصواعق ص 67 

الغدیر ج 3 ص 79 و 89 از دهها مدرک دیگر اهل سنت. 
2 - شرح ابن ابی الحدید جح 1 ص 4 مقدمه. و ص 81 
مناقب خوارزمی ص 84 و 85 و 06 

طبقات ابن سعد ص 068 

تاریخ ابن عساکر ج 2 ص 523 

الصواعق ص 67 

الغدیر ج 3 ص 79 و 89 از دهها مدرک دیگر اهل سنت. 
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- شرح آبن ابی الحدید جح 1 ص 4 مقدمه, و ص 81 
مناقب خوارزمی ص 84 و 85 و 06 

طبقات ابن سعد ص 068 

تاریخ ابن عساکر ج 2 ص 323 

الصواعق ص 67 

الغدیر جح 3 ص 79 و 89 از دهها مدرک دیگر اهل سنت. 
4 - شرح ابن ابی الحدید جح 1 ص 4 مقدمه. و ص 81 
مناقب خوارزمی ص 84 و 85 و 06 

طبقات ابن سعد ص 068 

تاریخ ابن عساکر ج 2 ص 523 

الصواعق ص 67 

الغدیر جح 3 ص 79 و 89 از دهها مدرک دیگر اهل سنت. 
5 - شرح ابن ابی الحدید جح 1 ص 4 مقدمه., و ص 81 
مناقب خوارزمی ص 84 و 85 و 06 

طبقات ابن سعد ص 068 

تاریخ ابن عساکر ج 2 ص 323 

الصواعق ص 67 

الغدیر جح 3 ص 79 و 89 از دهها مدرک دیگر اهل سنت. 


6 - شرح ابن ابی الحدید جح 1 ص 4 مقدمه. و ص 81 


مناقب خوارزمی ص 84 و 85 و 06 
طبقات ابن سعد ص 068 

تاریخ ابن عساکر ج 2 ص 323 

الصواعق ص 67 

الغدیر ج 3 ص 79 و 89 از دهها مدرک دیگر اهل سنت. 
7 - نقل از آفتاب ولایت ص 512 - 412. 
8 - الولد للفراش و للعاهر الحجر. 

9 - مسند احمد جح 1 ص 401 

تفسیر آبن کثیر ج 1 ص 874 

کنزالعمال ج 3 ص 722 

به نقل از الغدیر جح 8 ص 591. 


0 - مستدرک الوسائل ج 3 باب 11 «ما یتعلق بابواب میراث الازواج» 
ص 661. 


1 - الغدیر جح 8 ص 412. 
2 - نقل از آفتاب ولایت ص 022 - 812. 
وولو الضخیم: عندی آنها مانت علی ایی نکر من 


و انها اوصت الا یصلیا علیها نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 6 ص 05. 
4 - سوره قصص آیه 02. 


5د[ - این کلمه ها اصطلاحی است که به ترتیب در مورد سپاه مخالف 
جنگ های «جمل» و «نهروان» و «صفین» به کار می رود. 


6 - الغدیر, جح 71 ص 222 و 322 طعن 21 
احتجاج طبرسی ج 1 ص 711 و 811 
اسرار آل محمد ص 201 


جر الانوا ج 82 ص 503 وج 74 ص 563. نقل از آفتاب ولایت. ص 232 


7 - نهج البلاغه فیض الاسلام حکمت 452 و 3121 و 4121 

سفینه ج 2 ص 631. نقل از آفتاب ولایت, ص 213 - 013. 

8 - فروع کافی جح 7 ص 524 ح 9 

وسائل الشیعه ج 81 ص 302 ح 1 بدون شرح قضیه دانیال. 

9 - آفتاب ولایت, ص 623 - 423. 

0 - در سوره فتح آیه 62 آمده است: 

.. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی الموّمنین و الزمهم کلمه التقوی 
.۰ «پس خداوند ارامش خود را بر پیامبر خود و بر مومنان فرود اورد و 
کلمه تقوا را همراه انان ساخت ....» 

1 - امام علی بن ابی طالب علیه السلام. ص 29 - 88. 

2 - کفایه الطالب/ 092. 

3 - بحارالانوار 11/93 7. 


4 - سوره بینه/ ۰7 

5 اقب خوا ری 26 

بحارالانوار ۰04/18 مجمع الزوائد هیثمی 9/131. 
6 - مناقب خوارزمی/69. 

بحارالانوار 04/501. 

7 - کنزالعمال 5/316. 

8 - الصواعق المحرقه/271. 

9 - همان/471. مستدرک حاکم 3/051. 

0 - الصواعق المحرقه/232. 

مستدرک حاکم 3/051. 

نقل از: 

امام علی بن ابی طالب علیه السلام. ص 101 - 99. 
1 - فرائد السمطین 1/083. 

2 - مقدمه مناقب خوارزمی/9. 

13 - فرائد السمطین 1/97. 

4 - فهرست ابن ندیم/111. 

5 - البیان فی تفسیر القرآن/19. 
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عبقریه الامام. دکتر مهدی محبوبه/931. 


به معرفت رسید اما معرفت به علی نرسید.) 


8 - در مقدمه کتابش: ال امام علی. 

9 - صوت العداله الانسانیه 5/2221. 

0 - شرح نهح البلاغه 61/641 با اندکی تلخیص. 
1 - سفینه البحار 1/641, 

به نقل از جاحظ. 

2 - تفسیر کبیر 1/502. 

3 - حاشیه شفا/665 

باب الخلیفه و الامام. 

4 - صورت العداله الانسانیه 5/3121. 

5 - همان. 

6 - شرح نهج البلاغه 1/92. 

7 - نقل از امام علی بن ابی طالب علیه السلام, ص 931 - 531. 
8 - مناقب ابن مغازلی/64. 


9 - کنزالعمال 11/016. و در ینابیع الموده 2/16 نیز آورده و در آن به 
جای باب امرزش,: باب دین است. 


0 - تاریخ دمشق 2/984 


1 - تاریخ بغداد 7/124 و 3/291. 


2 - تاریخ دمشق ۵4 و نیز در ص 644 از شریک بن عبدالله, و در 
ص‌ 74 از محمد بن منکدر اورده است. 


3 - همان/744. 

4 - بحارالانوار 83/79. 

5 - همان/901. 

6 - بحارالانوار 83/101. 

7 - وسائل الشیعه 81/165 و 065 و 955 و 765 و 265. 
8 - همان. 

9 - همان. 

0 - همان. 

1 - همان. 

2 - همان. 

وم لو ادنوه و 2 ود میدب 
اد و آیر ای رفص ۱ مس ارت 

«و به خوی و جسم و شرف و کمال منزلت محمد بنگرد ...» 
هه اما ی ای 2 

5 - لسان العرب 41/612. ماده «حیا.» 

ی فص 39 

ان ان توا ۳۸و ون 

۱ 


بن ابی طالب علیه السلام. ص 617 - 317. 


199 - دور از حریم کوی تو شرمنده مانده ام شر منده مانده ام که چرا 
زنده مانده ام 


190 - عرب آن روز از روی تکبر لباس های بلند می پوشید و دامن کشان 
راه می رفت و آن حضرت لباس کوتاه می پوشید ها ند کون پر ناز و 
نعمت به دور بود. (م) 

1 سنفت الغار 2/07 ماه غوه: 

2 »هه البلاغه, جکعت 913 

دول کل از اماه علی آ انی ظاله ها الا موی هروه 

4 - سوره ق - آیه 73. 


حقأ در این موضوع یادآوری است برای آن کس که دارای قلب هوشیار 
است يا گوش دل به کلام خدا سیرده و به حقانیتش توجه کامل دارد. 


5 - بحار: ج 63, ص 191 

نقل از داستان های بحارالانوار ج 4, ص 14. 
6 - بحار: ج 14, ص 11 وج 78. ص 591 
نقل از داستان های بحارالانوار ج 2, ص 14. 
7 - بحار: ج 24, ص 672 

نقل از داستان های بحارالانوار ج 2 ص 4<. 
8 - شرح نهح البلاغه 1/72. 

9 - سوره آل عمران/091 به بعد. 

0 - بحارالانوار 14/22. 


1 - همان/32. 

2 - نقل از امام علی ابن ابی طالب علیه السلام, ص 357 - 157. 
3 - مستدرک الوسائل 3/022 

به نقل از مناقب. 

4 - بحارالانوار 14/81. 

5 - نهج البلاغه, خطبه 732. 

6 - بحارالانوار 14/41. 

7 آلیهای 1/۱2۸ 

ماده خطر. 

8 یاه الخوان 2/222 

ذیل «فرع.» 

9 - نقل از امام علی بن ابی طالب علیه السلام. ص 757 - 457. 
0 - زمر 9. 

1 2 ای اجه وک رد 

نقل از داستانهایی از زندگانی حضرت علی علیه السلام. ص 281. 
2 - بحارالانوار 14/402 

13 - بحارالانوار 14/602. 

4 - همان/502. 

5 - همان/402. 

6 - بحارالانوار 14/591. 
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هنگامی که پاچه گوسفند مسمومی را نزد رسول خدا صلی صلی الله علیه و آله 
و سلم آوردند, براء پیش از پیامبر لقمه ای از آن برگرفت. علی علیه 
السلام به او فرمود: 

ای براء بر رسول خدا پیشی مگیر. براء گفت: 

گویی رسول خدا را بخیل می شماری ! 

علی علیه السلام فرمود: 

من رسول خدا را بخیل نمی شمارم ولی او را بزرگ می دارم و احترام 
می گذارم. و من و تو و هیچ یک از خلق خدا را نرسد که در گفتار و کردار 
و خوردن و نوشیدن بر رسول خدا پیشی گیریم. (براء با خوردن آن لقمه 
مسموم شد و از دنیا رفت). 

1سا رای ۲ 

.123 - 0 

فصن اسرامام عم اس طاان عا السا ی 227 007 

0 - شرح نهج البلاغه 1/32. 

1 - تاریخ الخمیس 1/884. 

2 ات اف عا و اییسالی اه ام یر 

3 - فرائد السمطین 2/86. 

4 - امالی مفید, مجلسی 41 ص 911. 

5 - شرح تهج البلاغه 1/22. 

6 - بحارالانوار 14/94 

7 - همان/94. 


8 - بحارالانوار 14/84. 
9 - همان/94. و در «نهج البلاغه» چنین است: 


انها شد ....» 


3 02 - بحارالانوار 14/94. 

1 - النهایه 2/243. 

2 - نقل از امام علی بن ابی طالب علیه السلام. ص 087 - 777. 
3 - بحار, ج ۰14 ص 801 و 111 

نقل از داستان های بحارالانوار ج 1 ص 73 و 93. 

4 - مناقب ابن مغازلی/ 921. و در حدیث دیگری است: 
یهن و دست علی:بن ابی‌تطالت در غدالت برایز: است:» 
(همان. ص 031) 

5 - فرائد السمطین 1/651. 


6 کباش آشیت که زر افی: خورد 


و دارای خار و شبیه به نوک پستان است. (م) 

هل عادو راد 

8 - همان خطبه 37. 

9 - همان خطبه 71 . 

0 - همان, خطبه 9. 

راهم نوم زاغ و90 2 ویر وم لباقت 2/63 
تا ار آمام ان نس این طالب یه امش ور وود 
ا و وتان ازشیعت 11/98 

5 - وسایل الشیعه 71/393 

6 - تاریخ طبری 3/66. 

7 رتش النحار 602 

ماده خلد. 

8 سورخ احقاف 02 

ول ان ام کلیس انطالی له لاش رم ورد 
0 - آبرو و حیثیت و ناموس. (م) 

ار ۳ 

وی 2 

نقل از داستان های بحارالانوار ج 4, ص 93. 

3 - بحارالانوار 82/54. 


4 - همان/<0. 

55 - بحارالانوار 82/67. 

6 بخار الانوازة ظ کمیانی. 8/17 و 

7 - بحارالانوار, 82/96. 

8 - عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/6. 

9 - نقل از امام علی بن ابی طالب علیه السلام, ص 188 - 488. 
0 - الامامه و السیاسه 1/91. 

1 - نقل از امام علی بن ابی طالب علیه السلام, ص 587 - 488. 
2 - تاج الموالید/ 81. 

63 - نقل از امام علی بن ابی طالب علیه السلام, ص 559 - 459. 
64 - مثله کردن: بریدن انگشت و بینی و گوش و دیگر اعضای کسی. (م) 
5 - نهج البلاغه, نامه 74. 

6 - اقتباس از آیه 22 سوره نور. 

7 + آقتبانتن از آیه 891 شوره آل غمران. 

8 - نقل از امام علی بن ابی طالب علیه السلام, ص 859 - 659. 
9 - منتهی الامال ج 1 ص 771 

تقل از وانسانهایی ال نید کانن حضرت ای علبه السلامضش 221 
0 ی الم لمع 


جسم تضمنها قبر فاصبح فیه العدل ندفونا قد حالف الحق لا یبفی به بدلا 
فصار بالحق و الایمان مقرونا 


1 تم نله ال رس ها کی ی من فاقا الک بو 
الفت ول تسا الناس اتساهم اتسوا الارض دا صااخها ‏ 


۶2 - بحار: ج 14, ص 911 

نقل از داستان های بحارالانوار ج 4, ص 3د. 

3 - بحار: ج 24, ص 711 

این قضیه پیش از مقام امامت امام حسین بوده و در, ج 14, ص 211 
به امام حسن نسبت داده شده است. 

۶۵4 - بحار: ج 24, ص 711 

نقل از داستان های بحارالانوار ج 4 ص <ط3. 

5 - بحار. ج 24, ص 391. 

6 - مناقب اهل البیت علیه السلام ج 1. ص 641. 

نقل از: 

پیشگویی های امیرالمو‌منین. ص 173. 

7 - فرحه الفری 

مفاتیح الجنان ص 633 

نقل از: 

داستانهایی از زندگانی حضرت علی علیه السلام ص 312. 


0 - اشعار در وصف امیر المومنین علی علیه السلام 
علی ای همای رحمت 


علین ای ههای. رخفت نو جه اتی خدا ر 
که به ماسوی فکندی همه هما را/ 

دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین 
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را/ 
تخد کم‌در ووعالی آنر ار فا شمان 

چو علی گرفته باشد سرچشمه بقا را/ 
مگر ای سحاب رحمت تو بباری ار نه دوزخ 
به شرار قهر سوزد همه جان ما سوی را/ 
بروات گوای منگین اص خانم کی ون 
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را/ 

بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من 
چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا/ 
چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان 
چو علی که می تواند که به سر برد وفا را/ 
نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت 
متحیرم چه نامم شه ملک لا فتی را/ 

بامید آنکه شاید برسد به خاکپایت 


پیامها که دارم همه سوز دل صبا را/ 

چو توئی قضای گردان به دعای مستمندان 
که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را/ 

چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم 

که لسان غیب خوشتر بنوازد اين نوا را/ 

همه شب در اين امیدم که نسیم صبحگاهی 
تسام آفتانی اند اخعا یا 

ز نوای مرغ با حق بشنو که در دل شب 

غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهریار/. 


شب و علی 


شب و علی 

غلمم ان شید خذ | شاه غرفب 

الفتی داشته با آن دل شب/ 

شب ز اسرار علی آگاهست 

دل شب مخرم سر آلله. انست/ 
شب علی دید و به نزدیکی دید 
گرچه او نیز به تاریکی دید/ 

نف تشفته است: متاحات علن 


جوشش چشمه عشق ازلی/ 
شاه را دید و به نوشینی خواب 
روی بر سینه دیوار خراب/ 
قلعه بانی که به قصر افلاک 
سر دهد ناله زندانی خاک/ 
اشکباری که چون شمع بیزار 
میفشاند زر و می گرید زار/ 
دردمندی که چو لب بگشاید 
در و دیوار به زنهار آید/ 
کلماتی چون در آویزه گوش 
مسجد کوفه هنوزش مدهوش/ 
فجر تا سینه آفاق شکافت 
چشم بیدار علی خفته نیافت/ 
روزه داری که به مهر اسحار 
بشکند نان جوین افطار/ 
ناشناسی که بتاریکی شب 
میبرد شام یتیمان عرب/ 
پادشاهی که به شب برقع پوش 
میکشد بار گدایان بر دوش/ 


تا نشد پردگی آن سر جلی 


نشد افشا که علی بود علی/ 
شاهبازی که ببال و پر راز 

می کند در ابدیت پرواز/ 
شهسواری که به برق شمشیر 
در دل شب بشکافد دل شیر/ 
عشقبازی که هم آغوش خطر 
خفت در جایگه پیغمبر/ 

آن دم صبح قیامت تاثیر 

خی ورسفوران ام رای ۳ 
دست در دامن مولا زد در 

که علی بگذر و از ما مگذر/ 
شال شه وا شد و دامن بگرو 
زینبش دست به دامان که مَرّو/ 
شال میبست و ندائی مبهم 

که کمر بند شهادت محکم/ 


نوایی که ز شوق دیدار 

می کند قاتل خود را بیدار/ 

ماه محراب عبودیت حق 

سر به محراب عبادت مشتق/ 
میزند پس لب او کاسه شیر 

مد کی قاس ید اس 
عه‌آسری رصان کا آوسست 
تو خدائی مگر ای دشمن دوست/ 
در جهانی همه شور و همه شر 
ها علی بشر کیف بشر/ 

کفن از گریه غسال خجل 

پیرهن از رخ وصال خجل/ 
شبژوان مست ولای تو علی 
جان عالم بفدای تو علی)/. 


ابر رحمت 
ابر رحمت در مصیبت علی (ع) 


خداجوتی که از یاد خدا یی دم نشد غافل 
چه رو داده که از بهر عبادت بر نمی خیزد 
از آن ضربت که بر فرق علی زد زاده ملجم 
یقین دارم که از جا.؛ تا قيامت بر نمی خیزد 
به محراب دعا در خون شناور گشته شیر حق 
ذ کر نهر قعا ان ار زخفت ان نمی ره 

که رین این ها دود کات بر نطو خی 
طبیب آن زخم سر را دید و گفتا 

با غم و حسرت علی دیگر 

از این بستر سلامت بر نمی خیزد 

نهد سر هر کسی بر آستان مرتضی (خسرو) 
ازاین درگاه تا روز قیامت بر نمی خیزد 


سید محمد خسرو نژاد خسرو 

سردار اتقیا 

کس را چه زور و زهره که وصف علی کند 
جبار در مناقب او گفته هل اتی/ 

زور آزمای قلعه خیبر که بند او 

در یکدیگر شکست به بازوی لا فتی/ 


مردی که در مصاف. زره پیش بسته بود 


تا پیش دشمنان نکند پشت بر غزا/ 


شیر خدا و صفدر میدان و بحر جود 

جان بخش در نماز و جهانسوز در دعا/ 
دیباچه مرمت و دیوان معرفت 

(فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست 
مائیم و دست و دامن معصوم مرتضی/. 


1 - سی روضه و مصیبت از علی علیه السلام 
فکر علی علیه السلام در شب نوزدهم 


به گفته جرج جرداق امام (ع) در شب شهادت ساعتی زانوها را در بغل 
گرفت و لحظاتی به فکر فرو رفت. گذشته زندگی خود را از روزگاران دور 
رآ 


روزگار کودکی و حیات خود را در خانه پیامبر (ص) که سایه او را بر سر 
داشت و دست پر مهر او را در بازو گیری از او. روزگار قبول اسلام و رنج 
ها و مرارت های را که در دوران قبل از هجرت متحمل شده و شاید زجرها 
و شکنجه های یاران و ممنان اولیه بود. شب هجچرت و ساعات پر هراس 
تتنت: را که به انا یور کرد بر رتیل خدا صلی الله غلیف: ه اله 
خوابید تا او جان سالم به در برد و در خدمت رشد بشریت باشد. دوران 
پس از هجرت تا زمان فوت رسول خدا صلی الله علیه و اله که سراسر ان 
به جنگ و درگیری با جاهلان و مشرکان گذشت و در فاصله 01 سال 48 
غزوه و یا کمتر را پشت سر گذارده بود. دوران سقیفه و پایه گذاری ها و 
صدمات و لطمات ناشی 


از آن غصب خلافتی که سبب شد او 52 سال از دوران عمر خود را به دور 
از اعمال قدرت اسلامی بگذراند. یاران و دوستان و وفاداران که هر کدام 
پا در میدان به شهادت رسیدند و یا ترور شدند و يا با مرگ طبیعی رخ به 
نقاب خاک کشیدند. (346) 


حالات علی علیه السلام در شب نوزدهم 
تم الا ار کمن ا یه 


از آن همه زنج ها و افسردگي دلش گرفت, به ویژه از ان بابت که خود را 
تنها یافت با قلبی پر از تاثر آماده مرگ شد. به خصوص از آن بابت که او 
زحمات پیامبر و مجاهدان و شهدای اسلام را در معرض هدر و تلف می 
دید. علی متاثر است از اینکه دوستان وفاداری چون مالک اشتر. محمد بن 
ابی بکر. سلمان فارسی, ابوذر. عبدالله خباب و ... را از دست داده و 
برخی از اینان به حیله و نیرنگ کشته شده اند و يا با رنج و تاسف از دار 
دنیا رفته اند. او در ذهن خود خیانتکاران و خائنان را به محاکمه می کشد و 
بدکاران را نمی بخشد. به ویژه آنها که لطماتی بر پیکر اسلام وارد آورده و 
| نادیده گرفته اند. در پیشگاه خدا 


یه شکایت می پردازد و . 
بشم ال الرَحَمنِ الرحیم 


در شب شهادت حضرت علی (ع) وصفش چنان بود که گویی هز ی زا 
انتظار می کشد. مرتب به آسمان و ستاره ها می نگریست و می فرمود: 


به خدا قسم, دروغ نگفته ام و رسول خدا صلی الله علیه و آله به من دروغ 
نگفت. کمربند خود را محکم بست و به شعری بدین گونه تمثل جست: 


اشدد حیاریمک للموت 

ای علی کمر خود را برای مرگ محکم ببند. 
فان التوت لاف 

ترا کم مرگ فا خلاقات خوا فد کرو 


و تجوه من العوت اسمز ک ان ال زیر عون 
کنخ ادا 

زیرا مرگ تو را به سر منزل مقصود می رساند. 
(و به سرای تو وارد شد). 

شب ضربت 

یشم ال الرَحمنٍالرحيم 

ابوصالح حنفی گوید: 

از علی (ع) شنیدم می فرمود: 


رسول خدا را در خواب دیده از پیش آمدها و ناراحتی هایی که از مردم 
دیده بودم به حضرت شکایت کردم. 


فرمود: 
این کرک نایدا 


توجه کن ! چون توجه کردم دو مردی را دیدم که به زنجیر آویخته و سنگ 
پاره هایی بر سر آنها زده می شود. 


انخصااه کرو 


فردا به عادت همه روز برای دیدار امیرالمومنین رفتم در بازار قصاب ها 
عبر شفاوت غلی (ع) را شنیدم 347 


ثایل. آمهدن به فضال محبوب 
شم اللّه امن الرَحیم 
حسن بصری روایت کرده که: 


علی (ع) در شب نوزدهم یار .و آن: شت ر بر خلاف عادت به مسجد 
نرفت, دخترش ام کلثوم پرسید: 


فرمود: 


۱ ی از اد 


ام کلثوم عرض کرد: 

جعده را بفرما تا با مردم نماز بخواند. 

حضرت فرمود: 

ار بجویید آوبا مردم تفاز بخواند آن کام‌دفتی کردم قزر مود 


نه چاره از مرگ نیست و نمی توان از چنگ آن فرار کرد. علی (ع) در 
همان وقت به مسجد وارد شد و ابن ملجم که تمام شب را بیدار مانده و 
منتظر ورود علی (ع) بود از نسیم سحری خوابش برده بود؛ علی (ع) با پای 
خود او را بیدار کرده فرمود: 


بر خیز موقع نماز رسیده او هم از جا برخاست و کار علی را تمام کرد. 
کمر بند از بهر مرگ ای علی 

پشم اللّه الرخْمن الرَحیم 

در حدیثت آمده علی (ع) در شب نوزدهم بیدار بود و مکرر از اطاق خود 
بیرون می امد و به طرف اسمان متوجه می شد و می فرمود: 


سوگند به خدا تا به حال دروغ نگفته ام و دروغ هم به من اطلاع نداده اند, 
امشب همان شبی است که باید به وصال محبوب نایل گردم آن گاه, به 
خوابگاه خود برگشت. چون بامداد دمید کمر بند خود را بر بست و می 
فرمود: 


کمر بند از بهر مرگ ای امپر که مرگ آید اکنون به دیدار تو مکن خوف از 
مرگ و آماده باش چو مرگ آید ای جان خریدار تو چون به صحن خانه 
ر سید ؛ مرغابیان چندی جلوی راه حضرت را گرفتند و 


فرمود: 


آنها را واگذارید که نوحه جدایی می کنند سیس از خانه بیرون رفت و 
رسید به او آن چه زبان قلم از نگارشش لال است. (348) 


یشم ال امن الرحمْ 

در نزد فرزندش حسن (ع) بود, و شبی در نزد فرزندش حسین (ع) بود, و 
شبی در نزد دامادش عبدالله بن جعفر افطار می کرد. و بیش از سه لقمه 
چراغذا کم می خوری؟ در پاسخ فرمود: 

یا بنی یاتی امر الله و انا خمیص, انما هی لیله او لیلتان 


«ای یسرم » امر خدا| (مرگ) خواهد ۳۹ و من رقف خواهم در آن حال) 
شکمم تهی باشد. یک شب يا دو شب بیشتر از عمرم باقی نمانده است.» 


(49د) 
اوالیت خوخه فد فان فلن علیه التتلام 
یشم ال الرَحَمنٍ لحم 


حضرت علی (ع) در همان شب آخر عمرش, از خانه به سوی مسجد 
هرز کنته. کر فرزگانی ها دراه آن.ضاب فربادمی. کردندر ۵ فرخم. آنها تا از 
او دور می نمودند. 


فرمود: 
اترکوهن فانهن نوایج. 
«آنها را واگذارید زیرا آنها نوحه گرانند» 


و گاهی فرمود: 
و الله لتخضبن هذه من هذه 


«سو گند به خدا اين از این و دست بر سر و محاسنش گذاشت خضاب 
خواهد شد.» 


)350( 

دیدن پیامبر در خواب 

یسم ال الرَحمنِ الرَحيم 

امام حسن (ع) روز نوزدهم رمضان که سحر آن به فرق مقدس علی (ع) 
ضربت زدند. 

فرمود: 

شب گذشته در همین مسجد (کوفه) پدرم به من فرمود: 


پسرم !_ من نماز شب را خواندم و سیس خوابیدم, رسول خدا| ضلی الله 
علیه و اله را در خواب دیدم و از وضع خودم و سستی اصحاب در امر جهاد 
شکایت کردم, آن حضرت به من فرمود: 


ادع الله ان بریحک منهم فدعوت الله 


«دعا کن و از خدا بخواه تا تو را از دست آنها راحت کند. من همین دعا را 
کردم.» (351) 


بسّم اللّه الرَحْمن الرَحیم 
در بعضی از کتب معتبره روا بت کرده اند که ام کلثوم گفت: 


در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان برای افطار حضرت امیرالممنین (ع) 
طبقی نزد او گذاشتم, دو قرص نان چو در آن بود, و کاسه ای از شیر نزد 
آن حضرت آوردمر و نمک ساییده حاضر کردم, جون حضرت از نماز فارغ 
شد؛ به به آن طعام نگاه کرده و گریست و فرمود: 


ای دختر! دو نوع خورش برای من در یک طبق حاضر کردی؟ مگر نمی 
دانی که من متابعت برادر و پسر عموی خود رسول خدا صلی الله علیه و 
اله را می کنم.؛ تا از دنیا رفت دو طعام از برای او حاضر نکردند. ای دختر ! 
هر که خوردنی و اشامیدنی و پوشش او در دنیا خوب باشد, ایستادن او در 
روز قیامت نزد حق تعالی بیشتر است. ای دختر در حلال دنیا حساب است 
و در حرام او عذاب. و خبر داد مرا حبیب من رسول خدا صلی الله علیه و 
آله که چبرییل از برای او کلیدهای زمین را آورد و گفت: 


را سلام می رساند و می فرماید که: 


۱ ۱ ۱ ۱5 
ات امس ات ها را که که کم مایت وا ات رسیم 
چیزی کم نمی شود, 

حضرت فرمود: 

بعد از آن چه خواهد بود؟ 

فر که آن:خنات قرخود: 


هر گاه چنین است, مرا به دنیا احتیاج نیلست؛ بگذار مرا که روزی گرسنه 
باشم و یک روز سیر, تا آنکه تس روزی که گرسنه باشم دعا کنم پروردگار 
خود ر و از او وال نم , و در روزی که سیر باشم پروردگار خود را حمد 


توفیق هر چیزی یافته ای ای محمد. 
فرمود: 


ای دختر اين دنیا خانه فریب است و خانه مذلت و خواری است هر که 
چیزی به آخرت بیش می فرستد. به آو می.زسد. ای دخترم ! به خدا سوگند 


چیزی نمی خورم تا یکی از خورش ها را برداری, پس شیر را بر داشتم, 2 
اند کی از نان.جو با تمی‌قاول نموه ,ومد واتناق خی عالی به.حای آهرد. 
(352) 


تخت گر خن نه اسان 
یشم ال اَحُمن اَحيمْ 


امام در شب نوزدهم پیوسته مشغول رکوع و سجود بود و تضرع و زاری به 

سوی حق تعالی می نمود, بسیار از خانه بیرون می رفت و داخل می شد, 
به اطراف آسمان نظر می کرد و اضطراب می نمود و تضرع می کرد و 

ما پس سوره یس را 1 آخر تلاوت نمود, یس اندکی 0 


ترسان بیدار شده جامه خود را بر روی مبارک خود کشید و بر پا ایستاد و 


خداوندا مرا به دیدن خود برکت ده. و کلمه لا حول و لا قوه الا بالله العلی 
العظیم بسیار گفت. (353) 


گریه فرزندان 
بشم اللّ مرحم 


امام در شب نوزدهم رمضان نماز خواند ۳ بسیاری از شب گذشت. و در 
تعقیب نشسته بود که آن حضرت را خواب ربود» باز ترسان از خواب بیدار 
شد, زنان و فرزندان خود را طلبید و فرمود: 


دیدم می فرمود: 


ای ابوالحسن به زودی نزد ما خواهی آمد., و نزد تو خواهد آمد شقی ترین 
اف من مرا ای و ای اد و 
مشتاقم به لقای تو, و تو در دهه اخر این ماه به نزد ما خواهی امد, زود بیا 
نزد ما که آنچه نزد ماست بهتر است و باقی تر است از برای تو. چون اهل 
و اولاد آن خضرت این سخنان جانسوز را شنیدند, صدا به گریه بلند کردند, 
پس قسم داد ایشان را که ساکت شوید. چون ات شدند, وصیت کرد 
ایشان را به نیکی ها 


و نهی کرد ایشان را از بدی ها. چون از وصیت فارغ گردید, باز مشغول 
عبادت شد, پیوسته در رکوع و سجود و تضرع و زاری بود, و هر ساعت از 
کار ی تسه رای فان ری کی ار بر ای 
می کرد و می فرمود: 


به خدا سوگند که دروغ نشنیده ام از رسول خدا, اين شبی است که مرا 
وعده داده است. پس برگشت : به جای نماز خود و می گفت: 


اللهم بارک لی فی الموت, یعنی 

خداوندا مبارک گردان برای من مرگ را و بسیار می گفت: 

له و انا الله راعوی, و لا صول ولا کون ال بالله اللی العظنمه ینس 
بسیار صلوات می فرستاد بر محمد و ال محمد (ص) و استغفار بسیار می 
کر 25 

نزدیکی اجل 

یسم ال الرَحمنِ الرَحيم 

ام کلثوم گفت: 


چون در شب شهادت, قلق و اضطراب آن حضرت را دیدم, مرا خواب نبرد 


ای پدر چرا امشب خواب بر تو حرام گردیده و استراحت نمی فرمایی؟ 


ای در هن ما کحاغان سار خن گرم ام که ها بخ اهال عظایهد 
افکنده آم, هرگز رعبی و ترسی در دلم به هم نرسیده است. امشب بسیار 
ترسانم؛ پس فرمود: 


ان له وان الب راون 


ام کلئوم گفت: 


فرمود: 


ای ۳ اجل نزدیک گردیده ۵ آزژو‌ها قطع شده است. ام کلئوم چون اين 


حضرت فرمود: 


گریه مکن. من نگفتم این خبر را مگر به آنچه عهد کرده است به سوی من 
وک ای للم لت الم ز وود 


بشم اللّه امن الرَحیم 
علوت ءع( در شب نوزدهم» اندکی به خواب رفت و بیدار شد فرمود: 


دخترم ! چون نزدیک وقت آذان شود, 


مرا خبر کن و مشغول تضرع و زاری و عبادت شد, چون نزدیک وقت نماز 


شد؛ 


ام کلثوم می گوید, آب نزد آن حضرت آوردم, برخاست و تجدید وضو کرد و 
ی ۱ پوشید و به جانب مسجد رفت. چون به صحن خانه رسید, 
مرغابی هایی که برای برادرم حسن هدیه آورده بودند بر سر راه او آمده 
بال ها کشودند فریاد کردندء و قبل از آن شب ضدای ایشان در تمی آهد: 


حضرت فرمود: 


لا اله الا الله فریاد کننده چندند که از عقبشان نوحه کنندگان خواهند بود, 
فردا بامداد قضای الهی ظاهر شود. (356) 


شب ضربت به فکر غذای مرغابیان 
ام کلثوم گفت: 

ای پدر چرا فال بد می زنی؟ 
فرمود: 


هیچ یک از ما اهل بیت فال بد نزدند و فال بد در ایشان اثر نمی کند. 
ون تن یو که ان 7 2۳ جاری ی وی رت 1 
حبس کرده ای انتتان: ۳ آب و دانة بر یا رها 
کن آنها را که از گیاه های زمین بخورند. (357) 


کمر مرگ بستن 
توس 
هنگامی که علی (ع) به در خانه رسید و خواست که در را بگشاید قلاب در 


به کمر آن حضرت بند شد و از کمرش باز شد و افتاد. پس آن را از زمین 
برداشت به کمر بست و شعری چند خواند که مضمون آنها این است که: 


کمر خود را برای مرگ ببند. به درستی که مرگ تو را ملاقات می کند, ۲ 


جزع مکن از مرگ وقتی که به محله تو می آید, مغرور مشو به دنیا هر چند 
موافقت نماید, چنانچه دهر که تو را خندان گردانیده است باز تو را به گریه 


خواهد اورد. پس فرمود: 


خداوندا مبارک گردان برای من مرگ را و مباری گردان برای من لقای 
خود را. ام کلثوم گفت: 


چون اين اخبار رنج آور را شنیدم گفتم: 

واغوثاه وا ابتاهء در تمام این شب خبر مرگ به ما می گویی. 

فرمود: 

ای دختر اینها دلالت ها و علامت های رک است که از پی یکدیگر ظاهر 
می شود. پس در را گشوده بیرون رفت. 

ام کلثوم گفت: 


من برگشتم و آنچه از آن حضرت دیده و شنیده بودم به حضرت امام حسن 
نقل کردم. (358) 


نگرانی زینب سلام الله علیها 
یشم ال لرَحُمنٍ لحم 


اضطراب سراسر وجود ژزینب را گرفته و نگران است. به نزد بدز می. اب 
که باباء امشب تو به مسجد مروء که دلم نگران است. بگذار دیگری به جای 


نو رود. 
فرمود: 
لا مقر من القدر, کرت از قدر و قضای خدا| ممکن نیست. اگر بلای ژمینی 
باشد بر رفع ان قادرم اگر بلای اسمانی (مرگ) باشد که باید جاری گردد. 
(359) 


درد دل آخر با امام حسن علیه السلام 


یشم اللّهٍ امن الرحیم 


حضرت امام حسن (ع) برخاست و از پی وی وه ۱۳۹ 
تییتن از آنکه داخل ستخد شود نبه.ان حضرت رستید و ؟ 


ای نور دیده من, خوابی وحشتناکی دیدم. جناب امام حسن (ع) گفت: 

ای پدر خواب خود را برای من بیان کن. 

فرمود: 

دیدم جبرییل بر کوه ابوقییس فرود آمد و دو سنگ از آن کوه برگرفت و به 
سوی کعبه رفت؛ و بر بام کعبه ایستاد و آن سنگ ها را بر هم زد که ریزه 
ریزه شدند. پس بادی وزید و آن ریزه های سنگ را پراکنده کرد, هیچ خانه 
در مکه: و*فذینه تهاند مکر آنکه زیزم: ای از آن ستی در آن داخل شند. 
حضرت امام حسن ءع( پرسید.: 

پدر این خواب را چگونه تعبیر کردی؟ 

فرمود: 


این خواب دلالت می کند بر آنکه پدر تو شهید شود, و هیج خانه در مکه و 
مدینه باقی نمی ماند مگر آنکه اندوهی از مصیبت او در آن خانه داخل 
شود. 


حضرت امام حسن (ع) فرمود: 
فرمود: 


حبیب من رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر داده است که این واقعه 
های که خواهد بود. 


پیامبر به من فرمود: 


که در دهه 


آخر ماه مبارک رمضان شهید خواهم شد به ضربت شمشیر ابن ملجم 
مرادی. 


امام حسن (ع) فرمود: 

ای پدر هر گاه می دانی که او قاتل تو خواهد بود او را به قتل برسان. 
حضرت فرمود: 

ای فرزند گرامی ! قصاص پیش از جنایت نمایم؟ 

فرمود: 

ای فرزند به رختخواب خود برگرد. 

انامسشن ع] کت 

ای پدر می خواهم با تو بیایم. 

فرمود: 

تو را سوگند می دهم که برگردی, پس امام حسن علیه السلام به خانه 


برگشت و با ام کلثوم محزون و غمگین نشستند, بر سخنان و حالات آن 
حضرت هی گریستند. (360) 


آخرین رمضان علی علیه السلام 

یسم ال الرَحمنِ الرَحيم 

آخرین ماه مبارک رمضان که بر علی گذشت ماه مبارک دیگری بود برای او 
یک صفای دیگری داشت و برای خاندان علی (ع) از همان روز اول ماه 
رمضان توام با یک دلهره و اضطراب بود چون آن ماه رمضان, روش علی 
ءع( با همه ماه رمضان های دیگر تفاوت داشت تن از آن خدمت های 
قهرمانی اش را به عنوان نمونه ذکر می کنیم علی (ع) می فرماید: 


ال کیت اش ان کی ان فا اا هه ات قفا آزه 
ش لیم هل لاه انس ضدقوا و علفن الکاد ی راودا 


7 آنها پیش خوا هتم 0 خیر پیش می علی ع می ِ« 


برای این ملت پیش می اید عرض کردم: 


یا رسول الله ! 

مقصود از آنچه که در دین آیه آمده چیست؟ 
فرمود: 

«یا علی ان امتی سیفتنون من بعدی» (362) 


فرماید: 


به پیغمبر عرض کردم: 
یا رسول الله ! 
ی 


که در احد شهید شدند 7 نف تودند هدنر رای آنمااخمزم‌ین عیوا لمط لت 
بود, انها قهرمان های احد بودند و من از این فیض محروم ماندم و شهادت 
به ایشان عرض کردم: 

فرمود: 

در اینجا شهید نشدی اما عاقبت امر, تو در راه خدا شهید خواهی شد, در 
خااتی کضور ی جوا 2 ساله استم انم باس لام اه عایر 
ازدواج کرده است بک فرزند بیشتر نداشت, امام مجتبی (ع) یک خانواده 
جوان همه آرزوهاي شان این است که زندگی شان کم کم پیش برود علی 


(ع) را ببینید تنها آرزوی بزرگش این است که در راه خدا| شهید بشود ! 
پیغمبر (ص) فرمودند: 


علی تو شهید می شوی, بعد فرمود: 

علی عرض کرد: 

یا رسول الله لیس هذا من مواطن الصبر بل من مواطن الشکر, نفرمایید 
چگونه صبر می کنی بفرمایید چگونه سپاسگزار هستی؟ فرزندان علی (ع) 
آمدند جلوی امیرالمقمنین (ع) را گرفتند و گفتند: 


پدر جان نمی گذاریم شما به مسجد بروید. و حتما بایستی یک نفر دیگر را 
به نیابت بفرستی. اول فرمودند: 


خواهرزاده ام «جعده بن جبیره»؟ را بگویید برود نماز جماعت را با مردم 
بخواند. بعد خودشان نقض کردند. فرمودند: 


نه خودم می روم. 
عرض کردند: 
اجازه بدهید کسی شما را همراهی کند. 


فرمود: 


این تعبیر مال خود ایشان است که فرموده اند: 


و ما کنت الا کقارب ورد, و طالب وجد (363) 


بعد از این که در بستر افتاده است این جمله 


ها را می فرماید؛ به خدا قسم این ضربت که بر فوق من وارد شد مثل من 
مثل عاشقی بود که به معشوق خودش رسید, مثل آن کسی بود که در 
شب طظلمانی دنبال چاه ابی می گردد تا خیمه و خرگاهش را بردارد و یه 
انخا بوهده اکن در آن‌تاریکی. انعاه اب را دا کند جقفدر حخوشحال :مین 
شود مثل من هم مثل همان شخص است. حافظ می گوید؛ 


دادند چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی ان شب قدر که این تازه 
براتم دادند و حافظ هم اشاره به همین معنی دارد. فر مودند: 


من خودم می روم. خدا| می داند که او چه هیجانی داشت, البته خودش می 
فرماید: 


من خیلی کوشش کردم که راز آن مطلب را کشف کنم. یعنی خصوصیات 
آن زا تعضتی کفته اند دلی احمالا مت داندنه انن کصی حادله نزر یرای 
او اتفاق می افتد از نهچ البلاغه اين طور استفاده می شود؛ 


خیلی کوشش کردم که سر و باطن اين کار را به دست بیاورم, ولی خدا| 
اباء کرد, جز اینکه این سر را اخفاء بکند, امد و امد خودش آذان صبح را 
می گفت: 


با آن سپیده دم خداحافظی کرد و گفت: 


ای صبح. ای سپیده دم ای فجر از روزی که علی به این دنیا چشم گشاده 
است آپا روزی بوده است که : تو از فخر بدمی ان سکن ود بااشد 
یعنی ای سیپیده دم بعد از این چشم علی برای هميشه به خواب خواهد 
رفت در وقتی که دارد از ماذنه پایین می اید. می فرماید: 


لوا شین المفیی المتایتد فی الم یه کی 


الواحه هعقظ آاتاس ال الضعاد 96اه هن ماه اک 


پشت سر این ضجه ها, نوحه هایی هست یک وقت یک فریاد همه را متوجه 
کرد صدایی شنیدند که در همه جا پیجیده است: 


«تهدمت و الله ارکان الهدی و انطمست اعلام التقی و انفصمت العروه 
الوثقی, قتل ابن عم المصطفی. قتل الوصی المجتبی. قتل علی المرتضی 
قتله اشقی الاشقیاء» 


به خدا سوگند ستون های هدایت در هم شکست و نشانه های تقوی محو 
عموی مصطفی (ص) کشته شد. علی مرتضی به شهادت رسید و بدبخت 
ترین اشقیا او را شهید نمود. (365) 


نفرین علی علیه السلام 
یشم ال الَحُمن اَحيمْ 


شب جمعه و شب نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجرت. آخرین شب عمر 
ایام علی(ع) بووآمام‌عسن (ع) می کوید 


همراه پدرم علی (ع) به سوی مسجد رهسپار شدیم. پدرم به من فرمود: 


«پسرم ! امشب لحظه ای چرت مرا فرا گرفت, در همان لحظه رسول خدا 
صلی الله علیه و اله را دیدم, عرض کردم: 


«ای رسول خدا, چیست این مصائبی که از ناحیه امت نو به من رسیده 
است؟ 


که انم بر راخب اتخرات افاوه آنده 
رسول اکرم (ص) به من فرمود: 


ادع علیهم: 


«آنها را نفرین افتاده اند.» 

من امشب در مورد این امت (منحرف) چنین نفرین کردم. 
اللهم ابدلنی بهم خیرا منهم و ابدلهم بی من هو شر منی 
«خداپا ! 


به عوض آنها, دیدار و هم نشینی با خوبان را نصیب من گردان, و به عوض 
را را ی 


(366) سحرگاه همان شب نفرین امام علی 


ضربتی بر جای ضربت ملعون دیگر 
یسم ال الرَجمن الرَحيمٌ 


شیخ مفید به سند معتبر از امام زین العابدین (ع) روایت ت کرده است؛ که 
چون ابن ملجم قصد قتل حضرت امیرالمومنین (ع) را کرد, دیگری را با 
خود آورده بود و ضربت آن ملعون دیگر به دیوار مسجد خورد. چون حضرت 
نزدیک محراب آمد و مشغول نماز شد و به سجده رفت, ابن ملجم ضربتی 
بر سر آن حضرت زد, بر جای آن ضربتی امد که عمرو بن عبدود بر سر آن 
حضرت زده بود چون صدای مردم بلند شد, 


حضرت امام حسن و امام حسین (ع) به مسجد دویدند ابن ملجم را گرفته 
در بند کردند, و پدر بزر گوار خود را برداشته به خانه بردند. 


سپس لبابه به نزدیک سر آن حضرت نشست و ام کلثوم نزد پای او نشست 
و صدای شیون از خانه آان حضرت بلند شد. پس ان حضرت دیده های 
مبارک خود را کشود و به سوی حسن و حسین (ع) نظر کرد و فرمود که: 


رفیق اعلا و صحبت انبیاء و اوصیاء بهتر است برای دوستان خدا از دنیای 
بی بقاء اگر من از این ضربت کشته شوم, آن ملعون را یک ضربت بیشتر 
نزنید, این را فرمود: 


و ساعتی مدهوش شد, چون به هوش باز آمد فرمود: 


در این وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم که مرا تکلیف رفتن 
می کند و فرمود که: 


فردا شب نزد ما خواهی بود. (367) 
ریت انم ی ین ترا 
یشم ال ارم لحم 


سحرگاه شب 91 رمضان حضرت علی (ع) داخل مسجد شدند, قندیل ها 
خاموش شده بود و مسجد تاریک بود, 


حضرت چند رکعت نماز ادا کرد. ساعتی مشغول تعقیب بو سپس 
برخاست و دو رکعت نماز خواند و 


بر بام مسجد رفت, دست های مبارک را بر گوش های خود گذاشت و اذان 
گفت. وقتی آن حضرت اذان می گفت, هیچ خانه در کوفه نمی ماند مگر 
آنکه صدای او را می شنیدند. ابن ملجم ملعون در تمام شب بیدار بود و در 
آن امر عظیم که اراده کرده بود تفکر می کرد, و در میان شب قطامه به 
نزد او آمد گفت: 


کسی که چنین اراده ای دارد. 


خواب بر او حرام است, برخیز و علی را به قتل برسان و برگرد و مراد 
اصا ان ای ۳ 


علی را می کشم و می دانم که به مراد خود نمی رسم پس در آن وقت 
صدای اذان حضرت را شنید ند ان ملعونه فت : 


زود برو که فرصت از دست می رود. (368) 

بیدار کردن قاتل خود 

پم اه ا کین اه 

در تمام آن شب؛, آبن ملجم ملعون با شبیب و وردان در مسجد بودند و 
انتظار ان حضرت می بردند چون حضرت از اذان فارغ شد و پایین امد و 
مشغول تسبیح و تقدیس حق تعالی بود و صلوات بر محمد و ال محمد می 


فرستاد, به صحن مسجد امد و افراد خواب را برای نماز بیدار می کرد تا 
انکه به آبن ملجم رسید, دید که او بر رو خوابیده است. 


فرمود: 


برخیز از خواب برای نماز و چنین مخواب که این خواب شیطان است. بلکه 
بر دست راست بخواب که خواب مقمنان است.؛ و بر پشت خوابیدن خواب 


پیغمبران است پس حضرت فرمود که: 
قصدی در خاطر خود داری که نزدیک است از آن آسمانها از هم بپاشد و 


زمین شق شود و کوه ها سرنگون گکردد, و اگر بخواهم می توانم خبر بدهم 
که در زیر جامه چه داری؛ و از 


آن. ند کذشننت به نز فخزر اب رقست و فقو ل نماد ده ور کوخ و منخوو را 
بسیار طول داد چنانچه عادت او بود. (369) 


ضربت در سجده اول 
یشم ال امن الرحیمْ 


پس آن ملعون به نزد آن ستون که حضرت نماز می کرد ایستاد. چون 
حضرت سر از سجده اول برداشت آن ملعون ضربتی بر سر آن حضرت زد 
درست: در جای ضربت عمرو بن عبدود. آمد .و پیشانی. او را شکافت, بیس 


حضرت فرمود: 
سم امه لام ی له رصع الاب وه 


مسجد صدای حضرت را شنیدند همه به سوی محراب دویدند, چون ان 


شمشیر را به زهر اب داده بودند, زهر در سر و بدن مقدسش دوید. چون 
مردم به نزدیک آن حضرت رسیدند, دیدند در محراب افتاده است و خاک 


بش کر رح و ی ایآ اه رای 
«منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تاره اخری» 
یعنی. 


از زمین خلق کرده ام شما را, و به زمین بر می گردانم ‏ شما راء و از زمین 
یو نمی افن گم تما را بار دیکر: سپس فرمود: 

آمد امر خدا, و راست شد گفته رسول خدا. (370) 

لرزیدن زمین 

شم ال الرَحْمن الَرحیم 

قبل از ضربت ابن ملجم. شبیب ضربتی حواله آن حضرت کرد و بر طاق 


لرزید و دریاها طوفانی شد., درهای مسجد به هم خورد. چون حضرت را 
برداشتند, ردای مبارکش را بر سرش بستند؛ 


حضرت خون سر خود را بر محاسن مبارکش کشید و فرمود: 


این همان وعده ای است که خدا و رسول مرا وعده داده بودند, راست 


گفتند خدا و رسول. پس از ضربت بر فرق علی (ع) خروش از ملایکه 
آسمانها و زمین ها بلند شد, و باد 


ییاه نی هرید که هه ابرم کی خی سل فر مبان, ا فان میو دا 
زد: 

علم نبوت, و بر طرف شد نشانه های پرهیز گاری, و گسیخته شد عروه 
الوثقای الهی, و کشته شد پسر عموی محمد مصطفی وصی و بر گزیده 


مجتبی, و شهید شد سید اوصیاء علی مرتضی, او را شهید کرد بدبخت ترین 
اشقیاء (371) 


دویدن فرزندان به سمت مسجد 
۳ س‌ ۳3 7 ِ " 
پم اه الرَحمنٍ لیم 


زمانی که ام کلثوم جبرییل را شنید. سیلی به صورت خود زد و گریبان چاک 
کرد, فریاد وا ابتاه, وا علیاه؛ وا محمداه و وا سیداه براورد, یس حضرت 
امام حسن و امام حسین (ع) از خانه به سوی مسجد دویدند, دیدند که 
مردم نوحه و فریاد می کنند و می گویند: 


وا اماماه و وا امیرالمومنیناه. به خدا سوگند که شهید شد امام عابد مجاهد 
که هرگز برای بت سجده نکرده بود, و شبیه ترین مردم بود به رسول خدا 
(ص). 


چون آن دو مظلوم داخل مسجد شدند, فریاد وا ابتاه و وا علیاه بر آوردند 
که 


کاش ما را مرگ در می یافت و این روز را نمی دیبدیم. چون به نزدیک 
محراب آمدند, پدر بزرگوار خود را دیدند که در میان محراب افتاده است؛ 
و ابوجعده با جماعتی می خواهند او را بلتد کنند. که با .مزدم نماز بخواند, 
اما نمی تواند. 

۳0 و0 7 
ای اه ۱ 


سر قرلن یه ایام چر ناه آتبام خفن له الا 


یشم ال الرحُمنٍالرحیم 


چون حضرت امام حسن (ع) از نماز فارغ شد, سر مبارک پدر بزرگوار خود 
را در دامن گذاشت و گفت: 


ای پدر بزرگوار پشت ما را شکستی, چگونه تو را به این حال ببینیم پس 
حضرت دیده مبارک خود را گشود فرمود: 


جد تو محمد (ص) وجده تو خدیجه و مادرت فاطمه زهرا (ع) و حوریان جنه 
الماری بر دور پدر تو بر 


آمده اند و انتظار رفتن او می کشند, پس شاد باش دست از گریه بازدار 
که هرا اس ۱۱ 


فآ تقو اتمه ان اه اه 
یشم هرمن لحم 

چون صدای وحشت انگیز شهادت علی (ع) در کوفه منتشر شد, مردان و 
ی ی ی و 
سا را مور و نی ون می ره ۲ و مبار کن از نو 
به سفیدی مایل شده است, به اطراف آسمان نظر می کند کند و زبانش به 
تسبیح و تقدیس الهی مشغول است., و می گوید: 


شاهم: 174 


یه ای خی عانم باه 
یشم ال الرحمنِالرحمْ 


دیده مصطفی حسن مجتبی (ع) می ریخت, چون اب دیده آن حضرت بر 
روی پدر بزرگوارش ریخت چشم گشود فرمود: 


چرا گریه می کنی فرزندم. بعد از اين روز بر پدر تو ترسی و وهمی 
نیست, اینک جد تو محمد مصطفی (ع) و خدیجه کبری و فاطمه زهرا و 

حوریان بهشت. نزد پدر تو حاضر شده اند و انتظار قدوم او را می کشند, و 

ملایکه آسمان ها به درگاه حق تعالی صداها بلند کرده اند. ای 7 
گرامی بر پدر خود ناله می کنی و تو بعد از پدر خود به زهر ستم شهید 
خواهی شد., و برادرت حسین به تیغ ستم دشمنان شهید خواهد شد, و با 
این حال به جد و پدر و مادر خود ملحق خواهید شد. پس حضرت امام 


فرمود: 


فرزند بهودیه عبدالرحمن بن ملجم مرا ضربت زد و الحال از باب کنده 


پر سر و بدن آن حضرت اثر می کرد و مدهوش می گردید, و مردم می 
گریستند. خاک مسجد را بر سر می ریختند. (375) 


دستگیری قاتل علی علیه السلام 
یسم الله الرَحُمن الرَحيمٌ 
ناگاه صدایی از در مسجد بلند شد و ابن ملجم را دست بسته از در مسجد 


به درون می اوردند, ۵ ۳۴۳ او را لعنت می کردند و اب دهان بر روی 
نحسش می انداختند و گوشش را به دندان می جویدند و می 


ای دشمن خدا چه کردی؟ امت محمد را هلاک کردی, و بهترین مردم را 
شهید کردی آن ملعون ساکت بود و سخن نمی گفت, , حذیفه نخعی شمشیر 
برهنه در دست داشت در پیش روی آن فلعون: مین امد ۵ مرتمر زا ی 
0 اک ی ۱۲ ۳ ز 
افتاد. 


فرمود: 


ای ملعون تو کشتی امیر مومنان ۵ افام: متطمانان وا ایا جز ای او از قه 
این بود که تو را پناه داد و بر دیگران اختیار کرد و به تو عطاها فرمود, ای 


چگونگی دستگیری قاتل 

یسم ال الْرَحُمنِ الرحیم 

صداهای مردم به گریه و نوحه بلند شده بود. 

حضرت علی (ع) از آن مردی که آن ملعون را آورده بود پرسید که: 
این دشمن خدا را از کجا یافتی؟ 

گفت: 


ای مولای من دیشب با همسرم در خانه خوابیده بودم. من در خواب بودم و 


تو در خوابی و امام تو علی بن ابیطالب شهید شده است. من از خواب 


مردم چه بدی کرده است که او را بکشند, او خیر خواه مسلمانان است و 
پدر پتیمان است و شوهر بیوه زنان 


است. چه کسی توانایی دارد که او را بکشد., او شیر خداست. همسرم 


چنین صدایی اش اان شنیدم, گمان دارم که آن صدا را جمیع اهل کوفه 
شنیده باشند, ی رت بودم که ناگاه صدایی عظیم , به گوشم رسید» 
شنیدم کسی می گفت 

قتل امیرالمومنین. پس شمشیر خود را از غلاف کشیدم, در خانه را گشودم 


و سراسیمه بیرون دویدم, در بین راه اين ملعون را دیدم که می گریخت به 
جانب راست و چپ نظر می کرد. گویا راه بر او بسته شده بود. به او گفتم 
که: 


وای بر تو چرا سرگردانی؟ کیستی و اراده کجا داری؟ نام خود را نگفت و 
نام دیگری گفت, گفتم: 

از کجا میز اف ؟ 

گفت: 

از خانه خود. گفتم: 

در این وقت به کجا می روی؟ 

گفت: به حیره 

گفتم: 

چرا نماز بامداد را با امیرالممنین به جا نیاوردی؟ 

گفت: 

می ترسم که حاجت من فوت شود. گفتم: 

ضدایی شنیدم که امیرالمة‌منین کشته شده است آیا خبر ذاری؟ 


نه. 

گفتم: 

چرا| نمی ایستی تا یی ببری؟ 
گفت: 


پی کار خود می روم و حاجت من از این ضروری تر است چون این سخن 
را از او شنیدم, گفتم: 


ای ملعون کدام حاجت ی ۳ از فهمیدن حال امیر مقمنان و امام 
ملصا نایار ام شین سم سا تنس تن اي حمله. کر دض در ایز:‌خال 
بادی وزید و برق شمشیر از عبای او ظاهر شد. چون برق شمشیر را 
مشاهده کردم گفتم: 


وین در خیارت اه که در زیر جامه خود پنهان کرده ای مگر تویی 
قاتل امیرالمومنین؟ می خواست بگوید نه. حق تعالی بر زبانش جاری کرد 


بلی, پس من شمشیر حواله او کردم, او نیز شمشیر حواله من کرد. من 
ضربت او را رد کردم, او را بر زمین افکندم. مردم رسیدند مرا 


یاری کردند تا آنکه او را گرفتم و دست هایش را بستم به خدمت تو آوردم 
پس امام حسن (ع) فرمود: 


حمد و سپاس مخصوص خداوندی که دوست خود را یاری کرد و دشمن خود 
را سرنگون گردانید. (377) 


پی نوشتها 

6 - ال امام علی (ع) 

7 - الارشاد, ص 02 91 

8 - الارشاد, ص 02 91 

9 - ارشاد مفید, ج 1 ص 123 

0 - ارشاد مفید, ج 1 ص 123. 

1 .. عقد الفرید. ج 4, ص 163. 
2 - تاریخ 41 معصوم ص 043 732 
3 - تاریخ 41 معصوم ص 043 732 
4 - تاریخ 41 معصوم ص 043 733 
5 - تاریخ 41 معصوم ص 043 733 
6 - تاریخ 41 معصوم ص 043 733 
7 - تاریخ 41 معصوم ص 043 733 
8 - تاریخ معصوم ص 043 733 
9 - در مکتب امام امیرالمومنین (ع) ص 124 
0 - تاریخ 41 معصوم ص 043 733 


1 - سوره عنکبوت آیه 2. 

2 - نهج البلاغه صبحی صالح ص 022 
3 - نهج البلاغه, صبحی صالح. ص 973. 
4 - دیوان علی (ع) 

5 - منتهی الامال انسان کامل ص 84 34 
6 - اقتباس از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جح 6 ص 131 
7 - امالی شیخ طوسی. ص 563 

8 - تاریخ 41 معصوم ص 643 043 
9 - تاریخ 41 معصوم ص 643 043 
0 - تاریخ 41 معصوم ص 643 043 

1 - تاریخ 41 معصوم ص 643 043 
2 - تاریخ 41 معصوم ص 643 043 
3 - تاریخ 41 معصوم, ص 643 043 
4 - تاریخ 41 معصوم, ص 643 043 
5 - تاریخ 41 معصوم ص 643 043 
6 - تاریخ 41 معصوم, ص 644 043 


7 - تاریخ 1 معصوم ص 


043 643 


22 زندگینامه علامه مجلسی 


ولادت 


حمد باقر بن محمد تقی بن مقصود علی مجلسی, معروف به علامه 
مجلسی و مجلسی ثانی در سال 7301 هجری در شهر اصفهان دیده به 
جهان کشود. 


خاندان 


خانوان فلامم خی از حفله بر افتضا تین عاندان ای شعه ور قرو 
اخیر است. در این خانواده نزدیک به بکصد عالم وارسته و نژرو نوا دیده 
می شود و از نزدیکان علامه پس از بررسی تنها علم و فضل مشاهده می 
کنیم: 


1 - جد بزرگ علامه, عالم بزرگوار حافظ, ابو نعیم اصفهانی صاحب 
کتابهایی چون «تاریخ اصفهان» و «حلیه الأولیاء» است. 


2 - پدر علامه, مولی محمد تقی مجلسی, معروف به مجلسی اول (3001 
- 007001 هجری) صاحب کرامات و مقامات معنوی و روحی بلند است. او 
محدث و فقیهی بزرگ است و کتابهایی نیز تألیف نموده است. محجمد تقی 
مجلسی شاگرد شیخ بهایی و مر داماد است. او در علوم مختلف اسلامی 
تبحر داشته و در زمان خویش مرجعیت تقلید را به عهده داشته است. وی 
در کنار مرجعیت. از اقامه نماز جمعه و جماعت نیز غفلت نمی کرد و امام 
جمعه اصفهان بود. از جمله پرورش یافتگان مکتبش می توان به: علامه 
مجلسی (که بیشترین استفاده را از پدر خویش برده است). آقا حسین 
عوانسازی وما صالم مار تفر آنی آشاره نمود. 


3 ی تین هرد اتف و هه بودد 2۶:6۷ 
ا ص ی 


4 - خاندان علامه مجلسی نه تنها مردانی عالم و دانشمند به جامعه تحویل 
داده, بلکه زنان این خاندان نیز پا به پای مردان 


علامه مجلسی چهار خواهر داشت که آنان نیز هر یک دارای تألیفات و 
تحقیقات ارزنده ای در علوم اسلامی می باشند. از جمله تالیفات انان می 
توان به: شرح کافی, المشتر کات فی الرجال. شرح شرایع الاسلام. شرح 
مطالع و شرح قصیده دعبل خزائی اشاره نمود. همسران این زنان عالم و 
بزرگوار نیز از علمای بزرگ بودند. کسانی همچون ملا صالح مازندرانی. ملا 


5 - علامه مجلسی دارای 5 پسر بود که همگی از محضر علم و معارف پدر 


بهره مند شدند و به مدارجی بالا دست پافتند. 


6 - دامادهای علامه هم که 5 نفر بودند از طلاب و فضلای آن زمان بودند و 
علامه با عنایتی خاص نسبت به دامادهاء دختران خویش را به ازدواج آنان 
درفی آورد. علاوه بر ایتها خاندان های بنزرگی: از علمای ان عضر مرتبظ.نا 
علامه مجلسی بودند, مانند وحید بهبهانی. بحر العلوم. طباطبایی بروجردی, 
میرزا عبد الله افندی صاحب ریاض العلما. شهرستانی و ... مقام علمی 
علامه مجلسی انچنان شهرتی در علوم مختلف اسلامی دارد که محتاح هیچ 
بیان و توضیحی نیست. نام علامه مجلسی چون افتابی بر اسمان فقاهت و 
اجتهاد می درخشد. 


علامه مجلسی از ی و تس وی و 
او در علوم تخزای اسلامی مانند تفسیر. حدیت., فقه, اصول, تاریخ» رجال 
و درایه سر اد عصر بود. تحافیه اجمالی به مجموعه عظیم بحارالانوار این 
نکته را به خوبی آشکار می سازد. اين علوم در کنار علوم عقلی همچون 
فلسفه, منطق, ریاضیات؛ ادبیات, لفت, جغرافیا, طب. نجوم و علوم غریبه 


گذرا به «کتاب السماء و العالم» در بحارالانوار این جامعیت را به خوبی 
نمایان می سازد. برخی علامه ات را در طول تاریخ اسلامی از حیت 
جامعیت در علوم و فنون گوناگون بی نظیر دانسته اند. 

علامه ریزبینی و نکته سنجی های بسیار زیبایی پیرامون روایات مشکل 


دارد. بیان های علامه در ذیل روایات و آیات قرآن بسیار دقیق و زیبا است 
ور را بر تا او رعاش 


علامه مجلسی, علاوه بر علومی چون روایات اهل بیت عليهم السلام در 
فقه نیز تبحری بالا داشته, گرچه اکثر مجلدات فقهی بحار مجال پاکنویس 


شدن نیافته است. 


غلهای دی ثه ها از استاد خود ذرش علم و دانتن مفی, آموزنده جلحه نبیر و 
علامه مجلسی همزمان با طي مدارج علمی و سریعتر از آن مدارج معنوی 
و کمالات روحی را پیمود تا انجا که مصداق واقعی «عالم ربانی» گشت. 
ی ی و 
جمله خصاتثص بارز اخلاقی علامه می توان به این موارد اشاره نمود: 

1 - یاد خداوند: 


شاگرد گرانقدر او «نسید عست. الله جزاثری» در مورد استاد خود گفته 
است: 
علامه هیچگاه از یاد خدا غافل نبود و تمام اعمالش را با قصد قربت انجام 


می داد. 


2 - زیارت: علامه به «زیارت» ائمه هدی علیهم السلام اهمیت فراوان می 
داد و با وجود مشکلات ان زمان و امکانات بسیار ابتدایی برای مسافرت. 
چندین بار به زیارت ائمه عراق, بقیع و مشهد مقدس نائل شد و هر بار 
مدتی طولانی در جوار آن بزرگواران سکنی گزید. او چند بار نیز به حج 
خانه خدا مشرف شد. 
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توسل: توجه خاص به توسل به معصومین علیهم السلام باعث گردید علامه 
مجلسی پیرامون ادعیه و زیارات مطالب فراوانی در بحارالانوار بیاورد و به 
خز. آن: چند کتاب مستقل نیز در موضوع ادعیه و زیارت تالیف نماید از 
جمله ی «زاد المعاد» که مرجعی مهم در کتب ادعیه متاخر است و «تحفه 
الزائثر» و ترجمه هایی از زیارت جامعه کبیره و دعای سمات و .. 


4 - زهد و پارسایی: یک ویژگی بسیار مهم در زندگی این بزرگ مرد, زهد و 
پارسایی و ساده زیستی اوست. 


علامه در عهد صفوی می زیست 


و شیخ الاسلام حکومت صفوی بود و در یک کلام تمام امکانات دولت در 
اختیار او بود, اما با همه اینها زندگی شخصی علامه در نهایت زهد و سادگی 


5 - تواضع: تواضع علامه مجلسی از دیگر خصائص اوست. 


علامه هیچگاه به مقام اجتماعی و بالا و پایین بودن موقعیت یا سنْ افراد 
نگاه نمی کرد. او از سید علی خان مدنی, شارح گرانقدر صحیفه سجادیه 
مطالب فراوانی در بحار آورده است و می دانیم که سید ۳۹ خان 51 
سال کوچکتر از علامه بوده و از حیث مقام و منزلت اجتماعی هم به او 
نمی رسید. خلاصه اینکه جمع شدن همه این خصائثص روحی و کمالات 
معنوی با علم و دانش گسترده علامه, از او شخصیتی ممتاز ساخته بود که 
در تاریخ مثل و مانندی برای او دشوار پیدا می شود. 


علمای بزرگوار شیعه در طول تاریخ با وجود فشارها و محرومیت ها و 
اختناق هاي فراوان زحمات ارزنده ای کشیده و آثاری گرانبها به یادگار 


نهاده اند. آنان با خون دل خوردن ها و زحمات طاقت فرسا نهال تشیع را 


مرا ای اسر ال یه ال ما ها شا تیف این یی هر 
از جمله این موقعیتها عصر شیخ مفید 


و شیح طوسی را در حکومت آل بویه می توان برشمرد. همچنین دوره 
صفویه و زمان علامه مجلسی شاهدی صادق بر این گفتار است. 


غلاهه مخلسی. با فنایت.: به. انتساب:شاها نویه به نشیع. .و آشکه: آنان 


خود را منسوب به آئمه اطهار علیهم السلام می دانستند بیشترین استفاده 
را در جنبه های مختلف نمود. تألیف بزرگترین داثره المعارف حدیث شیعه 


در غیر چنین زمانی و با عدم امکانات اقتصادی بسیار دشوار می نمود. 


فنالشتار 


علامه مجلسی در زمان شاه عباس اول که مردی با سیاست و با کفایت و 
در عین حال؛ مردی سنگدل و بی رحم بود متولد شد. زمانیکه شاه صفی 


پس از او به حکومت رسید. عراق از قلمرو حکومت ایران جدا شد. پس از 
شاه صفی, شاه عباس دوم که 9 سال داشت به حکومت رسید و در 


مجلس تاجگذاری او بود که علامه از او خواست شراب خواری و فروش 
آن و برخی اعمال منکر دیگر ممنوع شود. سای 
کرد اما رفته رفته: او نیز چون دیکر شاهان الوده شراب و... 


علامه مجلسی در میان مردم از نفوذ بی سابقه ای برخوردار بود. او با علم 
سرشار و نفوذ معنوی و بیان سحر انگیز خود مردم را از میخانه و قهوه 
خانه ها به مساجد کشاند و در عهد او مساجد از رونق خاصی برخوردار 
بودند. خصوصا در ماه مبارک رمضان و شب های قدر جمعیت بی سابقه ای 
به مساجد روی می اوردند. 


علامه در سلاطین صفوی هم نفوذ بالایی داشت. او که سیاستمداری مقتدر 
بود, با تدبیر خویش در زمان سلاطین بی کفایت صفوی کشور را از حمله و 
تجاوز دشمنان حفظ نمود. دقیقا ینس از وفات علامه مجلسی بود که کشور 
دچار هرج و مرج شد و افغانها ی ی ی 
سرنگون نمودند. او با استفاده از اقتدار اجتماعی و سیاسی خوبش 


بسیاری از نسخه های کمیاب کتب قدما را استنساخ کرد و میرات عظیمی 
از تشیع را از نابودی نجات داد. 


مسلک علمی 


علامه مجلسی روشی معتدل ما بین اصولی و اخباری داشت. او در عین 
اینکه محدثی بزرگ بود به علوم عقلی هم توجهی خاص داشت. او از جمله 
بزرگانی است که علوم عقلی همچون فلسفه را خوانده و از اساتید این 
علوم محسوب می گشت و در عین حال همه چیز را در منبع و سرچشمه 
وحی یافت و تمام همت خویش را به نشر روایات معصومین علیهم السلام 
اختصاص داد. تنها حساسیت علامه به انحرافات در دین بود. او که در زمان 
خویش شیوع صوفی گری را می دید دست به مبارزه ای قاطعانه با تصوف 
زد و در این مسیر با استعانت از اهل بیت علیهم السلام به پیروزی 
چشمگیری نائل شد. 


لقب «علامه» 


علامه, محمد باقر مجلسی این [ة لقب پر افتخار را از بزرگانی همچون وحید 
بهبهانی, علامه بحر العلوم 


۵ قنیخ اعظم اتصاری اد کرده استن این بزر کان که هریک: وریایی. متلاظم 
از علوم و معارف اسلامی هستند با دیدن مقام و منزلت علامه مجلسی 


این لقب را در مورد او به کار بردند و به حق او علامه عصر خویش بود. 


علامه مجلسی در سال 8901 از سوی شاه سلیمان صفوی به سمت شیخ 
الاسلامی اصفهان منسوب شد. شیح الاسلام بالاترین و مهمترین منصب 
دینی و اجرایی دور نکن نها او قاضی و حاکم در مشاجرات و دعاوی 
بود. تمام امور دینی زیر نظر مستقیم او انجام قه کات و تمام وجوهات 
سا و ی یا 
,۰ را نیز برعهده داشت. نکته مهم در اینجا ان است که علامه این منصب 
را با اصرار و التماس شاه پذیرفت و در همان مجلس, شاه چند بار کلمه 


علامه تا پایان عمر خویش عهده دار این وظیفه مهم بود. 
اساتید 


متأسفانه با آنکه اطلاعات ما در مورد زندگی علامه مجلسی فراوان است. 
پیرامون اساتید او اطلاع کمی در دست داریم. البته مشایخ روایت علامه را 
می شناسیم اما اینکه علامه محضر درسی چه کسانی را درک کرده مبهم 
است. از جمله اساتید و مشایخ نقل علامه اند: 


علوم نقلی بوده است. 


که استاد علامه در 2 2 بوده است. این دو ۱ اساتید که 
هستند, اما مشایخ نقل او: 

3 - مولا محمد صالح مازندرانی (متوفای 6801 هجری) 

4 - ملا محسن فیض کاشانی (متوفای 1901 هجری) 


5 - سید علی خان مدنی صاحب شرح معروف بر صحیفه سجادیه علیه 
السلام (متوفای 0211 هجری) 


لازم به ذکر است که این دو تن 


علاوه بر اجازه هایی که به علامه داده اند از ایشان اجازه هم گرفته اند بنا 
بر این جزء شاگردان علامه نیز محسوب می گردند. 


شاگردان 


بیش از یکهزار نفر از طلاب و دانش پژوهان از محضر پر فیض علامه 
مجلسی استفاده نموده اند. 


علامه اجازهای فراوانی نیز به شاگردان خویش داده است. از جمله 
شاگردان علامه اند: 


تیه کفست. الاه چه آتری 

رو الا رای اختیاین 

3 - زین العابدین بن شیخ حرّ عاملی 

4 - سلیمان بن عبد الله ماحوزی بحرانی 

5 - شیخ عبد الرزاق گیلانی 

6 - عبد الرضا کاشانی 

7 - محمد باقر بیابانکی 

8 - میرزا عبد الله افندی اصفهانی مولف محترم ریاض العلماء 


ات 


0 - شیخ حر عاملی 
#11 هلا سا فحمذین. اشماضل فسایی تشیر ازع 


2 - محمد بن حسن, فاضل هندی و .. 


بیش از یکصد کتاب به زبان فارسی و عربی نوشت که تنها یک عنوان آن 
بحارالانوار است با 011 جلد و عنوان دیگر مراه العقول با 62 جلد. حدود 
4 کتاب نیز به ایشان نسبت داده شده است. اولین تالیف علامه را کتاب 
الاوزان و المقادیر يا میزان المقادیر دانسته اند که در سال 3601 تألیف 

. آخرین تألیف ایشان هم کتاب حق الیقین است مربوط به سال 
9011 هجری, یعنی یک سال قبل از وفات ایشان. برخی کتب علامه 
عبارتند از: 


1 - بحار الأْنوار, که یک مجموعه بزرگ روایی و تاربخی است و در ضمن 
آن:تقییر تبارق از ایات قران کريم. هم آهده است: 


2- ضزاه العقول, شرح کافی ثقه الاسلام کلینی است در 2 جلد. 
3 - ملاذ الأخیار. شرح تهذیب شیخ طوسی است در 61 جلد. 
4 - الفرائد 


الطریفه, شرح صحیفه سجادیه علیه السلام است. 

5 - شرح آربعین حدیت, که از بهترین کتب در این موضوع می باشد. 
6 - حق الیقین, در اعتقادات است و به زبان فارسی نوشته شده. 
علامه چندین کتاب کلامی دیگر نیز دارد. 

7 - زاد المعاد, در اعمال و ادعیه ماهها (فارسی) 

8 - تحفه الزائر, در زیارات (فارسی) 


علیهم السلام (فارسی) 


0یا شام 

1 - حلیه المتقین؛ در آداب و مستحبات روزانه و در طول زد کون 
(فارسی) 

ی اس وا اس اش ی اس ون ی که 
(فارسی) 


3 - مشکاه الأنوار, که مختصر حیات القلوب است (فارسی) 
4 - جلاء العیون در تاریخ و مصائب اهل بیت علیهم السلام (فارسی) 


وت فیعات: اما قص فطل ال ال قرجه ا رنف هفراه با خی 
آنها. 


6 - کتب فراوانی به عنوان ترجمه احادیث خاص مانند ترجمه توحید 


و ۰.۰ 


7 - کتبی در موضوع ترجمه ادعیه و زیارات همچون زیارت جامعه کبیره و 
دعای سمات و ... 


8« زضاله ها فرادان طقمی کد ه.خفت: اختضار از آنها تام فمی برد 
کتابهایی نیز در موضوعات مختلف از قبیل تفسیر, رجال, تراجم و ... از 
علامه به یادگار مانده است. نکته قابل توجه در اثار علامه مجلسی ان 
است که ایشان اکثر عناوین کتبش را کتاب های فارسی تشکیل می دهد و 
این نکته توجه علامه را به هدایت جامعه خویش که فارسی زبان بودند به 


خوبی نشان می دهد. (گرچه کتب عمده و منبع. همچون بحارالانوار و مرآه 
العقول عربی هستند). 


وفات 


جاح عمر فلایته خحاسی ی ۶ 7 تسال یت افشاش بر نب 72 


رمضان سال 0111 هجری در شهر اصفهان خاموش گشت و جهان از 
فیض وجود این عالم گرانمایه محروم شد. 


علامه هنگام مرگ کارهای نیمه تمامی داشت که موفق به اتمام آنها نشد 
از قبیل تکمیل بحار الا نوازه نوشتن مستدرک البحار و .. گرچه پس از 
ایشان شاگردان و ادامه دهندگان این راه پر فروعغ ات ارزشمندی 
ازاته تقودتم. اقا جای خالی یک عالم فر انه را هیکن مر هه خیر بر کف 
کند. 


3« وداغ نا مان دا 


وداع با ماه دوست 


ماه مبارک رمضان یک حقیقت و باطنی دارد که این حقیقت در قیامت 
ظهور می کند. ماه مبارک رمضان را امام سجاد (ع) عید اولیاء الله میداند. 
در صحیفه سجادیه دعایی است به نام دعای وداع ماه مباری رمضان. این 
وداع برای کسی است که با ماه مبارک رمضان مانوس بوده و ماه مبارک 
رمضان دوست او می باشد و الا آنکه با این ماه نبوده وداعی ندارد. انسان 
از دوستش و یا با کسی که مدتی مانوس بود, خداحافظی می کند. انکه 
اصلا نمیداند چه وقت ماه مبارک رمضان آمد و چه وقت سپری شد, چرا 
آمد و چرا سپری شد. او وداعی ندارد. اما امام سجاد (ع) آخر ماه مبارک 
رمضان که شد, در حد یک ضجه این دعا را می خواند. در مقدمه این دعا؛ 


حضرت سجاد (ع) کلیات نعمت های الهی را میشمارد و اينکه بخشش های 
خدای سبحان ابتدایی است. نه از روی استحقاق. 


رمضان بهترین بخشش خداوند 

بعد از آن مقدمه می فرماید: 

یه از بهترین بخشش های خداوند سبحان, ماه مبارک رمضان و روزه در 
این ماه است: 

رمضان ,۰ و قد اقام فینا هذا الشهر مقام حمد و صحبنا صحبه مبرور.» (1) 
خدایا, نعمت های فراوانی به ما دادی؛ یکی از آن برجستهترین نعمتها ماه 
مبارک رمضان است و فک از بهترین فضیلتها روزه این ماه است که 
نصیب ما کردی. و هیچ زمانی به عظمت زمان ماه مبارک رمضان نیست, 


گذشته از آنکه شب قدر را در آن قرار دادی, اين ماه را ظرف نزول قرآن 
کریم قرار دادی که این فیض در این ماه نازل شده است, اگر کسی با 


قرآن باشد همراه قرآن بالا میرود, و اين را بر ملت مسلمان منت نهادی, 
زیرا دیگر ملل در ماه مبارک رمضان | 
مخصوص مسلمین کردی. و اين ماه مبارک در بین ما اقامت داشت و جای 
حمد و ثنا بود؛ زیرا به همراه خودش رحمت آورد و رفیق بسیار خوبی برای 
ما بود. ما در صحبت با او به فضایل و نعمتهایی رسیدیم. دوستی بود که به 
همراهش رحمت و مغففرت و برکت آ و اینکه رسول خدا - علیه آلاف 
التحیه و الثناء - در خطبه شعبانیه فرمود: 


«قد اقبل الیکم شهر الله بالبر که و الرحمه و المغفره» ؛ این ماه؛ برکت و 
رحمت و مغفرت اورد؛ کسی که رفیق این ماه بود. برکت و رحمت و 


رمضان ماه منقعت 


«و اربحنا افضل ارباح العالمین» ؛ 


«ماه رمضان» برترین سودهای جهانیان را به ما ارزانی داشت که هب 
تاجری در هیچ گوشه دنیا نبرده است. هیچ کسی در سراسر عالم به اندازه 
ما از این ماه مبارک رمضان استفاده نکرد. اگر انسان یک مسا توی است 
که سفر ابد در پیش دارد, ره توشه ان سفر ابد را باید همین چند روز تهیه 
کند و اگر درهای اسمان به چهره مومن باز می شود و اگر مومن می تواند 
با وارستگی به باطن عالم راه پیدا کند و ار بهترین فرصت ماه مبارک 
رمضان است ؛ پس بهترین سود را ماه مبارک رمضان و اهلش دارند. 


ماه حسابرسی 
از «ابن طاووس» نقل شده است که فرمود: 


عدهای اول سالشان اول فروردین است. یک نوجوان اول سال او اول 
فروردین است که تلاش می کند لباس نو در بر کند؛ درختها اول سالشان 
فروردین است که لباس های نو و تازه در بر می کنند اول سال یک 
کشاورز اول پاییز است که درآمد مزرعه را حساب می کند ؛ یک تاجری که 
کارگاه تولیدی دارد, اول سال را در فرصت دیگری تعیین می کند؛ اما آنها 
که اهل سیر و سلوکند, اول سالشان ماه مبارک رمضان است ؛ حسابها را 
از ماه مبارک تا ماه مبارک بررسی می کنند که ماه مبارک رمضان گذشته, 


چه درجه ای داشته و امسال چه درجه ای دارند؟ چقدر مطلب فهمیده و 
چقدر مسایل برای انها حل شده است؟ 

جقدر در برابر گناه قدرت تمکین داشته و چقدر در برابر دشمن؛ قدرت 
میم دار سای مار وان سا سا ال لاه شعاوه 
است ؛ لذا| امام سجاد (ع) فر مود: 


استفاده نکرد. 
هجران جانکاه 
«ثم قد فارقنا عند تمام وقته و انقطاع مدته و وفاء عدده و نحن مودعوه» ؛ 


ان عاه ند از آنکه پایانش فرا رسید, از ما مفارقت و هجرت کرد و ما را 
تنها گذاشت و ما الان اين ماه را وداع می کنیم. 


«وداع من عز فراقه علینا و غمنا» 4 2( 


چه وداعی؟ وداع تشریفاتی؟ نه, وداع با یک دوست عزیزی که مفارقتش 
برای ما توانفرساست. آنکه اهل معنا بود خپرش در این ماه-بیشتر شد؛ 
آنکه گرفتار گناه بود گناهش در این ماه کمتر شد. 


فرمود: 


غمگین کرد؛ ک ی ِ بزرگان فقه ما 
همچون «مرحوم صاحب جواهر» و «سید محمد کاظم» صاحب «عروه 
الوئقی» اا م هت ی 
روزه گرفتن: همین بس که انسان از نظر ترک بسیاری از کارها شبیه 
فرشته می شود. همین که انسان از شکم رها شد, یک مقدار به فرشته 
شدن نزدیک می شود. هد شش روز اوایل ماه شوال را به عنوان 
بدرقه, روزه بگیرید. بعد از عید فطر, که عید فطر روزه اش حرام است.؛ 
زیرا اگر کسی دوست عزیزی را بخواهد بدرقه کند. چند قدم به همراه او 
میر ود؛ معنای وداع کردن؛ به دنبال او چند قدم رفتن است. 


یک دوست رئوف و مهربان و پربرکتی را از دست مید هیم» لز | ما به 
وحشت افتادیم؛ اخر ماه مبارک رمضان که میشد احساس غربت 


می کردند. 

مق تا عم تلاخد 

ها لا مظان اهر مه شم ای اسر 

ما باید حقی که او به عهده ما دارد رعایت کنیم؛ حرمتی که در پیش ما دارد 
باید ارج بنهیم؛ باید به تعهدی که بین ما و اوست وفا کنیم. 


سلام بر تو ای عید اولیاء خدا 
«فنحن قائلون السلام علیک يا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه» . 


آن گاه چون این دوست عزیز از ما مفارقت می کند, ها دز ار فاه‌فیاز ق 
این چنین می گوییم: 


سلام بر تو ای بزرگترین ماه که به خدا انتساب داری و 


سلام بر تو ای عید اولیاء الهی. این سلام تودیع است, چون تنها ماهی که 
اسمش در قران کریم است ماه مبارک رمضان است: 


عارفان هز دمی ذه عید کنند 
عنکبوتان مگس قدید (3) کنند (4)/. 


کار عنکبوت آن است که بتتد و با این تارها مگس صید کند و قرمه درست 
کند. کار عنکبوت آن است که مگس را ذخیره کند., قدید کرده و قرمه 
درست کند و کارش غیر از ذخیره کردن چیز دیگری نیست, اما عارف در 
هر دم و هر نفس دو عید دارد که سعدی گفت: 


هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی اید مفرح ذات؛ پس 
در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب: لذا 
عارف در هر دم دو عید دارد. علی ای حال. بهترین دمی که انسان دارد در 
ماه مبارک رمضان است که «انفاسکم فیه تسبیح» ؛ نفس کشیدن در این 
ماه «سبوج قدوس» گفتن است ؛ لذا امام سجاد ءع( می فرماید: 


عید 


فطر می گيرند, چون جایزه های یک ماه را به ما میدهند؛ در حقیقت 
محصول ماه مبارک رمضان است. این ضیافه الله, آن لقاء الله را در بر 
دارد و خظهت: از آن ماه شوال نیست, بلکه عظمت از آن ماه مبارک 
رمضان است که نتیجه یک ماهه را در روز عید میدهند. روز عید است و 
من مانده در اين تدبیرم که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم 


«السلام علیک يا اکرم مصحوب من للاوقات و يا خیر شهر فی للایام و 
الساعات.» (5) 


امام سجاد چندین بار به این ماه سلام می کند. ماه اک یک زمانی گذرا بود 
و باطن و سر و حقیقت و روح و جانی نداشت. این ولی الله که به او سلام 
و رای ای رت وا 
های خیالی حمل شود که مثل , 9[ پا نه 
اين ماه یک حقیقتی دارد. هو ۳ 


ما خیلی دوست داشته و داریم, اما هیچ دوستی به عظمت این ماه نبود. 
یک ماهی که نه هیچ روزی مثل روزهای او بود و نه هیچ شبی مثل شب 
های او. 


ماه چه و چگونه خواستن از خداوند 

«السلام علیک من شهر قربت فیه الامال و نشرت فیه الاعمال» ؛ 

سلام بر ماه آرزوهای مشروع و اعمال مرفوع سلام ما بر تو ای ماهی که 
آرزوها در این ماه نزدیک شد و ما فهمیدیم که چه_ بخواهیم, لذ| آرزوهای 


طولا نی نمی طلبیم. واز ظول امل از اد شدیم و بر آمذن ارژوهای خفروع 
ما نزدیک شد. در همین دعای سحر ماه مبارک رمضان, امام سجاد (ع) به 


ما اموخت که به خدا عرض کنیم: 
خدایا, آنها که 


تو را نمیشناسند و عبادت نمی کنند, انها را روزی میدهی و این همه مار و 
عقربها را خدا تامین می کند. پس حیف است که انسان تمام حاجتها را در 
محور ماده و مادیات خلاصه کند. انها که اصلا خدا را نمیشناسند و عبادت 
شق نف نی این شمه فانصا مفیره اند آنما را ون غالم تانق 
کند:ء پنس ابا ضحیه است:انسان تلاش و کوش خود را : 7 ۳ 
که از خدا| طبیعت و دنیا بطلید ؟ 


امام می فرماید: 


طولانی نداشته باشیم, بلکه چیزی بخواهیم که برای ما بماند. وقتی این ایه 
نازل شد: 


«و کاین من دابه لا تحمل رزقها الله برزقها» , (6) 


که به مدینه ۱ 0 1 0 تا ۳ ۳0 1 هم 
منتقل کنند پا بفروشند و می گفتند: 


اگر خواستید از مکه به مدینه بروید باید با دست خالی بروید. وقتی این آیه 
نازل شد که هیچ جنبده ای, چه اهل پسانداز باشد يا نباشد. نیست که از 
جایی به جایی حرکت بکند, مگر اينکه خدا روزی او را میدهد؛ معنایش این 
است که همه در عالم روزی خدا را می خورند. 


جنبده ها دو قسمتند: 


بعضی اهل پس انداز و ذخیره اند مثل موش و مورچه ها؛ تعتی: ازادانه 
زندگی می کنند, مثل کبوترها, گنجشکها, بلبلها که اینها اهل ذخیره و پس 


انداز نیستند. در این آنه فرمود: 


هم آن موش و مورچه را که اهل پس اندازند خدا روزی میدهد, هم کبوتر و 
بلبل و گنجشک را که اهل ذخیره نیستند؛ اینطور نیست که فقط موشها 


زا خدا تامین کند و بلبلها را تامین نکندر.وفتی, این ایه تازل شد: مسلمین از 
مکه به مدینه هجرت کردند. گفتند ما روزیمان را که از جایی به جایی حمل 
نمی کنیم. بالاخره خدای مکه خدای مدینه هم هست. اگر ما را در مکه 
اذارم. .هی کند در جدنته هم آداره می. کند. با دست: خالی: آهدند.و در 
مسجدهای مدینه ماندند و مهاجر نامیده شدند؛ خدا آنها را تامین کرد. این 
چنین نیست که اگر انسان روح بلند نداشته باشد, به او خوش بگذرد و یا 
اگر روح بلند و عظیم داشت در جهان تلخ کام باشد. انسان اگر ذهن و 
جانش را به چیز درستی مشغول نکند, او آدم را به چیز نادرستی مشفول 
می کند؛ تا آدم این نفس و ذهن و مرکز انديشه را مشغول نکند او ادم را 
مشفول می کند؛ فرمود: 


ما در این ماه فهمیدیم از خدا| چه بخواهیم, اعمالمان باز .و ارزفهایهان 
بسته شد. خاه ار اسان کرفتم وفست هه کار فیدر 


وداعی غم انگیز با یاری عزیز 


/ 


«السلام علیک من قرین جل قدره موجودا و افجع فقده مفقودا» ؛ 


سلام بر تو ای نزدیکی که وقتی بودی گرامی بودی و.خال. که در استانه 
رفتن هستی, , رفتنت فاجعه است و ما را غمگین می کند همچون کسی که 
عزیزترین عضو خانوادهاش را از دست بدهد. 


/ 


«و مرجو آلم فراقه» ؛ 


سلام بر تو ای تکیه گاه امید که در هنگام مفارقت, ما را متالم و رنجور 
کردی. آن ماه که در جان انسان رسوج داشت. وقتی از جان فاصله می 


گیرد جایش را غم پر می کند. آن فهمیدنها و صفای ضمیر دیگر نیست. آن 
ای نا کت اسان فر هاه‌میار تسهضان برات 


نثار و ایثار دارد در غیر ماه مبارک رمضان ندارد. اگر انسان در این ضیافت 
حق از خداء غنا و بی نیازی طلب کند, چیزی او را به خود متوجه و مشغول 
نمی کند؛ نه از کسی میترسد و نه از بذل جان دریغ می کند. 


«السلام علیک من الیف آنس مقبلا فسر و اوحش منقضیا فمض» ؛ (7) 


سلام بر تو ای دوست با الفت که وقتی آمدی, ما را مسرور کردی و وقتی 
رفتی, ما را گداختی و رفتی, داغ زدی و رفتی ! این حرف حرف یک 
انسانی است که با باطن روزه این ماه و با باطن لیله قدر در تماس بوده 


است. 
وداع با ماه رقت قلوب و قلت ذنوب 
«السلام علیک من مجاور رقفت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب» . 


سلام بر تو ای همسایه عزیز که در مجاورت و جوار رحمت تو بودیم. تو 
همسایه ای بودی که در این مدت دلها رقیق میشد و گناهان کم. در مناطق 
پیلاقی و در سرزمینی که سبز و خرم است چشمه معدنی می جوشد, چون 
با املاح و رسوبات همراه است, این اب زلال نیست که راه خود را طی 
کند و راه باز کند و تشنه ها را سیراب کرده و به مقصد برسد, بلکه با 
رسوبات و املاح همراه است. این اب زلال است که وقتی از چشمه می 
جوشد راه خود را باز می کند و راه کسی را هم نمی بندد " همه این درختها 
و گیاهان تشنه سر راه را هم سیراب می کند تا به دریا برسد, این خاصیت 
آب زلال است که اصلا به دنبال تشنه میرود تا سیرابش کند. سرش را به 
سنگ میزند و تلاش و کوشش می کند که خود را ؛ به تشنهها 


برساند اما اگر این آزت رسوبی باشد همین که می جوشد راه خود را 
میبندد. بعد از چند سال در آن مزرع. تلی از سنگ پیدا شده و همه ان 
سرزمین های سبز. خشک می شود و از او چیزی روئیده نمی شود. 


این اب وقتی زلال و صاف نباشد جلوی خودش را هم میبندد . ؛ افکار و 
انديشه در دلها هم همین طور است, اگر زلال باشد از ِ می جوشد, با 
زبان و قلم منتشر می شود, به گوش و چشم می رسد و از آنجا به دل 
های دیگران می رسد؛ لذا یکی از القاب عالم «ماء معین» است که ريشه 
اضلت ان دبای حضرتولی عض ‏ هه ارس کمک ار العاش‌ساری آن 
حضرت «ماء معین»؟ است: 


«قل ارایتم ان اصبح ماکم غورا| فمن یاتیکم بماء معین.» (8) 


امن ی انا یم و ی انا ی هام ارم 
معین می گویند, چون مانند چشمه زلال است که می جوشد. حرفی که 
میزند, چیزی که مینویسد. علمی است که از جان او تراوش کرده و به 
گوش و چشم شخصی رسیده است و او میفهمد و به دیگری می گوید. 
دیگری هم میفهمد و به بعدی می گوید. این مانند یک چشمه زلالی است 
ی ای ی وت ها اس اه مات باطل عانه 
همان مات و ابا هی اند کم‌هیانعجا فلت را منت کم کم 
اين قسی می شود, وقتی که دل بسته شد, نه چیزی از آنجا سرایت می 
کنده بهدیکران من بر شد وق خرف :دیگرآن به آتجادمی «شند: نه حرف آو 
در غیر موّثر است و نه حرف غیر در او موثر می باشد. 


اماشتان ۶ 


فرمود: 
دلها در این ماه نرم و رقیق و گناهان در این ماه کم می باشد. 


ماه پیروزی بر شیطان 


«السلام علیکی من ناصر اعان علی الشیطان و صاحب سهل سبل 
الاحسان» ؛ 


سلام بر تو ای رفیقی که کمک کردی تا ما بر شیطان مسلط شدیم. اتسان 
در این ماه بر شیطان مسلط می شود. به خاطرات شیطانی گوش فرا 
نمیدهد. تو برای ما مصاحب خوبی بودی که ما توانستیم بر شیطان پیروز 
شویم. ما نه تنها در بعد سلبی از دست شیطان نجات پیدا کردیم که کار بد 
نکردیم, بلکه در بعد آثباتی هم پیروز شدیم. راه های خیر را خوب و به 
اشانی: ی کوديم. اک در غنو.ماه مباری ومصان کار خر را به. شختی 
انجام میدادیم, در این ماه به اسانی انجام دادیم, تو باعث شدی که ما راه 
اجنان رابا شوولت.عی کرویم: 


ماه ازادی 
«السلام علیک ما اکثر عتقاء الله فیک» 


سلام بر تو ای ماهی که چقدر بنده ها را خدا در اين ماه آزاد کرده است. 
کرد کسیر از آرادی مست 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
«من رفض الشهوات فصار حرا» ؛ (9) 


ازادگی و حریت نیست که انسان گرفتار شهوت و غضب و برده هوی 
نباشد و زمامش را به دست هوسش نسیرد. 


«و ما اسعد من رعی حرمتک بک» ؛ 


چقدر سعادتمند شد آن کسی که احترام تو را حفظ کرد و مواظب بود تا در 
این ماه حرف بد نزند, خیال و گناه بد نکند. 


ماه محو کننده گناه 
«السلام علیک ما کان امحاک للذنوب و استرک لانواع العیوب» ؛ 


سلام بر تو ای حقیقت ماه مبارک رمضان که تو محوکننده گناه هستی و 
پوشاننده تر از هر چیزی نسبت به عیوب انسان. عیب را می پوشانی و 
کنام. را محور فی: کنی. اول پوشاندن و ستر و بعد مغفرت است. خدای 
سبحان اول می پوشاند, که آبروی انسان محفو ظ باشد, بعد میبخشد. این 
قضار زمینه آن؛ عمار را فراهم می. کندء اسان تا بقواند ایروی, دیکران. را 
حفظ کسخدا هم ابروی آهرا عفا فی کر‌نوس جق تدارد کاری بگنه 
که دنت امن با فد 


«السلام علیک ما کان اطولک علی المجرمین» ؛ 


تمس سا اه سای را دس ان اراد شاه شیلی ان 
هستی و رمضان برای او حکم چندین ماه است. 


«و اهیبک فی صدور المومنین» ؛ ماه مبارک رمضان در دل های موّمنان با 
یک هیبت و ابهت و جلال 


و هیمنه و شکوه 7 تلقی می شود. 
وداع با ماه بی رقیب 


اشاره 
«السلام علیک من شهر لا تنافسه الایام» ؛ 


سلام بر تو ای ماهی که هیچ ماهی با تو مسابقه و رقابت ندارد. در منافسه 
وقتی انسان میدود و مسابقه میدهد, نفس نفس میزند تا به مقصد برسد. 
خدای سبحان هم فرمود: 


برای گرفتن فضائل, منافسه بدهید: 
«فلیتنافس المتنافسون» ؛ 


تما تن نزن بر نها آان نیع نفیتتن و اور تدم زان ند: هیچ ماه و ایام 
و لیالی و لحظاتی با تو منافسه نمی کند و رقابت ندارد. تو پیشگامی و 
ماه سال به دنبال تواند. این چنین نیست که انسان بگوید در ۹ 
مبارک رمضان حرفها را میشنوم و بعدا عمل میکنم. اگر فعلا عمل نشود 
بعدا هم عمل نمی شود؛ چون زمان های دیگر ان قدرت را ندارد که با ماه 
مبارک رمضان در کسب توفیق انسان رقابت کنند. 


«السلام علیک غیر کریه المصاحبه و لا ذمیم الملابسه» ؛ 


سلام بر تو, در اين مدتی که مهمان ما بودی يا ما در خدمت شما بودیم. 
هیچ رنجی ندیديم. از مصاحبتبا شما خسته نشدیم. در خدمت شما بودیم و 
لذت بردیم, ذم, کراهت و مانند ان از شما مشاهده نکردیم. تو مهمان 
خوبی برای ما بودی. 


«السلام علیک کما وفدت علینا بالبرکات و غسلت عنا دنس الخطیتات.» 


سلام بر تو ای ماه گرامی مبارک رمضان که برکت آوردی, ما را شستشو 
کردی و رفتی و بعدا اگر آلوده شدیم به دستخود آلوده شدهایم و الا تو ما 
را تطهیر کردی و رفتی. ما احساس سبکی می کنیم. 


مهمان بی زحمت 


«السلام علیک غیر مودع بر ما و لا متروک صيامه ساما» ؛ 


مان را تمس حات 


پذیرایی می کند, , خود در این مدت خسته می شود ؛ اما ایشان می فرماید 
ما خسته نشدیم, ما از روزه گرفتن که پذیرایی تو بود خسته نشدیم و 
رنجی احساس نکردیم., بلکه برای ما گوارا بود. 


«السلام علیک من مطلوب قبل وقته و محزون علیه قبل فوته» ؛ 


سلام بر تو, قبل از اينکه بیایی ما انتظار تو را داشتیم و الان هم هنوز نرفته 
ای مقداری مانده است. ولی همین که می خواهی بروی ما را غمگین کرده 
ای. 


«السلام علیک کم من سوء صرف بک عنا و کم من خیر افیض بک علینا» ؛ 


سلام بر این مهمان گرانقدری که به برکت توء خدا خیلی از بلاها را از ما 
برداشت و خیلی از برکات را به ما داد. ما در حقیقت مهمان تو بودیم, نه 


تو مهمان ما. 


«السلام علیک و علی لیله القدر التی هی خیر من الف شهر» ؛ این 
زیارتنامه است, این سلام نودیع است, 


سلام بر نو ای ماه, سلام بر لیله القدرت؛ آن شب قدری که هزار ماه - 
تقریبا هشتاد سال - بالاتر است. 


«السلام علیک ما کان احرصنا بالامس علیک و اشد شوقنا غدا الیک.» 


سلام بر تو ای ماهی که ما دیروز خیلی حربص بودیم که شما بیایی و فردا 
هه خی تایه کات که تا و شت مت ان ار 
وظیفه این مراسم تودیع را انجام بدهیم. 


«السلام علیک و علی فضلک الذی حرمناه و علی ماض من برکاتک سلبناه» 
سلام بر تو و فضیلت تو, 


سلام بر تو و برکات تو. 


«اللهم انا اهل هذا الشهر الذی شرفتنا به و وفقتنا بمنک له حین جهل 
الاشقیاء وقته و حرموا لشقائهم فضله» ؛ 


خدایا ! 


ان توفیق را دادی که 


ما اهل این ماه باشیم, دن خالی که عدهای از فضیلت این ماه محروم شدند 
و منشاء حرمان انها نیز شقاوتشان بود که به سوء اختیار خود ناه فراهم 


شد. 


/ 


«و انت ولی ما آثرتنا به من معرفته و هدیتنا له من سنته» ؛ 


پروردگارا, تو مولی و سریرست قانی: در آنچه ما را برای شناخت آن 
بر هام اما تمودها ی کم ان مات اش 


«و قد تولینا بتوفیقک صیامه و قیامه علی تقصیر و ادینا فیه قلیلا من کثیر.» 


و در پرتو توفیق تو, به روزه و نماز آن با اعتراف به تقصیر نایل امدیم و 


«اللهم فلک الحمد افرارا بالاساتهه اعترافا بالاضاغه و لق‌من فلویا فد 
الندم و من السنتنا صدق الاعتذار» 


پزوزد کاز ۱۱ 


تو را در حالی ستایش میکنم که به بد رفتاری خود اقرار و به ضایع نمودن 
نعمت احکام تو و عمر خویش اعتراف داریم. و برای توست از طرف دل 
های ما پیمان پشیمانی و از ناحیه زبان پوزش طلبی صادقانه. 


«فاجرنا علی ما اصابنا فیه من التفریط اجرا نستدرک به الفضل المرغوب 
فیه و نعتاض به من انواع الذخر المحروص علیه.» 


پس اجر مصیبتبر تفریط در این ماه را چیزی قرار ده تا به وسیله آن؛ 
فضیلتی که مورد رغبت است نائل آییم و به جای آن از انواع ذخایری که بر 
آن تشویق شده عوض به دست آوزنه 


جو ادحت: نا غیر کعای ماقرا قیه مر ی ار ات ۶ کیت زک 
شما بخشوده گردد. 


«و ابلغ باعمارنا ما بین ایدینا من شهر رمضان 


المقبل فاذا بلغتناه فاعنا علی تناول ما انت اهله من العباده و ادنا الی 
القیام بما پستحقه من الطاعه» و عمر ما را تا ماه مبارک ات طولانی 
بفرما و هنگامی که ما را به آینده آن رساندی ما را کمک فرما تا آنچه در 
ار عبادت تماکیه ف اجه سزاوار توست طاعت کنیم 


هو آخر امن ضاله العما ما یکون.ضرکا لخفی قی آلتهرین من مر 
الدهر» ؛ و توفیق انجام کار نیک را به طور جاری و مستمر بهره ما فرما تا 
انچه حق و شایسته شما است در تمام ماه مبارک رمضان که در مدت عمر 


«و اجبر مصیبتنا بشهرنا و بارک لنا فی یوم عیدنا و فطرنا.» 


ترورد کار هجران ماه مبارک را که مصیبت ماست جبران فرما و برای ما 
در روز عید فطر برکت مقرر نما ... و با سپری شدن این ماه ما را از هر 
تباهی بیرون بیاور ی را اه اهاط نس 
ماه مرحمت می کنی, به ما نیز لطف فرما, زیرا فضل تو تمام شدنی 

نیست. بلکه همواره جوشان است. و ثواب همه کسانی که تا قیامت در آن 
ما توص وه ات ی کت ها عا نس رما . و 


پبی نوشتها 

1) صحیفه سجادیه. دعاء 54, وداع ماه مبارک رمضان 
2 همان ماخذ 

3) قدید به گوشت های مانده ذخیره لانهها می گویند 
4) دیوان سنائی غزنوی 

5) دعای وداع 

6 عنکبوت, 06 


7) «مض» آن درد گدازنده را گویند. همچون رنجش از گداختگی آهن سرخ 
شدهای که به انسان اصابت کند. 


8( سور ه ملکی, آیه 03). 


4 - عید سعید فطر 

وقت نماز عید 

آعوفت مان غبع از طلمع افاتها ظهر ارت( 

2 - مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند. 

3 - مستحب است در عید فطر, بعد از بلند شدن آفتاب. افطار کنند و 
زکات فطره را هم بدهند. سپس نماز عید را بخوانند. (3) 

چگونگی نماز عید 

سار فا نو کت است ۱ و که واه ی 
شود: 


در رکعت اوّل نماز پس از حمد و سوره باید پنج تکبیر گفته شود, و بعد از 
هر تکبیر یک قنوت, و بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگری و سپس رکوع و دو 


سجده. 


در رکعت دوم پس از 2 سوره چهار : تکبیر گفته می شود و بعد از هر 
تکبیر یک قنوت و بعد از قنوت چهارم تکبیر دیگری و سپس رکوع و دو 


سجده و تشهد و سلام. )4( 


در قنوت های نماز عید هر دعا و ذکری بخوانند کافی است. ولی بهتر است 
به امید واب این دعا را بخوانند:. (5) 


تا ی 


روزی یک عرب صحرانشین خدمت پیامبر اکرم (ص) رسید و عرض کرد که 
مادر صحرا زندگی می کنیم و با مدینه فاصله زیاد داریم و نمی توانیم هر 
هفته به شهر بیاییم و در نماز جمعه شرکت کنیم. عملی به من بیاموزید تا 
در روز جمعه انجام دهم و فضیلت جمعه را دريابم. حضرت. نمازی به او یاد 
دادند که جمعاً ده رکعت است. ابتدا دو رکعت و سپس دو نماز چهار رکعتی 


با اذات خاص که در کتب ادعیه آفتذه است. ملحقات مفاتیح الجنان (باقیات 
الصالحات) نمازهای مستحبی. 


2 هی کدام از نمازهای مستحبی اذان و اقامه ندارد. 


3 در هیچکدام از نمازهای مستحبی خواندن سوره پس از حمد لا زم نیست, 
فد آن که خواندن سوره ی معینی در آن شرط شده باشد. (6) 


پی نوشتها 

1 توضیح المسائل, م 6151 2 توضیح المسائل, م 7151 3 توضیح 
ج 1 ص 15< م 1 و تحریرالوسیله, ج 1 ص 561 م 2 

عید فطر 

عید فطر یکی از دو عید و در سنت اسلامی است که درباره آن 
احادیث و روایات بیشمار وارد شده است. مسلمانان روزه دار که ماه 
رمضان را به روزه داری به پا داشته و از خوردن و اشامیدن و بسیاری از 
کارهای مباح دیگر امتناع ورزیده اند, اکنون پس از گذشت ماه رمضان در 


نخستین روز ماه شوال اجر ۲ پاداش خود را از خداوند میطلبند, اجر ۲ 
پاداشی که خود خداوند به آنان وعده داده است. 


این ی یه ام ی ی ارات یه اش انوم کدی 
در آن مومنان را بشارت و مبطلان را بیم داده آند. 


خطن اسرالممفن لیس آنی طالت غایه الم بص اقا فقال 
انا ناس ۱ 


ان بومکم هذا پوم یثاب فیه المحسنون و بخسر فیه المبطلون و هو اشبه 
بیوم قیامکم, فاذکروا بخروجکم من منازلکم الی مصلاکم خروجکم من 
الاجداث الی ربکم و اذکروا بوقوفکم فی مصلاکم و وقوفکم بین یدی ربکم, 
و اذکروا برجوعکم الی منازلکم, رجوعکم الی منازلکم فی الجنه. عباد الله ! 


ان ادنی ما للصائمین و الصائمات ان ینادیهم ملک فی آخر یوم من شهر 
تاره انشا وال ص ام سای وا وا 
تکونون فیما تستانفون (1) 


ای مردم ! 


این روز شما روزی است که نیکوکاران در آن پاداش می گيرند و زیانکاران 
و تبهکاران در آن مایوس و نا امید می گردند و این شباهتی زیاد به روز 
قیامتتان دارد, 


پس با خارج شدن از منازل و رهسپار جایگاه نماز عید شدن به یاد آورید 
خروجتان از قبرها و رفتنتان را به سوی پروردگار, و با ایستادن در جایگاه 
نماز به یاد آوزید ایستادن در برابر پروردگارتان را و با باز گشت به سوی 

منازل خود, متذکر شوید بازگشتتان را به سوی منازلتان در بهشت برین» 
ای بندگان خدا, کمترین چیزی که به زنان و مردان روزه دار داده می شود 
این است که فرشته ای دوه این روز ماه رمضان به آنان ندا می دهد و 


می وید 


«هان ! بشارتتان باد, ای بندگان خدا که گناهان گذشته تان آقر زایده شد؛ 
بسن به: فکر آینده خویش باشید که.خکونه بقیه ایام ز| بگذرانید.» 


عارف وارسته ملکی تبریزی درباره عید فطر اورده است: 


«عید فطر روزی است که خداوند آن را از میان دیگر روزها بر گزیده 
است و ویژه هدیه بخشیدن و جایزه دادن به بندگان خویش ساخته و آنان 
را اجازه داده است تا در اين روز نزد حضرت او گرد آیند و بر خوان کرم او 
تایناخد موم نف احای آر کته امین یه درگاه او دوزند و از 
خطاهای خویش پوزش خواهند, نیازهای خویش به نزد او آرند و آرزوهای 
خویش از او خواهند و نیز آنان را وعده و مژدم داده است که هر نیازی به 
ای ارنده تن آوره و بیش از آنچه چشم دارند به آنان ببخشند و از مهربانی و 
بنده نوازی, بخشایش و کارسازی در حق آنان روا دارد که گمان نیز 
نمیبرند.» (2) 


روز اول ماه شوال را بدین سبب عید فطر خوانده اند که در این روز» امر 
امساک و صوم از خوردن و اشامیدن برداشته 


شده و رخصت داده شد که موّمنان در روز افطار کنند و روزه خود را 
بشکنند فطر و فطر و فطور به معنای خوردن و آشامیدن, ابتدای خوردن و 
ادن است و : نیز گفته شده است که به معنای آغاز خوردن و آشامیدن 
است پس از مدتی ۳9 و نیاشامیدن. 


ابتدای خوردن و آشامیدن را افطار مینامند و از این رو است که پس از 
اتمام از و هتحاحی. که مغر شرعی در روزهای ماه رمضان, شروع می 
شود انسان افطار می کند یعنی اجازه خوردن پس از امساک از خوردن به 
اما هس ند رای ا اه ای ات ی سا ات 
اه تا و ما ای تست .۱ 


سخنان معصومین (ع) چنین مستفاد می شود که روز عید فطر, روز گرفتن 
مزد است. و لذا در اين روز مستحب است که انسان بسیار دعا کند و به 


یاد خدا باشد و روز خود را , به بطالت و تنبلی نگذراند و خیر دنیا و اخرت را 


و در قنوت نماز عید می خوانیم 

«.. استئلک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلی الله 
علیه و اله ذخرا و شرفا و کرامه و مزیدا ان تصلی علی محمد و ال محمد 
و ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و ال محمد و ان تخرجنی من 
کل سوء اخرجت منه محمدا و ال محمد, صلواتک علیه و علیهم 

اللهم انی اسالک خیر ما سئلک عبادک الصالحون و اعوذ بک مما استعاذ منه 
عبادک المخلصون» بارالها ! به حق این روزی که آن را برای مسلمانان عید 
و برای محمد (ص) ذخیره و شرافت و 


کرامت و فضیلت قرار دادی از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد درود 
بفرستی و مرا در هر خیری وارد کنی که محمد و ال محمد را در ان وارد 
کردی و از هر سوء و بدی خارج سازی که محمد و آل محمد را خارج 
ساختی. , درود و صلوات ت آوه دا تفا خداوندا, از تو میطلیم آنچه بندگان 
شایسته ات از تو خواستند و به تو پناه می برم از آنچه بندگان خالصت به 
تو پناه بردند. در صحيیفه سجادیه نیز دعایی از امام سجاد (ع) به مناسبت 
وداع ماه مبارک رمضان و استقبال عید سعید فطر وارد نهآ ریررت ؟ 


عیدنا و فطرنا و اجعله من خیر یوم مر علینا, اجلبه لعفو و امحاه لذنب و 
اللهم انا نتوب الیک فی یوم فطرنا الذی جعلته للموّمنین عیدا و سرورا و 
لول ی ی ما ات کل سا اه سس ات اه 
شرا اضمرناه توبه من لا ینطوی علی رجوع الی.» 


پروردگا را! 


بر محمد و آل محمد درود فرست و مصیبت ما را در اين ماه جبران کن و 
روز فطر را بر ما عیدی مبارک و خجسته بگردان و آن را از بهترین 
روزهایی قرار ده که بر ما گذشته است که در اين روز بیشتر ما را مورد 
عفو قرار دهی و گناهاتمان را بشوتی و خداوندا بر ما ببخشایی آنچه در 
پنهان و آشکارا گناه گردانیم . .. خداوندا! 


در این روز عید فطرمان که برای موّمنان روز عید 


و خوشحالی و برای مسلمانان روز اجتماع و گردهمائی قرار دادی از هر 
گناهی که مرتکب شدهایم و هر کار بدی که کردهایم و هر نیت ناشایسته 
ای که در ضمیرمان نقش بسته است به سوی تو باز می گردیم و توبه می 


کنیم, توبه اي که در آن بازگشت به گناه هرگز نباشد و بازگشتی که در آن 
هرگز روی آوردن به معصیت نباشد. بارالها ! اين عید را , بر تمام مقمنان 
مبارک گردان و در این روز, ما را توفیق بازگشت به سویت و توبه از 
گناهان عطا فرما.» (3) 

پی نوشتها 

1 - محمدی ری شهری, میزان الحکمه. 7/131 - 231 

2 - میرزا جواد آقا ملکی تبریزی, 

المراقبات فی اعمال السنه, تبریز, 1821 ق ص 761 


که ماهافه اتسار اتطام قاری .101 ازخیفشت ماه 9611 خر 01 
11 05 رمضان, تجلی معبود (ره توشه راهیان نور) صفحه 2 جمعی 
از نویسندگان 


مفهوم عید 

واژه عید در اصل از فعل عاد (عود) یعود اشتقاق یافته است. 

معانی مختلفی برای آن ذکر کرده اند, از جمله: 

«خوی گرفته» , 

«هر چه باز آید از اندوه و بیماری و غم و انديشه و مانند آن» , 

«روز فراهم آمدن قوم» , 

هر روز که.دز آن: انتخمرن با خدکار فضیلت فتد با خادته بزر نی باشد : 


گویند از آن رو به این نام خوانده شده است که هر سال شادی نوینی باز 
ارد. (1) 


ابن منظور در لسان العرب گفته است که برخی بر آن هستند که اصل 
واژه عید از «عاده» است. زیرا انان (قوم), بر جمع امدن در ان روز 
عادت کرده اند. (2) 

چنانکه گفته شده است: 

القلب یعتاده من حبها عید. 

یا اه ها تما ما اف ات ره 

به. کفته: ازهری: عید. دز نز عرت:. ژزماتی انشته که در آن شادیها و یا 
شادیها دانسته است. (4) 

واژه عید تنها یک بار در قرآن به کار رفته است : 


اللهم انزل علینا مائده من السماء تکنون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک 
(سوره مائده/ آیه 41«( در تفسیر نمونه ذیل این آبة گفته شده است : 


«عید 


در لفغت از ماده عود به معنی باز گشت است, و لذ| به روزهایی که 
مشکلات از قوم و جمعیتی بر طرف می شود و بازگشت به پیروزیها و 
راحتی های نخستین می کند عید گفته می شود و در اعیاد اسلامی به 
مناسب اینکه در پرتو اطاعت یی ماه مبارکی رمضان و يا انجام فريیضه 
بزرگ حج, صفا و پاکی فطری نخستین به روح و جان باز می گردد, و 
آلودگیها که , بر خلاف فطرت است. از میان میر ود عید گفته شده است و 
از آنجا که روز نزول مائده روز بازگشت به پیروزی و پاکی و ایمان به خدا 
بوده است حضرت مسیح (ع) ان را عید نامیده, و همانطور که در روایات 
وارد شده نزول مائده در روز یکشنبه بود و شاید یکی از علل احترام روز 
ی و اگر در روایتی که از علی 
(ع) نقل شده می خوانیم 


«و کل یوم لا یعصی الله فیه فهو یوم عید» 


هر روز که در آن معصیت خدا نشود روز عید است» نیز اشاره به همین 
موضوع است., زیرا روز ترک کناه. روز پیروزی و پاکی و بازگشت به 
فطرت نخستین است.» (5) 


در روایات و یی ع( نیز بارها به این موضوع اشازه: شده 
گناه نشود, دور ی اند 0 از سوید بن غفله نقل شده 9 


در روز عید بر امیرالمومنین علی (ع) وارد شدم و دیدم که نزد او نان گندم 
و خطیفه (6) و ملبنه (7) است. پس به آن حضرت عرض کردم روز عید و 
خطیفه؟ !. 


پس از 


آن حضرت فرمود: 

انما هذا عید من غفر له, این عنید. کستن ات که آمر تیه شده است. (8( 
و نیز در یکی از اعیاد, 

آن حضرت فر مود: 

«انما هو عید لمن قبل الله صیامه. و شکر قیامه, و کل یوم لا یعصی الله 
فیه فهو یوم عید>> , «امروز تنها عید کسی است که خداوند روزه اش را 
پذیرفته. عبادتش را سپاس گزارده است. هر روزی که خداوند مورد 
افرماتی قرار نکنود ید راستین اتمه ذر روابات اسلاهی رای اعیاد به 
ویژه اعیاد مدهبی از جمله عید فطر, اداب و ر سوم خاصی توصیه شده در 
حدیثی از معصوم (ع) امده است. 

«زینوا اعیادکم بالتکبیر» 

عیدهای خودتان را با تکبیر زینت بخشید. 

«زینوا العیدین بالتهلیل و التکبیر و التحمید و التقدیس» 


عید قظر و قریان وا ما: کشت دک لا ال الا اللفر الله اک الخمد للم 
سبحان الله, زینت بخشید. 


پی نوشتها 

1 - دهخدا, ذیل عید, زبیدی, 

تاج العروس, 8/834 - 934 

2 ان اسان الفرب: 3 3/91 
3- ابن منظور, همانجا, زبیدی 

تاج العروس, 8/834 

4 - ابن منظور, همانجا 


زبیدی/ 8/938 

5 - تفسیر نمونه, 5/131 

6 - خوراکی از آرد و شیر 

7-غذا یا حلوایی که با شیر تهیه می شود 

8 - مجلسی, بحار الانوار. ج ۸04ص 37 رمضان, تجلی معبود (ره توشه 
راهیان نور) ص 542 جمعی از نویسندگان 


امیرالمومنین (ع) در خطبه عید فطر می فرماید: 


تالاشان التفضطار التهم و الشاق دا آلام ان اسهم شهب العایه تاره 
(1 


دنیا محل مسابقه است و آخرت زمان اجر گرفتن, بهشت جایزه برندگان 
( در زوایتی, از. فرزند کرآمیتن 


«مر الحسن (ع) فی یوم فطر بقوم یلعبون و یضحکون فوقف علی 


رو وسهم. 
فقال: 


ان الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه, فیستبقون فیه بطاعته الی 
مرضاته, فسبق قوم ففازواء و قصر آخرون فخابواء فالعجب کل العجب من 
ضاحک لاعب فی الیوم الذی یثاب فیه المحسنون و یخسر فیه المبطلون و 
ام اللت اه کشفه الفطاء لعلنوا ان آلمخسن متتون ماحسا هه الختبیء 
مشغول باسائته. ثم مضی.» (2) 


در این حدیبت/, امام حسن ءع( انجام اعمال عبادی در ماه مبارک رمضان راء 
تشبیه به مسابقه بین افراد نموده اند و عید فطر را زمان اخذ جوایز 


برندگان آن میدانند. لذا حضرت علی (ع) در بر کی های عید فطر می 
فرمایند: 


1 - روزی که نیکوکاران ثواب می برند. 
«هذا یوم یثاب فیه المحسنون.» 

2 - روزی که گنهکاران زیان می بینند. 
«و خسر فیه المبطلون» 

3 - شبیه ترین روز به روز قیامت است. 
«اشبه بیوم قیامکم.» 


چون در قیامت عدهای که زیان کارند, تاسف می خورند و غضبناک 


می گردند و عدهای که نیکوکارند رستگار و متنعم به نعمت های الهی می 
شوند. 

4 - روز عبرت گرفتن «فاذکروا بخروجکم» 

زمانی را که از منزل بدن خود خارج خواهید شد و سوی خدای خود خواهید 


رفت. 


«من الاجداث الی ریکم» وقتی در جایگاه نماز خود میایستید به یاد آورید 
زمانی را که در محضر عدل الهی میایستید و از شما حسابرسی می کنند 
«و اذکروا وقوفکم بین بدی ربکم» وقتی از نماز به منازلتان تزامف: حرتید 
به بان آوویت نهانی وا که به منازل خود در بهشتخواهید رفت. 


«و اذکروا منازلکم فی الجنه» 

5- روز بشارت غفران و بخشش الهی. 

«ابشر وا عباد الله فقد غفر لکم ما سلف من ذنوبکم.» 
پی نوشتها 


2 قق العقول.ضص: 071 کناب زم‌خوشه راهیان تور 7731 ش: 9141 
ص 711 


وجوب زکات فطره و شرایطش 


دارای شرایط باشند., باید زکاتی بپردازند که مقدار و موارد مصرف ان 
خواهد امد. این زکات به نام زکات فطره خوانده می شود. افرادی که در 
شب عید فطر دارای این شرایط باشند زکات فطره بر انها واجب است: 
1 - بالغ باشد. 

2 - عاقل باشد. 

فردی که دارای شرایط فوق باشد باید زکات خود و کسانی که در مفرب 
شب عید فطر نان خور او هستند را بپردازد. کوچک باشند یا بزرگ, 
مسلمان باشند پا کافر. خرح انان بر او واجب باشد پا نه, در شهر خود او 
باشند يا در شهر دیگر (یعنی حتی اگر فرزند او که نان خور اوست به 
مسافرت رفته باشد باید ز کات او را بدهد) و همچنین مهمانی که با رضایت 


بدهد. (2) 


مقدار زکات فطره: 

هر نفری یک صاع که تقریباً 3 کیلو است. (3) 

جنس زکات فطره: 

کنوم باجوبا عرما نا کشمش با رخا کرت مجانشد ایتها (2) 
وقت وجوب زکات فطره: 

شب عید فطر. (5) 


از شب عید تا ظهر روز عید فطر و بهتر آن است که در روز عید بدهد و 
اگر نماز عید می خواند بنابر احتیاط واجب قبل از نماز عید بپردازد. (6) 


مصرف زکات فطره: همان مصرف زکات مال است. گر چه احتیاط 


مستحب آن 


است که فقطظ به فقر ای ,هومن و اظفال انا وه مشا کین بذهد ,(7) 

پی نوشتها 

1 - توضیح المسائل, م 1991 

2 - توضیح المسائل, م 1991 و 5991 

3 - توضیح المسائل, م 1991 

4 - همان. 

5 - تحریر الوسیله, ج 1 ص 843 

6 - تحریر الوسیله, ج 1 ص 843 

7 - توضیح المسائل, م 4102 

احکام زکات 

1 کین که مکازحر سا عووه اهل و غیاتش نا نذارد و کسبین هم ندارو 
که بتواند مخارج سال خود و اهل و عیالش را نامین کند فقیر است و دادن 
زکات فطره بر او واجب نیست. (1) 

2 - فطره ی مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر, بدون رضایت 
صاحبخانه وارد می شود در صورتی که نان خور او حساب شود واجب 
است و همچنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده اند که خرجی 
او را بدهد. (2) 

3 - فطره ی مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود بر 
صاحبخانه واجب نیست, اگر چه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در 
خانه او هم افطار کند. (3) 


4 - کسی که دیگری باید فطره ی او را بدهد واجب نیست فطره ی خود را 
بدهد. (4) 


5 - اگر فطره ی انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد بر خودش 


6 - کسی که سید نیست نمی تواند به سید فطره بدهد, حتی اگر سیدی 
نان خور او باشد نمی تواند فطره ی او را به سید دیگر بدهد. (6( 


7 - فقیری که فطره به او می دهند لازم نیست عادل باشد ولی احتیاط 
واجتب آن اشنت که به شر ابخوار و کنسی. که آشکارا معضیت کبیره می. کند 
فطره ندهند. (7) 


8 - به کسی که فطره را در معصیت مصرف 


ی که تایه قطرم وهی 9 


9 - احتیاط واجب آن است که به یک فقیر بیش از مخارج سالش و کمتر از 
یک صاع فطره ندهند. (10) 


1 - اگر فطره زا کتاز دار تصی وا ند ان را برای خودش بردارد و مالی 
دیگر را برای فطره بگذارد. (11 


1 - اگر در محل خودش مستحق پیدا شود احتیاط واجب آن است که 
فطره را به جای دیگر نبرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود باید عوض 
انوا نذهن: 12۳ 

پی نوشتها 

1 - توضیح المسائل, م 2991 

2 - توضیح المسائل, م 6991 

3 «توضیح المسائل. م 991 

4 - توضیح المسائل: م 5002 

5 - توضیح المسائل, م 6002 

6 - توضیح المسائل, م 9002 

7 تیه امش ال 6102 

9 - توضیح المسائل, م 7102 

10 -قوضيع العساتل: م 3102 

1 وضع السانل. م۸ 3202 

2 مخ آلفسانل م 5302 


6 - دعای جوشن کبیر 
دعای جوشن کبیر 


الا اس ای ای با ها متا ی با کریا تفیم ها خی 
کفیم با ایا سا کم ای 


یا لا ال الا آلت الْعَوّتَ العَوْت خلِضنا من الثار یا زب (2) 
یا سید السادات 

یا مجيبٍ الدَعواتِ 
یا رافع الدَرجات 

يا وَلی الَحَسَناتِ 

یا غافر الْحَطیثاتِ 
با مُعَطِی الْمَسَألاتِ 
یا قابل التَوّباتِ 

یا سامع الاصواتِ 
یا عالم الحَفیَاتِ 

یا دافق البلاتِ (3) 
يا یر الغافرین 

با حَیْرّ الْفاتحین 

يا حَیر الثاصرین 

با خی الحاکمین 


یا یر الژازقین 


‌ 


با خی الوارئین 

با حیْرّ الحامدین 

با خی الذاکرین 

یا یر لین 

با حیْر المخسنین (4) 

یا من له العرَهُ و الْجَمال 
باقن لو القدده و الکمال 
یا من له الْفْلک و الْجَّلال 
یا من هو ابر المْتَعال 
یا ملْشیء السحاب الیْال 
یا من هو شدیدٌ المحال 

یا من هو سریغ اَساب 
با من هو دید العقاب 

با من غلدة خشن التوات 
يا من عنده ام الکتاب (5) 


له ائی آشالک یاشوک يا ان با مان پا اب بوهانْ با سْلطان با 
روا یا عُفُران یا سُبُّحان يا مُستعان یا دا امن و الْبیان (6) 


يا من تواضع کل شیتء لعَطمَته 
یا مَن اسْتَسْلَم کل شیء لفْذْرَتِه 
یا من دَل کل شَیء لعرّته 


یا مَن اقا کل شیء من حَسْیته 

یا من تشققت الْجبال من مخاقته 

يا من قامّتِ السَماواث باآمره 

یا من اسْتَقَرّتِ الارَضُون یادن 

يا من یُسَیحْ الرغد بحمٌده 

يا مَنْ لابِعتدی عَلی آهل مَمَلکته (7) 
با غافر 


الحطایا 

یا کاشفت البلای 

یا مُنْتَهَی الجایا 

يا مُجْزلّ العطایا 

با واهت الْهدایا 

یا رازق الْبرای 

یا قاضی المَنایا 

با سامغ الشَکایا 

یا باعت البرای 

یا مْطلِق الاأأساری (8) 
بادّا الحَمّد و التناء 

با دّا الق و آلتَهاء 
با دا المعد و السَناء 
با دّا له و الوفاء 
یا دا العَفُو و الرضاء 
یا دا امن و العَطاء 
یا دا الْعَصْل و القضاء 
یا دا الْعز و الب ء 

با دا الجُودٍ ‏ السَخاء 


پا دا الالاء و التعماء (9) 


للم اش اشالی پاشنی با مانه‌با خافع باتراخع باضانق‌یا ناقم با سای با 
جامغٌ يا شافغٌ يا واسخٌ یا موس (10) 


با صانع کل مَصْنُوع 

با خالق کل موق 

یا رازق کر مَرّروق 

با ماِک کل مَْلُوک 

یا کاشف 1 موب 
یا فارج کل مَهَمّوم 

با راجق کل مَرْجُوم 

یا ناصر کل مَحْدول 

پا سای کل مَعیوب 
اقا کل نید 10 
یا غدنی علد شدتی 

یا رجائی عند مُصیبتی 
یا مُویْسی عِند وَحشتی 
یا صاجبی لد غْرْبتی 
يا وَلیی عند نِعمتی 

تا غباتن عند کزبتی 


یا دلیلی عِند حَیرّتی 


یا عغنائی عِندّ افتقاری 

يا مَلجَّی ند اضطراری 
یا مُعینی لد مَفرّعی (12) 
یا عم الْْیُوب 

يا عفْار الدْنُوب 

با سا الْعْبُوب 

یا کاشفَ الکژوت 

یا مُقَلِبِ الْفْلوب 

یا طبيتِ الْفْلوب 

با مُتورَ افو 

با آنیس الفْلوب 

یا مَفرخ الْهُمَوم 

یا متس الْْمَوم (13) 
اللقع اتب اشالی اک 


یا جلیل يا جَمیل یا وکیل يا کفیل با دلیل یا قبیل با مُدیل يا منیل یا مُقیل یا 
مُحیل (14) 


یا دلیل ار 
با ریخ الَفُسْتصَرخینَ 
با جاز الْمْشتجیرین 


‌ 


یا آمان الخایفین 

یا عَوّن الْمَوْمنین 

یا راجم الْمساکین 

یا مَلْجّا العاضین 

یا غافر الْمَدْنبین 

یا مُْجیتِ دَغوّو المْصطرّین (15) 
یا دا الْجُودٍ و الاگسان 

با دا الَْصُلِ و الامتنان 

پا دا الامن و الأمان 

یا دا الْقْدس و السْبّحان 

یا دا الَِکُمَه و الَیان 

یا 5ا امه و الرصُوان 

یا دّا الخْجَه و البرُهان 

با دّا العَظَقه و السلّطان 
یا دا الق و الَعْسَتعان 

یا دّا افو و الفْفرانِ (16) 


يا مَن هو 


رب کل شمه ء 


يا مَنْ 
يا مَنْ 
با 


2 و 


هو آله کل شّیء 
هو خالق کل شَیء 


ع‌ ۳ 
من هو صانغ کل شوه 


وی وین 


یا من 
پا 
يا مَنْ 
یا 
یا 
۱ الم 


مَهون 
يا مَنْ 
يا مَنْ 
با 
يا مَنْ 
يا مَنْ 
يا مَنْ 
يا مَنْ 
يا مَنْ 


هو بَعْد کل شَیء 


"۳ ‌ِ کف تحت ۶ ‌ِ 
مَنْ هو فوّق کل شعء 


هو عالِْ کل شوهء 


۰۰ - س ِِ 
مَنْ هو قارِژ علی کل شی ء 


2 02 9 + 
من هو یبقی و یفنی کل شی ء (17) 


اش اشالی ای اف با ی باه ما قفا ی 
یا ی اش بان با مت ۱15 


و فی که مُقیم 


۰ ‌ ک 
هو فی سلطانه قدیم 


مَنْ هو فی جلاله عظیم 


هو علی عبادو رَحيم 
هو يمَن عصاه حَليم 
هو یِمَن رجاة کريم 


يا من هو فی لطفه قدی (19) 


یا من آحاط کل شتء علْمة 
يا من لیس آحذ مه (20) 
یا فایج الم 

با کاشف الْقَمٍ 

با غافر الدب 

یا قایل التوب 

یا خاللق الق 

با صادق اوعد 

با مُوفی العَهّد 


با عم السیر 


یا فالق الکب 
یا رازق الانام (21) 
لفات اقا ناتک 


یا عَلِیْ يا و فی یا غنی يا مَلِیْ يا حفی با رَضی يا رکن يا بدق يا قوی يا وَلِی 
(22 


و نو 
۳ 
با 1 یُوَاخْدٌ بالجریره 
با مَن لمْ هِک السسُر 
یا عظیم العف 
با حسَن التجاوز 
با قانتتخ لته 
یا باسط الیَدَیّن بالرَحمه 
یا صاجتِ کل تجوی 
يا مَنه ملتهی کل شکوی (23) 
يا دّا النِعْمَه السابقه 
یا دا 


الرَحْمَهٍ الواسقه 

یا دا المته السابقه 
بانها الخکمه البالعه 

یا دّا الْفْذِرَه الکامله 

یا دا الَجْحَه القاطعه 

یا دّا الَکرامّه الظاهته 
یا دا اجه الایمه 

یا دا لو الَمَتِته 

یا دا الَعَظََه المَنیقه (24) 
يا بدیع السَماواتِ 

یا جاعل الظْلّماتِ 

یا راجم العَتراتِ 

یا مُقیلّ الْعتراتِ 

یا سای الْعَوّراتِ 

يا مُحْییَ الامُواتِ 

یا متزِل الایات 

یا ماجی السَیثاتِ 

یا شَدید التقماتِ (25) 


که 


هم ای آسالک باسّمک پا ه مصور پا مَقدز , 
مش با خنوه نا خقدم ۱ محر (2) 


يا رب 5 الکرام 

با رب السَهُرِ الحرام 
با رب الب الحرام 

یا رب الرکْنِ و الما 
یا رب الْمَسْعر الحرام 
یا رب الْمَسٌجد الحرام 
يا رب الْحلِ و الحرام 
يا رب الثور و الظلام 
يا رَتٍ التجیه و السّلام 
یات الفْدْرّه فی الّنام (27) 
با کم الحاکمین 

یا آَعْدَلَ العادلین 


شرا وی ون بسن 


یا آشقع الشافعین 

یا کر الاکرمین (28) 
پا عماد مَْ لا عماد له 
اد مر اون [2 
يا ذُخْرَ من لاجر له 
با چژر مَن لاجرر له 
یا غیات مَن لاغیات له 
يا قحْر من لا قخْر له 
یار مَن لاعر له 

یا مُعینَ مَنْ لا مُعين له 
پا آنیس من لا آنیس له 
یا آمان مَن لا آمان لَهْ (29) 


له ائی آسالک یاسمک یا عاصم یا قایمُ یا دایمُ يا راجم یا سامْ یا حاکغ با 
عالِمْ يا قاسِم یا قایض یا باسط (30) 


یا عاصم من استعصَمة 
با راجم مَن اسْترَحمَة 
7 راجم من سر همه 
يا غافر مَن استعفره 
یا ناصر مَن اسْتَتْضَره 


را رک م ی ار رد 


يا مُرْشد مَن استرشده 
یا ضریح من اسْتَطرَحَةُ 
یا مُعين مَن اسْتعاتَة 

یا مُغیت مَن استَغاتة (31) 
یا زیزا لابَضامٌ 

یا لطیفاً لا یرام 

یا قیُوما لا ینام 

یا دایم لا یَفُوتْ 

یا حبّا لا یَمُوتْ 

یا مَلِکاً لایَرّول 

یا باقیاً لا یَفنی 

پا 


عالماً لا یَجْهَلَ 
ضَتدا لا بَطَعَم 
یا قَویّاً لا بَصَعْفٌ (32) 


الق ان االی ای ۲ او ای باسا ها مات ایو با راشگ 
باعثْ يا وارثٌ با ضار یا ناف (33) 


ا عم من کُلِ عظیم 
یا رم من کُلِ گریم 
یا آرحَم من کل رحیم 
یا أَعْلَم من کل لیم 
يا ام من کل حکیم 
يا آَقْدَم مِنْ کل قدیم 
یا کر من کل گبیر 
پا آلطّت من کل آطیف 
یا آجَل من کل جلیل 

یا آعَر من کل غزیز (34) 
یا کریم الصَقح 

یا عظيم الْمَن 

یا کنیر الحَیر 

یا قدیم الَْصْلِ 

یا دای اللطْف 


یا لطیف الصْنع 

با مُتَفِسَّ الکَرب 

یا کاشٍف ال 

با مالک الم 

یا قاضی الْحَقٍ (35) 

يا من هو فی عَهّده و فی 
يا مَنْ هو فی وفایه قویْ 
يا من هو فی فُوَتّه عَلی 
يا مَنْ هو فی غَلوه قریبٌ 
با من هو فی فْربه لطیف 
یا مَن هو فی لطفه سَریف 
يا مَنْ هو فی شرفه عغزیژ 
يا مَنْ هو فی عزو عَظیم 


با مَن هو فی مَجْدو حمیدذ (36) 


للم انن اشالی باشمک با کافی با شافی یا وافی ها فعافی, نا هادی.ا 
داعی‌ا قاضن با راضی‌با عالیا باقق (37) 


با من کل شَیء خاضم له 
با مَن کل شمتء خاش له 


ءِ ت - 
يا من کل شیء کاین له 


ِ‌ 


ار ۲1 
یا من کل شّی ء منیب الیه 


۶و 
یا من کل شّی ء خائف منه 


ح‌ِ 


يا من کل شیء قایْمْ به 


ح‌ِ 


يا مَن کل شّیء صایْرّ الیْه 


۶و 
یا من کل شی ء يِسَیح بحمده 
و 


يا من کل شیء هالک الا وه (38) 


یا مَن لامَقَر الا له 


‌ِ سِ 
ووه الا به 


يا مَن لایْسَتعان الاابه 

یا مَن لایتوَکل الا عَلَیْه 
يا من لابْرَجی الا هو 

با من لابْعْبَدٌ الا هو (39) 
یا خر الْمَرَهوبین 

یا خر الْمَْغعُوبین 

با خی الْمَطلْوبینَ 

یا حَیْرّ الَمَسوولین 

یا حَیرّ الَمَفضُودینَ 

یا حَیر الق ورین 

یا حَیر العشکورین 

يا حَیْرّ المخبوبین 

یا خر الْمَدعُوین 

يا یر المْستأنسین (40) 


للهُم ای آسألک یاسمک يا غافرّ با سایرٌ يا قادرٌ يا قاهرٌ يا فاطرّ يا کاس یا 
جایرٌ یا ذاکژ یا ناظرٌ یا ناصرّ (41) 


یا من حلق فسوی 
یا من قَدَر فهّدی 


01 ۵0 0 
یا من یکشف البلوی 


من 


یا مَن یِسْمع التجوی 


رد تقد الَقَوقی 


يا مَن بنْچی العْلّکی 


یا من یشفی الخه یه 


با 
با 


پا 
یا ه 
یا ه 


۲ ِ 3 


0 
۱ 


0 
۱ 


۰ 


0 
۱ 


0 
۱ 


مب مب م4 


ِ 
3 


آمات ای 

حَلَّق الرَوَجَیّن الدَکر و الأئنی (42) 
قالش و لو فد اج 

ی الأأفاق ایائه 

فی الاأیاتِ بُرّهائه 


فی المیزان قَضاوْه 
فی الْجته توابة 

فی الثار عقابْة (43) 
خ الیه تفن الا ون 


نالیم بفرم ا لبون 
ی[ هر 


پات اه ال اون 

با من الّه بلج لمْتَیُون 

یا مَنْ به شتسه و 

با من یه یفْتَْرٌ الْمچبُون 

يا من فی عفوه یَطْمَعٌ الَخاطتُون 
۱ 
یا من عَلَیّه وگل الْمْتَوَکلون (44) 
تسیستزی 


با حَبیبٌ یا طبیبٌ يا قریپْ يا رَقیپٌ يا حسیبٌ يا مَهیبْ با مَثیبٌ یا مُجِیبٌ يا 
خَبیر یا بَصیرّ (45) 


1 ۳ و ِ 

يا اقب من کل قریب 
ع‌ِ 

یا احتٍ من کل خبیب 
ع‌ِ 

ی ی 
۳ 9 مج ِ 

یا اخبر من کل خبیر 
0 اد ۶ ات 

یا شرف من کل شریف 
تن ع‌ِ 

يا ارفْع من کل زفیع 
9 0 ص ک 

یا افوی مِنْ کل قوي 
9 خ و 9 
ع‌ِ 

با مود من کُلِ جواد 
سر مس ع‌ِ 

یا آژآف من کُلِ وف (46) 


یا غالبا 


یر مَفْلوب 

یا صایعا عیْرَ مَصَنُوع 

با خالقا عیرّ مَحْلوق 

تامالکا یه مفلوک 

با قاهرأعَیْر مَفَهُور 

یا رافعا عیرّ مَرّفُوع 

یا حافظا عَیْرّ مَحْفّوظ 

یا ناصرأ عَیْرَ ملَصُور 

یا شاهدأ عَْرَ غاب 

یا قریباً عَیْرَ بعید (47) 

یا ور الثورٍ یا متورٍ اور يا خالیق اور یا مُدیر اور یا مُقدر اللور یا تور کل 
تور یا ثورا قبل کل تورا بعد کل تور يا تورا فوّق کل تور يا تورا لیس 
کات تور (48) 

یا من عَطاوّهْ شریف 


بان ات ع رل 

یا من ذکْره خلوْ 

با من قَصْلَةْ میم (49) 
آللقم ای اشالی‌ ای 


با مُسَهل يا مُقصِل يا فد یا مدَیِلّ یا مر یا مُتولْ یا مُلْ با مُجْزِل با 
ول ال 0 


يا مَن یری و لایری 

یا من یلق و لابُحلَقَ 

يا مَن یَهٌّدی و لا یهٌّدی 
ییا تفا 
تاه بشال ول سار 
یا من بطم و لابْطعَم 
یا مَن بُجیر و لا بُجاژ یه 
يا من یِفْضی و لایْقضی عَلَیْه 
با من یَحْکُمْ و لابُحْکَم عَلیّه 
باق لخ یله هم تولدو لخ که له کمها احظ(51) 
یا نقم الحسیبٌ 

يا نِعْمَ الطْبیبٌ 

يا نِعم الرَقيبٍ 


يا نِعم القریت 


‌ 


یا نِعْم الَمْجِیبٌ 

یا نم الْحبیبٌ 

یا نم الیل 

يا نم الَوکیل 

یا نم الْمَوّلی 

با نم التصیر (52) 

یا سُْرُور العارفین 

با هی المتین 

با اشتت ااخرتوین 

يا حَبيتٍ التوابین 

یا رازق المْقَلن 

یا َجاء الْمَدْنبینَ 

يا فرع عَیّن العایدین 

یا متس عَن الْمَکَرُوبینَ 
يا مُفَرِعٌ غن المَفْمومین 
يا الة الاولین و الاخرین (53) 
الق نی اشالی باشیک 


یا َبنا یا الّنا یا سیدنا یا مَوّلانا یا ناصرنا یا حافظنا يا دلیلنا یا مُعیتتنا يا حبیبنا 
یا طبیبنا (54) 


يا رَبِ 


التبیّی و الابرار 


0 0 
یا رت البراری و البحارِ 
یا رَب اللیل و التهار 
پا رب الاغلان ۲ الاسشرار (55) 
رم مب . ب ِ 1 
یا مَن تقد فی کل شیء مره 
9 1 و ون ح ۳۹ 1 
یا من ل< بکل 1 ء علمه 
ِ 9 
یا مَن بلقت الی کل شّیء فذُرنة 
0 
یا مَن لا تخصی العبادٌ نِعَمَةهٌ 
2 9 یه و ۳۹1 ء و ۶ مر و 
با من لا تبلغ الحلاْق شکره 
ی ۰ 
یا من لاثذرک الافهام جَلالَه 
‌ 
یا من لاتنال الأقهام کنهّة 
‌ ]2 .۲ و اجه ۶ ۶ و 
پا من العظمة و الکبریاء رداوَهُ 
ك_ 9 ‌ 
با من لاترذ العباٌ قضاعخ 


‌ هم هم 


یا من لاملک لا مُلْکه 
با من لا عطاء الا عَطاوّخْ (56) 
یا من له الَْتلْ الأعلی 
یا مَن لْ الصفاث الا 
یا مر له الأْخْتَهْ و الأْولی 
یا مَن له الجَتَه الْمَاوی 
یا من له الایاث ابر 
یا من له الأْسْماء الخشنی 
یا مس لَج الْجْكُمْ و المَضاءٌ 
من لَة الْهُواء و الَضاءٌ 
من له الْعرَشْ و التّری 
باق لد الشماوات العلی (57) 
للم ای آشالک باشمک 


یا عَفُوْ یا عَفُورٌ یا صَبُورٌ یا َکُورٌ يا روف يا عَطوفٌ یا فشوول :با ودود با 
او 59 


يا مَنْ فی السماء عَظَمنه 
یا مَنْ فی الارض اائَه 

با من فی کل شمتء لاله 
با من فی الْبحار عَجابة 


یا مَنْ فی الجبال حرایئنة 


م ‌ 


پاتف تیا ااخله مر عزره 
یا من اه یرَجغ مر کل 
یا من آَظَهَرَ فی کل شمء مه 
یا من آحسَن ج کل شعءء حَلقَه 
یا مَن تصرف فی الحلائق فْدرَیة (59) 
با حبیت من لا حبیت له 
تاسلنت تن لا مایت:(2 


اش 


با مُجیت مَن لامُجیت له 
ره 
يا فیق من لارفیق له 
با مُغیت من لا مُغیت له 
یا دلیل من لا دلیل له 
با اش هن لانشن 7 


یا راجم 


من لا راجم له 

با ضاختضه لاضاخت و (۵0) 
یا کافی من استکفاخ 

با هادی من استقداه 

یا کالِیء من استکلاه 

یا راعی من استرعاه 

با شافی مَن اسَتسُْفاة 

یا قاضی من استَفُضاة 

يا مُعْیِیَ مَن اسْتَغناة 

يا مُوفی مَن اسْتَوّفاه 

با مُمَوِعَ من اسْتَفواه 

یا لت مَن اسْتولاة (61) 
لقع ان اشالک بانقیی 


یا خالق يا رازق یا ناطق یا صادق يا فالق يا فارق یا فانق يا راتق یا سایق یا 
سامق (62) 


یا من بُقَلِبْ اللَیْل و التهار 
یا من جَقَلّ الظطلّماتِ و انوا 
یا من َلَق الظِلّ و الحَرُورَ 
یا من سَخَر الَمُس و اْقمَرَ 
با من در الْحَْر و السَرَ 


یا من خَلَقَ المَوّت و الحیاح 
باق له الخلو ء الامهد. 

یا من لَم یِتخِدٌ صاحبة و لا ولداً 
یا من لیس له شریک فی الْفْلّکِ 
با من لَم یَکُنْ له ول من الذلٍ (63) 
باق اه فراو ال خر نویه 

یا من یَسْمَمٌ آنین الواهنین 

با خن ترف کات الخافیه 

و 
با-قی تفیل یت البا تیه 

با من لایْضلخ عَمَل المْفُسدین 
با من لابضَیعٌ آجْرّ المخسنین 

یا مَن لاغذ عَن فُلوب العارفین 

یا ۱ الاخودین (64) 

با دای البق ء 

یا سامع الدُعاء 

يا واسغ الْعطاء 

با غافر الحطاء 

يا بدیع السَماء 


پا حسرد حسن البلاء 

با جَمیلّ التناء 

يا قدیم السَناء 

با گثیر الوّفاء 

یا شریف الْجَزاء (65) 
الاقش ای آشالک باشیک 


با سار يا عقاژ یا قهَاژ یا ناژ يا صَبَارٌ يا باژ یا مُخْتاژ یا ناخ يا تفاخ يا مَرْناخ 
(66) 


رخ ق حاو تون نی 
یا من رَرقنی و زبانی 

ها ی رای 

يا من قَرَبنی و آدنانی 

یا مَن عَضَمنی و گفانی 

يا من حفظنی و کلانی 

يا من آَعَرّنی و آعنانی 

يا مَن وفقنی و هدانی 

يا من آتسنی و آوانی 

يا مَنْ آماتنی و آخیانی (67) 
یا من یج الق بکلماته 

ی ۳ لوب 


عَنّ عباده 
با من بَخُول تین المَرَء و قلیه 
یا مَن لائلْقَعّ السْفاعَة الا باذنه 
با من هو الم یقن صَل عَنّ سَبیله 


‌ 


یا مَنْ لا مُعَفَبِ لِخْکمه 
باقن لاراد اقضازه 

یا مَن الْقاد کل شیء لامره 

یا من الستماواث مَطویّاث ییمینه 

با من یرل الرياع بُشراأ بیْن یی رخمته (68) 
یا من جَقل الارَض مهادا 

يا مَن جَعَلّ الجبال آوتاداً 

يا من جَعَلّ السَمس سراجاً 

یا من جَعَلّ الم ور 

با من جَقَل الیل لباساً 

یا مَن جَعَل التهاز معاشاً 

یا من جَعَل الوم سباناً 

يا مَن جَعَل السَماء بنا؟ 

يا من جعل الأشياء آژواجاً 

يا مَ جَعَل الا موصادا (69) 


که 


للهُم ای آسالک باشمک يا سَمیغ يا شَفیغ با رفیغ يا منیغ یا سریغ یا بدیغ یا 
کبیژ با قدیژ با حبیژ يا مُجیژ (70) 


با با قَبلَ کل خي 

یا حیا ند کل حي 

یا خی الذی لیس کمنله حو* 

یا ی الذی لایُشار که مخ 

یا حو الذی لا بِحتاخ الی حي 

یا خی اذی یمیت کل حي 

یا حی الذی رَرق کل حي 

یا یام ین الْحَباة من خي 

پاک آلوی بت العوتن 

یا حی يا قَیُومْ لاَأَحْدُهْ ستذ و لاتَومْ (71) 

یا من له ذکَر لاینّسی 

با من له تور لا طفی 

با مَن له عم لاثْعذ 
ی 

یا مَنْ له ملک لا ول 

يا مَن له تناغ لا یْحَصی 

يا من له جلال لا یِکیِف 

یا من لَذ گمال لایُوْرک 

یا من له قضاء لا برد 


يا مَن له صفاث لائَبدَلَ 
پا مر مر له نوت لا نیرز (72) 


با رت العالمین يا مالک یَوّم الْین يا غايّة الطالبیین یا ظَهْرَ اللأجین با مدرک 


ربین 
يا مَن یْجِبٌْ الضایرین 
من یُجِبْ التوابین 
مَن یُجِبّ الفْتَهرینَ 
من یب المخسنین 
یا مَنْ ۳ (73) 
للع الق اشالک باشیی با شفیی با زفری 


یا حفیظ يا مُحیط يا مُقیثْ يا مغیث يا مُعژ يا مُذِلْ يا مبْدِکٌ یا معی (74) 
يا من هو أَحَذٌ بلا ضد 

يا مَنْ هو فرّدٌ بلا ند 

یا مَن هو ضَمَذ یلا عَیّب 

يا مَنْ هو وثْرّ بلا کلف 

يا مَنْ هو قاض یلا حیف 

يا من هو رب بلا وزیر 

یا من هو عزیژ یلا ل 

يا مَنْ هو نی بلا قفر 

با مَنْ هو ملک یلا رل 

با من هو موف یلا شبیه (75) 
با من ذکَرَهُ شرف للذاکرین 

یا من کر ور یلشاکرین 
باقن خفده عر للحامدین 

با مق طاعَثة تجاْ للمُطیعینَ 

یا من باب مَفْثُوخْ للطالبین 

یا من سَبیلْهُ وا لِلمْنیبین 

پا ه من ابانة بوژهان للناظرین 

يا من کتابة عدکزه للضتقین 


با من تقدست آأسماهّهٌ 
یا مَن بَذُومُ بَقاّهُ 
0 _ 
یا من العَظَمَه بهامَه 
۳ ال 4 2 و 
با 
با من لا متصی الا 


با من لامْعَذ تَقماوْه (77) 


ام ات سای سای با وا اه ان اک ی 


حمیذٌ یا مجیدٌ يا شَدیذ یا شهیذ (78) 
یا دا الْعَرّش المجید 

با دا الق السدید 

یا دا الْفعَلِ اللشید 

یا دّا ابش الشدید 

یا دّا اوعد و الَوَعید 

با من هو الولیْ الحمید 


يا من هو ققال لما بُریذ 

يا من هو قریب عَیْرٌ بتعید 

باقن هو علن کل.ست عغ سشمیه 
یا مَن هو یس بظلاّم ِلْعبیدٍ (79) 
یا من لاشریک له و لا وّزیر 

يا مَنْ لا شبية لَهْ و لا تظیر 

یا خالق الشْقس و الْقَمَرٍ المْنیر 
با مُغْیِت الْبائْس الْقیر 

یا رازٍق اللطفْلِ الضغیر 

یا راجم الشَیَخ الکبیر 

یا جای الْعَظّم الَکَسیر 

با عطْقة الْخایّف الَمُستجیر 

یا مَنْ هو بعباده بر بَصیر 

يا من هو علی کل 


شی ء قدیز (80) 

با دا الجُود و انعم 

با دا القَطْلٍ و الکَرَم 

یا خالق الق و للم 

باق الدَرٍ و التسم 

یا 5 اس و الیقم 

یا له الَعزب و العَجم 

یا کاشف الصٌر و الم 

با عم لیر و آلهم 

با رب الِیّتِ و الَحَرّم 

يا من حَلّق الأشیاء من الْعَدّم (81) 
لت ای سای ایک 

یا فاعل يا جاعل يا قابل یا کامل يا فاصل يا واصل يا عادل یا غالبٌ يا طالبٌ 
یا واهب (82) 

با من عم بطوله 

يا مَنْ آَكُرَمّ بجُوده 

با من جاد بلط 


را مس چا وب مب # و . 
یا من بعرر بعدریه 


‌ 


یا من قَدَر بجکمته 


سس تم 
اس 


یا من حکم بتدبیره 


یا من عَلا فی دنوو (83) 

1 یت 

یا من یخلق ما یشاء 

يا مَنّ یفعَل مایشاء 

یا من یهٌدی من یشاء 

يا من یْضل من یشاء 

یا من بُعَذِبٌ من یشاء 

با من بَعْفرٌ لِمَن یشاء 

یا من بُعرز من یشاء 

رام یاه رم .]2 

یا مَن یذل من یشاء 

یا مَن یور فی الارحام ما یشاء 

يا من یَخْتَصْ برخمته من بشاء (84) 

يا من لَمٌ بِتَخِدٌ صاحبِة و لا ولد 
ت ی تم س ِ 3 1 

یا مَن جَعَل لکل شیء قذرا 

باق لا شری فی مه آخدا 

یا من ۷ پشره فی مه احد 

«9 اک 2 
یا من جَعل الملائکه رسلا 
یا من جَعل فی السماء بروجاً 


يا مَن جَعَل الارْض قراراً _ 


يا مَن خَلق من الماء بسَّراً 

با من جَعَل لِکل شعتء آمداً 

یا من آحاط یکُلِ شیء علماً 

یا من آگصی کل شیءء عَدداً (85) 
للم اش سالک بانشیگ 


با ول یا اخِرّ یا ظاهرٌ يا باطِن با بر يا حقْ يا قَردٌ يا ول یا صَمَذٌ یا سَرْمَذ 
(86) 


یا یر مع[وف رف 

با فْصَل مَعْبود غبد 

یا َجل مشکور شک 

یا آعَرّ مَذکور دک 

یا آغلی مَحُمّود خمد 

با دم مَوَجُود طْلْبَ 

یا آَقَعَ موَصوف وصفَ 
یا کر مَفُضٌود فد 

یا کم مَسوول سْیّل 
یا آشرّف مَحْبُوب غَلم (87) 
تا یت الباکن 

با سید منکن 

پا 


هادی الْمْضلَینَ 

ا لت المُوْمنین 

پا ۳ الذاکرین 
َفْرَع الْمََهُوفْینَ 

يا مُنْجیَ الصادقین 

یا َفَدَرَ القادرین 

باعل العالمین 

یا الة الحَلْقِ آجمعین (88) 
من ملک فَقَدر 

يا مَنّ س قشکر 

يا من غصی قَعَفرَ 

یا من لا تخویه الْفِکَرٌ 

يا من لابْد رکه بَصز 

یا من لابحفی عَلَیّه انز 

یا رازق از 

يا مقر کل قدّر (89) 


للم ائی سالک باسَیک يا حافظ يا بارکٌ یا ذاریْ یا باذ یا فارخ یا فاتخ یا 
کاشف يا ضامنْ یا امژ یا ناهی (90) 


یا مَنْ لایِعْلَمٌ اقب الا هو 
یا من لابَضرِف الشوء لا َو 
با من لا یلق الحلق الا فُو 
یا مر لا بعْفر الدَئب الا هو 
با من لایَْمٌ النِعْمَة الا هو 

یا من لایْقَلِبْ الْفْلُوِ الا هو 
یا من لایْدَبرّ الم الا َو 

یا من لا یه بترل العَیّت الا هو 
یا من لایسْط الرِرّق الا هو 
با من لابُحیی الْمَوّتی الا هو (91) 
يا مُعین الَصْعَفاء 

با صاجتٍ الْْرّباء 

یا ناصر الاوّلیاء 

یا قاهر الأغداء 

پا رافع السماء 

با آنیس الاصَفیاء 

یا حبيبِ الاثقیاء 

یا کر لْفْقراء 

یا الة الاعنیاء 

یا آکرَم الکْرَماء (92) 


يا من لابزیدٌ فی ملک سَی ء 
يا من لایخفی علیه شیء 

يا من لا یفص من خزایئیه سَی ۶ 
با من لیس کمئله شیت:ء 

يا مَنْ لايَعْرْبٌ عن علمه شیء 
وروی یب 


ماس نت وت با مره ایا رف هط 


فُغنی يا مُمْنی یا یی یا مرضی با ملجی (94) 
با آوَل کل شیء و آخَرة 

با الة کل شَیتء و مَلیکَه 

با رب کل شمتء و صانعة 

یا بای کل شیء و خالقَه 

یا قایض کل شوعء 


مَعنی با 


و باسِطهةٌ 
مه ره ۳ 
يا مُبدِیٌ کل شیء و مَعيدَه 
1 ت_ و اب ك_ 
پا مُنّشیَ کل ِ و مقدره 
۳ ۳ ع‌ِ 6 ۳ 
یا مُکون کل شیء و مُحولَة 
ع‌ِ 
یا مَحَییَ کل شی ء و مَميتَة 
ع‌ِ ۳ ۳ 
یا خالق کل شیء و وارتة (95) 
با خی ذاکر 5 ۹2؟ 
ٍ خَیر ذاکر و مذکور 
مرا سس و 
یا خر شاکر و قشکور 
یا خَیْرّ حامد و مَحمود 
يا خی شاهد و مشهُّود 
يا یر داع و مَدْعُو 
یا خی مُجیب و مجاب 
هط ج آ 
یا خیر موس و انیس 
۱ ۹9 
یا خی خبیب و مَحبوب (96) 
یا من هو من دعاه مجیث 
يا من هو لِمَنْ أطاعَة حَبیبٌ 


یا مَن هو الی من اَحَبَهٌ قريتٌ 


يا مَنْ هو بِمَن رجاخ کریم 

یا مَنْ هو بِمَن عصاه حلیم 

يا من هو فی عَظَمَتّه رَحيمٌ 

با مَنْ هُو فی جكمته عَظیجٌ 

یا مَن هو فی اخسانه قدیم 
باه ۰ عَليمٌ (97) 
۲ 


۱ 
۷۳ 
اس 


نی آشالک یاشمک يا ی ی ها ان 
با خدکز با قشخر با معیر (99) 


33 
کب 
13 


ا عط مه ایو 

يا من و غَذُهْ صادق 

با من لطفْةٌ ظاهژ 

يا مق آمَرَه غالب 

يا من کتابِة مُحکم 

یا من اوه کین 

با قارف مه 

با من مْلکَة قدیمٌ 

يا من عَرَشْة عَظیمٌ (99) 

یا من لایَسْعَلَة سَمغ عَن سَمع 


يا مَن لابِمَتَعَهٌ فغل عن فغل 
۳ 
با من لابْلِطَه شُوّال عَن شوال 
يا من لایَحْجَْبْةٌ شی ء عَن شیعء 
یا من لایبرمَةُ الحاغ الْمِْحُینَ 
باه هو عانه مراد ال موی 

با مَن هو مُنتهی همم العارفین 
یا من هو مُنتهی طلّب الطالبیین 
یا من لایجُفی عَلیّه درخ فی العالمین (100) 
یا جوادا لا یبْحَلَ 

يا صادقا لا یُحْلِفَ 

یا و ابا لا بَمَل 

یا قاهرأً لا یُْلَبُ 

يا عظیماً لا بوصَف 

یا لا 


یا گییرً لا یر 

يا حافظاً لا یَعْفْل سْبُّحاتک 

با لا الة الا آئت 

الْعَوْتَ العَوّت خلضنا من الثار یا ب. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 
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موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
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2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


